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  ی ناشری ناشر  مقدمهمقدمه
  

يه ستی در روس ارگری و سوسيالي بش ک ور جن ا ظھ ستم ب رن بي ل ق . در اوائ

اره ی ماھيت انقلاب  ون آن کشور درب بحثی در ميان  مارکسيست ھا  و انقلابي

دو "اين مورد نوشته شده است يکی دو اثر اساسی که در . در روسيه درگرفت

ايج "اثر لنين و ديگری " تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک نت

دازھا شم ان داز " و چ شم ان اب چ ن دو کت ه در اي ت ک سکی اس ون تروت ر لئ اث

ه شده است ين و تروتسکی ارائ ن، . انقلاب در روسيه از طرف لن ر اي علاوه ب

ه اقليتی در سوسيال دموکراسی  ه ب ا"روسيه ک شھرت داشتند، " منشويک ھ

اوت  سکی تف ين و تروت ا مواضع لن ه ب د ک رده بودن اذ ک ز موضع سومی اتخ ني

دازھا"تروتسکی در . اساسی داشت ايج و چشم ان وری معروف خود را " نت تئ

  .که به اسم انقلاب مداوم شھرت يافته عرضه داشت

ات اختلاف نظ ا وارد جزئي صر، م ه ی مخت ن مقدم ود در آن در اي ای موج رھ

افی  ن سه موضع ک ا اي ده ب رای آشنائی ذھن خوانن ا ب زمان نخواھيم شد و تنھ

وری -است يادآور شويم که به ھنگام بروز انقلاب   که بزرگ ترين محک ھر تئ

ه توسط ١٩١٧ در سال -است شابه ک ه موضعی م سکی عملاً ب ين و تروت ، لن

ا تئوری انقلاب مداوم از قبل توضيح داده شده ب د و منشويک ھ ود، دست يافتن

د ارگری پرداختن ت ک اد يک دول ا ايج ا سرمايه داران و مخالفت ب تلاف ب ه ائ . ب

ارزه ی مستقل از احزاب  ی مب ا يعن شويک ھ بدين ترتيب با موفقيت سياست بل
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وری  د، تئ ته ش ايش گذاش ه نم ر ب لاب اکتب ه در انق ورژوا ک رده ب ورژوا و خ ب

ک راھ وان ي ه عن داوم ب لاب م ی از           انق ه يک تراتژيک، ب ل اس ای عم نم

  .دست آوردھای نھضت سوسياليزم انقلابی جھانی مبدل شد

ابين ١٩١٧انقلاب فوريه  ه ی بحث ھای گذشته م ر کلي  و سپس انقلاب اکتب

ه آرشيو بحث ھای سوسيال دموکراسی سپردند بجای . لنين و تروتسکی را ب

ين ه لن ون ک ته، اکن ات گذش ا و اختلاف ث ھ زب بح ری ح سکی در رھب  و تروت

شنھادات  ا و پي د، بحث ھ رده بودن ری ک بلشويک انقلاب پيروزمند اکتبر را رھب

د روسيه و گسترش انقلاب  جديد برای پاسخ گوئی به نيازھای انقلاب پيروزمن

  .سوسياليستی به ساير کشورھا، صورت می گرفت

ه انقلا ين، در دوران خيزش موج ارتجاع علي ر، ولی پس از مرگ لن ب اکتب

ه  ھنگامی که بوروکراسی استالينيستی در اتحاد شوروی و در حزب بلشويک ب

ن  ود، اي رھبری استالين پا به عرصه ی وجود گذاشت و در صدد تحکيم خود ب

ه ی  سکی، کلي ری تروت ه رھب ی ب اح انقلاب اد از جن رای انتق ی ب بوروکراس

ي ه لن د ک ا ثابت کن شيد ت رون ک واره مخالف آرشيوھای خاک خورده را بي ن ھم

ه ! تروتسکی بوده است ر ک ا  رد درس ھای اساسی انقلاب اکتب ر آن ب علاوه ب

ود،  ات رسانيده ب ه اثب صحت تئوری انقلاب مداوم را به بھترين وجه در عمل ب

راه را برای تجديدنظرطلبی خود و سپس خيانت به انقلاب در کشورھای ديگر 

اخت وار س رای . ھم ب بوروکراسی ب دين ترتي ه ی ب ود، کلي يم خ ت و تحک تثبي

  .نظرات و تئوری ھای انقلابی را زير باد حملات گرفت

اره ی  ادات در ب ن انتق ه يکی از اي ه تروتسکی ب کتاب حاضر پاسخی است ک

ارل . تئوری انقلاب مداوم داده است پاسخ تروتسکی، به يکی از نوشته جات ک

ا اد ب پ در اتح سيون چ انی در اپوزي ود زم ه خ ه رادک است ک سکی علي  تروت
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رد سليم . استالين و يارانش مبارزه می ک سکی، رادک ت د تروت ی پس از تبعي ول

شنودی  رای خ ستی ب ان استاليني رايط خفق د و در ش تالين ش ای اس ت ھ سياس

ر  داوم"استالين، نقدی ب ز سرانجام . نوشت" انقلاب م ن وجود، رادک ني ا اي ب

  .استالين درگذشتقربانی ارتجاع استالينيستی شد و در زندان ھای 

ار در سال  ين ب شارات ١٣٥٣ترجمه ی فارسی اين کتاب برای اول  توسط انت

ود صنيعی از . فانوس و در خارج از کشور به چاپ رسيد چاپ اول توسط محم

ترجمه ی حاضر که از روی متن انگليسی صورت . متن آلمانی ترجمه شده بود

  . رخی اشتباھات بوده استگرفته است با مراجعه به ترجمه ی قبلی و تصحيح ب

ديق  واد ص ط ج اب توس ن کت اپ اول اي ر چ ه ب ه ای را ک ال مقدم ين ح در ع

  . نوشته شده بود، عيناً به چاپ رسانيده ايم) محمود صيرفی زاده(

  

  ١٣٥٩مھر 
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  انقلاب مداوم در ايرانانقلاب مداوم در ايران
  مقدمه بر چاپ اول به زبان فارسیمقدمه بر چاپ اول به زبان فارسی

داوم را تروتسکی يک سال پ  روسيه، ١٩٠٥س از انقلاب تئوری انقلاب م

ا  سيزم ب ق مارک ه از تلفي وری ک ه ی آن تئ ر پاي رد و ب دوين ک زار ت دان ت در زن

 به دست آمده بود، ١٩٠٥ھای روسيه ی عقب افتاده و تجربيات انقلاب  ويژگی

  .او ماھيت سوسياليستی انقلاب آينده ی روسيه را پيش بينی نمود

ه انقلاب طبق اين نظريه گسترش ناموزون و مرکب ت اريخی امکان می داد ک

شورھای  ر از ک يه زودت د روس اده ای مانن ب افت شور عق ستی در ک سوسيالي

ود از ش نعتی آغ ر . ص لاب اکتب د      ١٩١٧انق داوم را تأيي لاب م وری انق ، تئ

ا . نمود شويزم را ب راث بل بوروکراسی در حال رشد، پس از مرگ لنين، نفی مي

ردمبارزه ی رسمی وسيعی بر عليهِ  داوم آغاز ک . تروتسکی و تئوری انقلاب م

اب را در  ن کت داوم، تروتسکی اي در دفاع از انقلاب مداوم و برعليه تحريفات م

ان .  نوشت و عقايدش را شرح داد١٩٢٩سال  ات و حملات ھمچن ی تحريف ول

ردود اعلام  داوم را رسماً م د و بوروکراسی استالينی انقلاب م دا کردن ادامه پي

  .انش ھمه جا از جمله ايران کورکورانه اطاعت نمودندنمود، و پيرو

سال ھا بعد تاريخ، تئوری انقلاب مداوم را توسط انقلابات سوسياليستی چين 

رد د ک م تأيي از ھ ا ب تالين . و کوب ی اس روان ايران ه پي ن ھم ا اي وده و -ب  حزب ت

اگون مائوئيست وری انقلاب-سازمان ھای گون ه تئ اريخ، برعلي د ت ل از پن   غاف

ه در رد : مداوم ھنوز تک مضراب می زنند ی يک مقال ا حت اب ي اکنون يک کت ت

ر  آن تئوری ننوشته اند ولی در ھر فرصت در جمله ای پرُ از تحريف شعاری ب

د و رد می شوند داوم می دھن لاب م سکی و انق ه تروت اب، . علي ن کت شار اي انت

ده م ار خوانن ان فارسی در اختي ه زب سکی را ب ود تروت د خ ه عقاي ذارد و ب ی گ
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برای اولين . استالينيست ھا اخطار می دھد که دوران تزويرھا سپری شده است

اری از  ن و ع ورت روش ه ص ر، ب لاب اکتب ری انق زب رھب تراتژی ح ار، اس ب

ا  ا ب ردد، ت ران عرضه می گ تحريفات استالينيستی به کوشندگان جدی انقلاب اي

  .نيروی تفکر خود قضاوت کنند

ودانقلاب اکتبر عصر  ه ی . انقلاب مداوم را اعلام نم ز طبق ورد شرق ني در م

رد . کارگر جوان را به عنوان تنھا ناجی انبوه رنجبران و ستم زده گان معرفی ک

ياليزم  رای سوس ان ب ای جھ ارزه ی پرولتاري ا مب ش ب ای آزادی بخ بش ھ جن

  .ترکيب شده بود

د دو واقعيت ران باي داوم در اي  اساسی را در برای بررسی ديناميزم انقلاب م

ده ای است. نظر گرفت ات وعده و . اول آن که ايران کشور عقب مان ام تبليغ تم

از و     ام س شد، تم ی ک ورش م ه رخ ک ه ب ا ک ام زر و زيورھ اه، تم دھای ش وعي

سته است  ار می فرستد، نتوان ه ظف برگ ھای نظامی که برعليه انقلاب عرب ب

الفين بلکه برعکس، اصرار س. اين واقعيت را بپوشاند شاندن مخ رای ک اواک ب

روزی  ه زور در پي انقلاب شاه "از شکنجه گاه ھا به پای تلويزيون تا اين که ب

و سپری شدن دوران عقب افتاده گی مداحی کنند خود، آن واقعيت را " و مردم

ه      ادی ب م، اعتق ود رژي ی خ ردم، حت ه م د ک ی دھ شان م د و ن ی کن ن م روش

دارد زان . افسانه ھايش ن ه طبق اسناد در مي ن بس ک ران اي اده گی اي عقب افت

وز در حالت  ه ی شبانی"رژيم دامپروری کشور ھن ه " جامع ھزاران "است ک

ه دست نخورده است ل سرمايه داری ." سال است ک ا قب ورم ھای مختلف م ف

ا . "ھنوز به ھم انباشته موجود ھستند ل عشاير دني ون ک ون از ده ميلي سه ميلي

يم ." ددر ايران زندگی می کنن اً ن ه تقريب دد ک د از لشکرکشی ھای متع ی بع يعن

د، اينک نزديک  اپو کنن ه ق قرن پيش شروع شد تا اين که عشاير را خرد و تخت
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رار معاش   د ام رين شيوه ی تولي ا کھن ت ه ب ا ک ردم دني به سی درصد از تمام م

دولت گوشت از خارج وارد می کند و پس . می نمايند، در ايران زندگی می کنند

ران است واقعيت اساسی . از نفت خام، فرش و پنبه پرُارزش ترين صادرات اي

ر  اليزم زي ه از اوان رشد امپري ائی است ک دوم اين است که ايران بخشی از دني

ن دو . سلطه ی آن قرار گرفت و به بازار جھانی سرمايه داری پيوسته گشت اي

اموزون  اھيتی ن ران م ه ی اي سترش جامع ه گ ی ب ت اساس ب          واقعي و مرک

شد ی بخ ا : م صادی ب ای اقت ورم ھ رين ف دائی ت د، ابت ط تولي رين رواب دائی ت ابت

کارخانه ھای پتروشيمی، راکتورھای (آخرين تکنيک و فرھنگ سرمايه داری 

د) اتمی و غيره ران انعکاس اش را . ترکيب گشته ان ه ی اي ماھيت مرکب جامع

د ی ياب ز م ارگر ني ه ی ک ارزات طبق ا. در مب ز مب ران ني ارگر اي ه ی ک رزات طبق

ارزه ی : حالت مرکب دارد ا مب رين حقوق دموکراتيک ب دائی ت رای ابت مبارزه ب

مثلاً در سال ھای جنگ . سوسياليستی برعليه امپرياليزم با ھم ترکيب می شوند

ود، ١٣٣٢ مرداد ٢٨دوم جھانی و  ران در حال جنبش ب ارگر اي ه ی ک ه طبق  ک

شت شھود گ رايش مرکب م ن گ ال : اي ار س ای ١٣٢٣در بھ ه ھ شکل اتحادي ، ت

ا  ه ھ رار صاحبان کارخان کارگران اصفھان در مقابله با دولت شروع شد و به ف

کارگران آذربايجان در . از شھر و اشغال کارخانه ھا توسط کارگران منجر گشت

ھريور  ی ١٣٢٤ش ان ترک ه اش آزادی زب اس برنام ه اس ی ک بش مل  در جن

اء انج انی و احي اه و آذربايج اه ش ار م ر از چھ دند، در کمت ود وارد ش ا ب ن ھ م

 آذر از آذربايجان برکنده شد، حکومت کارگران و دھقانان ايجاد ٢١نظامش در 

ود ی نم ا را مل . گرديد که پخش رايگان زمين را به دھقانان آغاز کرد و بانگ ھ

روزی اقتصادی  کارگران نفت جنوب در بھار ھمان سال يک ماه پس از يک پي

روع در  ت را ش ارگران نف ی ک ومی سياس صاب عم رين اعت زرگ ت اری ب آغاج
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ران . کردند انی نفت در امور اي خواستار عزل استاندار و ختم دخالت ھای کمپ

دند د. ش لام نمودن ی اع ور سياس رای اداره ی ام ود را ب زم خ يله ع دين وس . ب

صاب  ه اعت ت ب نايع نف دن ص ی ش شور در روز مل در مع ارگران بن صاب ک اعت

ه عمو ی ب می کارگران نفت تبديل شده و به دنبال آن کارگران در بطن جنبش مل

ارزات . مبارزه برعليه امپرياليزم انگليس برخاستند ستی مب ديناميزم ضدکاپيتالي

د رار می کن ران آشکارا اق ی شاه اي ه خبرنگاران . دموکراتيک را حت وقعی ک م

ا او از آزادی  شهايتاليائی در مصاحبه اش ب اً يک  آزا- اندي ه واقع شه ک دی اندي

دائی است اه -حق ابت ه ش ی خردان اھراً ب د، آشفته از آن سؤال ظ  سؤال می کن

د ه : "جواب می دھ شه، دموکراسی، دموکراسی، ک شه، آزادی اندي آزادی اندي

د ا رژه رون ه ھ د و در کوچ صاب کنن ا اعت اله ھ نج س ی          . پ آن را دموکراس

د؟ آزادی ه ." می نامي ه طبق اه ک اجش ش ه ت ار دست ب يش از يک ب ارگر ب ی ک

صاب  ا اعت شه را ب ب آزادی اندي تی ترکي ه درس ه زودی و ب رده است ب دراز ک

ه  دی را ک ه ی بع د، کلم ی کن سم م ومی مج لاب"عم شت      " انق ر وح است ديگ

ان آورد ه زب د ب ی کن ه را . م ن پروس ران اي ارگر اي ه ی ک ده ی طبق بش آين جن

  .بيشتر عيان خواھد کرد

د را مسائ و رشد نيروھای تولي ه جل ل مبرم تاريخی جامعه ی ايران، آن چه ک

ه پس. می گيرد، امپرياليزم و مسأله ی ارضی است ه ی  چه گون ه طبق است ک

ان  ه مي ستی را ب رای انقلاب سوسيالي ارزه ب رار داده و مب کارگر را مبدأ بحث ق

شيم ی ک ائ. م ه ج ؤال ب ن س ست؟ اي افی و چپ روی ني ال ب ن خي ا اي تآي . ی اس

د ی باش ک م ايف دموکراتي ل وظ ران ح ه ی اي زی جامع سأله ی مرک ی -م  يک

ی  تقلال مل ود(اس ی ش ز م تم زده ني ای س ت ھ امل آزادی ملي ه ش ی ) ک يعن

اليزم، و ديگری  وغ امپري داختن ي دن انقلاب ارضیبران ابودی و برچي ی ن ، يعن
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ا فورم ھای ماقبل سرمايه داری، ظاھراً حل اين مسائل به خودی خود  ضديتی ب

ی  ورژوازی مل ی ب ومی يعن رشد سرمايه داری در ايران، طبقه ی سرمايه دار ب

دارد شورھای     . ن ک ک ورژوا دموکراتي ای ب لاب ھ سير را انق ن م ع اي در واق

ع  ه جوام د و ب ی کردن ورژوازی ط ری ب ت رھب ته تح ای گذش رن ھ رب در ق غ

رد و بر پايه ی سرمايه داری نيروھای. سرمايه داری تبديل شدند د رشد ک  تولي

  . آن ھا به جوامع پيش رفته ی صنعتی تبديل گشتند

ان  در ايران برخلاف غرب اقتصاد سرمايه داری مستقلاً رشد نکرد و از ھم

اد شد ه آن . اوان توسط نفوذ سرمايه ی خارجی ايج سته ب ی واب ورژوازی مل ب

با نفوذ اين عدم استقلال بورژوازی ملی . سرمايه و در خدمت آن گسترش يافت

  .بيشتر امپرياليزم تثبيت گشت و در فعاليت ھای سياسی آن طبقه منعکس شد

شروطيت از  ط م ت خ رفتن دس رای گ يس ب فارت انگل ار در س صن تج از تح

مسائل " حل"مظفرالدين شاه، تا توسل دکتر مصدق به امپرياليزم آمريکا برای 

ن .  گشتاقتصادی ايران، حتی پس از سی تير، تقريباً نيم قرن سپری در طی اي

سائل  ل م ود را در ح ائی خ دم توان ی ع ورژوازی مل ران، ب اريخ اي رن ت يم ق ن

روزی انقلاب دموکراتيک پس از . دموکراتيک ثابت کرد و مانعی شد در راه پي

د  ای ضدانقلابی محم ه کودت ارزه برعلي آن که مجاھدين در عرض يک سال مب

ستند و او را ب م شک شکرھای او را درھ اه ل ی ش راری عل فارت روس ف ه س

ع  ع و قم ه قل شکيل داد و ب ار ت ا درب ی ب ت اتئلاف ی دول ورژوازی مل د، ب دادن

ت دين پرداخ ه    . مجاھ اه برعلي ا ش ارزه ی رض ران در مب ی اي ورژوازی مل ب

سخير  اوز و ت سرش را در تج ود و پ شتيبانی نم تم زده از او پ ای س ت ھ ملي

اری آذربايجان و کردستان آزاد شده، در مقابل مرد رای کسب خودمخت ه ب می ک

رد اری ک د ي ا خاسته بودن ران و . بپ تم زده در اي ای س ت ھ ری ملي اد جب ر اتح ب
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رای مقاصد  شانده، ب زندانبانی اين مليت ھا توسط امپرياليزم و سلطنت دست ن

ودش، صحه گذاشت صادی و سياسی خ ه . اقت واره برعلي ب ھم ين ترتي ه ھم ب

  .ين داران ھمدست گشتانقلاب ارضی دھقانان با سلطنت و زم

م  ه ھ انی از نظر اقتصادی ب ران و سرمايه داری جھ اکنون سرمايه داری اي

مبارزه ی جدی برای آزاد کردن ايران از . نزديک تر شده و بنابراين وابسته تر

ی"کنترل بازار جھانی توسط بورژوازی ملی که نگھبان  سرمايه داری در " مل

ذير نيست ارزه ی جدی لازم و. ايران می باشد امکان پ ان مب رای چن انگھی، ب

ران  ان در اي است توده ھا بسيج شوند ولی بسيج مستقل انبوه کارگران و دھقان

دازد رجيح . حيات بورژوازی را به مخاطره می ان ورژوازی ت ه ب طبيعی است ک

ه ی  ورکن خود، طبق ه گ ن ک ا اي اليزم باشد ت می دھد که ريزه خور خوان امپري

  .کارگر را بسيج کند

ان      ه ی دھق ت؟ طبق ه اس دام طبق ا ک ک ب لاب دموکراتي ام انق ه ی انج وظيف

د ازی کن اريخی ب د رل مستقل ت ورژوازی . نمی توان ا از ب ی ي ه طور کل ا ب آن ھ

ا ا از پرولتاري د و ي ی کنن روی م روی از . پي ه در پي ی آن طبق ی رل انقلاب ول

وع را مورد بحث در کتاب حاضر تروتسکی اين موض. پرولتاريا تعيين می شود

ان"قرار می دھد، بخصوص شعار  ارگران و دھقان اتوری دموکراتيک ک " ديکت

ال  يش از س ين پ ه لن ود١٩١٧ک رده ب رح ک ان       .  مط ه دھقان ال ک ين ح در ع

شکيل  ی را ت نمی توانند رل مستقل انقلابی داشته باشند ولی نيروی عظيم انقلاب

لاب دموکراتي روزی انق رای پي ه ب د ک ی دھن ارگر م ه ی ک ا طبق ان ب ک اتحادش

ز صدق     . ضروری است ورژوازی ني رده ب شار خ اير اق اره ی س ر در ب ن ام اي

د ی کن ول      . م ا مح ه پرولتاري ران ب ک اي لاب دموکراتي ری انق ب رھب دين ترتي ب

  .می شود
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ارگر در سرتاسر ١٣٣٢ مرداد ٢٨از جنگ دوم جھانی تا کودتای   طبقه ی ک

ا ارزات طبق ا مب شور ب ارگری، وک ای ک ه ھ شکل اتحادي ق ت ود و از طري  تی خ

رغم  ارزات علي رد مب ی ک ه کوشش م وده ک ری حزب ت ستی رھب شی رفورمي م

ات رساند ه ی . طبقاتی تعديل شوند، قدرت خود را به اثب درت طبق در سنجش ق

کارگر بايد وزنه ی پرولتاريا در صحنه ی جھانی را نيز در نظر گرفت و واضح 

قلاب جھانی، و با وجود دول کارگری مانند شوروی و چين و است که با اوج ان

ر می شود ز سنگين ت ران ني . با زوال سيستم امپرياليزم وزنه ی پرولتاريای اي

مخصوصاً در : نقش تعيين کننده ی پرولتاريا در اقتصاد کشور نيز آشکار است

ای  رمايه ھ ه ی س ر پاي ران ب ابقه ی صنعت در اي ی س د ب ر رش ای اخي ال ھ س

يم   ت د عظ ازار، رش ه ب ت ب اطق زراع ل من ی کام سته گ انگی، واب ارتی و ب ج

ارجی ارت خ ذاری و تج رمايه گ ز . س ه ده، تمرک ھر ب ه ی ش ه جانب يادت ھم س

ران  رمايه داری در اي ط س سلط رواب عت و ت ه از وس ھرھا، ھم رمايه در ش س

د ی کن ت م سأله ی . حکاي ز م ه ج ه ب سد ک ی نوي اب م ن کت سکی در اي تروت

ا در کشور "، اقتصادی ه، آي مسأله ی ديگر که کم اھميت تر نيست، اين است ک

ه  ورد توج ه م ود دارد ک ردم، وج رای م ه ای، ب ه جانب اتی و ھم سأله ی حي م

واع  اکثريت ملت بوده و حل آن مستلزم تھورآميزترين اقدامات انقلابی باشد؟ ان

. می باشندگوناگون مسأله ی ارضی و مسأله ی ملی، از جمله اين گونه مسائل 

ی در  تم مل ودن س ل ب ل تحم ی و غيرقاب سأله ی ارض ودن م اد ب ت ح ه عل ب

ر اساس  کشورھای مستعمره، پرولتاريای جوان و نسبتاً قليل العده، می تواند ب

یيک  ای يک کشور انقلاب دموکراتيک مل ا پرولتاري درت برسد ت ه ق ر ب  زودت

  ."سوسياليستیپيش رفته، بر مبنای صرفاً 
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سانی، يوغ امپريالي شانده ی شاه، عدم آزادی و حقوق ان زم، سلطنت دست ن

ستم ملی که اکثريت مردم ايران را از زبان و فرھنگ شان محروم نموده است، 

ل انکار است...  ز غيرقاب ران ني ه ی اي . وجود مسائل حاد دموکراتيک در جامع

ا  توده ھای وسيع زحمت کش در طی اين قرن برای حل ھمين مسائل مکرراً بپ

ين مسائل . خاستند و دست آوردھای شان پايمال گشته است ه ھم اين واقعيت ک

ا  ه تنھ ن اصل ک راه اي روز می باشد، ھم سل جوان ام اھی ن ل تحرک و آگ عام

رد،  ده گي ه عھ ه ب اريخی را ظفرمندان ن مسائل ت طبقه ی کارگر می تواند حل اي

ارگر می بخشد ه ی ک روزی انقلاب پي. ابعاد عميق و نيروی عظيم تری به طبق

ام  ه وسيله ی شکستن نظ ران، ب ای اي ری پرولتاري ط تحت رھب دموکراتيک فق

برخلاف اين عقيده ی غلط که . کنونی رژيم و اخذ قدرت دولت امکان پذير است

لاب  روزی انق س از دوران پي دی، پ ه ی بع ا در مرحل اتوری پرولتاري ديکت

روزی دموکراتيک امکان پذير است، تئوری انقلاب مداوم اعلا ه پي م می دارد ک

  .انقلاب دموکراتيک فقط از طريق ديکتاتوری پرولتاريا ميسر می شود

ه  ه دست گرفت درت دولت را ب ری انقلاب دموکراتيک ق ه در رھب پرولتاريا ک

رو        ايفی روب ا وظ ه زودی ب لاب ب اندن آن انق ه رس ه نتيج ان ب ت، در جري اس

اع از موجودي ا دف ه آن ھ ه از جمل ود ک ی ش ه ی م ل حلم لاب در مقاب ت انق

ی است ورژوازی مل ن وظايف لازم می آورد . امپرياليزم و سابوتاژ ب اجرای اي

د  ارگری نيروھای تولي که روابط توليدی سرمايه داری دگرگون شود و دولت ک

د . را تصاحب کند ستی پيون ا انقلاب سوسيالي دين ترتيب انقلاب دموکراتيک ب ب

.  و مداوم به انقلاب سوسياليستی منتھی می شودپيدا می کند، و به طور پيگير

ران  ستی اي د و انقلاب  سوسيالي ين انقلاب دموکراتيک پيروزمن در فاصله ی ب

برخلاف انقلابات بورژوا دموکراتيک پيشين غرب يک مرحله ی تاريخی وجود 
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د      ک رش لاب دموکراتي ن انق ستقيماً از بط ستی م لاب سوسيالي ه انق دارد بلک ن

ردمی يابد  ه در آن . و پی می گي ران ک ه ی اي ه ماھيت مرکب جامع يم ک می بين

ک و  رين تکني ا آخ رمايه داری ب ل س صادی ماقب ای اقت ورم ھ رين ف دائی ت ابت

ده ی  لاب آين ب انق ت مرک ود را در ماھي د، خ ه ان رمايه داری آميخت گ س فرھن

ا  ا ب اتوری پرولتاري ط ديکت ک توس لاب دموکراتي د، انق ی کن نعکس م ران م اي

  . انقلاب سوسياليستی ترکيب می شود

اريخی  پروسه ی انقلاب مداوم خود به خودی نيست و لازمه اش حل بحران ت

ه .  نياز به حزب لنينيستی است-رھبری طبقه ی کارگر وظيفه ی اصلی امروز ب

ی  ھم آوردن شکاف مابين رسيدگی شرايط عينی انقلاب، و نارسی شرايط ذھن

سل -تپرولتاريا و پيشاھنگ آن اس ی تجربگی ن سل گذشته و ب أس ن  گيجی و ي

رای . جوان تر ه ب ارزات روزان ان مب لازم است که توده ھای وسيعی را در جري

ستی  لاب سوسيالي ه ی انق ان و برنام ای امروزش ين خواست ھ ا ب ی م افتن پل ي

پلی که شرايط عينی و آگاھی فعلی توده ھا را از يک سو با مقصد . ھدايت نمود

تروتسکی در .  ديگر که ديکتاتوری پرولتارياست متصل می کندنھائی در سوی

ه انقلاب دموکراتيک : "بحث انقلاب مداوم می نويسد ويژه گی ھای کشوری ک

ستی  ه باي د ک ان اھميت عظيمی دارن شده است چن ل ن آن انجام نيافته و يا تکمي

وند رار داده ش ا ق شاھنگ پرولتاري ه ی پي ای برنام ين . مبن اس چن ا براس تنھ

ه ی  ی ایبرنام ی و مل ارزه ی واقع د مب ی توان ست م زب کموني ه ح ت ک  اس

ه طور  ران ب ارگر و رنجب ه ی ک پيروزمندانه ی خود را برای جلب اکثريت طبق

  ."کلی، و برعليه بورژوازی و نمايندگان دموکراتيک آن، توسعه بخشد

ود ی ب ه ی دموکراتيک مل د برنام وده فاق ران، حزب ت اريخ اي ا ت  .در رابطه ب

اری مليت ھای ستم زده  رای خودمخت حزب توده نه برای انقلاب ارضی و نه ب
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ا خاستند، . مبارزه کرد حتی موقعی که اين مليت ھا در آذربايجان و کردستان بپ

ه  ه ی شاه ب حزب توده در گسترش اين جنبش ھا کوشش ننمود، در مقابل حمل

ه. ياری آنان نيامد از نفت شمال ب رای دادن امتي  شوروی کوشيد،  در عوض ب

ر فرستاد سلطنه وزي رخلاف نيازھای . به کابينه ی قوام ال وده ب ه حزب ت برنام

ستی  ای بوروکراسی استاليني ران و براساس خواست ھ لاب دموکراتيک اي انق

حزب توده حتی در جنبش ملی کردن صنايع نفت . شوروی پايه ريزی گشته بود

ران  اريخی انقلاب اي ه ھدر دادشرکت نکرد و يک دوره ی ت در نتيجه از . را ب

ی و  ارزه ی واقع ک مب رای ي ران ب ارگر و زنجب ه ی ک ت طبق سيج اکثري ب

ی . پيروزمندانه جلوگيری کرد ری جنبش مل ل توانست رھب ی علي بورژوازی مل

د ار آي ر ک ی س بش مل ر جن وان رھب ه عن صدق ب ر م رد و دکت ت گي ه دس . را ب

ن دوره نويسنده تحليل مفصل تری از نقش استالينيزم و ی در اي ورژوازی مل  ب

  . آورده استمليت و انقلاب در ايراندر کتاب 

ز غيبی اھميت  ا مرک وده ب در رابطه با انقلاب دموکراتيک مقايسه ی حزب ت

حتی ھفتاد سال پيش . استراتژيکی ويژگی ھای مسائل ملی را آشکار می سازد

ز غيب ود مرک ده ب ل الع اً قلي ی ھسته ی کوچک که طبقه ی کارگر در ايران واقع

لاب  ک در انق ه ی دموکراتي اس برنام ی، براس ی انقلاب يال دموکراس سوس

رد رکت ک شروطيت ش ی  . م ز غيب ت مرک ورژوازی، فعالي ت ب رخلاف سياس ب

ه پس از  ز توانست ک انجمن ھا را تحکيم کرد، مجاھدين را بوجود آورد و تبري

د، يازده ما) بمباران مجلس(کودتای ضدانقلابی محمد علی شاه  ه ايستاده گی کن

ز غيبی . لشکرھای شاه را شکست دھد و انقلاب را احياء نمايد ه مرک آن چه ک

ود،  ام نب ه انج ادر ب با آن کيفيت انجام داد و آن چه که حزب توده با آن کيفيت ق

سته ی  ک ھ ی ي ات انقلاب ستقلامکان ورژوازی و م ستقل از ب ارگری را، م  ک
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ا . مه ای دموکراتيک واضح می کندمستقل از استالينيزم، برمبنای برنا البته تنھ

توسعه ی مرکب جامعه، پيروزی ی انقلاب . برنامه ی دموکراتيک بسنده نيست

زب  ذا ح ت، ل رده اس ستی ک لاب سوسيالي روع انق ه ش وط ب ک را من دموکراتي

اتوری  ه ديکت ال ب دف اش انتق ه ھ د ک ه ای باش ه برنام سلح ب د م ا باي پرولتاري

  .انقلاب سوسياليستی استپرولتاريا و پيروزی 

ران سازمان ھای وسيع  رن اي ن ق در مراحل پرُالتھاب انقلابی جنبش ھای اي

شتند ا ظاھر و متشکل گ ا . توده ای، انجمن ھ ا در انقلاب مشروطه ب انجمن ھ

د واره گسترش يافتن ز شروع شده و ھم ن انقلاب . انجمن تبري ويس اي اريخ ن ت

  : احمد کسروی می نويسد

ا انجمن ھم بج" ز و ي ه از خود تبري ائی ک ای عدليه نشسته و به دادخواھی ھ

ه  ران نشسته ب ای حکم م بج ی داد، و ھ يد گوش م ی رس ر م از شھرھای ديگ

  ."ايمنی شھر و سامان آن می کوشيد

اين انجمن دموکراتيک در مقابل دولت قد علم کرد و پايه ی توده ای داشت و 

ز  ه ابتکار مرک شتيبانی وسيع سازمان نظامی مجاھدين را ب ا پ اً و ب غيبی علن

ود آورد ان . بوج ده گ رده و نماين ر ک يع ت ا را وس ن ھ لاب انجم ت انق يش رف پ

راری می داد ات دارا را ف سأله ی . طبق رای حل م شرھای ستم زده شھری، ب ق

ه  شتر ب شتر و بي ت، بي نان، و نيز دھقانان، برای دادخواھی عليه مالکين و دول

ا   در . انجمن متوسل می شدند ارگر متشکل انجمن ھ ه ی ک صورت وجود طبق

  .می توانستند به نطفه ھای دولت آينده ی کارگری تبديل شوند

دائيان  ود ف اء نم ا را احي ان انجمن ھ ی آذربايج بش مل پس از جنگ دوم، جن

ه ی آن متشکل گشت ر پاي ه ب ا . مسلح را به وجود آورد و دولت فرق انجمن ھ

ارگر  ه ی ک ود طبق ا وج ار ب ن ب ديل اي ارگری تب ده ی ک ت آين ای دول ه ھ ه نطف ب
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رد شکست خورد. گشتند ی نب ی نگرفت و ب ا پ . تحت نفوذ استالينيزم انجمن ھ

وذ  ز غيبی و نف ی توسط مرک ضمناً فرق مابين تأثير سوسيال دموکراسی انقلاب

ازده      اع ي ه ی دف ا نمون ا ب ن ھ وکرات در انجم ه ی دم ط فرق تالينيزم توس اس

ش ز م ه ی تبري رد ماھ ی نب ست ب ت ٢١روطيت و شک ان، ماھي  آذر آذربايج

  .ارتجاعی استالينيزم را آشکار می سازد

ه ٣٠پيروزی  ا را ب اء انجمن ھ ات احي  تير نيز در مقابله با ارتش شاه امکان

اد. وجود آورد ردم افت ه دست م . اين جا و آن جا کنترل بعضی از امور شھری ب

ه آرامش و ردم ب وت م ی در دع ورژوازی مل ه   ب ان ب ا از خياب تادن آن ھ  فرس

داد ری . خانه ھای شان لحظه ای از دست ن ز تحت نخست وزي يس ني سپس پل

د ه سبک پليسی خودش پراکن ردم را ب ه . دکتر مصدق م وده ک ری حزب ت رھب

ز"و " صلح"مشغول پراکندن شعارھای مجرد  ستی مسالمت آمي ود، " ھمزي ب

تجھيزات و ساز و برگ ھای شاه، در مقابل . برای تشکل انجمن ھا اقدام نکرد

ارگر  ه ی ک ر مصدق، طبق رال دکت ر سرپوش حکومت ليب يس، در زي ارتش، پل

ان،  ربازان، زن ان، س ارگران، دھقان ای ک ن ھ دون انجم ست ب ی توان نم

  . مرداد را بشکند٢٨، بن بست ... محصلين،

ای  ذرد٢٨بيش از بيست سال از کودت رداد می گ ه .  م سل جوانی ب امروز ن

وا ن عن د، اي ی ياب يم م ته تعل ای گذش ای شکست ھ ق درس ھ اداش از طري ن پ

ی شماری پرداخت شده  دگان ب ا خون رزمن ه بھای آن ب مکتب عظيمی است ک

 .ما بايد به طور جدی و صادقانه مطالعه کنيم و برای آينده آماده شويم. است

  

 جواد صديق

  ١٣٥٣خرداد 
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  مقدمه بر چاپ اولمقدمه بر چاپ اول

  ))به زبان روسیبه زبان روسی((
  )نچاپ برلي(

  

لاب  اريخ سه انق ا ت ه از نزديک ب ا موضوعی است ک ه ب اب در رابط ن کت اي

ت وط اس يه مرب ست. روس وط ني م مرب ه آن ھ ا ب يکن تنھ وع، در . ل ن موض   اي

رده،  ازی ک اد شوروی نقش عظيمی ب سال ھای اخير، در مبارزه ی داخلی اتح

اطع در تک ه، نقش ق سترش يافت ه درون انترناسيونال کمونيست گ ل سپس ب ام

ه  ه ب انقلاب چين بازی کرده و سرنوشت بسياری از مھم ترين تصميماتی را، ک

رده است ين ک د، تعي ی باش وط م شورھای شرق مرب ی ک ارزه ی انقلاب ن . مب اي

ی  اليم وراث قلاب ه تع ا ب ه بن داوم، ک وری انقلاب م ه تئ وط است ب موضوع مرب

زم  ره( لنيني ارين و غي تالين، بوخ ف، اس لی) زينووي اه اص سکيزم "گن " تروت

  .شمرده می شود

ه طور   مسأله د از يک سکوت طولانی و در نظر اول ب داوم، بع ی انقلاب م

وان شد١٩٢٤غيره منتظره، بار ديگر در سال  رای . عن ه سياسی ب ھيچ توجي

ه  ه ب ائی ک ات نظرھ ه اختلاف وط ب ود مرب سأله ای ب ت، م ود نداش ار وج ن ک اي

تند ق داش ته ای دور تعل يکن انگي. گذش ار ل ن ک رای اي ی ب ی مھم ای روان زه ھ

ـمی"گروه به اصطلاح . موجود بود شويک ھای قدي ر" بل ارزه ای ب ه مب ه ب  ک

شويک"با علم کردن خود به عنوان . عليه من دست زده بودند ديمی بل " گادر ق

د روع کردن ن ش ه م ود را برعلي ارزه ی خ ن، مب ل م انع . در مقاب ک م يکن ي ل
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ال روه، س ن گ ر راه اي ر س زرگ ب ود١٩١٧ ب اريخ .  ب ه ت ی ک ته از اھميت گذش

ه طور  ا حزب ب گذشته مبارزه ی ايدئولوژيکی و تدارکاتی، نه فقط در رابطه ب

ن دوره ی  ذالک اي اگون داشت، مع راد گون ا اف ـطه ب ين در راب م چن ی بلکه ھ کل

لاب  سره در انق ود را يک ون خ رين آزم اطع ت رين و ق الی ت ته ع دارکاتی گذش ت

رون  ک نفر از وراث قلابی از بوتهحتی ي. اکتبر يافت ايش سربلند بي ی اين آزم

د ه . نيآم لاب فوري ام انق ه ھنگ تثناء، ب دون اس ان، ب ه ی آن ع ١٩١٧ھم  موض

د اذ کردن ای چپ را اتخ وکرات ھ اح دم ذل جن عار . مبت ان ش ر از آن ی يک نف حت

درت را مطرح نکرد رای کسب ق ارگران ب ه ی . مبارزه ی ک ان طريق ه ی آن ھم

شروی  امعقول پي ستی را ن لاب سوسيالي وی انق ه س دتر -ب ا از آن ب  -ي

ا ورود . تلقی می کردند" تروتسکيزم" ان حزب را ت با پيروی از اين اعتقاد، آن

ل روف آوري ای مع شار تزھ ارج و انت ين از خ د١لن ری کردن س از .  رھب            پ

رد  ی در مبارزهآن کامنف، که تا آن موقع  مستقيم با لنين بود، آشکارا سعی ک

سازد شويزم دموکراتيک ب اح بل ده . يک جن ين وارد ش ا لن ه ب د، زينوويف ک بع

ه٢ پاتريوتيک- که به علت موضع سوسيال،استالين. بود، به او پيوست   خود ب

ار ود، کن اده ب اطره افت ه مخ الات و شدت ب ا مق ه حزب فرصت داد ت ستاد و ب  اي
                                                 

پس از پيروزی انقلاب فوريه روسيه و سرنگونی تزار، و پيش از بازگشت : تزھای آوريل -١
ه طور مشخص  د و ب يه بودن ه در روس ان ک شويک آن زم ران بل يه، رھب ه روس د ب ين از تبعي لن
ه يک حکومت سرمايه داری  ادی از حکومت موقت را ک استالين و کامنف موضع حمايت انتق

ود، بود اتخاذ کر ر آن ب ز درگي يه ني ه روس انی اول ک ستی جھ ده بودند و در مورد جنگ امپريالي
  . جنگ حمايت کردند یاز ادامه" دفاع از سرزمين پدری"تحت لوای 

، يکسره به مخالفت با اين سياست ھا ١٩١٧ آوريل ٤لنين پس از بازگشت به روسيه در روز 
ام  ه ن ه ب لتزھ"برخاست و مخالفت خود را در سندی ک رد" ای آوري ه ک      در . مشھور است ارائ

لنين لزوم کسب قدرت توسط پرولتاريا و اتخاذ سياست مستقل از سرمايه داران " تزھای آوريل "
ين را . و ھم چنين پايان جنگ امپرياليستی را اعلام کرد ی لن ارزات درون حزب تروتسکی اين مب

 .نام گذاشته است" تجديد سلاح حزب بلشويک"
اين عنوان به کسانی اطلاق می شد که در جنگ جھانی اول از يک :  پاتريوتيک-لسوسيا -٢

اتريوتيزم(طرف خود را سوسياليست می خواندند و از سوی ديگر تحت عنوان ميھن پرستی  ) پ
 .می خاستنديه داران داخلی و حکومت آن ھا بربه حمايت از سرما
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ه فراموشی  اه مارس ب ه ھای حساس م سخن رانی ھای رقت بارش را در ھفت

ن . بسپارد، و به تدريج خود را به مواضع لنين نزديک کرد ه اي از اين روست ک

ران : سؤال خود به خود پيش می آيد ن رھب ديمی"در جائی که اي شويک ق ، "بل

ه  انک ر آن ک نف ی ي رين و پُ  قحت م ت ود در مھ ات ادر نب رين لحظ سئوليت ت رم

زم  ز از لنيني رد، چه چي تاريخ، مستقلاً تجارب نظری و عملی حزب را به کار بب

ده،  درک کرده اند؟ توجه می بايستی، به ھر قيمتی، از اين سؤال منحرف گردي

ه . به سؤال ديگری معطوف می گرديد بدين منظور، تصميم گرفته شد آتش حمل

رددروی ا الفين من. نقلاب مداوم متمرکز گ ه، مخ ا  البت ه ب د ک پيش بينی نکردن

د شد  ور خواھن ه مجب ه طور ناآکاھان صنعی، خود ب ايجاد اين محور مبارزاتی ت

  .حول اين محور چرخيده و الزاماً جھان بينی نوينی برای خود بيآفرينند

د ين کنن ل از حوادث تعي ی قب داوم را من، حت ه ی سال خطوط اصلی انقلاب م

م،١٩٠٥ ه  ھ ودم فورمول رده ب ورژوائی . ک لاب ب ک انق تقبال ي ه اس يه ب      روس

ان صفوف سوسيال دموکرات ھای روسيه  ھيچ کس در .می رفت ه (مي ا ھم م

ديم وکرات می خوان يال دم ان سوس ه ) خود را در آن زم ا ب ه م د نداشت ک تردي

ورژوائیاستقبال يک انقلاب  ه ب ی ک ی انقلاب م، يعن ان  می روي ضاد مي ود ت مول

ه دی جامع ای تولي ل نيروھ ر یتکام ه س ان ب شر ج رمايه داری و ق ده و   س آم

ود طائی ب رون وس ی و ق اب رعيت ی دوران ارب بات دولت ه . مناس ارزه علي در مب

ا،٣ھا دنيکونار ی ھ ان سخن ران ودم در آن زم ور ب      و آنارشيست ھا، من مجب

لاب و م ورژوائی انق صلت ب ستی خ ل مارکسي ه تحلي ی ب دان کم ه چن الات ن     ق

  .قريب الوقوع اختصاص دھم

                                                 
تم در روسيه پديد آمدند و نيروی انقلابی گروھی بودند که در اوائل قرن بيس: نارودنيک ھا -٣

ان . اجتماعی را اساساً دھقانان می دانستند ان دھقان نارودنيک ھا بيشتر فعاليت خود را نيز در مي
 .متمرکز ساخته بودند
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ن سؤال  ليکن، خصلت بورژوائی انقلاب نمی توانست از پيش پاسخ گوی اي

د داد و مناسبات  ام خواھ باشد که کدام طبقه وظايف انقلاب دموکراتيک را انج

ود د ب ات چه خواھ ل طبق سادرست در ھ. متقاب ه م ود ک ين نقطه ب ل اساسی ئم

  .استراتژيک شروع شد

پلخانف، اکسلرود، زاسوليچ، مارتف، و به دنبال آنان، کليه ی منشويک ھای 

ه  ورژوائی ب لاب ب ری انق ه نقش رھب د ک ی کردن ه حرکت م ن نکت روسيه از اي

درت، تعلق دارد وان يک مدعی طبيعی ق ن . بورژوازی ليبرال، به عن ه اي ا ب بن

رح، نقش  ودط ک ب ه ی دموکراتي پ جبھ اح چ شکيل جن ائی ت زب پرولتاري . ح

رده و  سوسيال دموکرات ھا بايد از بورژوازی ليبرال در برابر ارتجاع حمايت ک

د اع کنن رال دف ورژوازی ليب ل ب ا در مقاب افع پرولتاري ال از من ان ح ه . در ھم ب

ک  اً ي ورژوائی اساس لاب ب ه انق ود ک ن ب ا اي شويک ھ ر، درک من ارت ديگ عب

  . ليبرال است-اصلاح مشروطه

رد ائی . لنين مسأله را به کلی به نحو ديگری مطرح می ک ين، رھ در نظر لن

ی، در  اب و رعيت ام ارب ر نظ ورژوائی از زنجي ه ی ب دی جامع ای تولي   نيروھ

ه  درجه ی اول و بيش از ھر چيز، به معنی راه حل ريشه ای مسأله ی ارضی ب

ه ی مالک و ل طبق ابودی کام وم ن ت ارضی مفھ ی مالکي دد و انقلاب ع مج  توزي

ود ود. ب ذير ب ک ناپ لطنت تفکي ردن س ی ک ن از متلاش سأله ی . و اي ه م ين ب لن

ر ردم را درب داشت و در عين حال مسأله ی  ارضی، که منافع حياتی اکثريت م

ه  ی واقعی حمل ا شجاعت انقلاب شکيل می داد، ب اصلی بازار سرمايه داری را ت

ه از آن جا که ب. می برد ورژوازی ليبرال، که با کارگر به مثابه يک دشمن مقابل

زرگ از نزديک  ت ب ا مالکي ی شماری ب ای ب يله ی رشته ھ ه وس د، و ب می کن

شريک مساعی  ا از طريق ت ان تنھ پيوند دارد، رھائی دموکراتيک واقعی دھقان
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ود د ب ذير خواھ ق پ ان تحق ارگران و دھقان ی ک ا. انقلاب ام  بن ين، قي ر لن ر نظ ب

شترک ه م ر ب د منج روزی، باي ورت پي ن، در ص ه ی کھ ر جامع ان در براب  آن

  .گردد" ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان"استقرار 

وان يک حکم  فورمول اين ه عن در حال حاضر در انترناسيونال کمونيست ب

ارب  ل تج ه در جھت تحلي دون آن ک ردد، ب ی گ رار م اريخی تک افوق ت ی م جزم

ست  ده بي اريخی زن دت ل آي ه عم ر کوششی ب ال اخي نج س اھد -و پ ا ش وئی م  گ

لاب  ه ١٩٠٥انق لاب فوري م و در ١٩١٧، انق وده اي ر نب لاب اکتب الاخره انق    و ب

م ته اي رکت نداش ا ش ب . آن ھ ه مرات اريخی ای ب ل ت ين تحلي ت، چن در حقيق

م  ک رژي ه ي را ک ت، چ ر اس ا و "ضروری ت ک پرولتاري اتوری دموکراتي ديکت

  .در تاريخ وجود نداشته استھرگز " دھقانان

ن١٩٠٥در سال  وان يک فرضيه ی استراتژيک  فورمول ، لنين اي ه عن را ب

 فورمول .عنوان کرد که در سير مبارزات طبقاتی واقعی نياز به آزمايش داشت

ادی، خصلت  دار زي ه مق داً ب ان، تعم ا و دھقان اتوری دموکراتيک پرولتاري ديکت

ن . جبری داشت ه اي ابين لنين از پيش ب ط سـياسی م ه رواب داد ک سؤال پاسخ ن

ک  اتوری دموکراتي ان، در ديکت ا و دھقان ی پرولتاري ده، يعن رکت کنن ن دو ش اي

ه وسيله ی . گونه خواھد بوده فرضی چ او اين امکان را رد نکرد که دھقانان ب

ند ته باش دگی داش لاب نماين ستقل در انق زب م وم -يک ح ه دو مفھ ه ب ی ک  حزب

ا مستقل باشد، يعنی ين در رابطه ب م چن ورژوازی بلکه ھ  نه تنھا در رابطه با ب

ا حزب  داً ب پرولتاريا و در عين حال حزبی که توانائی آن را داشته باشد که متح

رال تحقق  ورژوازی ليب ه ب رد علي ارگر، انقلاب دموکراتيک را در نب ه ی ک طبق

د -لنين . ببخشد ه زودی خواھيم دي ن ام-به ھمان گونه که ب ی اي کان را در  حت
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الاً   نظر گرفت که حزب انقلابی دھقانی در حکومت ديکتاتوری دموکراتيک احتم

  .اکثريت داشته باشد

ت  ا اھمي ورژوائی م لاب ب رای سرنوشت انق ه ب سأله ی ارضی ک ورد م در م

ائيز ه خارج، ١٩٠٢قاطع داشت، من، لااقل از پ رارم ب ين ف ان اول ی از زم ، يعن

ودم ين ب اگرد لن لا. ش ه انق ن ک لاب دموکراتيک اي ل انق ب ارضی، و در نتيجه ک

ان  ارگران و دھقان ده ک ای متح يله ی نيروھ ه وس ست ب ی توان ط م ز، فق         ني

ه ی  رخلاف کلي ن، ب رای م ذيرد، ب ق پ رال تحق ورژوازی ليب ه ب ارزه علي در مب

ه شک و شبھه  افسانه ر، دور از ھرگون ی سال ھای اخي ی معن ه ب ھای کودکان

ان" فورمول عليهمعھذا، من . بود ا و دھقان اتوری دموکراتيک پرولتاري " ديکت

تم ا خاس اتوری . بپ ه ديکت سأله ک ن م ه اي دم ک ی دي ن نقص را م را، در آن اي زي

رده است ا ک دون پاسخ رھ ت را ب د گرف ق خواھ ه تعل دام طبق ه ک ی ب ن . واقع   م

ان، ه دھقان دھم ک شان ب ردم ن ی ک عی م رغم س اعی و علي يم اجتم ه ی عظ  وزن

ر . شان، قادر نيستند يک حزب واقعاً مستقل ايجاد کنندی بانقلا اتوان ت و از آن ن

د ز کنن ی متمرک ين حزب ت چن ی را در دس درت انقلاب ستند ق ادر ني ه ق ن ک      . اي

رن  انی ق يون آلم ان رفرماس ن، از زم ات کھ ان در انقلاب ه دھقان ه ک ان گون ھم

ورژوازی شھری شانزدھم و حتی پيش از آن، در قيام ھای خود به بخشی  از ب

ان  ه ھم د، ب درت تضمين می کردن ه بن ا را ن روزی آن ھ د و پي حمايت می دادن

ارزه، از  ا، در اوج مب ررس م ورژوازی دي ز ممکن است در انقلاب ب ترتيب ني

. کنند پرولتاريا پشتيبانی مشابھی به عمل آورده و او را برای کسب قدرت ياری

ه رفتم ک ه گ ين نتيج ن چن ب م ن مطل امی از اي ا ھنگ ا تنھ ورژوائی م لاب ب       انق

چندين ی می تواند وظايف خود را يکسره انجام دھد که پرولتاريا با کمک توده 

  .ميليونی دھقانی قادر باشد ديکتاتوری انقلابی را در دست خود متمرکز سازد
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ن  ز، اي ر چي ل از ھ ود؟ قب د ب ه خواھ اتوری چ ن ديکت اعی اي وای اجتم محت

د ا اتوری باي هديکت ا ب ت را ت اختمان دموکراتيک دول د س لاب ارضی و تجدي   نق

د ام دھ ر انج ديل . آخ يله ای تب ه وس ا ب اتوری پرولتاري ر، ديکت ارت ديگ ه عب ب

د ام دھ ورژوائی را انج اده انقلاب ب أخير افت ه ت ه وظايف ب د شد ک کن يل. خواھ

درت، م. قضيه نمی تواند در اين جا فيصله يابد ه ق ور پرولتاريا، با رسيدن ب جب

ه  خواھد بود ھر چه ژرف ی حمل ه طور کل تر به مناسبات مالکيت خصوصی ب

  .کند، يعنی راه دست زدن به اقدامات سوسياليستی را پيش بگيرد

اده است؟" ستی آم رای انقلاب سوسيالي " آيا شما واقعاً معتقديد که روسيه ب

ين سال ھای  ا ب ا بارھ ا و ديگر مولوتف ھ ا، رايکوف ھ ا  ١٩٠٥استالين ھ ت

تم١٩١٧ شه می گف ا ھمي د و من در پاسخ آن ھ راض کردن  :  به اين مسأله اعت

هيل. نه من اين اعتقاد را ندارم انی در مجموع، و در وھل  اول  یکن اقتصاد جھ

اده است اتوری . اقتصاد اروپا، کاملاً برای انقلاب سوسياليستی آم ه ديکت ن ک اي

ا چه سرعت پرولتاريا در روسيه به سوسياليزم منتھی خواھد  ه، و ب گشت يا ن

و طی چه مراحلی، بسته گی خواھد داشت به سرنوشت سرمايه داری جھانی و 

  .اروپا

ين  داع آن در اول اين ھا خطوط اساسی تئوری انقلاب مداوم بودند در زمان اب

ه است. ١٩٠٥ماه ھای سال  ون، سه انقلاب صورت گرفت ا کن ان ت . از آن زم

وج نير ر م يه ب ای روس تپرولتاري يده اس درت رس ه ق انی ب ام دھق د قي . ومن

ا شور ديگر دني ر ک ر از ھ يه زودت ا در روس اتوری پرولتاري ور . ديکت ه ط ه ب ک

ر ١٩٢٤در سال . غيرقابل قياسی پيش رفته اند، تحقق پذيرفته است ، يعنی کمت

درت  ا ق داوم ب وری انقلاب م اريخی تئ ی ت يش بين ه پ از ھفت سال پس از آن ک

ات  ه اثب تثنائی ب ن اس ه اي ود را علي ه وار خ لات ديوان ی حم يد، وراث قلاب رس
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ديمی،  ار ق ان آث را از مي تئوری آغاز کردند، جملات مجزا و پاسخ ھای جدلی م

رون  ود، بي که برای خود من نيز در آن زمان به دست فراموشی سپرده شده ب

  .کشيدند

ين انقلاب روسيه بيش از ن ه اول ادآور شويم ک ا ي ن ج يم شايسته است در اي

ا ورژوائی در اروپ ات ب ذرای ٣٥  وقرن پس از موج انقلاب ام گ  سال پس از قي

ه .  به ظھور رسيد٤کمون پاريس ا خود را از خوگرفتن ب اروپا فرصت داشت ت

تمام مسائل انقلاب از . روسيه اصلاً اين تجربه را نکرده بود. انقلاب رھا سازد

سا. دندنو مطرح ش دار م ی چه مق ه انقلاب آت ل ئدرک اين نکته مشکل نيست ک

ت ر داش ا درب رای م ان ب ناخته ای در آن زم امعلوم و ناش ی، . ن يات عمل   فرض

د در تشخيص . ورد زبان کليه ی گروه ھا، ھر يک به طريق خود بود انسان باي

روز، پس از وق وع تاريخی و درک شيوه ھای آن به شدت بی کفايت باشد تا ام

ال  ايع س ای وق ابی ھ ا و ارزي ل ھ وادث، تحلي ورد بررسی ١٩٠٥ح ان م  را چن

د ده ان ته ش روز نگاش وئی دي ه گ د ک رار دھ تانم . ق ودم و دوس ه خ ا ب ن بارھ    م

ه پيش بينی ھای من در سال : گفته ام ايص ١٩٠٥من شک ندارم ک  دارای نق

ھا چندان مشکل بسياری بوده اند که اکنون، پس از گذشت زمان، پيدا کردن آن 

ودم يل. نيست اده ب کن آيا منتقدان من ديد بھتر و دوربين تری داشته اند؟ من آم

ر و  ی جدی ت ودم، خيل ده ب ل نخوان ا قب ه از مدت ھ ار گذشته ام را، ک نقايص آث

ن ١٩٢٨من در سال . مھم تر از آن چه که حقيقتاً ھستند تلقی کنم  شخصاً در اي

امورد متقاعد شدم، يعنی ھنگامی   ٥که فرصت سياسی که در اثر تبعيد به آلماآت

                                                 
اريس -٤ ون پ ارس ١٨در : کم ومتی ١٨٧١ م اريس حک ارگری در پ لاب ک ک انق ر ي  در اث

اد و دو روز . شھرت يافته است" سکمون پاري"کارگری به قدرت رسيد که به  ن حکومت ھفت اي
 . سرنگون شد١٨٧١ مه ٢٨بعد و پس از يک سری مبارزات خونين، در 

يه و چين: آلماآتا -٥ سکی در سال . منطقه ای نزديک مرز روس د ١٩٢٨تروت ا تبعي ه آلماآت  ب
 .شد
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تا قلم در دست، آثار گذشته . به من تحميل شده بود اين امکان را به وجود آورد

دن . باره ی انقلاب مداوم مرور کنم را در ا خوان ز، ب من اميدوارم که خواننده ني

  .د گرددمطالبی که خواھد آمد، کاملاً متقاع

هامعذ ه، اجزاء مرکب وری انقلاب  یلک لازم است، در چارچوب اين مقدم  تئ

ر  ام ت مداوم، و مھم ترين ايراداتی را که به آن وارد شده اند، با دقت ھر چه تم

ون . توصيف کنم ه اکن اختلاف نظرھا چنان گسترش يافته اند و عميق شده اند ک

  .ھان را دربر می گيرندل عمده جنبش انقلابی جئدر واقع کليه ی مسا

ی  ی انقلاب ه معن رد، ب انقلاب مداوم، به مفھومی که مارکس بدان اطلاق می ک

ی است  است که با ھيچ گونه از اشکال سلطه ی طبقاتی سازش نمی کند؛ انقلاب

دامات  ه اق ه ب ی است ک ه ی دموکراتيک متوقف نمی شود؛ انقلاب ه در مرحل ک

ی است سوسياليستی و جنگ عليه ارتجاع خارج ی انقلاب دل می شود؛ يعن ی مب

ابودی  ا ن که ھر يک از مراحل متوالی آن در مرحله ی قبلی ريشه دارد و تنھا ب

  .کامل جامعه ی طبقاتی پايان می يابد

د،  ه وجود آورده ان داوم ب برای از بين بردن اغتشاشی که پيرامون انقلاب م

  . اند، ازتميز بدھيملازم است سه رشته فکری را که در اين تئوری ادغام شده

لاب  ه انق ک ب لاب دموکراتي ذار از انق سأله ی گ اوی م وری ح ن تئ اولاً، اي

  .اين در اصل منشاء تاريخی اين تئوری است. سوسياليستی است

وزدھم،  رن ن ط ق زرگ اواس ای ب ست ھ ط کموني داوم توس لاب م وم انق مفھ

دئولوژی دموکراتيک مطرح  ا اي ن . شدمارکس و ھم فکرانش، در مخالفت ب اي

ا استقرار يک حکومت  ايدئولوژی، ھمان گونه که می دانيم، ادعا می کرد که ب

ز از ئيا دموکراتيک، کليه ی مسا" معقول" ه طور مسالمت آمي ل را می توان ب

رد رف ک دريجی برط دامات ت ا اق لاحی ي دامات اص ق اق لاب . طري ارکس انق م
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رد را پيش درآمد مستقيم انقلاب پرول١٩٤٨بورژوائی سال  . تاريائی تلقی می ک

رد"مارکس  دولوژيکي ل،"اشتباه ک ه مت . کن اشتباه او خصلتی حقيقی دارد ن

شد١٩٤٨انقلاب  ل يل.  به انقلاب سوسياليستی تبديل ن ين دلي ه ھم کن درست ب

د ی نگردي صول دموکراس ب ح ز موج ی ني لاب . دموکراس ورد انق  ١٩١٨در م

ائی ٦آلمان ، اين تکميل دموکراتيک انقلاب بورژوائی نبود، يک انقلاب پرولتاري

صحيح تر بگوئيم،  بود که سرش به وسيله ی سوسيال دموکرات ھا بريده شد؛ 

ود ضدانقلاباين يک  ور ب ا مجب  بورژوائی بود، که پس از پيروزی بر پرولتاري

  .اشکال کاذب دموکراتيک را حفظ کند

ی از تکامل تاريخی تنظيم کرده است که بر طبق آن مبتذل طرح" مارکسيزم"

أمين  رای خود ت م دموکراتيک ب ا زود، يک رژي ر ي ورژوائی، دي ھر جامعه ی ب

رای  ه ب ه رفت خواھد کرد، و پس از آن پرولتاريا، تحت شرايط دموکراسی، رفت

د يم می بين ه و تعل ز . سوسياليزم سازمان يافت ه سوسياليزم ني ی ب ذار عمل از گ

اگونی شده استتصورات ه ورف:  گون ذار را ب ن گ سم خورده اي رميست ھای ق

ستی تصوير وصورت پرُکردن رف وای سوسيالي ا يک محت رميستی دموکراسی ب

؛ انقلابيون ظاھری اجتناب ناپذيری استفاده از قھر انقلابی را )ژاورس(می کنند

د  ی پذيرن ياليزم م ه سوس ذار ب رای گ سده(ب ی يل). گ م دوم ی و ھ م اول کن ھ

وان  ه عن دموکراسی و سوسياليزم را، برای ھمه ی مردم و ھمه ی کشورھا، ب

م  ی از ھ ه کل ا ب ه تنھ ه ن د ک ه تلقی می کنن دو مرحله ی متمايز در تکامل جامع

سيار دوری از انی ب ا فاصله ی زم دا ھستند يکديگر مجزا می باشند بلکه ب . ج

ه، ز ک ام اين نظريه در ميان عده ای از مارکسيست ھای روس ني  ١٩٠٥ در اي
                                                 

ر پس از پيروزی انقلاب اکتبر و در اثر تأثيرات جنگ:  آلمان١٩١٨انقلاب  -٦  جھانی اول ب
ان، در سال  ران ١٩١٨آلم ر خيانت رھب ه در اث وع پيوست ک ه وق ان ب ارگری در آلم ی ک  انقلاب

ست  ه شک لاب ب ن انق رمايه داران، اي ا س ان ب ازش آن شور و س ن ک ی در اي يال دموکراس سوس
 .تشکيل گرديد" جمھوری وايمر"ولی در اثر اين انقلاب سلطنت سرنگون شد و . انجاميد
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در .  تعلق داشتند، رواج داشت٧به جناح چپ انترناسيونال دوم ن پ انف، اي پلخ

برجسته مارکسيزم روسيه، ديکتاتوری پرولتاريا را در روسيه ی معاصر يک 

ست ی دان وده م دار بيھ ا . پن شويک ھ ب من ا از جان ه تنھ ر ن ه نظ ين نقط     ھم

اع  ز از آن دف شويک ني ران بل        جانب داری می شد بلکه اکثريت عظيمی از رھب

ام . می کردند ه در آن اي دون استثناء، ک ران امروزی حزب، ب به خصوص رھب

د اطعی بودن ی ق ای انقلاب وکرات ھ سايل. دم ان م رای آن لاب ئکن ب ل انق

ا در  ی در آستانه١٩٠٥سوسياليستی، نه تنھ ز مفھوم  ١٩١٧  ی، بلکه حت ني

  . دور را داشت یآوائی مبھم از يک آينده

ه در  داوم، ک لاب م وری انق ات ١٩٠٥تئ ن آراء و نظري ه اي ت، ب وين ياف  تک

گ داد لان جن ک . اع ايف دموکراتي ه وظ اخت ک شان س وری خاطرن ن تئ اي

اتوری  ه ديکت ستقيماً ب ا، م صر م ده، در ع ب مان ورژوائی عق شورھای ب ک

ستی را پرولتاريا منجر خواھد شد و ا وظايف سوسيال اتوری پرولتاري  اين ديکت

د وری. در دستور کار روز قرار می دھ ن تئ ه ی مرکزی اي ن است نظري در . اي

حالی که نظريه ی سنتی بر آن بود که راھی که به ديکتاتوری پرولتاريا منتھی 

                                                 
ل سوسياليست(سيونال دوم انترنا -٧ ين المل ا ب ل دوم و ي ين المل ن سازمان در سال : )يا ب اي

 وجود داشت و توسط ١٨٧٦ و ١٨٦٤ به عنوان جانشين بين الملل اول که بين سال ھای ١٨٨٩
د اد گردي ری می شد، ايج ارگری در . مارکس رھب ستی و ک ن سازمان شامل احزاب سوسيالي اي

سکی کشورھای مختلف بود و مھم تر ری کائوت ه رھب ين بخش آن را سوسيال دموکراسی آلمان ب
ی داد شکيل م سکی در آن . ت ين و تروت ر لن ون نظي ه انقلابي ز ک يه ني ی روس يال دموکراس سوس

 پس از بروز جنگ جھانی اول، اکثر ١٩١٤در سال . فعاليت داشتند، بخشی از اين بين الملل بود
ه حمايت از حکومت  ل ب ين المل ن ب ران اي د و رھب ود پرداختن شورھای خ رمايه داری ک ای س ھ

دين  ديل شدند و ب روی متخاصم تب ه دو ني سوسيال دموکرات ھا در دو طرف جبھه ھای جنگ ب
تند ا گذاش ر پ ارگری را زي يوناليزم ک ول انترناس ب اص ين، . ترتي د لن ی مانن ال اقليت ين ح درع

يال ت سوس ن خيان ا اي ارل ليبنخت ب ورگ و ک سکی، روزالوکزامب ه مخالتروت ت  دموکراسی ب ف
ول ھم ه اص ه و ب ای پرداخت گ ھ رمايه داران و جن ه س ارگری علي ی ک ين الملل ی ب سته گ ب
  .امپرياليستی وفادار ماندند

ی رفورميست و  ه شکل احزاب ل دوم ب ين المل پس از پايان جنگ جھانی اول کليه ی احزاب ب
 .رميستی خود ادامه می دھندسازش کار در آمدند که امروزه نيز ھم چنان به فعاليت ھای رفو
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ن  داوم اي وری انقلاب م می شود از يک دوران دموکراسی طولانی می گذرد، تئ

ه دموکراسی حقيقت را ه ب ده راھی ک  مسجل کرد که برای کشورھای عقب مان

ذرد ا می گ اتوری پرولتاري د . می انجامد از ديکت ذا، دموکراسی رژيمی نخواھ ل

ه صورت ا سال ب رای ده ھ د، بلکه يکبود که ب اقی بمان ايتی ب سرآغاز  خود کف

ه وسيله. ه برای انقلاب سوسياليستی استانحطبدون و ن دو ب  ی ھر يک از اي

د خورده است ين انقلاب . يک زنجير ناگسستنی به ديگری پيون ا ب ن م ابر اي بن

داوم  ی م دموکراتيک و تجديد بنای سوسياليستی جامعه يک حالت تکامل انقلاب

  .قرار دارد

ه ی  ين جنب داومی"دوم لاب " م س انق ه نف ت ب وط اس وری مرب تئ

ستی ارزه . سوسيالي ک مب امعلوم و در ي ولانی ن دت ط ک م رای ي داوم(ی ب ) م

د شد ونی خواھن اعی دست خوش دگرگ ه ی مناسبات اجتم ی، کلي ه . داخل جامع

دازد اً پوست می ان شين . دائم ه ی پي ستقيماً از مرحل ونی م ه ی دگرگ ر مرحل ھ

د د ش ده خواھ د، . زائي ی کن ظ م ود را حف اً خصلت سياسی خ ه الزام ن پروس اي

اگ روه ھای گون ين گ ا ب ه در يعنی، از ميان تصادم و برخورد م ه ای ک ون جامع

ا . حال دگرگونی است تکامل می يابد ی و جنگ ھای خارجی ب بروز جنگ داخل

لاحات  ای اص ز"دوران ھ سالمت آمي ند" م ی رس را م اً ف ات در . متناوب انقلاب

ل و  ی فع ره در ط دگی روزم ات و زن انواده، اخلاقي م، خ ک، عل صاد، تکني اقت

د و ی يابن ل م رنج تکام ه و بغ الات دو جانب ه انفع د داد جامع ازه نخواھن          اج

د ادل برس ه تع ستی،. ب لاب سوسيالي داومی انق صلت م ه خ ت ک ن جاس         در اي

  .فی النفسه، نھفته است

لاب  ی انق ين الملل صلت ب داوم را خ لاب م وری انق ه ی تئ ومين جنب س

ه سوسياليستی،  د، ک اعی تشکيل می دھ صاد و ساخت اجتم ونی اقت از حالت کن
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رددبشريت ناشی ابی .  می گ انترناسيوناليزم يک اصل مجرد نيست بلکه بازت

دی  ای تولي ل نيروھ انی، تکام صاد جھ صلت اقت است تئوريک و سياسی از خ

اتی ارزه ی طبق انی مب ر شالوده ی . جھان و مقياس جھ ستی ب انقلاب سوسيالي

رددي ل-ملی آغاز می گردد حفظ . کن نمی تواند در چارچوب اين شالوده کامل گ

لاب پرولتاريائی در درون يک چارچوب ملی تنھا می تواند يک حالت موقتی انق

شان وروی ن اد ش ه ی اتح ه تجرب ه ک ان گون ه ھم ر، ب ی اگ د، حت ته باش         داش

ل المدت باشد می دھد، ائی . اين حالت موقتی طوي اتوری پرولتاري در يک ديکت

راه موفقيت ھای ی و برونی، به طور ناگزيری به ھمتناقض ھای درون ايزوله،

رد د ک د خواھن ده رش ه دست آم رانجام . ب د، س ه بمان ارگری ايزول ت ک ر دول اگ

د د ش ضات خواھ ن تناق انی اي ا در . قرب روزی پرولتاري ات آن در پي ا راه نج تنھ

ل . کشورھای پيش رفته نھفته است ی يک ک ن نقطه نظر، يک انقلاب مل از اي

ه ای است در  ط حلق ه ذات نيست بلکه فق ائم ب انیق ر انقلاب جھ انقلاب . زنجي

  .جھانی، عليرغم فراز و نشيب ھايش، يک پروسه ی مداوم است

ارزه ی، یمب و -  وراث قلاب ه ول ن ک د اي ن نباش شه روش ع الوصف -ھمي  م

راز ه و چ. متوجه ھر سه جنبه تئوری انقلاب مداوم است ه می توانست غي گون

ه مسأله اين باشد، ر سر سه جزء لاينفک ا ھنگامی ک ن ب ل است؟ اي ز يک ک

اتوری  ی ديکت کوراث قلاب ور  رادموکراتي ه ط اتوری  ب انيکی از ديکت مک

ستی دسوسيالي ی کنن ک م ستی .  تفکي لاب سوسيالي ان انق یآن لاب را از مل  انق

دام . جھانی جدا می سازند ی، اق ی را، در معن درت در چارچوب مل ان کسب ق آن

هاقدام نھائی انقلا آن را اوليه نمی دانند بلکه د، ک ال ب در نظر می گيرن ه دنب  ب

ه ه جامع ه ب ردد ک ی منتھی  یآن دوران اصلاحات آغاز می گ ستی مل  سوسيالي

ردد ی گ ال . م ازه١٩٠٥در س ی اج ان حت ه  ی، آن د ک ی دادن ر را نم ن تفک  اي
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درت را کسب  ی ق ای غرب ر از اروپ ود در روسيه زودت د ب ادر خواھ پرولتاريا ق

ا را در روسيه ی ، آنان موعظه١٩١٧در سال . کند  انقلاب دموکراتيک خودکف

د ا را رد کردن اتوری پرولتاري د و ديکت ر دادن ال. س ای  در س  در ١٩٢٥-٢٧ھ

د ی روی آوردن ورژوازی مل ری ب در . چين، آنان به جانب انقلاب ملی تحت رھب

نتيجه، برای چين شعار ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و دھقانان را در مقابل 

اتوری عار ديکت دش م کردن ا عل ه.  پرولتاري ک جامع اختن ي ان س ان امک   یآن

جای انقلاب جھانی، ب. ه اعلام کردندسوسياليستی ايزوله و خودکفا را در روسي

ه  ا ب ان تنھ زد آن روزی، در ن رای پي را ب ون و چ دون چ رط اساسی و ب يک ش

وری  یوراث قلابی، در پروسه. شرايط مساعد تبديل شد  مبارزه مداوم عليه تئ

  .دست يافتند مارکسيزم ناک با لاب مداوم، به اين گسست ژرفانق

ای دور  ته ھ ف گذش اريخی و تحري اطرات ت صنعی خ ای ت ا احي ه ب ارزه، ک مب

د ه انقلاب گردي شر حاکم ا . شروع شد، منجر به دگرگونی کامل جھان بينی ق   م

ا أثير  ت ت ت ا تح دد ارزش ھ ابی مج ن ارزي ه اي م ک يح داده اي ا توض ون بارھ کن

يش احت يش از پ ه ب ت، ک ورت گرف وروی ص ی ش اعی بوروکراس ات اجتم ياج

ن  ه اي ود ک ان آن ب يد، و خواھ ی کوش م مل ظ نظ رای حف د، ب ارتر ش ه ک محافظ

وده  انقلاب که نقداً پيروز شده و موقعيت ممتازی برای بوروکراسی تضمين نم

افی تشخيص داده شود سوسياليزم است، اينک بايد برای ساختن صلح آميز . ک

ه ی کاف. باز گرديم مسأله به اين اين جا  نمی خواھيم درما ادآوری شود ک ست ي

ه ی از رابط وری یبوروکراس ود و تئ دئولوژيک خ ادی و اي ع م ين مواض   ب

  .ملی عميقاً آگاه استسوسياليزم 

ن سأله اي ن  م ردد، و اي ی گ ی م شتری متجل ه بي ر چ راحت ھ ا ص ون ب       اکن

ر  ارغم آنيعل ا صحيح ت ه و ي وئيم،ست ک اطر بگ ه خ تگاه  اآن ب ه، دس ست ک
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جانب ه تمام قوا ب استالينيستی، تحت فشار تناقضاتی که پيش بينی نکرده بود با

اکی وارد  ود ضربات دردن روز خ تی دي ين دست راس ه ملھم د و ب ی ران    چپ م

ازد ی س ه . م ست، ک سيون مارکسي ه اپوزي سبت ب ا ن وروکرات ھ صومت ب خ

د، یوزيسيون را با عجلهشعارھا و استدلالات ھمين اپ   زياد به عاريت گرفته ان

ه  ان گون ستھم افتن ني اھش ي ال ک داً در ح يم اب ی دان ه م رادی از . ک از اف

ه شتيبانی از برنام ره تقاضای  یاپوزيسيون که به خاطر پ ردن و غي  صنعتی ک

وری انقلاب  ز تئ ل از ھر چي ه قب بازگشت به حزب را کرده اند، خواسته شده ک

داوم را م رم ی اگ د و، حت وم کنن ور حک ه ط وری ب ده، تئ م ش ستقيم ھ  غيرم

ياليزم  شناسندسوس ميت ب ه رس شور را ب دين. در يک ک يله بوروکراسی  ب وس

ا تاکتيکیاستالينيستی خصلت صرفاً  ه ب د، ک  گردش به چپ خود را فاش می کن

ی آن سازگار استو رفاستراتژيکی  یحفظ شالوده ه لازم . رميستی مل ن نکت اي

د جنگ، تاکتيک در درازح نيست، که در سياستبه توضي ز ھمانن ابع  ني مدت ت

  . استراتژی می باشد

دتأمس ه از محدوده له م ه  یھاست ک ارزه علي سکي" مشخص مب " مزتروت

سا یبا گسترش تدريجی خود، امروزه دقيقاً کليه مسأله، .فراتر رفته است ل ئ م

ايا انقلاب م. جھان بينی انقلابی را دربر گرفته است در يک  سوسياليزم داوم ي

شور سا-ک ال م ين ح ق در ع ن دو ش داز ئ اي شم ان وروی، چ اد ش ی اتح ل داخل

ا درانقلاب در شرق، و بالاخره، سرنوشت انترناسيونال کمونيست را يک ر  ج ب

  .می گيرد

چه   بررسی نمی کند؛ لزومی ھم ندارد آنجميع جھاترا از  مسأله اثر حاضر

ار ديگر گف که تا ه شده تکرار شودکنون در آث ر . ت دی ب هدر نق   یطرح برنام

ست يونال کموني یانترناس صادی و سياس ذيری اقت رده ام دوام ناپ عی ک ن س  ، م
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ومينترن. ملی را از نظر تئوريک برملا سازمسوسياليزم   در ٨تئوريسين ھای ک

ددر واقع اين تنھا . مقابل آن خاموشی گزيدند ستند بکنن ه می توان ود ک . کاری ب

دان ه بازسازی  در اين کتاب، من پيش از ھر چيز تئوری انقلاب مداوم را ب گون

ا مسا١٩٠٥می کنم که در سال  ی انقلاب روسيه فئ در رابطه ب ه ول داخل رمول

اوت  امن نشان می دھم که مواضع. شده بود ين تف ا مواضع لن ا عملاً ب م در کج

ه، را و چگون ودداشت و چ ين منطبق ب ا مواضع لن ام شرايط حساس ب .  در تم

ن اطع اي ت ق نم اھمي ی ک عی م ن س الاخره، م سأله ب ای  م رای پرولتاري را ب

ست يونال کموني رای انترناس يله ب دين وس ده، و ب ب مان شورھای عق سره  يکک

  .آشکار کنم

د؟  رده ان وان ک داوم عن لاب م وری انق ه تئ ر علي ی ب اتی وراث قلاب ه اتھام    چ

ایاگر  وئی ھ ی شمار ضد و نقيض گ ار بگذاريم، آن ب دين من را کن   وقت منتق

  :آنان را در جملات زير خلاصه کرد بی شمار می توان مجموعه آثار حقيقتاً 

ده -١ ستی را نادي  تروتسکی تفاوت ميان انقلاب بورژوائی و انقلاب سوسيالي

ا  مطرح می کرد که پرولتاريای روسيه م١٩٠٥او از سال . می گرفت ستقيماً ب

  .وظايف انقلاب سوسياليستی مواجه است
                                                 

ل : )يا انترناسيونال کمونيستی، يا بين الملل سوم(کومينترن  -٨ ين المل پس از خيانت رھبران ب
ته  ه ی اکثريت برخاس ا سياست ھای سازش کاران دوم، اقليتی که در اين بين الملل به مخالفت ب

رخی از ھمين اقليت که به نام جناح بود، نياز به تشکيل بين المللی جديد را اعلام داشت که البته ب
د" سانتريست"و يا " سنتر" داز را رد می کردن ن چشم ان ده می شدند اي روزی . خوان پس از پي

ال  د و در س د آم ل پدي ين المل ن ب شکيل اي ان ت يه امک لاب روس وم تحت ١٩١٩انق ل س ين المل  ب
  .رگزار شدرھبری لنين و تروتسکی تأسيس و اولين کنگره ی آن در اتحاد شوروی ب

ستی،  درت توسط بوروکراسی استاليني يم ق   با آغاز انحطاط حزب کمونيست شوروی و تحک
ت از  ه زوال و تبعي ره ی اول آن رو  ب ار کنگ س از چھ دريج پ ه ت ز ب وم ني ل س ين المل         ب

ه . سياست ھای استالينيستی نھاد ه دست گرفت کنگره ی پنجم آن پس از آن که استالين کنترل را ب
شکيل شد١٩٢٤بود در سال  ه طور نامرتب در سال ھای .  ت و سپس دو کنگره ی بعدی آن ب

د١٩٣٥ و ١٩٢٨ شکيل ش ال .  ت ين ١٩٤٣در س ه متفق ت اش ب سن ني ات ح رای اثب تالين ب ، اس
ستی  ه انقلاب سوسيالي امپرياليست خود در جنگ جھانی دوم و اين که اتحاد شوروی علاقه ای ب

 . بين الملل سوم را رسماً منحل ساختدر کشورھای ديگر ندارد،
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ود به کلی انقلاب ارضی را  ی مسأله تروتسکی-٢ ان . فراموش کرده ب دھقان

تند ود نداش رای او وج ا و. ب ين پرولتاري ا ب ردی م ورت نب ه ص لاب را ب  او انق

  .تصوير کرده بودتزاريزم 

رای لح-٣ ی ب ه  تروتسکی معتقد نبود که بورژوازی جھانی، حت م ک ظه ای ھ

رد، و سقوط آن د ک ل خواھ ای روسيه را تحم اتوری پرولتاري  شده وجود ديکت

درت را اھی ق ت کوت رب در فرص ای غ ه پرولتاري ورتی ک ت را، در ص ه دس  ب

اگزير می دانست شتابد، ن ای روسيه ن اتوری پرولتاري . نياوَرَد و به کمک ديکت

ر روی بورژوازی خود گونه، تروتسکی فشار پرولتاريای اروپای غربی ب بدين

  .را دست کم می گرفت

سکی-٤ ور  تروت ه ط يه و  ب ای روس روی پرولتاري ه ني ی ب ائی آن در کل توان

ستقلا اختن م ای ینهس ياليزم  بن ه او  سوس ين روست ک دارد؛ و از ھم ان ن    ايم

  . اميدھای خود را به انقلاب جھانی می بست و ھنوز می بندد یھمه

ا محور اص ه تنھ ب ن ن مطال ایاي الات و نطق ھ ی شمار لی مق ف،  ب زينووي

رين  ين در معتبرت م چن د، بلکه ھ استالين، بوخارين و ديگران را تشکيل می دھ

ز  قطع اد شوروی و انترناسيونال کمونيست ني ه ھای حزب کمونيست اتح نام

ر . رموله شده اندوف ن مطالب ب ه اي د ک ور است بگوي سان مجب ن، ان با وجود اي

  .صداقتی استوار است ادانی و بی مخلوطی از نی پايه

دين، ب د شد، از ه دو ادعای نخستين منتق شان داده خواھ داً ن ه بع ه ای ک گون

ورژوا. اصل غلط است  دموکراتيک انقلاب شروع -خير، من دقيقاً از خصلت ب

ای  ادر است پرولتاري ران ارضی ق ق بح ه عم يدم ک ه رس ن نتيج ه اي ردم و ب ک

آری، اين دقيقاً ھمان عقيده ای است که . رساندب به قدرت روسيه عقب مانده را

اين دقيقاً ھمان عقيده ای بود .  از آن دفاع کردم١٩٠٥ انقلاب  یمن در آستانه

 ٣٣ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

ی " مداوم"که درست با موصوف کردن انقلاب به نام  ی، انقلاب د، يعن بيان گردي

ه یلاينقطع، انقلابی که از مرحله ست ی بورژوائی مستقيماً به مرحل ی  سوسيالي

ی رسد سيار خوب . م ارت ب دھا عب ين بع ده، لن ين عقي ان ھم رای بي سترشب  گ

رده انقلاب بورژوائی به انقلاب سوسياليستی را ب را " گسترش"مفھوم . کار ب

ال  ايع، در س د از گذشت وق تالين، بع اد١٩٢٤اس داوم نھ لاب م ل انق .  در مقاب

داوم را ب لاب م تبداه انق رو اس ستقيم از قلم ش م ک جھ وان ي روعن ه قلم  د ب

ی" تئوريسين"اين، . معرفی نمودسوسياليزم  ه خود بخت برگشته حت زحمت  ب

انديشه کند؛ اگر موضوع بر سر صرفاً يک جھش  سؤال  اين یبارهدرنداد که 

 آن چه مفھومی لاينقطع انقلاب، يعنی تکامل مداومیاست، پس در اين صورت 

  دارد؟

ردناث قلابی به امکان اتھام سوم، مربوط است به ايمان کم دوام ور  خنثی ک

ورژوازی  ستیب کامپريالي ه کم دود، ب دتی نامح رای م ی ، ب ازمان دھ  س

، اين نظر اصلی استالين ١٩٢٤ -٢٧فشار پرولتاريا در سال ھای " زيرکانه"

ره ه یبود و ثم و ی آن کميت ود٩ روسی- آنگل ستن.  ب  سرخوردگی از امکان ب

دست و پای بورژوازی جھانی به کمک پورسل، راديج، لافوله و چپانکايشک، 

وع شد انی از خطر يک جنگ قريب الوق . منجر به بروز يک ترس شديد ناگھ

  .کومينترن ھنوز در اين دوران سير می کند

                                                 
و -٩ ه آنگل ی-کميت تالين و :  روس ری اس وی رھب ط از س ای غل ت ھ اذ سياس ال اتخ ه دنب ب

ستان در ارگری انگل ه ھای ک   سالکومينترن، نمايندگان اتحاديه ھای کارگری شوروی و اتحادي
ران  روسی زدند، تحت سرپوش ھمين کميته - دست به تشکيل کميته ی آنگلو١٩٢٥ ه رھب بود ک

ستان در  ارگران انگل ستند اعتصاب عمومی ک ستان توان ارگری انگل ه ھای ک رفورميست اتحادي
ه شکست منجر سازند١٩٢٦سال  دگان .  را منحرف و ب تار خروج نماين بلاً خواس سکی ق تروت

 .آلبرت پورسل و  جورج ھيک اعضای انگليسی اين کميته بودند. شوروی از اين کميته شده بود
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ارت از ی ساده عب داوم، خيل ن است ايراد چھارم نسبت به تئوری انقلاب م  اي

از سوسياليزم  تئوری از١٩٠٥که من در سال  ه در در يک کشور که استالين ت

ردم برای بوروکراسی سر١٩٢٤سال  اع نمی ک رد، دف ا . ھم ک ام را تنھ ن اتھ اي

وان يک اعجاب مسخره رد یمی ت اريخی تلقی ک اً .  ت سان واقع ممکن است ان

 سياسی می انديسيدند بر آن ١٩٠٥ در سال معتقد باشد که مخالفين من اگر ابداً 

ی بود اده استم ستقل آم ستی م لاب سوسيالي رای يک انق يه ب ه روس د ک در . ن

ذيری  به طور  آنان١٩١٧ تا سال ١٩٠٥واقع، در دوران بين سال  خستگی ناپ

ت ه عل را ب ه م ن ک ر از  اي د زودت يه بتوان ای روس دم پرولتاري ی دي ل م محتم

منف کا. بافی می کردند پرولتاريای اروپای غربی به قدرت برسد، متھم به خيال

ل  ين را در آوري ال١٩١٧و رايکوف لن ه خي تھم ب دين  م د، و ب ی کردن افی م  ب

دا  ستی ابت ه انقلاب سوسيالي د ک ين توضيح می دادن ه لن وسيله به زبان ساده ب

ا نوبت روسيه  بايد در انگلستان و ساير کشورھای پيش رد ت رفته صورت بگي

ه١٩١٧ آوريل ٤تا . فرا برسد ين نظري رد نيز استالين از ھم اع می ک ا .  دف تنھ

تالين ف ه اس ود ک اد ب شقت زي ا م دريج و ب ه ت اتوری وب ستی ديکت ول لنيني رم

ذيرفت اتوری دموکراتيک پ ل ديکت ا را در مقاب ار سال . پرولتاري ، ١٩٢٤در بھ

روسيه، به : چه را که ديگران قبلاً گفته بودند، تکرار می کرد استالين ھنوز آن

ه اختن جامع رای س ائی، ب ست سوس یتنھ اده ني ستی آم ال . يالي ائيز س در پ

، استالين، در مبارزه عليه انقلاب مداوم، برای اولين بار امکان ساختن ١٩٢٤

ک ياليزم ي رد سوس شف ک يه ک ه را در روس ه . ايزول ود ک س ب ا از آن پ و تنھ

ر" اساتيد سرخ" د مبنی ب ن نقل قول ھائی را برای استالين جمع آوری کردن  اي

ه روسيه فقط !  چه وحشت انگيز-١٩٠٥تروتسکی در سال که  عقيده داشت ک

  .دست يابد سوسياليزم با کمک پرولتاريای اروپای غربی می تواند به
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به  آن را قرن را بردارد،ربع  ايدئولوژيک در يک  یاگر انسان تاريخ مبارزه

د، و آنبُ قطعات کوچکی بِ  ا  رد، در يک قوطی با ھم مخلوط کن وقت از يک نابين

ار ديگر ببخواھد که  ات را ب د ابيکديگر بچسه اين قطع ه سختی می توان ند، ب

ی ه وراث قلاب اريخی را ک ک و ت وئی تئوري ده گ وپراکن ه خ دگان و د ر ب خوانن

  .آورد به وجود شنوندگان خود می دھند،

رای ه ب سا آن ک ان م ه مي روز بئرابط ا ام ته ب وضوح آشکار شود، ه ل گذش

ا انسان بايد در ی، اين ج ی کل و خيل ه خاطر ول ومينترن،  ب ری ک ه رھب آورد ک بي

  .يعنی، استالين و بوخارين چه کارھائی در چين مرتکب شده اند

ی مواجه است، در سال   نقش ١٩٢٤به اين بھانه که چين با يک انقلاب مل

ومين. رھبری به بورژوازی چين تفويض شد ی، ک ورژوازی مل  تانگ، -حزب ب

ر شناخته شد ی منشويک ھای روسی در سال حت. رسماً به عنوان حزب رھب

ا ١٩٠٥ ادت ھ ا ک ه ب ورژوازی( در رابط زب ب رال-ح يش )  ليب د پ ن ح ا اي   ت

  .نرفتند

رد ت نک ز قناع ن ني ه اي ومينترن ب ری ک ا رھب ين را . ام ست چ زب کموني ح

سيپلين آن حزب اطاعت  شود و از دي ومين تانگ ب مجبور ساخت وارد حزب ک

د تالين، ا. کن ای مخصوص اس ه اصرار در تلگراف ھ ين ب ای چ ست ھ ز کموني

د انی را بگيرن ان شورشی را . خواسته شد که جلو جنبش دھق ارگران و دھقان ک

ه استالين از او در يک  ا چيانکايشک ک د ت ع کردن از تشکيل شوراھای خود من

سه ل  یجل ل آوري سکو در اواي ی در م يش از -١٩٢٧ حزب د روز پ ی، چن  يعن

انگھای دانقلابی ش ای ض ک  در براب-کودت وان ي ه عن سيون ب ضاء اپوزي ر اع

  .دفاع کرده بود، دلسرد نگردد" متحد قابل اعتماد"
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ردن رسمی  وع ک ورژوا، و ممن ری ب ست از رھب اطاعت رسمی حزب کموني

وراھا  شکيل ش گ (ت ومين تان ارين ک تالين و بوخ اليم اس ق تع ا"طب " گزينيج

ود وراھا ب ه) ش له یاز کلي ا در فاص شويک ھ ال من ا ی اعم ال ھ  -١٧ ی س

  . شنيع تر و خيانتی رسواتر بود١٩٠٥

ری ١٩٢٧پس از کودتای چپانکايشک در آوريل  ، يک جناح چپ، تحت رھب

گ رد-وانگ چين شعاب ک ومين تانگ ان اً از ک  وی، -وانگ چينگ.  وی، موقت

راودابلافاصله در  دپ ی ش اد معرف ل اعتم د قاب وان يک متح ه عن در اصل، . ، ب

يشک ھمان رابطه ای را داشت که کرنسکی  وی نسبت به چپانکا-وانگ چينگ

ه در چين ميليوکف و کورنيلف در  اوت ک ن تف ا اي ا ب ه ميليوکف، منتھ سبت ب ن

  .شخص واحد چيانکايشک ادغام شده بودند

ل  س از آوري د، ب١٩٢٧پ ان داده ش ين فرم ست چ زب کموني ه ح ایه ، ب      ج

دارک بآن که  ه کرنسکی چينی ت ی علي د، برای يک جنگ علن ومين  واردبينن ک

گ  پ"تان ان" چ ی فرم سکی چين سيپلين کرن شود و از دي دبُ ب       . رداری نماي

اد" وی -رحمی وانگ چينگی ب ل اعتم ردن حزب کمونيست و " قاب در خرد ک

ل ی نھضت کارگران و دھقانان از ب ه استالين متحد قاب شکی، ک رحمی چيانکاي

  .اعتماد خود معرفی اش کرده بود، کمتر نبود

ا در سال که  اين با د از ميليوکف حمايت ١٩٠٥منشويک ھ  و سال ھای بع

شدنداکردند، معذ رال ن ا در سال . لک وارد حزب ليب ه منشويک ھ ا وجودی ک ب

د  با کرنسکی ھم١٩١٧ ن حال سازمان خود را حفظ کردن ا اي . دست شدند، ب

ود . م بودزورزانه از منشوي سياست استالين در چين يک کاريکاتور عناد ن ب اي

  .فصل رھبری کومينترن مھم ترين اولين و
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س از ه پ ذيری آن آن ک اب ناپ رات اجتن ارگری و -ثم بش ک ل جن اھش کام  ک

 ظاھر شدند، آن وقت -دھقانی، يأس و سرخوردگی و خرد شدن حزب کمونيست

ان داد ومينترن فرم ری ک په ب: "رھب پ چ سلحانه!" چ ام م ان قي   یو خواھ

ه شده، به حز. فوری کارگران و دھقانان شد ب کمونيست جوان، خرد شده، مُثل

ه نجم اراب روز چرخ پ ود، و در - چيانکايشک و وانگ چينگ یکه تا دي  وی ب

ان داده  ینتيجه فاقد کمترين تجربه ه ناگھان فرم ود، اينک ب  مستقل سياسی ب

ومين تانگ  رچم ک ر پ روز زي ا دي          می شد کارگران و دھقانانی را که کومينترن ت

ومين تانگ. نگه داشته بودحرکت ی ب ان ک ه ھم ر علي ام مسلحانه ب  -در يک قي

ز  ار خود متمرک د اختي درت و ارتش را در ي ود ق ه ب ا فرصت يافت که در اين اثن

د د-کن ری نماي انتون ٢٤در عرض .  رھب سانه ای در ک اعت يک شورای اف  س

ان گشايش کنگره. دست و پا شد انز یقيام مسلحانه ای، که از قبل با زم دھم  پ

انگر  ال بي ين ح ود، و در ع ده ب ق داده ش اد شوروی تطبي ست اتح حزب کموني

ت ين و جناي ارگران چ ان ک يش آھنگ ھامت پ ودش ومينترن ب ران ک اری رھب .  ک

تماجرا ن . جوئی ھای کم اھميت تری پيش و پس از قيام کانتون صورت گرف اي

ن فص. چنين بود دومين فصل استراتژی کومينترن در چين وان اي ه می ت ل را ب

  .توصيف کرد بلشويزم ورزانه ترين کاريکاتور عنوان عناد

 فرصت طلب و ماجراجويانه به حزب کمونيست ضربه ای -اين فصول ليبرال

ا  د از گذشت سال ھ ا بع ز، تنھ اذ يک سياست صحيح ني ا اتخ ه ب د ک  وارد کردن

  .قابل ترميم خواھد بود

ره ه یکنگ ومينترن ترازنام ته ی ششم ک ای گذش رد کارھ يم ک دون .  را تنظ ب

زيرا کنگره برای ھمين منظور . ابداً تعجب آور نيست. استحقاق آن را تأييد کرد

ارگران "کنگره، برای آينده، شعار . تشکيل شده بود اتوری دموکراتيک ک ديکت
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ان رد" و دھقان شنھاد ک ه .را پي ن ک اتوری چ اي ن ديکت اتوری ه اي ه از ديکت گون

ومين تکومين ت ا انگ چپ از يکانگ راست يا ک اتوری پرولتاري سو، و از ديکت

شد،  از سوئی ديگر متمايز می گردد، برای کمونيست ھای چين توضيح داده ن

  .توضيح آن نيز امکان پذير نيست

ره ين  یکنگ ک، در ع اتوری دموکراتي عار ديکت لام ش وازات اع ه م  ششم، ب

ان و مجلس مؤسسان، حق رأی عمومی، آزادی ب(حال شعارھای دموکراتيک  ي

ره ات، و غي دين) مطبوع رد و ب وم ک از محک عارھای غيرمج وان ش ه عن  را ب

ی  ه کل وسيله حزب کمونيست چين را در برابر ديکتاتوری اوليگارشی نظامی ب

ان . خلع سلاح نمود ارگران و دھقان بلشويک ھای روسيه، طی ساليان دراز، ک

موکراتيک نقش شعارھای د. دور شعارھای دموکراتيک بسيج کرده بودنده را ب

ه تنھا پس از.  بازی کردند١٩١٧بزرگی در سال  ا  آن ک درت شورائی عملاً پ ق

ذير، به طور  وجود گذارده بود و در انظار عموم مردم و یبه عرصه  آشتی ناپ

ود به طور  سياسی با مجلس مؤسسان به نبرد برخاست، باری تنھا پس از آن ب

ور ی ص عارھای دموکراس ا و ش ا نھادھ زب م ه ح ی ک ی، دموکراس ی، يعن

بورژوائی، را به نفع دموکراسی واقعی شورائی، يعنی دموکراسی پرولتاريائی، 

  .تسويه کرد

ه یکنگره ارين، ھم ا  ی ششم کومينترن، تحت رھبری استالين و بوخ ن ھ  اي

نه شعار " دموکراتيک"سو شعار ديکتاتوری از يک حالی که در. را سروته کرد

ار ه ا برای حزب تجويز می کرد، در عين حال بر" پرولتاريائی"ديکتاتوری  ک

وع  اتوری ممن ن ديکت بردن شعارھای دموکراتيک را جھت تدارک ديدن برای اي

د،حزب کمونيست چين نه تنھا خلع سلاح شد. می ساخت در .  بلکه عريان گردي

پايان برای تسلی خاطر، حق دادن شعار شوراھا که در زمان بالا گرفتن انقلاب 
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ود وع ب دممن سلط کامل ضدانقلاب اعطاء گردي ام ت سيار . ، در اي ان ب يک قھرم

ھای  محبوب فولکلور روسی، ترانه ھای عروسی را در مراسم تدفين و آھنگ

او در ھر دو مراسم کتک مفصلی نوش جان . عزا را در عروسی ھا می خواند

رد ی ک ر. م ز اگ ورد ني ن م سأله در اي ای  م ست ھ ردن استراتژي ه ک رفاً تنبي ص

سايل. را فيصله داد مسأله بری کومينترن بود، ممکن بودرھ ه مراتب ئکن م ل ب

ر مسأله .مھم تری مطرح است ا است ب تاکتيک ھای . سر سرنوشت پرولتاري

ه ل ه ناآگاھان ومينترن، گرچ ور کنيک ه ط اری  ب ک خرابک اکی از ي سلم، ح    م

  .طرح ريزی شده در انقلاب چين بود

ا موفقيت کامل  شويکی دست اين خرابکاری ب را سياست من د، زي اجرا گردي

ومينترن در جام١٩٢٤-٢٧ی راستی سال ھا اره ی پُ ، توسط ک شويزم راعتب  بل

ان از  ی  به وسيلهمخفی گرديد، و درعين حال قدرت شوروی ماشين عظيم خفق

  .اين خرابکاری در مقابل انتقادات اپوزيسيون چپ محافظت می کرد

وديم  یهدر نتيجه، ما شاھد نتايج يک تجرب  کامل از استراتژی استالينيستی ب

ابر. که از ابتدا تا انتھا تحت لوای مبارزه با انقلاب مداوم صورت گرفت ن،  بن اي

ردن حزب کمونيست  کاملاً طبيعی بود که تئوريسين اصلی استالينيستی تسليم ک

ه از  ان کسی ک ی ھم ارتينف باشد، يعن چين به بورژوازی ملی کومين تانگ، م

ال  ال ١٩٠٥س ا س ه١٩٢٣ ت ه وظيف الی ک ان س ود را در  ی، ھم اريخی خ  ت

داوم زصفوف بلشوي وری انقلاب م ا از تئ د اصلی منشويک ھ م آغاز کرد، منتق

  .بود

ه وجود گیه گونه حقايق اساسی مربوط به چ ر در فصل اول  ب ن اث آمدن اي

د ده ان دل . مطرح ش ارش يک ج رای نگ ودم را ب ل خ ی تعجي ا، ب ن، در آلماآت م

ود بخش . ريک عليه وراث قلابی آماده می کردمتئو تئوری انقلاب مداوم قرار ب
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د صاص بدھ ود اخت ه خ اب را ب ن کت ده ای از اي زوه ای . عم ار، ج من ک در ض

دريافت کردم از رادک که تئوری انقلاب مداوم را در مقابل سياست استراتژيک 

ود ن شبيخون، ب. لنين قرار داده ب ه اي اج اصطلاح، غيرمنه رادک ب تظره، احتي

ت ودِ . داش را، خ ه زي ين فرورفت تالين در چ ت اس ره در سياس ا خرخ          او ت

ود راه زينوويف(رادک : ب ه ھم ان) ب ين در بُ از فرم ست چ رداری حزب کموني

ای چيانکايشک ا پيش از کودت ه تنھ ز ،کومين تانگ، ن د از آن ني ی بع  بلکه حت

  .دفاع می کرد

اً ضرورت رادک، برای توجيه برده سازی پ ورژوازی، طبع رولتاريا در نزد ب

ان و  ا دھقان ا ب اد پرولتاري ا"اتح م بھ اھد " دادنء ک ن ضرورت را ش ه اي ن ب م

ز،. آورد ال او ني ه دنب رداز ب ه پ ا جمل تالين، ب شويکی از سياست ی اس ای بل ھ

ز رد رادک ني ال ،منشويکی دفاع می ک ه دنب ا ف ب اتوری واستالين، ب رمول ديکت

ذارد دموکراتيک پرول ن حقيقت سرپوش گ ر اي تاريا و دھقانان، يک بار ديگر ب

ارزه ين از مب ای چ ه پرولتاري ای  یک وده ھ درت، در رأس ت رای ق ستقل ب  م

ود ده ب انی، منحرف گردي ه .دھق امی ک دئولوژيک را  ھنگ ن بالماسکه اي ن اي م

ين  ول ھای لن برملا ساختم، اين نياز مبرم در رادک پديد آمد که با تحريف نقل ق

ارزه وری  یثابت کند که مب ضاد تئ ع ناشی از ت ی در واق ه فرصت طلب  من علي

     رادک، که مانند وکيل مدافعی از گناھان خود دفاع . است لنينيزم انقلاب مداوم با

رد، ی می ک ه انقلاب  سخن ران ه اعلام جرم دادستان علي دل ب اعی خود را ب دف

وده اين اعلام جرم برای او فقط پلی ب. مداوم نمود سليم ب از آن گذشته . سوی ت

م داشتم افی ھ ل ک ان دلي ن گم ا پيش قصد داشت . من بر اي را، رادک سال ھ زي

ه روی  ليکن .جزوه ای بنويسد در دفاع از انقلاب مداوم من عجله ای نداشتم ک

ه پاسخ . شمرادک خط بطلان بکِ الات او صريح و قاطعان ه مق ردم ب من سعی ک
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دون ويم، ب ه گ نمراه بازگ آن ک د ک ه رادک،. شت او را س خم را ب ن پاس        م

ه توضيحی و ھمان گونه  د نکت ه چن ا ب نم، و تنھ شر می ک ه نوشته شده، منت ک

  .تصحيح در سبک نگارش قناعت می کنم

را  یمقاله د شد، زي  رادک در جرايد منتشر نشده، و معتقدم که منتشر نخواھ

ال  ه در س کلی ک ه ش د از١٩٢٨ب ی توان ده نم ته ش سور  نوش ال سان  غرب

د -استالينيستی بگذرد  امروز اين مقاله حتی برای خود رادک قطعاً مھلک خواھ

ه دست بود، زيرا تصوير روشنی از تحول ايدئولوژيک رادک د، و ب ب ه می دھ

ه خود را از پنجره به خاطر شخصی را" تحول"شدت  ه   یمی آورد ک   یطبق

  .ششم به بيرون پرتاب می کند

 کفايت روشن می کند که چرا رادک در آن، مقام بيش از آنه منشاء اين اثر ب

ه انقلاب . چه حق مطالبه دارد، اشغال می کند رادک حتی يک استدلال جديد علي

داوم کشف نکرده است ار . م ی اظھ راث خوار وراث قلاب وان مي ه عن ا ب او تنھ

ه در رادک شخص . وجود می کند ده توصيه می شود ک ه خوانن ب، ب  بدين ترتي

يم بندش  یو را نبيند، بلکه نمايندها  شرکتی را در نظر آورد که حق عضويت ن

ردن وم ک ت محک ه قيم سيزمرا ب ه دست  مارک ت ب ان. آورده اس ه رادک  چن چ

ھم شتر از س ه بي د ک ساس کن صاً اح ت آن اشخ ورده اس ربه خ ت  ش ض          وق

ر ارسال می تواند، به دلخواه خود، اين ضربات را به آدرس اشخاص مناسب ت

ه  من به سھم خود، ھيچ. ھاست اين مربوط به امور داخلی شرکت آن. دارد گون

  .اعتراضی ندارم

ود  ت خ ردن لياق ت ک ا ثاب ان، ب ست آلم زب کموني اگون در ح ای گون روه ھ  گ

ری رسيده  ه رھب داوم، ب برای رھبری، يعنی با تمرين انتقاد از تئوری انقلاب م

رده ارزه ک ديا برای رسيدن به آن مب يکن . ان ه ل ه از ماسلو،  یکلي ار، ک ن آث   اي
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د تال ھايمر رار دارن اری ق ان سطح فلاکت ب  و بقيه سرچشمه می گيرند، در چن

ادی رای يک پاسخ انتق ه ای ب ی بھان ه حت ه دست ک د ب ی دھن ا و . نم ان ھ  تالم

ن ی، اي صابی فعل ر  مسأله رمله ھا و ساير رھبران انت ازل ت ه سطح ن ی ب را حت

ه  یکليه. ندتنزل داده ا ی ب ه حت  اين منتقدان صرفاً موفق شده اند نشان بدھند ک

ان را در پشت آستان . ھم دست نيافته اند مسأله آستان از ھمين رو نيز، من آن

نم ی ک ا م ادات. رھ ه انتق ه ب ر کس ک ايمرھ ال ھ لو، ت ايرين   تئوريک ماس و س

ا ار آن ه آث ا علاقمند است می تواند، پس از خواندن اين کتاب، ب د ت ه کن ن مراجع

انع سازد ار ق ن آث سندگان اي ی صداقتی نوي وان گفت . خود را از جھل و ب می ت

  .می کنم اثری است که من به خواننده تقديماين محصول غيرمستقيم 

  

  تروتسکی. ل

  ١٩٢٩ نوامبر ٣٠پرين کيپو، 
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  مقدمه بر چاپ آلمانیمقدمه بر چاپ آلمانی
 

انی، ان آلم ه زب اب ب ن کت اپ اي ا چ ان ب م زم رھ امی بخش متفک ه ی  تم  طبق

امجھانی و به کارگر  ی تم شريت يک معن ه"متمدن"ی ب ه ای ب ا علاق ژه ، ب  وي

ابق  وری س م امپراط سمت اعظ ون در ق ه اکن صادی ای را ک ديد، چرخش اقت ش

رد ی گي زار صورت م د ت ی کن ال م ا ارتعاشات آن دنب راه ب ه،. ھم ن رابط  در اي

شتمسأله  ه استاشتراکی کردن اراضی دھقانان بي ن . رين توجه را برانگيخت اي

دن از گذشته خصلتی . چندان ھم باعث تعجب نيست ه، بري ن زمين ه در اي چرا ک

رد يکن .به ويژه جامع به خود می گي ردن  ل ابی صحيح از اشتراکی ک يک ارزي

ا و در. بدون يک فھم کلی از انقلاب سوسياليستی قابل تصور نيست ن ج ز  اي ني

س طحی ب ر، در س ار ديگ ا ب وری م ه در تئ رديم ک ی گ د م الاتر، متقاع يار ب

ر نگذارد دترين و . مارکسيستی چيزی نمی توان يافت که بر فعاليت عملی اث بعي

ر  اختلاف نظرھا، چنان" انتزاعی ترين"حتی  ه آخر سنجيده شوند، دي چه تا ب

ی يک اشتباه  ز حت يا زود، بدون استثناء در عمل متجلی خواھند شد، و عمل ني

  . جازات نمی گذاردرا بدون م

رين  البته، اشتراکی کردن اراضی دھقانان، يکی از ضروری ترين و اساسی ت

ت ه اس ستی جامع ونی سوسيالي زاء دگرگ تراکی يل. اج گ اش ه و آھن کن، دامن

ابعی است از .  حکومت نيستی کردن تنھا تابع اراده ائی، ت ل نھ بلکه، در تحلي

صادی ل اقت ط م: عوام شور رواب صادی ک طح اقت نعت و س ين ص ا ب ل م تقاب

  .کشاورزی، و در نتيجه منابع تکنيکی خود کشاورزی
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ه روی محرک ا  یصنعتی کردن، ني ا تنھ ين مبن ر ھم وين و ب امی فرھنگ ن  تم

الوده اد یش رای ايج صور ب ل ت ياليزم  قاب ت سوس اد . اس ه اتح رايطی ک در ش

ه ھ ای تحکيم پاي ه معن ز ب ل از ھر چي ردن قب ای شوروی قرار دارد، صنعتی ک

ه اکم است یپرولتاريا به مثابه طبق ه ھای .  ح ردن پاي ال، صنعتی ک در عين ح

آھنگ . مادی و تکنيکی لازم برای اشتراکی کردن کشاورزی را فراھم می آورد

ا ه ب ن دو پروس ل اي ديگر تکام اط دارد يک ابلاً ارتب ا آن. متق ا ت ائی  پرولتاري ج

همند به سريع ترين آھنگ ممکن برای اين پرو هعلاق ه جامع ا است ک     یسه ھ

جديد در حال ساختمان به بھترين وجھی از خطرات خارجی در امان باشد و در 

ای وده ھ ادی ت دگی م ستماتيک سطح زن ود سي رای بھب ابع لازم ب ال من  عين ح

  .فراھم گرددزحمت کش 

دتوان  بکن آھنگی کهيل : بدان دست يافت، توسط اين عوامل محدود می گردن

رين سطح عمومی مادی  رم ت و فرھنگی کشور، رابطه بين شھر و روستا و مب

ای روز را  نيازھ ه حاضرند ام ا ک وده ھ یت د معين ا ح ط ت ازندفق ردا س دای ف .  ف

ا  ه تنھ ه ن ا، آھنگی است ک دترين آھنگ ھ رين و مفي ی بھت وب يعن آھنگ مطل

ريع ردن را در يک بُ  س تراکی ک د در صنعتی و اش رين رش ار ت ه ب ين ب ه مع    رھ

ی می آورد د، يعن ، بلکه ھم چنين ثبات لازم برای رژيم اجتماعی را تأمين می کن

دين وسيله  پيش از ھر چيز اتحاد بين کارگران و دھقانان را تحکيم بخشيده و ب

  .امکانات لازم برای موفقيت ھای آتی را فراھم می نمايد

ی از اين ديدگاه، آن  چه که از اھميتی تعيين کننده برخوردار است ضوابط کل

ر ه ب ری دولت توسعه طبق آن تاريخی می باشد ک ری حزب و رھب ا رھب   یھ

دو راه موجود  اين جا در. برنامه ريزی ھدايت می کند  ی به وسيلهاقتصادی را

ف: است اتوری -ال صادی ديکت يم اقت ی تحک د، يعن وان ش الا عن ه در ب ی ک  راھ
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روزی ھای بعدی انقلاب  پرولتاريا در يک کشور تا فرا ارسيدن پي ی ئپرولتاري

انی  يه(جھ پ روس سيون چ ر اپوزي ه-، ب)نظ ک جامع اختن ي   ی راه س

م  زوی و آن ھ ی من ستی مل اه در"سوسيالي ن کوت ان ممک رين زم موضع " (ت

  ).رسمی فعلی

ن وم اي ا دو مفھ ی ھ ه کل ضاد از ب ستقيماً مت ائی م ل نھ اوت و در تحلي  متف

ياليزم  تراتژی و تاک. استسوس وط اس وم خط ن دو مفھ اً از اي ای اساس تيک ھ

  .می شود متفاوتی منتج

دودِ  ارچوب مح وانيم در چ ی ت ا نم يشم ن پ ی  اي ه بررس ار ب صلِ  یگفت    مف

ن . در يک کشور بپردازيم سوسياليزم ساختن  یمسأله ه اي ما آثار متعددی را ب

م، ب صاص داده اي وع اخت صوص ه موض ه ی خ ويس برنام يش ن ر پ دی ب نق

نجا، ما خود را در اين. کومينترن محدود  مسأله  به بررسی عناصر اساسی اي

در  سوسياليزم قبل از ھر چيز، بايد به خاطر داشته باشيم که تئوری. می سازيم

ائيز سال  ا و ف١٩٢٤يک کشور که ابتدا توسط استالين در پ ه تنھ ه شد، ن  رمول

چه  و مکتب لنين بود، بلکه حتی با آن مارکسيزم  سنن یدر تضاد کامل با کليه

ود ه خ تک ايرت داش ی مغ ه کل ود ب ته ب ال نوش ان س ار ھم تالين در بھ   از .  اس

سيزماز استالينيزم "مکتب"نقطه نظر اصولی، جدائی  ر سر موضوع   مارک ب

کراسی وکم اھميت تر و فاحش تر از مثلاً بريدن سوسيال دم سوسياليزم ساختن

، ١٩١٤بر سر موضوع جنگ و وطن پرستی در پائيز سال  مارکسيزم آلمان از

شابه. يعنی درست ده سال پيش از چرخش استالينيستی نيست ن ت ه  خصلت اي ب

ست د " اشتباه. "ھيچ وجه تصادفی ني سوسيال " اشتباه"استالين درست مانن

  . استملیسوسياليزم  کراسی آلمان، ھمانودم
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ت ه ی حرک سيزم نقط ت مارک انی اس صاد جھ وان . اقت ه عن ه ب م ن   آن ھ

ه لکه به عنوان يک واقعيت نيرومند و مستقل کهمجموعه ای از اجزاء ملی ب  ب

تقسيم کار جھانی و بازار جھانی آفريده شده، و به عنوان واقعيتی در   یوسيله

م ی حک ای مل ر بازارھ ه ب ا مقتدران صر م ت ع ا اس دی . فرم ای تولي     نيروھ

ه محدوده  سرمايه داری مدت یجامعه ی را پشت سر  یھاست ک  مرزھای مل

د ذارده ان ستی . گ ت ) ١٩١٤-١٩١٨(جنگ امپريالي ن واقعي ات اي يکی از تجلي

الاتر  یجامعه. بود ه ای ب  سوسياليستی از لحاظ تکنيک توليد بايد معرف مرحل

د رمايه داری باش ه. از س ک جامع اختن ي ستی  یس زوی سوسيالي ی من  را مل

ه عليھدف قر ن است ک ذرا، نيروھای اردادن، به معنای اي رغم موفقيت ھای گ

شيده شوندتوليد ر ک تلاش . ی حتی در مقايسه با نظام سرمايه داری ھم عقب ت

ه ين کلي ر ب ل تغيي ب غيرقاب ک تناس اندن ي ق رس ه تحق رای ب ای  یب  بخش ھ

ائی،  مختلف اقتصاد در يک چارچوب ملی، بدون در رفتن شرايط جغرافي نظر گ

شکيل  انی را ت ی از يک واحد جھ فرھنگی و تاريخی تکامل کشور که خود جزئ

ان .  به معنی تعقيب يک ناکجاآباد ارتجاعی است-می دھد ر منادي مع الوصف اگ

د  انی شرکت می کنن ی جھ ارزات انقلاب وری در مب ا چه (و ھواداران اين تئ و ب

ود س ه خ وفقيتی ک ری استؤم ه ) ال ديگ ه مثاب ان ب ه آن ن سبب است ک ه اي ب

اطيون ب اره، انترناسيوناليی التق ازچ اد زم  سوسياليم انتزاعی را ب ی ناکجاآب مل

اعی ور ارتج ه ط د ب ی کنن ب م انيکی ترکي ی، . مک اط گرائ ن التق الی اي ی ع تجل

  .ست ابرنامه ی کومينترن، مصوب ششمين کنگره ی آن

رای ه ب وم آن ک ان مفھ ه در بني ک را ک لی تئوري تباھات اص ی از اش  يک

ياليزم ق  سوس سمتی از نط ه ق ت ک ر آن اس يم، بھت شاء کن رار دارد اف ی ق مل

ت ونياس ی کم سائل داخل ورد م ده زالين در م شر ش راً منت ه اخي ا را ک  م در آمريک

 ٤٧ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

ا استدلال  حالی که استالين در. نقل کنيم اح ھای حزب آمريک عليه يکی از جن

د  ی گوي د، م ی کن رمايه داری "م اص س ای خ ی ھ ه ويژگ ت ک تباه اس ن اش اي

ا را . آمريکا را ناديده بگيريم در فعاليت ھای حزب کمونيست بايد اين ويژگی ھ

رد ر بگي ود در نظ يکن .خ زب  ل ای ح ت ھ ه فعالي ر آن است ک تباه ت ن اش از اي

ژه استوار سازيم را شالوده. کمونيست را براساس اين وجوه وي  اساسی  یزي

ا-فعاليت ھای ھر حزب کمونيست ه حزب کمونيست آمريک ه خود را - منجمل  ک

ژه یبر پايه د وجوه وي ه خصوص،   ی آن استوار می سازد، نباي ھر کشور ب

ه سرمايه داری باشد، وجوھی که وجوه کلیبلکه    کشورھا يکسان یبرای کلي

ن اساس استوار می باشدزانترناسيونالي. است ر اي . م احزاب کمونيست دقيقاً ب

ژه صرفاً  وه وي تمموج ی استم وه کل ماره." ( وج شويک، ش      ، ١،١٩٣٠ ی بل

  )کيد از ماستأ، ت٨ص 

ذ یهاين جملات ھيچ نکت راھم . ردا ناروشنی باقی نمی گ استالين، در پشت ف

يونالي رای انترناس صادی ب ه اقت ک توجي ودن ي رایزنم وجيھی ب ع ت  م، در واق

انی صرفاً . ملی ارائه می دھدسوسياليزم  صاد جھ ه اقت ن نظر غلطی است ک اي

وع است ی يکسان و از يک ن صادھای مل ن نظر غلطی . مجموعه ای از اقت اي

ر روی صورت، است که وجوه ل ب د زگي ژه مانن ی" وي تمم وجوه کل " صرفاً م

ستند ژ. ھ ع، وي وه اساسی ه در واق ب اصيلی از وج رف ترکي ی مع ای مل ی ھ گ

رای .  جھانی می باشند یپروسه د، ب د طی سال ھای مدي ن اصالت می توان اي

 به خاطر ستی کاف. استراتژی انقلابی از اھميت تعيين کننده ای برخوردار باشد

او البي ده س ب مان شور عق ک ک ای ي ه پرولتاري يش از ريم ک ا پ ه ھ ن ک  اي

                                                 
 ١٩٣٠اين نطق ابتدا در اوايل سال .  ايراد کرد١٩٢٩ مه ٦ستالين اين نطق را در تاريخ ا ،

   .ت.ل. پيدا کند" پروگراماتيک"در شرايطی منتشر گرديد که باعث شد نوعی اھميت 
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درت رسيده است پرولتاريای کشورھای پيش ه ق درت برسند، ب ن . رفته به ق اي

ط  اً غل تالين مطلق رخلاف نظر اس ه ب د ک شان می دھ ائی ن ه تنھ اريخی ب درس ت

ه ر پاي ه فعاليت ھای احزاب کمونيست را ب ی" برخی از  یاست ک " وجوه کل

هاست رار  یوار سازيم، يعنی آن را بر پاي ی ق د از سرمايه داری مل وعی تجري  ن

ه . دھيم ط است ک ن زانترناسيونالي"اين نظر کاملاً غل ر اي م احزاب کمونيست ب

ت توار اس ه اس يونالي". پاي ع، انترناس هزدر واق ست برپاي زاب کموني   یم اح

ه س گی دولت ملی استوار است، که مدته ورشکست ده و ھاست عمرش ب ر آم

دل گشته است سرمايه داری . به ترمزی بر رشد و گسترش نيروھای توليدی ب

ن ملی جز به عنوان بخشی از اقتصاد جھانی قابل درک ھم نيست چه رسد به  اي

  .قابل تجديد ساختمان باشدکه 

انوی  ه ھيچ وجه دارای خصلتی ث ويژگی ھای اقتصادی کشورھای مختلف ب

را با ھندوستان و ايالات متحده را با برزيل مقايسه ست انگلستان ی کاف. نيستند

ه صورت  ليکن .کنيم م باشند، ب ه مھ م ک در ھ ی، ھر چق صاد مل وجوه ويژه اقت

صاد  ه اقت ر ک الی ت ت ع ده ای در يک واقعي اس افزاين ه مقي شکله و ب زاء مت اج

ر جھانی ناميده می شود قرار ا ب ائی، تنھ ل نھ ه می گيرند، و در تحلي ن  یپاي  اي

  .م احزاب کمونيست استوار می باشدزتر است که انترناسيوناليی قعيت عالوا

وان يک  ه عن تمم"توصيف استالين از ويژگی ھای ملی ب د " م ر رون ساده ب

ا درک استالين  صادفی ب ی (کلی، در تضاد آشکار و در نتيجه تضادی غيرت يعن

دم درک او ت) ع رمايه داری اس اموزون س د ن انون رش ان. از ق ور ک ھم     ه ط

رين،ی م وان اساسی ت ه عن تالين ب ب اس انون از جان ن ق يم اي رين دان م ت و  مھ

ده است انون اعلام گردي رين ق ان شمول ت انون رشد . جھ ه کمک ق استالين، ب

 معماھای  یناموزون که آن را به يک تجريد توخالی بدل کرده، سعی دارد کليه
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ژنمی شود که جاست که او متوجه  شگفتی اين ليکن .ھستی را حل کند گی ه وي

ه اصطلاح  ا ب اريخ ي د ت اموزونی رش رين محصول ن ومی ت زی جز عم ی چي مل

  . نتايج آن نيست یخلاصه

اموزونی را ن ن ه اي ت ک ا لازم اس ور تنھ ه ط ام  ب يم، تم حيح درک کن       ص

رار داده و دنظر ق ايش را م ه ھ ين دامن م چن ل  ھ ا قب ه دوران م       آن را ب

دی، خصلت . مسرمايه داری بسط دھي دتر نيروھای تولي ا کن ر و ي رشد سريع ت

اريخی صار ت ل اع بض ک رعکس منق ا ب سط و ي رون -منب ال، ق وان مث ه عن  ب

اري ورالفکر، پارلمانت ه من م، رشد زوسطی، سيستم صنفی، حکومت ھای مطلق

اعی  ای اجتم ف، نھادھ ات مختل صاد، طبق ف اقت ای مختل ته ھ اموزون رش ن

ف فر ای مختل ه ھ ف، زمين گمختل ه-ھن اری ھم ا  ی ب ن ھ ن  اي انی اي     مب

ای" ی ھ د" ويژگ ی دھن شکيل م ی را ت ور . مل ی تبل اعی مل ای اجتم ی ھ ويژگ

  .ھا است ناموزونی شکل گرفتن آن

ر، ب اموزونی پروسهه انقلاب اکتب ی ن ارزترين تجل وان ب د  یعن اريخی پدي  ت

ود رده ب ر را پيش بينی ک داوم انقلاب اکتب ن نظر و . آمد، تئوری انقلاب م از اي

دی  یاين تئوری بر پايه ه شکل تجري ه ب ود، ن اموزون استوار ب انون رشد ن  ق

  . گی اجتماعی و سياسی روسيهه آن، بلکه در تبلور مادی اين تئوری در ويژ

استالين قانون رشد ناموزون را پيش نکشيد تا تسخير قدرت توسط پرولتاريا 

دين در يک کشور عقب افتاده را به موقع پيش بينی  انون را ب ن ق د، بلکه اي کن

ی در سال  ه يعن وع واقع د از وق ا بع ه ی ١٩٢٤منظور مطرح ساخت ت ، وظيف

د یساختن يک جامعه ه کن د حقن ای پيروزمن  . سوسياليستی ملی را به پرولتاري

دارد دقيقاً ليکن  اربرد ن اموزون ک انون رشد ن ه جای . ھمين جاست که ق را ن زي
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رعکس  رد و نه آنقوانين اقتصاد جھانی را می گي ھا را ملغی می سازد، بلکه ب

  .می باشد تابع اين قوانين

اموزون، آن را شالوده انون رشد ن رای یاستالين با بت ساختن از ق افی ب   ک

ياليزم  دسوس ی کن لام م ی اع شورھا، . مل ام ک شترک در تم وعی م ه از ن ی ن ول

تالي ه اس ا ب الص، بن سيحائی و روسی خ تثنائی، م وعی اس ه از ن ان بلک ن، امک

استالين .  سوسياليستی خودکفا فقط در روسيه وجود دارد یساختن يک جامعه

ا، ين ادع ا ھم ا ب ژ تنھ الاتر از ه وي ط ب ه فق يه را ن ی روس ای مل ی ھ وه "گ وج

رار می دھدی"ويژه ه سطحی .  کشورھای سرمايه داری ق ی آن را ب بلکه حت

د اء می دھ انی ارتق صاد جھ ه عيب درست در ھ. بالاتر از کل اقت ين جاست ک م

ژ. اساسی در کل مفھوم استالين آغاز می گردد اھير شوروی ه وي اد جم گی اتح

سر ه چه که ممکن است ب نظر از آن سوسياليستی به قدری تواناست که صرف

ه ازد ک ی س ادر م د، آن را ق شريت بياي ابقی ب ياليزم م ود را سوس ل  خ در داخ

سازد ايش ب ه . مرزھ ه ب شورھا، ک اير ک ورد س وردر م سيحائی ممھ ر م  مھ

شان صرفاً ه  نشده اند، ويژ]مھرموم[ ژه، " متممی"گی ھاي ر وجوه وي است ب

ر صورت ی است ب ط زگيل ه . فق د ک ی دھ يم م تالين تعل ه "اس ط است ک ن غل اي

ن ".فعاليت ھای احزاب کمونيست را براساس اين وجوه ويژه استوار سازيم  اي

وبی و قانون اخلاقی فقط برای حزب کمونيست آمريکا،  انگلستان و آفريقای جن

ه ر پاي ه ب وجوه  " یصربستان صادق است نه برای روسيه که فعاليت ھايش ن

ه. استوار است" گی ھاه ويژ"بلکه دقيقاً بر " کلی  استراتژی  یاز ھمين نظري

ه املاً دوگان شمه  یک ومينترن سرچ رد  ک ی گي ه در. م الی ک اھير  ح اد جم اتح

ستی  وروی سوسيالي ات را "ش ردطبق ی ب ين م ياليزم و" از ب ا سوس ر پ      را ب

ا چشم پوشی کامل از شرايط  ام کشورھای ديگر، ب ای تم  می سازد، پرولتاري
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ويم  ملی موجود، ناچار است فعاليت يک اول اوت، (نواخت خود را مطابق تق

ره ارس و غي شم م د) ش ام دھ يونالي. انج يوناليزناس ا انترناس سيحائی ب م زم م

تانتزاعی بوروکراتي ده اس ل ش ه. ک تکمي ر برنام انگی در سراس ن دوگ   یاي

  .از ھرگونه اھميت اصولی تھی می سازد کومينترن وجود دارد و آن را

واع کشورھای اوت از ان  اگر ما بريتانيا و ھندوستان را به مثابه دو قطب متف

اريم ب ورت ناچ ريم، در آن ص ر بگي رمايه داری در نظ ه ه س وئيم ک گ

 شرايط، وظايف  ی بر پايهلتاريای بريتانيا و ھندوستان ابداً م پروزانترناسيونالي

 و جدائی ناپذير گی متقابله وابست استوار نيست بلکه بر سان يکو شيوه ھای 

د آن ی باش ی م ا متک ه .ھ بش آزاد یلازم ت جن تان ی  موفقي بخش در ھندوس

ه در  ه در ھندوستان و ن العکس ن ی در بريتانياست و ب وجود يک جنبش انقلاب

ه راھم نيستمستقل  یانگلستان امکان ساختن يک جامع ستی ف ھر .  سوسيالي

ام  دو آن ر ادغ ل عالی ت ه صورت يک جزء در يک ک ود ب ھا مجبور خواھند ب

ذير انترناسيونالي. شوند ل ناپ اد خل ه بني ن مبناست ک ر اي م زبر اين مبنا و فقط ب

  .مارکسيستی استوار است

ارس  شتم م راً، در ھ هناز، رو١٩٣٠اخي راودا  یم وری بخت پ ار ديگر تئ  ب

ه  یبرگشته رار داد ک ورد بحث ق ه زسوسيالي" استالين را بدين مضمون م م، ب

اعی عنوان يک دی اجتم ط " اقتصادی-صورت بن ين رواب ام مع ی يک نظ ، يعن

د ی توان دی، م ور تولي ه ط ل ب وروی " کام اھير ش اد جم ی اتح اس مل در مقي

به معنای ضمانتی در " مزئی سوسياليپيروزی نھا. "تحقق يابد" سوسياليستی

ه ل مداخل ز ديگری است  ی محاصره یمقاب روزی -سرمايه داری، چي ن پي  اي

ائی ياليزم نھ دين " سوس ائی در چن لاب پرولتاري روزی انق ستلزم پي ع م در واق

شه چه انحطاط ژرفی". رفته است کشور پيش ا  یدر اندي ود ت  تئوريک لازم ب
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ه ا ی ماي ان لحن استادمآبانه ای در صفحات چنين روش محصل وار ب ا چن ی ب

رد رار گي ان! ارگان مرکزی حزب لنين مورد بحث ق ه  چن رای يک دقيق ا ب چه م

افتن ق ي ان تحق ه امک يم ک رض کن ياليزم ف ل  سوس ام کام ک نظ وان ي ه عن ب

ود  ستی وج وروی سوسيالي اھير ش اد جم زوی اتح ارچوب من اعی، در چ اجتم

ود  ورت، آن خ روز"دارد، در آن ص ائیپي ود" ی نھ د ب را، در آن -خواھ  زي

ام  ق نظ د؟ تحق ان باش ه در مي د از مداخل ی توان حبتی م ه ص ورت چ ص

وژی و فرھنگ و الی تکنول ستلزم سطح ع ستی م ی  ھمسوسيالي سته گ ردم ب م

ه از. است ائی ک ه آن ج ستی در لحظ اھير شوروی سوسيالي اد جم ل  یاتح  کام

اختمان ردن س ياليزم ک ه دا سوس يم ک رض کن د ف ين باي ا ب ی م رای جمعيت

يم سؤال  خواھد بود، پس٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠ تا ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ در آن : می کن

ه ع از چ شور  موق دام ک ان آورد؟ ک ه مي حبت ب ی ص ود حت ی ش ه ای م مداخل

ی از آن ا ائتلاف رمايه داری، ي شه س د اندي ی کن رأت م ا، ج ن  یھ ه در اي  مداخل

صور  ل ت ه قاب ا مداخل د؟ تنھ ود راه دھ ه خ رايط را ب اھير ش اد جم ب اتح از جان

ستی است ه سختی، . شوروی سوسيالي ود؟ ب د ب اجی خواھ ه آن احتي ا ب ی آي ول

ک ه سرمشق ي د برنام ول چن ه در ط اده، ک ب افت شور عق ادر  یک اله ق نج س  پ

ه روی خودش يک جامع سازد،  یگشته با اتکاء به ني ستی ب د سوسيالي  نيرومن

ای ضربهه ب انی  یمعن ر سرمايه داری جھ ه مھلکی ب ود، و ھزين د ب   یخواھ

د  انقلاب پرولتری جھانی را، اگر نه به صفر، دست اھش خواھ ه حداقل ک م ب ک

ل . داد ين المل از ھمين روست که کل مفھوم استالينيستی عملاً منجر به انحلال ب

الاترين  سوسياليزم و واقعاً اگر سرنوشت. می شود کمونيست د توسط ب بخواھ

اھير يعنی، کميسيون بر- مرجع ممکن اد جم ی در اتح شوروی  نامه ريزی دولت

ود؟ در -سوسياليستی د ب اريخی آن چه خواھ  تصميم گرفته شود، پس اھميت ت
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اد شوروی" کومينترن، ھمراه با  یآن صورت، وظيفه ، "دوستان رسوای اتح

خواھد بود، يعنی، در واقع ايفای نقش پاسداران  سوسياليزم حفاظت از ساختن

  .مرزی

رين و  فوق الی مقاله ازه ت ا ت ستی را ب ذکر می کوشد صحت مفھوم استاليني

ددجديدترين است راودا. لالات اقتصادی ثابت کن سد پ ه "...  می نوي اً حالا ک دقيق

د،  شه می دوان ا دارد در صنعت ري ه تنھ ستی ن وع سوسيالي دی از ن روابط تولي

ه ين بلک م چن ی، ھ زارع دولت د م ق رش ط از طري ن رواب ز اي شاورزی ني         در ک

ا  ابودی کولاک ھ زارع اشتراکی و ن و خيزش غول آسای کمی و کيفی جنبش م

شه دار می شود املاً اشتراکی ري شاورزی ک ای ک ه برمبن وان يک طبق ه عن  -ب

الا، آن اً ح اری دقيق يده،  ب وت رس ه ثب ر ب ز ديگ ر چي ر از ھ ن ت ه روش ه ک چ

ون اسه ورشکست ه گی تأسف بار تئوری شکست تروتسکيون و زينوويفي ت، ک

ای  ه معن ر«در اصل ب لاب اکتب ت انق شويکی حقاني ار من تالين(» انک وده ) اس ب

   )١٩٣٠ مارس٨،  پراودا." (است

ه ی است و اين تنھا به خاطر لحن سطحاين جملات واقعاً شايان توجه  شان ک

شه سرپوش م ل اندي ر گيجی کام ستی ب ذارد ني سنده. گ ه نوي ه یبلک   ی مقال

راودا تاليپ راه اس ه ھم وم ، ب ام مفھ ستی"ن، اتھ ت " "تروتسکي ار حقاني انک

وری  کن، دقيقاً بريل. می سازد را وارد" انقلاب اکتبر ی تئ مبنای اين مفھوم يعن

ودن اين سطور،  ینويسنده انقلاب مداوم بود که ذير ب اب ناپ ر اجتن  انقلاب اکتب

ب و استالين؟ حتی پس از انقلا. را سيزده سال پيش از وقوع آن پيش بينی کرد

فوريه، يعنی ھفت تا ھشت ماه پيش از انقلاب اکتبر، به صورت يک دموکرات 

ذارد يش گ ه پ دم ب ذل ق ی مبت ه . انقلاب انش علي ی ام ارزه ب ا مب ين ب ود لن لازم ب

ديمی" ای ق شويک ھ ی، " بل ود راض ن(از خ ين اي ان لن ه در آن زم در  ک   ق
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رد ی ک ان م سخره ش ردد ) م راد گ ل ٣(وارد پتروگ ا ) ١٩١٧ آوري تالين ت اس

ع  ه موض ک ب ع دموکراتي دا از موض ی سروص اط و ب ا احتي ود را ب ع خ موض

د ستی عوض کن ن . سوسيالي ه در ضمن " رشد و تکامل"اي ی استالين ک درون

يچ س از ھ ال پ ال دوازده س ر ح شد، در ھ ل ن ت کام ه وق ات  آن ک ن اثب م

ت" درت" حقاني سخير ق ارگر  ت ه ی ک ت طبق ه دس روع ب ل از ش يه را قب روس

  .ب پرولتری در غرب ارائه کرده بودم، صورت گرفتانقلا

ه  ھنگامی که ولی من پيش بينی تئوريک انقلاب اکتبر را توضيح می دادم، ب

وری  درت، امپراط سخير ق ا ت يه ب ای روس ه پرولتاري ودم ک د نب ه معتق يچ وج ھ

ما مارکسيست ھا نقش . از مدار اقتصاد جھانی خارج خواھد کرد سابق تزار را

د ای ق يمو معن ی را می فھم ه. رت دولت درت ب ن ق يچ وجه اي ه ه ب ھ ه ای ک گون

ل  اخادمين سوسيال دموکرات دولت بورژوائی ترسيم اب منفع د، بازت ش می کنن

ست صادی ني ای اقت د برحسب. پروسه ھ ی توان درت م ه ق ن ک ه  اي   در دست چ

ا مترقی داشته باشد يم، ارتجاعی و ي ی عظ يکن .طبقه ای باشد اھميت ن  ل ا اي ب

ائیو وع روبن ت از ن زاری اس ی اب درت دولت ود، ق ت. ج درت از دس ال ق  انتق

انی را از تزاريزم  صاد جھ ه پروسه ھای اقت ا ن ه دست پرولتاري و بورژوازی ب

ين پس از انقلاب . بين می برد نه قوانين آن را دتی مع رای م ه ب واضح است ک

داکتبر، پيوندھای اقتصادی ما بين اتحاد شوروی و بازار جھانی ت  .ضعيف گردي

يکن  تباھیل اک اش ه ای  وحشت ن ه صرفاً مرحل ده ای ک ه از پدي ود ک د ب خواھ

سازيم ی ب ی کل ود، حکم الکتيکی ب ه دي اه در پروس انی و . کوت ار جھ سيم ک تق

اد  رای اتح ا اھميت خود را ب ه تنھ خصلت مافوق ملی نيروھای توليدی مدرن ن

ترفت اقت شوروی حفظ خواھند کرد، بلکه به تناسب پيش شان  صادی آن اھمي

  .شد دو برابر و ده برابر خواھد
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ام شده باشد، از مراحل  ه در سرمايه داری ادغ اده ای ک ھر کشور عقب افت

گی کاھش يابنده و يا افزاينده به کشورھای ديگر سرمايه داری ه مختلف وابست

ت ته اس ی. گذش ور ول ه ط رمايه داری ب ب د س رايش رش ی گ د ه کل وی رش     س

ه غول آسای پ ده تجارت خارجی منجمل ه در حجم فزاين يوندھای جھانی است ک

ه ه ماھيت وابست. حتم تجلی يافته است به طور در صدور سرمايه ا ب گی بريتاني

ست ا واب اً از لحاظ کيفيت ب اوت ه ھندوستان طبيعت ا تف ه بريتاني گی ھندوستان ب

اوت در سطوح رشد نيرو ليکن .دارد ھای اين تفاوت در عمق مطلب توسط تف

ا   توسط ميزان خودکفائی اقتصادی آنتوليدی دو کشور تعيين می شود و ابداً  ھ

ر . ھندوستان يک مستعمره است و بريتانيا يک متروپل. معين نمی گردد ولی اگ

ر از ھندوستان تحت يک  ی زودت رد، خيل رار بگي بريتانيا امروز در محاصره ق

د د ش ابود خواھ شابه ن صادی م ای در ضمن اي. محاصره اقت ال ھ  ن يکی از مث

  .قانع کننده از واقعيت اقتصاد جھانی است

 سرمايهتجريدی در جلد دوم کتاب  فورمول نه به مفھوم - رشد سرمايه داری

ت ام اھمي ه تم وان ه ش را ب اک لعن ه در تحلي ک مرحل ت ي ه در واقعي ، و ن

د ی کن ظ م اريخی، حف الوده-ت ستماتيک ش سط سي ق ب ورت  ی از طري  آن ص

ذيردپذيرفت و  دين طريق می توانست صورت پ ی در . فقط ب سرمايه داری مل

ضادھای داخل یپروسه ا ت ارزه ب زان ی ا رشد خود و در نتيجه در مب ه مي ش ب

اير  ه ذخ ده ای ب ارجی"فزاين ازار خ اير" ب ی ذخ انی روی يعن صاد جھ          اقت

ه از بحران. می آورد رل ک ل کنت ی دائم اين بسط و گسترش غيرقاب ی ھای داخل

ه  ک علي ی مھل ه نيروئ ديل ب ه تب انی ک ا زم زد، ت ی خي رمايه داری برم     س

  .سرمايه داری نشده، نيروئی مترقی به شمار می رود
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ی  ضادھای داخل الاتر از ت ر و ب لاوه ب ر ع لاب اکتب ه انق ضادھائی ک        ت

 قديم به ارث برد تضادھائی نه چندان کم عمق تری  یسرمايه داری، از روسيه

ل سرمايه داری  به طور  بين سرمايه داریبود که ا قب دی م ی و اشکال تولي کل

ت ود داش ی در . وج تند، يعن ادی داش صلتی م روز، خ د ام ضادھا ھمانن ن ت اي

ه، در تناس ا عدم تناسبات مناسبات مادی بين شھر و روستا تجسم يافت بات و ي

ی بين بخشويژه ما صاد مل ه طور ھای مختلف صنعت و در اقت ر ب ی و غي ه کل

ستتراند ائی و . م رايط جغرافي ستقيماً در ش ضادھا م ن ت ای اي شه ھ برخی از ري

ابع فراگدمو ی از من ود يک ا کمب ور و ي ط وف ی توس د، يعن ه ان شور نھفت ک ک ي

ه، و  ورت گرفت اريخ ص ول ت ه در ط ت ک ای جمعي وده ھ ع ت ی، توزي        طبيع

د ی يابن رورش م ره پ زار. غي ودن اب ی ب صاد شوروی در مل درت اقت د وق   تولي

ی  ازمان دھ هس ر برنام ی ب ت یمبتن ه اس وروی، .  آن نھفت صاد ش نعت اقت ص

ته، وروثی آن از گذش دگی م ب مان ر عق ين علاوه ب م چن ا  ھ ی م زوای فعل   در ان

ه  افتن ب ی ي ه دسترس ائی آن ب دم توان ی در ع ت، يعن ه اس لاب آن نھفت د انق   بع

ر ا ب ه تنھ انی، ن صاد جھ ابع اقت ستی  من ای سوسيالي رمبن ی ب ه حت ای  بلک  مبن

ی رمايه داری، يعن ور س ه ط ارات و  ب ه صورت اعتب ی ب الی"کل املات م " مع

اده  رای کشورھای عقب افت ده ب ين کنن سيار تعي ه نقشی ب ی ک ين الملل معمول ب

د ی کن ازی م رمايه داری . ب ل س ا قب رمايه داری و م ضادھای س ال ت ين ح در ع

د، بلکه خودی ه دوران گذشته ی اتحاد شوروی نه تنھا ب ين نمی رون خود از ب

د ه . بالعکس از درون بھبود سال ھای افول و انھدام بپا می خيزن ضادھا ب ن ت اي

ر می شوند و ه و وخيم ت ازه ای گرفت رای  ھمراه رشد اقتصاد شوروی جان ت ب

ر آنه چير ی تخفيف حدت گی ب ا حت ا و ي ه ھ اج ب دمی احتي ن شان، در ھر ق  اي

  .ی دسترسی حاصل شودکه به منابع اقتصاد جھانست ا
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ذرد برای درک آن ه -چه که اکنون در اين سرزمين وسيع می گ  سرزمينی ک

ه وضوح -توسط انقلاب اکتبر به حيات نوينی دست يافت  لازم است اين مطلب ب

ای  ت ھ راً توسط موفقي ه اخي ن ک ضادھای کھ ه ت ه ب رد ک رار گي ه ق ورد توج م

ضاد جدي ک ت د، ي ه ان ازه ای گرفت ان ت صادی ج افه اقت د اض سيار نيرومن د و ب

ات  ه امکان ز صنعت شوروی است ک ين خصلت متمرک ا ب ضاد م ده و آن ت   گردي

ه  صاد شوروی ک زوای اقت راھم می آورد، و ان يک آھنگ سريع بی سابقه را ف

ضاد . امکان استفاده معمولی از ذخاير اقتصاد جھانی را منتفی می سازد ن ت اي

راه  اين جا زايد، بهجديد که بر فشار تضادھای کھن می اف منجر می شود که ھم

ا کالات دردن يم، اش ای عظ ت ھ ا موفقي دب ی کنن د م ر بلن ز س ر. کی ني ن ام          اي

ه درنگ ترين و گرانی ب ی خود را ک ه طور بارترين تجل ره توسط ھر  ب روزم

ان حس می شود، ارگر و دھق هک نعکس می سازد ک ن واقعيت م شرايط   در اي

ای وده ھ دگی ت تزن ش  زحم يش ک ا پ ا ب ه تنھ ام  ن صاد ھمگ ی اقت ت کل         رف

  اشکالات در مورد موادغذائی، ینمی باشد، بلکه حتی در حال حاضر در نتيجه

دتر می شودبه طور  ادآور . افزاينده ای ب صاد شوروی ي بحران ھای شديد اقت

وده  ی نب ر بازارھای مل آنند که نيروھای توليدی مخلوق سرمايه داری منطبق ب

وان آنو ت ی ت ه م ت ک انی اس طح جھ ا در س ا را نھ ور ھ ه ط ستی ب        سوسيالي

ھای اقتصاد شوروی صرفاً  عبارت ديگر، بحرانه ب. ھنگ و موزون نمود آھم

ز  ه چي ند، بلک ی باش ودکی نم اری دوران ک وع بيم ی يک ن د، يعن وارض رش ع

شند،  فشارھای خشن بازار جھانی می با ی يعنی نتيجه-تری ھستند بسيار مھم

ه ب ازاری ک ان ب ين ه ھم ول لن ابع"ق ا ت م، وم ده اي سته ش ه آن ب سيم، ب       آن ھ

ازدھمين کنگره سخن" (نمی توانيم از آن رھائی يابيم  ٢٧ حزب،  یرانی در ي

  ).١٩٢٢مارس 
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ه گذشت کن، از آنيل ه ک ه چ يچ وج ه ھ ار  ب ت"انک لاب " حقاني اريخی انق  ت

آن بوی تعفن بی فرھنگی شرم آوری بر اکتبر نتيجه نمی شود، نتيجه ای که از 

دام واحد و. می خيزد د يک اق  تسخير قدرت توسط پرولتاريای جھانی نمی توان

ای سياسی. باشدھم زمان  ا" و انقلاب بخشی از -روبن  ديالکتيک -ست"روبن

  اقتصاد جھانی مداخله می کند، یآمرانه ای در پروسه  به طورخود را دارد که

يکن  وانين ژرف آنل ازدق ی س ی نم ر، ب.  را ملغ لاب اکتب وان ه انق ين عن   اول

ه انی یمرحل لاب جھ ول ده انق اراً در ط ه ناچ رد،   ک ی گي ورت م ال ص ا س ھ

ت" ه. دارد" حقاني ين مرحل ين و دوم ين اول له ب لاب یفاص ور  انق ه ط ل  ب قاب

ده استه چه که انتظار می رفت ب ملاحظه ای بيش از آن ذا، . طول انجامي معھ

ه ه وجه بچ ھيه  زمانی است و ب یھم يک فاصلهاين ھنوز  ن نيست ک ی اي معن

رای افی ب ک دوران ک ه ي له ب ن فاص ود اي ه وج ه ب ک جامع   یآوردن ي

  .سوسياليستی تبديل شده است

صاد  سائل اقت ورد م اوت در م شی متف ط م لاب دو خ وم از انق ن دو مفھ از اي

وروی( ود) ش ی ش ه م ت. نتيج ين موفقي صادی  اول ريع اقت ای س رای ھ ه ب ک

در  سوسياليزم  فکر تئوری١٩٢٤در پائيز سال . استالين کاملاً غيرمنتظره بود

زوی در  يک کشور را به عنوان اوج چشم انداز عملی برای يک اقتصاد ملی من

معروف خود را  فورمول درست در ھمين دوره بود که بوخارين. او برانگيخت

ود از  ظ خ ا حف وروی ب ه ش اخت ک رح س ضمون مط دين م انیب صاد جھ ه اقت  ب

يله د  یوس ا بتوان رد ت ی گي رار م وقعيتی ق ارجی، در م ارت خ صار تج  انح

مشترک  فورمول اين. بسازد" با سرعت لاک پشت ھم که شده"را سوسياليزم 

ست  اح سانتري تالين(جن اح راست ) اس ا جن ارين(ب ود) بوخ ع، . ب ان موق در ھم

ده را مطره خست به طور استالين ن عقي ذيری اي ه آھنگ گی ناپ ح می ساخت ک
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ان"صنعتی شدن ما  صاد  است و ھيچ" مربوط به خودم ا اقت ه رابطه ای ب گون

اورديک چنين نخوت ملی طبيعتاً . جھانی ندارد اد دوام بي را .  نمی توانست زي زي

ه ين مرحل اب اول اً  یآن بازت ه لزوم ود ک صادی ب ات اقت د حي اه تجدي سيار کوت  ب

ردگی به بازار جھانی را از نه وابست ست. و زنده می ک گی ه نخستين شوک واب

زنگ خطری را . تظره بودبين المللی که برای سوسياليست ھای ملی گرا غيرمن

ه .  بعدی به ھراس و وحشت تبديل شد یآورد که در مرحلهبه صدا در د ب ما باي

ه  ر چ ردن، ھ تراکی ک ردن و اش رين آھنگ ممکن در صنعتی ک کمک سريع ت

 اين ھمان دگرگونی است که -!دی خود را کسب کنيماقتصا" استقلال"تر  سريع

. ملی پديد آمده است سوسياليزم در عرض دو سال گذشته در سياست اقتصادی

د و خست اقتصادی را گرفت ا، جای آھنگ کن ه ج ای . ماجراجوئی، در ھم مبن

  .ملی سوسياليزم بينش: تئوريک ھر دو يکسان است

الا ھمان گونه اين مشکلات اساسی ه در ب شان داده شد، از شرايط عينی ک  ن

ديعنی عمدتاً  ا در.  از انزوای اتحاد شوروی سرچشمه می گيرن ا م ن ج رای  اي ب

ی  اين که بررسی سه محصول اشتباھات ذھن تا چه حد اين شرايط عينی فی النف

يم ری ھستند تأمل نمی کن ان در سال . (رھب ط در آلم ، در ١٩٢٣خط مشی غل

ال  تونی در س تان و اس ال ١٩٢٤بلغارس ستان در س ا و لھ ، ١٩٢٦، در بريتاني

ال ين در س ای  در چ ا ١٩٢٥ھ ط ١٩٢٧ ت تراتژی غل وم"، و اس " دوره ی س

يکن ،)کنونی، و غيره و غيره اھير شوروی  ل اد جم شنجات در اتح شديدترين ت

ر ن ام ر اي ستی در اث ود سوسيالي ه وج د از  ب ی کوش ی م ری فعل ه رھب د ک  آم

سازد، و از رااحتياج يک فضيلت ب ارگری پروگ زوای سياسی دولت ک  يک م ان

ردازد سوسياليستی، منزوی از لحاظ اقتصادی رای جامعه ن باعث سعی .  بپ اي

ای موجودی مادر اشتراکی کردن س ل وسياليستی کامل اراضی دھقانان برمبن قب
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د رمايه داری گردي ان-س ی امک ه حت اکی ک سيار خطرن اجراجوئی ب اری ھم  م ک

  .نان را تھديد به انھدام می کندبين پرولتاريا و دھقاما

ن ه اي ه درست در لحظه ای ک رين  مسأله شايان توجه است ک در برجسته ت

روز  سين دي ارين، تئوري شته، بوخ رح گ ود مط و خ شتی"نح رعت لاک پ ، "س

رای  زی ب ت انگي رود رق ه وار"س ل ديوان ار نع ت چھ نعتی " تاخ وی ص ه س ب

که اين سرود  اين ست ترس از. کردن و اشتراکی کردن امروز تنظيم کرده است

ون آھنگ ھای . ترين کفر اعلام شود نيز در حال حاضر بزرگ م اکن را از ھ زي

ور . تازه ای ساز شده است صادی، مجب استالين تحت تأثير مقاومت واقعيات اقت

د ه . شده دستور عقب نشينی را صادر کن ن خطر وجود دارد ک ون امکان اي اکن

ه  روزی ک ه دي اجم ماجراجويان ه تھ ود، ب ده ب رس و وحشت صادر ش ر ت در اث

دل شود زی ب شينی ھراس آمي ويض مراحل. عقب ن ن تع ل ه  ب،اي طرز غيرقاب

  .ملی نتيجه می شود سوسياليزم انعطافی از ماھيت

د کسب  زوی نمی توان ارگری من رای يک دولت ک ه ب يک پروگرام واقع بينان

تقلال" اخت" اس ر، س م کمت ی از آن ھ انی و حت صاد جھ هاز اقت ک جامع   ین ي

د" ترين مدت در کوتاه"سوسياليستی ملی را  رار دھ ه. ھدف خويش ق   یوظيف

گ  ک آھن صول ي ه ح ست، بلک ی ني داکثر انتزاع گ ح ه آھن يدن ب ود رس موج

تج  ی و خارجی من مطلوب است، يعنی بھترين آھنگی که از شرايط اقتصاد داخل

ی جام ر مل شيده، عناص يم بخ ا را تحک ت پرولتاري ده، موقعي هش ده  یع  آين

ز، الاتر از ھر چي ده، و در عين حال و ب دارک دي ی را ت   سوسياليستی بين الملل

ا رابه طور  دگی پرولتاري ود سيستماتيک سطح زن ا ببخشد بھب اد آن را ب  و اتح

د در طول . توده ھای غيراستثمارگر روستا مستحکم سازد داز باي ن چشم ان اي

رفته  لاب پيروزمند در کشورھای پيشکه انقی تمام دوران تدارک، يعنی تا زمان
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ا می سازد، ب ونی اش رھ زوی کن قوت خود ه اتحاد شوروی را از موقعيت من

  .باقی باشد

ه طور بيان شده اين جا برخی از عقايدی که در ار ديگر  ب ری در آث مفصل ت

سنده، ب صوص در ه نوي ه"خ ويس برنام يش ن ر پ دی ب ومينترن ینق ، " ک

رورش د پ ه ان دوار. يافت دهامي ه ب یم در آين نم ک شر ک زوه ای منت ه  نزديک ج

ه ابی مرحل ه ارزي صوص ب عه یخ ونی توس اھير  ی کن اد جم صادی اتح  اقت

د ه باش صاص يافت ستی اخت وروی سوسيالي ه در . ش دگانی را ک ارم خوانن ناچ

داوم   ی مسألهجستجوی آشنائی بيشتر با طريقی می باشند که روزهانقلاب م  ام

اميدوارم که ملاحظاتی که در بالا ذکر . ثار رجوع دھممطرح شده است، به اين آ

ه در سال ھای  گرديد برای آشکار ساختن اھميت کامل مبارزه بر سر اصولی ک

ين اخير صورت گرفته، ون ب ھم چن ه اکن ارزاتی ک ضاد ه مب وری مت شکل دو تئ

افی باشد.  جريان داردانقلاب مداوم در مقابل در يک کشورسوسياليزم  يعنی . ک

 ا اين اھميت موضوعات فوق است که اين حقيقت را توجيه می کند که ما درتنھ

دکتابی را به خواننده اين جا  ه تجدي دتاً ب ه عم يم ک ادی عرضه می کن ای انتق  بن

ی يش بين ای  پ ست ھ ان مارکسي ات تئوريک در مي لاب و مباحث ل انق ا قب ھای م

ت ه اس صاص يافت يه اخت او. روس کل متف ه ش ت ک ان داش ه امک رای البت  تی ب

اين شکل ھرگز توسط  ليکن . ما انتخاب کرد یمورد علاقه  ی مسأله یعرضه

ل  ه مي ا حدی ب ود، بلکه ت ل او انتخاب نگشته ب ه مي شده و ب ده ن نويسنده آفري

ل شد ی . مخالفان و تا حدی توسط مسير رويدادھای سياسی، به مؤلف تحمي حت

ه بھ وم را ب رين عل ی انتزاعی ت ايق رياضيات، يعن وان در حق ی ت ه م رين وج ت

ی . ھا ياد گرفت رابطه با تاريخ کشف آن ر، يعن ايق مشخص ت ورد حق ن در م اي

د ه ان اريخ شکل گرفت ه در طول ت ستی ک ی ه ب. حقايق سياست مارکسي وّت حت ق
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به نظر من تاريخ منشاء و تکامل پيش بينی ھای انقلاب . بيشتری صادق است

د يه، خوانن لاب روس ل انق ا قب رايط م ور ه راتحت ش ه ط ر و  ب سيار نزديک ت      ب

د  انی آشنا خواھ ای جھ ی پرولتاري به مراتب ملموس تر با جوھر وظايف انقلاب

دا از  د سياسی و ج ن عقاي کرد تا يک تشريح مکتب وار و فضل فروشانه ی اي

  .شرايط مبارزه ای که در آن زائيده شده اند

  ١٩٣٠ مارس ٢٩
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  بر اين اثر و ھدف آنبر اين اثر و ھدف آنخصلت تحميل شده خصلت تحميل شده   --١١
 

ه مدت شش سال  ری بلوک راست و سنتر، ب نياز تئوريک حزب، تحت رھب

ت ده اس رآورده ش سکيزم ب ی تروت يله ی آنت ه وس والی ب ا . مت ا و تنھ ن تنھ اي

ش  ان پخ ه رايگ ت و ب ود اس دود موج ی نامح ه ميزان ه ب ت ک رآورده ای س      ف

داوم، ، با مقالات جاودا١٩٢٤استالين در سال . می شود نی خود عليه انقلاب م

ر مسا ار درگي رای نخستين ب ن آب . ل تئوريک شدئب ز در اي ی مولوتوف ني حت

وان  ر"مقدس به عن د يافت" رھب ان . غسل تعمي ه منتھی درجه جري تحريف ب

ر ١٩١٧چند روز پيش تصادفاً از انتشار آثار . دارد ا خب انی ب ان آلم  لنين به زب

دم ه. ش ت ب ی اس ه ذی قيمت ن ھدي اناي ارگر آلم ه ی ک شروان طبق يکن . پي         ل

صوص در  ه خ تن و ب دازه در م ه ان ا چ ه ت رد ک صور ک يش ت وان از پ ی ت     م

د د آم ل خواھ ه عم ف ب ا تحري اورقی ھ ه در . پ ردد ک شان گ ت خاطرن افی س ک

ر  فھرست اين کتاب، نامه ھای لنين به کولنتای، در نيويورک، در رديف اول ذک

ارات خشن به چه جھت؟. شده اند  صرفاً به اين علت که اين نامه ھا حاوی اظھ

ه اطلاعات به کلی غلطنسبت به من می باشد، که اساس آن ھا  ود، ک ای ب  کولنت

در آن اياّم به منشويزم اورگانيک خود واکسن ماوراء چپ جنون آميزی تزريق 

ه، در نسخه ی روسی، وراث قلابی مجبور بودند، با ابھام ھم که شد. بود کرده 

وان  ليکن . که اطلاعات ناصحيحی به لنين داده شده بوده است بدھندتذکر می ت

د      فرض کرد که در نسخه ی آلمانی حتی اين احتياط طفره آميز نيز آورده نخواھ

ای، حملات. شد ه کولنت ين ب ه ھای لن ين نام ه در ھم يم ک وانيم اضافه کن        می ت

ه  ود دارد ک ارين وج ه بوخ ين علي م فکری خشم آگ ای، ھ ا کولنت ان ب در آن زم

وقعی . داشت ا م د و تنھ اً توقيف شده ان ه ھای موقت ن قسمت از نام ذلک اي مع

ردد ه بوخارين آغاز گ ی برعلي ات علن ا . علنی خواھند شد که يک رشته تبليغ م
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ود واھيم ب ر نخ ادی منتظ دت زي الات و . م ناد، مق دادی اس ر، تع وی ديگ  از س

ره نطق ھای با ارزش لنين، ھ ا، و غي ه ھ سات، نام م چنين متن مذاکرات در جل

تنھا بدين علت پنھان خواھند ماند که درست عليه استالين و شرکاء می باشند 

سانه ی  ه اف سکيزم"و ب د" تروت اری وارد می آورن اريخ سه . ضربه ی ک از ت

ورده ای  ه ی دست نخ يچ نقط اً ھ زب، مطلق اريخ ح ز از ت يه، و ني لاب روس انق

ه يکتئوری ھا،: ه استباقی نماند ين، ھم راث لن ايق، سنن، مي انی  حق سره قرب

ه . شده اند" تروتسکيزم"مبارزه عليه  ين، ب مبارزه ای که، از زمان بيماری لن

ه  دھا ب داع و متشکل شد و بع عنوان يک مبارزه ی شخصی عليه تروتسکی اب

 .مبارزه بر ضدمارکسيزم تبديل گرديد

ی يک بار ديگر به اثبات رسيد که  آن چه که ممکن است طرح بی حاصل بحث

ضی از  ه بع ولاً ناآگاھان ه، معم صله يافت يش في ا پ دت ھ ه م د ک ر رس ه نظ ب

اعی روز ات اجتم د احتياج ی کن رآورده م سه، در . را ب ی النف ه، ف اتی ک احتياج

ه . امتداد خطوط بحث ديرينه نيست ديم"تبليغات علي سکيزم ق در حقيقت " تروت

د  نتتبليغاتی بود برعليه س رای بوروکراسی جدي ھای اکتبر، که بيش از پيش ب

د ی گردي ل م ل تحم اگير و غيرقاب ت و پ ه . دس ه را ک ر چ دا، ھ ان، در ابت         آن

ارزه . خواندند" تروتسکيزم"می خواستند از قيدش رھا شوند  ب، مب دين ترتي ب

  تئوريک و سياسی در مجامع وسيعارتجاععليه تروتسکيزم رفته رفته بيانگر 

ن ارتجاع در  اب اي ائی، و بازت غيرپرولتاريائی و تا حدودی در مجامع پرولتاري

  یبه ويژه، تقابل کاريکاتوروار و از نظر تاريخی تحريف شده. درون حزب شد

ا سياست  ا "انقلاب مداوم ب اد ب ين، در سال " ١٠موژيکاتح ه اوج ١٩٢٣لن  ب

                                                 
 ت. ل. اين پيش بينی اينک تحقق پذيرفته است.  
ای در مقابل آن ا. اصطلاح روسی به معنای دھقان فقير: موژيک -١٠ ه معن صطلاح کولاک ب

  .زمين دار بزرگ قرار دارد
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ه ھماين مبار. خود رسيد اعیزه ب ی و راه دوران ارتجاع اجتم ، سياسی و حزب

ا  وروکرات ھ ک ب صومت اورگاني وان خ ه عن ودار آن، ب رين نم وان بھت ه عن      ب

ای  م ھ ا تلاط انی ب لاب جھ ا انق وال ب احبان ام داوم"و ص تياق "م    اش، و اش

ود  ه وج ش، ب م و آرام راری نظ ه برق احبان مناصب ب ورژوازی و ص رده ب   خ

  .آمد

داوم،  لاب م ه انق ای شريرانه علي ا تھمت ھ رد ت ط کمک ک ود، فق ه خ ه نوب ب

دل  رين م رای آخ ی، ب شور، يعن ک ک ياليزم در ي وری سوس رای تئ ه ب زمين

ه . سوسياليزم ملی آماده گردد ارزه علي د مب اعی جدي البته، اين ريشه ھای اجتم

سکيزم" داوم " تروت لاب م وری انق ا رد تئ زی را در صحت و ي سه چي ی النف ف

ذ. اثبات نمی کند دون درک اامع ه طور لک، ب ه ب امرئی، مباحث شه ھای ن ن ري ي

  .ناگزيری خصلت بی ثمر آکادميک به خود خواھد گرفت

دا سازم و ئمن، در سال ھای اخير، امکان نيافتم که خود را از مسا وين ج ل ن

ه دوران انقلاب ئبه مسا د١٩٠٥ل قديمی ای باز گردم که ب وط ان ه .  مرب چرا ک

ن گذشته ل عمدتاً به گذشته من مربوط بوئاين مسا ده و به طور تصنعی عليه اي

برای تحليل اختلاف نظرھای ديرينه و به ويژه اشتباھات . به کار گرفته شده اند

ا شد  روز آن ھ ه موجب ب ا شرايطی ک ام و  -گذشته من، در رابطه ب ی تم تحليل

د،  م گردان ل فھ سل جوان قاب رای ن کمال که اين اختلاف نظرھا و اشتباھات را ب

ر از پي دصرف نظ رده ان قوط ک ی س ت سياس طح طفولي ه س ه ب ی ک اری -ران    ب

ت ل اس اب کام د کت ک جل ارش ي ار نگ ن ک ه ی اي ار . لازم ن ک ن اي ر م ه نظ ب

ن موضوع ،  بکنمشريرانه ای بود که وقت خود و ديگران را بيھوده صرف اي

سا اً م ه مرتب انی ک م در زم رار ئآن ھ ار روز ق تور ک ی در دس سيار مھم        ل ب

ستان، مسأله :می گرفت ده ی انگل ان، مسأله سرنوشت آين  وظايف انقلاب آلم
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صابات  ار توسط اعت رای نخستين ب ه ب روابط متقابل آمريکا و اروپا، مسائلی ک

دتاً، . پرولتاريای انگلستان مطرح می گرديد الاخره عم وظايف انقلاب چين، و ب

ا و ود م ی خ اعی سياس صادی و اجتم ی اقت ضات داخل ايف و تناق ا-وظ     ری  ب

سا ه م رد ک ه می ک افی توجي دازه ی ک ه ان ه نظر من، ب ل ئکليه ی اين مسايل، ب

 .جدلی خود را درباره ی انقلاب مداوم به تعويق اندازم -مربوط به آثار تاريخی 

يکن  رت داردل لاء نف اعی از خ اھی اجتم لاء . آگ ن خ ر، اي ای اخي ال ھ در س

سکيزم پُ آن یتئوريک، به ھمان گونه که گفتم، با زباله دتی تروت وراث . ر گردي

ب  اگردان مکت ه، ش را رفت ه قھق اً ب ی دائم اع حزب فه و دلالان ارتج ی، فلاس قلاب

ا . ترّھات مارتينف منشويک شدند لنين را لگدمال کردند، در لجن زار دست و پ

د یزدند، و ھمه سکيزم ناميدن ن .  اين ھا را مبارزه عليه تروت ام اي ان، در تم  آن

ه سال ھا، نتوان د، ک ه وجود آورن م ب ه کفايت مھ سته اند حتی يک اثر جدی يا ب

؛ حتی يک ارزيابی سياسی که اعتبار  ببرندبدون احساس شرمساری، از آن نام

ی يک  د شده باشد، حت ه تأيي ی ک يش بين ی يک پ رده باشد، حت ظ ک  خود را حف

ا شده باشد، عرضه عار مستقل که بش دئولوژيکی م د موجب پيش رفت اي توان

  .ھيچ چيز جز مھملات و کليشه بافی. رده اندنک

زم  سائل لنيني ب م اب رسمی مکت دئولوژيک، کت ه اي ن مزبل وان اي تالين دي اس

ی شمار است  ذل ب ی، مجموعه ای از مطالب مبت  نھايت کوشش من (کوته بين

نم دا ک رين صفات را پي م ت ه ملاي ن ست ک ر زينوويف). اي زم اث زم ... لنيني لنيني

شترزينوويفی است، ن ه بي وتر عمل . ه کمتر ن اً مطابق اصول ل زينوويف تقريب

ر"در حالی که لوتر می گفت  ليکن .می کند ستم، غي ن موضع می اي ر اي    من ب

وا ی ت اری نم ن ک نمنم باز اي د "ک ی گوي ف م ع "، زينووي ن موض ر اي ن ب            م

وانم ب ليکن ....می ايستم ي." کنمعکس اين کار را ھم می ت ه ی ھ چ يک مطالع

 ٦٧ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

ه از  اوت ک ن تف ا اي ست، ب ل ني ل تحم ی قاب ک وراث قلاب ار تئوري ن آث     از اي

سان دست  ه ان رم ب ه ی ن ا پنب ی ب ه گ زم زينوويف احساس خف ه ی لنيني    مطالع

شم مسائلمی دھد، در حالی که خواندن  ا پ  استالين به انسان احساس خفه گی ب

د اب . زبر می دھ ن دو کت ه طريق خود -اي دام ب  تصوير و نقطه ی اوج -ھر ک

  .عصر ارتجاع ايدئولوژيک می باشد

ه ی ردن کلي رتبط ک يم و م ا تنظ ی، ب سائل وراث قلاب ه  م ات ب ع جھ از جمي

ه ی  ه ھر حادث ن ک ر اي تروتسکيزم، بالاخره به اين اختراع دست يافتند، مبنی ب

داوم، در  د تروتسکی از انقلاب م ه دي جھانی به طور مستقيم و يا غيرمستقيم ب

ال  ت١٩٠٥س ته اس ی داش سته گ و از . ، ب ه ممل سکيزم، ک طوره ی تروت اس

دل شده است و در . جعليات است، تا اندازه ای به يک عامل در تاريخ معاصر ب

ا افلاس اش در  ١١ دست راستی-حالی که مشی سانتريست ر، ب سال ھای اخي

دون  ابعاد تاريخی، خود را در سراسر جھان رسوا ساخته است، مع الوصف ب

ل سال  ه در اواي  ١٩٠٥ارزيابی از اختلاف نظرھای قديمی و پيش بينی ھائی ک

ل  روزه غيرقاب ومينترن ام ستی ک دئولوژی سانتري ا اي ارزه ب ت، مب کل گرف ش

  .تصور و يا لااقل بسيار مشکل خواھد بود

زب،  ستی، در ح شه ی لنيني ه اندي ستی، و در نتيج شه ی مارکسي ای اندي احي

ر و ته وراث قلابی به آتش يک جدل سياسی سوزان، بدون سوزاندن آثار بی س

صور  ل ت زب، غيرقاب تگاه ح ارپردازان دس ه تئوريک ک ی رحمان دام ب دون اع ب

د. در واقع، نوشتن چنين کتابی مشکل نيست. است  .کليه ی مواد آن در دست ان

ار ليکن  ن ک رای اي ه ب دين سبب ک اً ب نوشتن چنين کتابی مشکل ھم ھست، دقيق
                                                 

ای دست راستی -١١ ست ھ تالين: سانتري اح اس ای -منظور جن ه سياست ھ ارين است ک  بوخ
ود ه . اپوزيسيون چپ عليه مواضع آنان اتخاذ شده ب ائی اطلاق می شود ک ه نيروھ سانتريست ب

ای آن وده و سياست ھ اتی ب ارزه ی طبق شخص در مب ه ی م د برنام ت فاق ابين قطب سياس ان م
 .رفورميستی و قطب سياست انقلابی نوسان می کند
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ه سطح انسان بايد، ا" به گفته ی بذله گوی کبير سالتيکف، ب ان آور الفب " خفق

د زل کن امطبوع من ن يل. نزول کند، و زمانی دراز در اين فضای ن کن، نوشتن اي

ه در. اثر مطلقاً غيرقابل تعويق است  مسائل چرا که دفاع از مشی فرصت طلبان

زه عليه  بزرگ تر بشريت، درست براساس مبار یمربوط به شرق، يعنی، نيمه

  .انقلاب مداوم در دست تھيه است

ا  دل تئوريک ب ايند ج ه ی ناخوش ه وظيف ودم ک ده ب ازه، در صدد برآم ن، ت م

ه کلاسيک ھای روسی را  رداختن ب زينوويف و استالين را به عھده بگيرم و پ

ه ( استراحت اختصاص دھم به موقعِ  اھی خود را ب اه گ حتی غواصان نيز بايد گ

، که کاملاً به طور غيرمنتظره، )می ھوای آزاد تنفس کنند تا ک برسانندسطح آب

ل  ه تقاب ه ب ر"مقاله ای از رادک ظاھر گرديد و پخش گرديد، ک سيار ژرف ت " ب

ن مسأله اختصاص داده شده  ه اي سبت ب ين ن تئوری انقلاب مداوم با نظريات لن

ود ه. ب رداختن ب ا از پ نم ت وجھی نک ه ی رادک ت ه مقال تم ب ر داش دا در نظ  ابت

ود، منحرف نگردم صيبم شده ب يکن .مخلوطی از پنبه ی نرم و پشم زبر که ن  ل

را و تان م ب دوس ائی از جان ه ھ ته ی رادک را دقينام ه نوش رد ک ر ق ادار ک ت

ر رسيدم ايج زي راد : مطالعه کنم، و بدين ترتيب به نت روه کوچکی از اف رای گ ب

د، و آگاھ ر کنن تور فک م دس ه حک ه ب ستقلاً و ن د م ه قادرن ه ی ک ه مطالع ه ب ان

ان -مارکسيزم می پردازند، اثر رادک از آثار رسمی خطرناک ترين است ه ھم  ب

در وجھه ی در سياست ھر چه مستورتر باشد و ھر ق   یگونه که فرصت طلب

ود د ب ر خواھ اک ت د، خطرن ک کن تتار آن کم ه اس صی ب ی از . شخ   رادک يک

ت ن اس ی م تان سياس رين دوس ک ت ر ا. نزدي دادھای اخي ه روي ر را ب ن ام      ي

د رده ان د ک افی تأيي دازه ی ک ذ. ان ا امع ددی ب ای متع ر، رفق اه اخي د م لک، در چن

سيون يکنگرانی شاھد تحول رادک بوده اند،  اح اپوزي رين جن سره که از چپ ت
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ر مکان داده است اح آن تغيي رين جن رين . به راست ت ه نزديک ت ا، ک ه ی م ھم

ه دوستان رادک ھستيم، استعداد درخشان  ی او را می شناسيم، ک سياسی و ادب

ی خصايصی  آميخته با تأثيرپذيری از ظواھر و تصميم گيری عاجلانه است، يعن

اد است، ع پرُارزشی از ابتکار و انتق ار دسته جمعی منب يکن که در شرايط ک  ل

ار آورد ه ب اوتی ب ی متف . ھمين خصايص در شرايط انزوا می تواند ثمرات به کل

ی او -ک تازه ترين اثر راد ر-در رابطه با چند حرکت قبل ا ب ده را در م ن عقي   اي

ا قطب  می انگيزد که يا کشتی رادک قطب نمای خود را از دست داده است، ي

ه است رار گرفت ه . نمايش تحت تأثير مدام يک مغناطيس اخلالگر ق ر رادک ب اث

ست ه گذشته ني امی. ھيچ مفھومی سفری کوتاه ب ل ناک ا تعق ری است ب ر، اث  خي

يکن  ای ل ه ی اسطوره ھ ا ھم شی رسمی ب شتيبانی از م ر، در پ ان ت م زي ه ک ن

  .تئوريک آن

ارزه وان ھدف سياسی از مب ه عن الا ب ه من در ب اً، آن چه ک ونی  یطبيعت  کن

ه  سکيزم"علي ه در درون " تروت ست ک ی ني دين معن داً ب ردم، اب يف ک توص

ا -اپوزيسيون ه ارتج ستی، علي دئولوژيک و که به مثابه يک پايگاه مارکسي ع اي

ين، -شکل گرفت سياسی ا لن  انتقاد، به خصوص انتقاد از اختلاف نظرھای من ب

د مثمرثمر . مجاز نمی باشد ا می توان ده ای تنھ ر روشن کنن ين اث برعکس، چن

د يکن .باش داز  ل شم ان ق از چ ت دقي وارد، حفاظ ام م ورد، و در تم ن م در اي

ردن  اختلاف نظرھای گذشته در تاريخی، بررسی جدی منابع اصلی و روشن ک

اً ضروری است ن مشخصات در . پرتو مبارزه ی کنونی، مطلق ری از اي ھيچ اث

ارزه ه گوئی، ناآگاه از عمل خود، به ساد. اثر رادک موجود نيست ه راه مب گی ب

ا، " تروتسکيزم"عليه  ول ھ ل ق ه از نق ا دست چينی يک جانب ه تنھ افتاده، و ن

ن  يخ و ب رات از ب ی تعبي ه حت ورد بلک ز م ا را ني ول ھ ل ق ن نق ی رسمی اي جعل

 ٧٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ات رسمی . استفاده قرار داده است ه ظاھر خود را از تبليغ ه او ب در مواردی ک

ه صورت يک  جدا ع ب ه در واق می سازد، آن چنان گنگ و مبھم عمل می کند ک

شه در . به اين تبليغات کمک مضاعف می کند" مھم"شاھد  ه ھمي ھمان گونه ک

شانه ای از موارد ارتداد ايدئو ر رادک ھيچ ن د، در آخرين اث لوژيک پيش می آي

ود ی ش ده نم ی او دي ارت ادب ی و مھ ت سياس دون . فراس ت ب ری اس ن اث       اي

ه  ت، و درست ب ر رواي ری است صرفاً در سطح ذک چشم انداز، بدون عمق، اث

  .سطحیھمين دليل اثری است 

از سياسی است؟ زاده ی اختلاف دام ني ر زاده ی ک ه اين اث ائی است ک  نظرھ

. ميان رادک و اکثريت قريب به اتفاق اپوزيسيون بر سر انقلاب چين برخاست

ه اختلاف نظرھای  درست است که ايراداتی به گوش می رسند بدين مضمون ک

ه چين  وط ب د"مرب ی موردان روز ب سکی" (ام و براژن يکن ).پرئ رادات  ل ن اي اي

د ز ندارن ه جدی را ني ی ارزش توج ش. حت امی بل ع آوری تم ان جم ويزم در جري

از١٩٠٥تجارب انقلاب  ه ی ت ه  -گی اش ه  و انتقاد از آن، با ھم ه ھنگامی ک ب

یاين تجارب  ه ی آن ودتجرب ا ب شويک ھ سل بل ين ن ه طور - اول  رشد يافت و ب

ت ی شکل گرف ره و چ. قطع ست غي ی توان ه م د  گون سل جدي د؟ و ن ن باش از اي

رم انقلابيون پرولتاريائی اگر نتواند از  وز گ ه ھن ازه ی انقلاب چين، ک تجارب ت

ا  آموزد؟ تنھ   است و بوی خون می دھد بيآموزد، از چه واقعه ی ديگر امروز بي

ين را  لاب چ سأله ی انق د م ی توانن وان م ی ت ان ب ضل فروش ق "ف ه تعوي ب

دبه مطالعه ی آن" آرامش"فرصت و با  ، تا بعدھا سر"اندازند ن .  بپردازن و اي

شويککار بيش از پيش ي ار غيربل ستی است-ک ک ات در .  لنيني ه انقلاب چرا ک

ن  د و موعد اي شده ان کشورھای شرقی به ھيچ مفھومی از دستور روز حذف ن

  .انقلابات بر ھيچ کس معلوم نيست
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ا  رادک، با اتخاذ يک موضع غلط بر سر مسأله ی انقلاب چين، سعی دارد ب

ا  ا یرجعت به گذشته و تشريح يک جانبه و تحريف شده ختلاف نظرھای من ب

د ه کن ور می شود . لنين، اين موضع را توجي ه رادک مجب ين جاست ک و در ھم

ه وام ران ب ه ی ديگ ود را از زرادخان لحه ی خ رداس ا در  بگي دون قطب نم  و ب

  .مسير ديگران شنا کند

يکن رادک دوست من است، ر است ل رای من عزيزت ار . حقيقت ب من يک ب

 تا  بگذارمانقلاب را به کناری مسائل ر مربوط بهديگر مجبورم کارھای بزرگ ت

ه. پردازمبه درد رادک ب د ک ر از آنن م ت ه مراتب مھ  مسايلی مطرح شده اند که ب

  . صريحاً ھم مطرح شده اند مسائل  ناديده گرفت، و اينبشود

نم د برطرف ک ه باي ه دارم ک وع : من در اين جا يک مشکل سه گان دد و تن تع

ر راد تباھات در اث دت اش اريخی در م ايق ت ار و حق وھی آث ال ٢٣ک؛ انب  س

که نظريات رادک را رد می کنند؛ و ثالثاً زمان کوتاھی که من ) ١٩٠٥-١٩٢٨(

دريج  مسائل ، چرا که بکنممی توانم وقف اين اثر ه ت اد شوروی ب اقتصادی اتح

  .مطرح می گردند

ن شرايط يک داي ين می کن ر حاضر را تعي سأل. سره خصلت اث ر م ن اث ه را اي

د ی دھ صله نم د. في ی مانن ه م سياری ناگفت ای ب ی ھ ا -گفتن اً، ت ن، اتفاق       و اي

دتاً  ار ديگری است، عم ه ی آث دی اندازه ای بدين علت است که اين اثر دنبال نق

ست ن . بر طرح برنامه ی انترناسيونال کموني اره ی اي ه درب ايق ک کوھی از حق

 و منتظر به کار -ه باقی گذارده شودمسأله جمع آوری کرده ام بايد بدون استفاد

ابی تن در کت شودرف ی ب ه وراث قلاب ه در نظر دارم علي سم ک ه  بنوي ی، علي ، يعن

  .ايدئولوژی رسمی عصر ارتجاع

  : اثر رادک پيرامون انقلاب مداوم بر پايه ی اين استنتاج استوار است
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ه مورد تھديد ظھور گرايشاتی قرار گرفته) اپوزيسيون(بخش جديد حزب "  ک

دا  ان، ج ی، دھقان ن انقلاب، يعن ائی را از متحد اي مسير تکامل انقلاب پرولتاري

  ."خواھد کرد

ين  ه چن ود ک ی ش گفت زده م ت ش ن حقيق ه ی اول، از اي سان، در وھل ان

، به عنوان ١٩٢٨حزب در نيمه ی دوم سال " جديد"استنتاجی در مورد بخش 

 تا کنون ١٩٢٣ا از پائيز سال حال آن که، م. يک استنتاج جديد، اقامه می گردد

يکن .اين استنتاج را دائماً و به کرات شنيده ايم ه چرخش خود ه رادک چ ل گون

ست د ني : را به جانب تز رسمی اصلی توجيه می کند؟ اين بار نيز، از راھی جدي

ی آورد داوم روی م لاب م وری انق ه تئ ای . او ب ال ھ ، رادک ١٩٢٤ -٢٥در س

ز رد ج زم ک ار ع يش از يک ب سدوه ایب وری  بنوي ه تئ ده ک ن عقي ات اي  در اثب

ين، در  ان لن ا و دھقان ک پرولتاري اتوری دموکراتي عار ديکت داوم و ش لاب م انق

 به ھيچ وجه نمی تواند - يعنی، در پرتو تجربه ی سه انقلاب ما-مقياس تاريخی

اً يک بگيرندقرار يکديگر در مقابل ن دو ذات رعکس، اي . سان می باشند، بلکه ب

رای يکی از دوستانش -، رادک، بعد از آن که مسأله رااکنون ه ب ه ک  ھمان گون

تمام و کمال مورد بررسی قرار داده، به اين نتيجه رسيده " مجدداً "می نويسد 

د" انقلاب مداوم بخش  قديمیاست که تئوری ا خطری مواجه " جدي حزب را ب

  .ساخته که چيزی جز کمابيش خطر شکستن از دھقانان نيست

ال"گونه اين مسأله را ه دک چاما را ام و کم رده است؟ او در " تم بررسی ک

  :اين مورد اطلاعاتی چند در اختيار ما می گذارد

 جنگ در پيش گفتاری بر کتاب ١٩٠٤ما فرمولی را که تروتسکی در سال "

سه ارکس و در سال داخلی در فران ا در ١٩٠٥ م ه داد، در دست انقلاب م  ارائ

  ."نداريم
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ا در  اريخ ھ د،ت شده ان ر ن ا درست ذک ن ج يکن اي ر آن  ل ر س دارد ب ارزش ن

ابيش . بحث کنيمجرو اتم را در آن، کم ه من نظري ری ک ا اث نکته اين ست که تنھ

سبتاً  ه ای ست ن ردم مقال ه ک به طور سيستماتيک، پيرامون تکامل انقلاب ارائ

ورگ، انقلاب مادر کتاب . (نتايج و چشم اندازھامفصل به نام،  ، ١٩٠٦، پطرزب

فحات  ورگ و ) ٢٢٤-٢٨٦ص ستانی روزا لوکزامب ان لھ ه در ارگ ه ای ک مقال

ه طريق ) ١٩٠٩(تيژکو  ی آن را ب د ول ه آن اشاره می کن چاپ شده، و رادک ب

دارد ر، از . کامنفی تفسير می کند، ھيچ گونه ادعای کامل و جامع بودن ن ن اث اي

اب  ه ی کت ر پاي ک، ب انظر تئوري لاب م الا، انق ذکور در ب د، م  . استوار می باش

د ه کن اب را مطالع ن کت ون . ھيچ کس موظف نيست امروز اي ا کن ان ت از آن زم

ه،  م ک ه اي ايع آموخت ن وق در از اي ا آن ق د و م ی روی داده ان ايع بزرگ      وق

رم ی منزج ونی وراث قلاب ار کن ن از رفت ت اش، م ه. حقيق اری ک سائل رفت  م

ام تاريخی جديد را، در پرتو تجارب زنده انقلا ا انج ه دست م ون ب ا کن ه ت باتی ک

ی  ائی بررس ول ھ ل ق و نق دتاً در پرت ه عم رد، بلک ی گي ر نم د، در نظ ه ان      گرفت

ورد انقلاب  ا ھستند در م ام م ه پيش بينی ھای آن اي وط ب ا مرب ه تنھ می کند ک

طبيعی است، که من بدين وسيله نمی خواھم رادک را از اين حق محروم . آينده

ه مسأله ر اريخیکنم ک ه ی ت د-ا از جنب رار ندھ ورد بررسی ق ز م ی اش ني  . ادب

يکن  ه طريق صحيح صورتل د ب ن بررسی باي ز اي ن صورت، ني رددر اي .  بگي

اً يک  داوم را در عرض تقريب رادک تعھد می کند که سرنوشت تئوری انقلاب م

ه من  ان اسنادی ک اً ھم ه دقيق ربع قرن روشن کند، و در ضمن اشاره می کند ک

  ."در دست ندارد"ئوری را در آن ھا مطرح کردم اين ت

ه ای  ه گون می خواھم درست در ھمين جا خاطرنشان سازم که لنين، خاصه ب

ر اصلی  ز اث ده، ھرگ که اکنون با خواندن مقالات قديمی اش بر من آشکار گردي
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دين صورت . فوق الذکر مرا مطالعه نکرده بوده است وان ب ن مسأله را می ت اي

ا توجيه کرد که ه در سال انقلاب م ه زودی ١٩٠٦، ک ا ب ه تنھ د، ن شر گردي  منت

اجرت  ه خارج مھ ا ب ه ی م اھی ھم توقيف و جمع آوری شد و به فاصله ی کوت

الات  اپ مق د چ اب از تجدي ن کت ه دو سوم اي ت ک ن عل ه اي ايد ب ه ش رديم، بلک ک

ود اب را . قديمی تشکيل شده ب ن کت ه اي سياری شنيدم ک ای ب دھا، من از رفق بع

ديمی استن ار ق ه ھر . خوانده اند، چون تصور می کردند صرفاً تجديد چاپ آث ب

ده ی  دود پراکن ب مع ال، مطال داوم، يکح لاب م ه انق ين علي دلی لن سره و ج

همنحصراً براساس مقدمه پارووس بر جزوه ی  م ژانوي ان پيش از نھ  من و بي

د-پارووس! بدون تزارنامه ی   و اختلاف -ه ام که من از آن کاملاً بی اطلاع مان

ا، . داخلی لنين و بوخارين و ديگران استوار می باشد ز و در ھيچ ج ين ھرگ لن

ل چشم اندازھا نتايج وولو به طور ضمنی، کتاب   را نه تحليل کرد و نه از آن نق

داوم. قول نمود ه انقلاب م ين ب ه من -و چند ايراد لن ه ھيچ اشاره ای ب ه البت  ک

  .ند که او اين اثر را نخوانده است مستقيماً ثابت می ک-نمی کند

                                                 
  - ال ايج و      ١٩٠٩در س اب نت ود، از کت ده ب ارتف ش ا م دل ب ه وقف ج ه ای ک ين در مقال  لن

ه . چشم اندازھای من نقل قول کرد ا را ب ول ھ معھذا اثبات اين مطلب مشکل نيست که لنين نقل ق
فقط بدين گونه می توان تعدادی از ايرادات . ارتف اخذ کرده استطور دست دوم يعنی از خود م

 .او را عليه من، که مسلماً مبتنی بر سوء تفاھم است، تشريح کرد
ه صورت جزوه ای ١٩١٩در سال  را ب دازھای م ايج و چشم ان اب نت  چاپ خانه ی دولتی کت

ه. منتشر ساخت ن ک ر اي داوم يادداشت ھای مجموعه ی کامل آثار لنين مشعر ب وری انقلاب م  تئ
ان است" اينک" ين زم ا . بعد از انقلاب اکتبر قابل توجه شايانی می باشد، تقريباً مربوط به ھم آي

ه فقط آن را ١٩١٩لنين کتاب نتايج و چشم اندازھای مرا در سال  ن ک ا اي رده است، ي ه ک  مطالع
واره در .ورق زده است؟ من در اين باره نمی توانم با اطمينان اظھار نظر کنم  من در آن ايام ھم

ام       ين، در آن اي ا لن ايم ب ات ھ دم و در ضمن ملاق ه مسکو می آم مسافرت بودم، به طور موقت ب
. آ.  اما آ.   ياد خاطرات تئوريک فراکسيونی ھرگز به فکر ما خطور نکرد-در اوج جنگ داخلی -

ته ين داش ه ی وداعی .  استيوفه در آن ايام درباره ی انقلاب مداوم گفت گوئی با لن ه در نام يوف
دگی (که قبل از مرگش برای من نوشت مرا از اين مذاکرات آگاه ساخت  رجوع شود به کتاب زن

ين در سال . آ. آيا می توان شھادت آ) من ه لن رد ک ين ١٩١٩يوفه را اين طور تفسير ک رای اول  ب
ای ت وئی ھ يش گ رد و صحت پ نائی حاصل ک دازھا آش ايج و چشم ان ا نت ار ب ه ب اريخی ای را ک
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ه يل زم"کن، اشتباه است تصور شود ک ه " لنيني ی ب ين است ول ين فقط ھم لن

د آن . نظر می رسد که اين نظر رادک است ه باي ه ی رادک، ک ال، مقال ه ھر ح ب

ن  ار اساسی م ه آث ا ب ه تنھ ه او ن د ک ی دھ شان م نم، ن ا بررسی ک ن ج را در اي

ر . تی ھيچ وقت آن ھا را مطالعه نکرده استنداشته، بلکه ح" دسترسی" و اگ

ر، و در ھر صورت  ھم مطالعه کرده و مدت ھا پيش بوده، پيش از انقلاب اکتب

  .نکات زيادی در حافظه اش حفظ نکرده است

ديل ی ياب ه نم ا خاتم ن ج ب در اي ای . کن مطل ال ھ ا ١٩٠٥در س  -١٩٠٩ ي

شعاب ر سر يک مقال-خاصه در شرايط ان دل سياسی ب ا  ج ه در آن روزھ ه، ک

ی  از و حت ه، مج ک مقال ه از ي ک جمل ر ي ر س ی ب ا حت ود، و ي ول ب        معم

                                                                                                      
محتوی آن بود مورد تأييد قرار داد؟ من در اين باره نمی توانم جز حدسيات روانی اظھار نظری 

ايم ورد . بنم سأله ی م سته ی مرکزی خود م ابی ھ ه ارزي يات ب ن حدس ده ی اي درت مجاب کنن ق
 مورد يوفه بدين مضمون که لنين صحت پيش گوئی ھای مرا. آ. کلمات آ. مشاجره بسته گی دارد

تأييد قرار داده است بايد قاعدتاً برای انسانی که با مارگارين تئوريک دوره ی ما بعد لنينی تغذيه 
ين . شده است، غيرقابل قبول جلوه کند شه ھای لن ه تکامل اندي و از سوی ديگر کسی که راجع ب

ود  م١٩١٩در رابطه با تکامل خود انقلاب تعمق کند، درک خواھد کرد که لنين در سال  ور ب جب
د- و نمی توانست غيراز اين باشد- داوم بنماي وری انقلاب م اره ی تئ ازه ای درب ه قضاوت ت .  ک

ی قضاوتی  قضاوت ديگری جز آن چه که او در زمان ھای مختلف قبل از انقلاب کرده بود، يعن
ن، بلکه  ی م ا بررسی موضع کل ه ب د و ن ضاد بودن سطحی و ضمنی که آشکارا با يکديگر در ت

  .اس نقل قول ھای پراکنده بنا شده بودبراس
رار دھد١٩١٩لنين برای آن که در سال  د ق ورد تأيي را م ی م يش بين ه آن .  صحت پ اج ب احتي

ذارد ر موضع خود بگ را در براب ه ھر دو موضع، در تکامل       . نداشت که موضع م ود ک افی ب ک
ات مشخصی در اين جا احتياج به تکرار. تاريخی شان مورد توجه قرار گيرند ه محتوي  نيست ک

ا فورمول  اتوری دموکراتيک"که لنين ھر بار ب ر از يک فورمول " ديکت رد، کمت وان می ک عن
اج . فرضی مشتق می شد تا تجزيه و تحليل از تغييرات واقعی در رابطه با نيروھای طبقاتی احتي
ه ع شه ب رای ھمي ار و ب ازمانی يک ب اکتيکی و س وی ت ن محت ه اي ست ک رار ني ه تک وان يک   ب ن

وارد . نمونه ی کلاسيک از واقع بينی انقلابی در محتويات تاريخ ثبت شده است ام م تقريباً در تم
ين  ا لن ضاد ب و به ھر حال در تمام موارد مھمی که من از نظر تاکتيکی و سازمانی خود را در ت

ه ت تم ک ه ای نداش ه فقط قرار دادم حق به جانب او بود و اتفاقاً به ھمين جھت من علاق ا ک ا آن ج
رآيم ا پس از آن . مربوط به خاطرات تاريخی می شد، در مقام دفاع از پيش بينی ھای خود ب تنھ

اع در  ک ارتج ه ی تئوري ع تغذي ط منب ه فق داوم ن لاب م وری انق دين از تئ اد مقل ستم انتق ه دان ک
ست رای خرابکاری م يله ای ب قيم در مجموعه ی انترناسيونال گشته، بلکه خود را به صورت وس

  . ت. ل. انقلاب چين در آورده است، خود را ملزم به بازگشت به اين مسأله ديدم
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ود يکن .اجتناب ناپذير ب ه  ل ه ب ست، ک ی مجاز ني امروز يک مارکسيست انقلاب

يم، از خود اريخی عظ ن دوران ت ه گذشته و مرور اي  : بپرسدھنگام بازگشت ب

گونه در عمل تفسير ه  شدند؟ چگونه در عمل پيادهه ھای مورد بحث چفورمول 

ه خود زحمت  ر رادک ب رده شدند؟ اگ ار ب و تعبير شدند؟ چه تاکتيک ھائی به ک

ارجلد دوم  (اولين انقلاب ماداده و تنھا دو کتاب  ال )  منمجموعه آث ه اجم را ب

روزيش را ر ام ه اث ی داد ک رأت را نم ن ج ود اي ه خ ت ب رد، آن وق ی ک رور م  م

رد يا به ھر طريق، بنويسد . يک سری کامل از مباحثات کلی خود را حذف می ک

  .لااقل، اميدوار می بودم که چنين می کرد

را ه ی اول، ف اب، در وھل ن دو کت ست از اي ی توان ردرادک م ه در  بگي   ک

ی جھش از روی  ه معن يچ وجه ب ه ھ داوم ب ای سياسی من انقلاب م فعاليت ھ

ای  ام ھ ک از گ يچ ي لاب و ھ ک انق ه ی دموکراتي ودمرحل شخص آن نب او . م

انونی و ١٩٠٥متقاعد می گرديد که، گر چه من در سراسر سال  ه طور غيرق  ب

ايف  ع الوصف وظ ردم، م ی ب ر م ه س يه ب اجرين در روس ا مھ اط ب دون ارتب ب

ين ف ان شيوه ی لن ه ھم اً ب والی انقلاب را دقيق را ومراحل مت ردم؛ او ف ه ک  رمول

ه ان ک ه دعوت ھای اساسی از دھقان زی می گرفت ک  از جانب مطبوعات مرک

ود؛ ١٩٠٥بلشويک ھا در سال   منتشر می شدند به وسيله ی من نوشته شده ب

، به سردبيری لنين، در طی سرمقاله ای، از )زندگی نوين (نواياژيزننشريه ی 

ه در  الومقاله ی من پيرامون انقلاب مداوم، ک ه ) آغاز (ناچ شر شد، قاطعان منت

شورای "و گاه لنين شخصاً، از تصميمات سياسی  لنين، نوايا ژيزندفاع کرد؛ 

دگان ر " نماين ده و از ھ ته ش ن نوش يله ی م ه وس ه ب زارش ١٠ک ورد گ  م

د از شکست ٩سياسی،  رد؛ بع  مورد به عھده ی من بود، طرف داری و دفاع ک

شان  اطر ن ه در آن خ ک ک ون تاکتي تم پيرام زوه ای نوش دان ج امبر، در زن دس
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اجم پرو ب تھ ه ترکي اختم ک سأله ی س ان م ی دھقان لاب ارض ا انق ا ب لتاري

شاراتی  ه وسيله ی مؤسسه ی انت استراتژيک اصلی است؛ لنين اين جزوه را ب

ی ) موج نوين (نوايا ولونابلشويکی  د قلب چاپ کرد و به وسيله ی کانيانتس تأيي

من " بسته گیھم" لندن از ١٩٠٧نين در کنگره ی خود را به من ابلاغ کرد؛ ل

تبا بلشويزم د رال سخن گف ورژوازی ليب ان و ب . ر نظريات من مربوط به دھقان

ن  ھيچ يک از  ه اي وم، ب رار معل د؛ از ق رای رادک وجود خارجی ندارن اين ھا ب

  .نداشته است" دسترسی"مطلب 

ر ه در رابطه با آثار لنين وضع رادک چ ی بھت ا خيل گونه است؟ بھتر نيست، ي

ه من متوجه رادک خود را به نقل قول ھائی محد. نيست ود می کند که لنين علي

ال، بوخارين (کن، در اغلب موارد، ھدفش ديگران بودند ينمود، ل وان مث به عن

ود ی ش ت م ود رادک ياف ر خ دعا در اث ن م ر اي کار ب واه آش        ). و رادک؛ گ

ه سادگی  د؛ او ب دا کن ه من پي د برعلي ول جدي ل ق ی يک نق وده حت    رادک قادر نب

ر ای حاض ول ھ ل ق ا نق ن روزھ ه اي رار داده ک تفاده ق ورد اس اده ای را م  و آم

ستی است" دسترس"تقريباً در  . ھمه ی اھالی اتحاد جماھير شوروی سوسيالي

ين . رادک فقط تعداد قليلی نقل قول بدان می آفزايد ه طی آن لن ائی ک ول ھ ل ق نق

رای ورژوائی و سوسياليزم را ب  حقايق اوليه مربوط به اختلاف بين جمھوری ب

يونرھا يال رولوس ا و سوس ست ھ رد١٢آنارشي ی ک ن م يله .  روش دين وس  و ب

ه من متوجه  ز علي رادک مسأله را چنان می نماياند که گوئی اين نقل قول ھا ني

  !حقيقت دارد ليکن باور نکردنی است،. بوده اند

                                                 
يال رولوسيونرھا در ١٩٠٠در سال ):  آرھا-يا اس ( رولوسيونرھا-سوسيال -١٢  حزب سوس

ه در  ه طوری ک زايش يافت ب ان آن کشور اف ان دھقان وذش در مي شتر نف شکيل شد و بي روسيه ت
رين١٩١٧انقلاب  زرگ ت ود ب انی ب ن حزب .  حزب دھق ر، در اي بلافاصله پس از انقلاب اکتب

ه  اً ب اح راست علن د و جن ت کردن ا حماي شويک ھ ت بل اح چپ آن  از حکوم د و جن شعاب ش ان
 .مخالفت با حکومت شوراھا پرداخت
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ا مضايقه، رادک بيانيه ھای قديمی را که در آن سيار و ب  ھا لنين، با احتياط ب

ا  مسائل بسته گی مرا در با وزنه ای سنگين تر، ھممع الوصف اصلی انقلاب ب

رای لحظه ای . بلشويزم تصديق کرده، به کلی ناديده می گيرد د ب در اين جا نباي

شويک  اح بل ه من عضو جن فراموش کرد که لنين اين را در زمانی ابراز کرد ک

ه نبودم و در ود ک ه ست در زمانی ب ی رحمان را ب ين م املاً ب(لن ه علت ) جاو ک ب

ا روش آشتی طلبانه ام مورد حمله قرار می داد، نه به خاطر انقلاب مداوم  ه ب ک

من، به   علت روش آشتی طلبانهرو می شد، بلکه بهايرادات گاه و بيگاه او روب

ارزه . ک ھا به چپخاطر اميد من به تحول منشوي ه مب هلنين ب ی  علي آشتی طلب

ضربات منفرد جدلی عليه تروتسکی " منصفانه بودن"بيشتر اھميت می داد تا 

  ".آشتی طلب"

ر ١٩٢٤استالين در سال  ف، در اکتب ار زينووي ، برعليه من و در دفاع از رفت

  : نوشت١٩١٧

ين " ای لن ه ھ سکی از درک نام ق تروت ف(رفي ورد زينووي .) ت.  ل-در م

داً پيش دستی . ھا، عاجز استاھميت و مقاصد اين نامه  ات عم اھی اوق ين گ لن

سته  ردد برج ب گ سی مرتک ود ک ن ب ه ممک تباھاتی را ک رد، و آن اش ی ک         م

ه حزب ھشدار ه ب ن منظور ک ه اي رد، ب  می نمود، و جلوجلو از آن انتقاد می ک

م اھميت"گاھی موضوعات .  و آن را از اشتباه مصون داردبدھد زرگ " ک را ب

رد و  اتی می ک ان ھدف تعليم وھی می ساخت"در راه ھم اه ک ر "...از ک ا اگ ام

ين  ای لن ه ھ ه نام ن گون سی از اي ستند(ک م ني ا ک ه ھ وع نام ن ن ود ) و اي وج

ات  ارمصيبت "اختلاف ار ب" ب د و آن را ج تنتاج کن ه اس ی است ک دين معن د ب زن

ين را نمی شناسد ه لن ی است ک دين معن ن ب ده، و اي ين را نفھمي  " .نامه ھای لن

  ) ١٩٢٤، يا لنينيزماستالين، تروتسکيزم . ژ(
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سان است"-اين عقيده در اين جا به شکل ناپخته ی  ار معرف ان  -"طرز رفت

ورد اختلاف نظرھای دوران  ز ديگری در م بيان شده، و گرچه کمتر از ھر چي

ه  داً ب ه اب ر جاری است ک اه"انقلاب اکتب دارد، مع الوصف اصل " ک شباھتی ن

ده صحت دار يکن .دعقي ه  ل ود ب اح خ رين اعضاء جن ه نزديک ت ين علي ر لن اگ

اتی"مبالغه ھای  اً در " تعليم ه متوسل می شد، مطمئن و جدل ھای پيش گيران

ت و  رار داش ا ق شويک ھ اح بل ارج از جن ان خ ه در آن زم صی ک ل شخ مقاب

ل  ار توس دين ک شتر ب ب بي ه مرات ود، ب ر داده ب ی س تی طلب ه ی آش          موعظ

ادک ابداً به مخيله اش خطور نکرده که اين ضريب اصلاحی را در ر. می جست

  . بگيردمورد روايات قديمی در نظر

ابم ١٩٢٢من، در سال  ه پيش بينی ١٩٠٥سال  در پيش گفتار کت ، نوشتم ک

ر  ا در روسيه زودت اتوری پرولتاري ال استقرار ديکت  من مبنی بر امکان و احتم

د از دوازد ه، بع د شده استاز کشورھای پيش رفت رادک، در . ه سال عملاً تأيي

ن  ا من اي ه گوي د ک ان تصوير می کن ب، موضوع را چن ه ھای غيرجال پی نمون

ی را در  يش بين رپ ين براب تراتژيک لن شی اس ط م ودم خ رار داده ب        کن، يل. ق

ه ھای  می توان با مشاھده ی مقدمه به روشنی ديد که من از نقطه نظر آن جنب

ا خط مشی اساسی از انقلاب ه ب رداختم ک  استراتژيک مداوم به پيش بينی آن پ

ه من در آغاز سال .  داشتمطابقتبلشويزم  اورقی ١٩١٧ھنگامی ک  در يک پ

ين " تجديد سلاح"از  ه لن ن مفھوم نيست ک ه اي حزب صحبت می کنم، مسلماً ب

ين " اشتباه"راه قبلی حزب را  ه لن  تشخيص داده بود بلکه از آن جھت است ک

ع ليکن ه دير،گرچ - ه موق ه حزب -برای پيروزی انقلاب ب ا ب د ت ه روسيه آم  ب

هبيآموزد که  اتوری دموکراتيک" ی شعار کھن امنف، " ديکت ه استالين، ک را ک

ا . رايکوف، مولوتف و ديگران ھنوز بدان آويخته بودند، طرد کند اگر کامنف ھ
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اين برعليه خود زيرا . برآشفته گرديدند، قابل درک است" تجديد سلاح"از ذکر 

ا ١٩٢٨اما رادک؟ او تازه در سال . آنان صورت گرفت  به خشم آمد، يعنی، تنھ

رورت  ا ض صاً ب ه شخ د از آن ک لاح"بع د س ه " تجدي ين ب ست چ زب کموني ح

  .مبارزه پرداخته بود

اب ھای من،  ه کت آورم ک ه خاطر رادک بي ار  (١٩٠٥سال بايد ب ا پيش گفت ب

ارش رو ) جنايت ب ين، نقش کتب اصلی درسی ، انقلاب اکتب ات لن ان حي در زم

ان، . تاريخی را در مورد ھر دو انقلاب بازی می کردند ا، در آن زم اب ھ ن کت اي

د چاپ شدند ان ھای خارجی، تجدي ه روسی و زب ی شمار ب ز . به دفعات ب ھرگ

را،  کسی به من نگفت که کتاب ھای من حاوی تقابل دو خط مشی می باشند، زي

ل در آن زمان پيش از ی، ھيچ عضو عاق ستی وراث قلاب ر روش رويزيوني  تغيي

ر ارزش ه ی انقلاب اکتب شتر از تجرب ديمی بي ول ھای ق ل ق رای نق ل حزب ب  قائ

  .نبود، بلکه اين نقل قول ھا را در پرتو انقلاب اکتبر ارزيابی می کرد

ل  ه نحو غيرقاب ه رادک آن را ب در اين رابطه، موضوع ديگری وجود دارد ک

رد -او می گويد: د سوءاستفاده قرار می دھداغماضی مور  تروتسکی تصديق ک

ردم. که حق به جانب لنين بوده است ه تصديق ک ن تصديق ذره ای . البت و در اي

ود ه نب ی نھفت گ سياس ع . نيرن ل مواض ين، ک اريخی لن ل راه ت ن ک ور م منظ

ود يوه ی او ب ه ش زب ب اختن ح تراتژی او، س ين، اس ک لن يکن .تئوري ن  ل اي

ه خصوص تصديق، ست، ب  مسلماً در مورد ھر نقل قول مجزای جدلی صادق ني

رار  تفاده ق ورد سوءاس زم م ا لنيني داوت ب رای ع روزه ب ه ام ائی ک ول ھ ل ق      نق

، در دوره ی اتحاد با زينوويف، رادک به من ھشدار ١٩٢٦در سال . می گيرند

ودن ل يداد که زينوويف به بيانيه ای از جانب من درباره ی محق ب ل ن ن در مقاب

دمن نياز دارد تا ب اً، من . تواند مخالفت خود را با من تا حدودی توجيه کن طبيعت
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ه ی . اين نکته را به خوبی درک کردم و از ھمين روست که در پلنوم ھفتم کميت

ين و  اريخی لن ودن ت ه منظور من محق ب تم ک ست گف ل کموني ين المل ه ب اجرائي

ه حزب او بوده، ليکن به ھيچ وجه دال ب دين امروزی من، ک ر محق بودن منتق

ين سيمای خود را بسعی دارند با به ميان کشيدن نقل ق ائی از لن پوشانند، ول ھ

  .دھمبمتأسفانه، امروز مجبورم اين مطلب را به رادک نيز تعميم . نمی باشد

ه نواقصمن، در رابطه با انقلاب مداوم، فقط از  ردم، ک وری صحبت ک  اين تئ

تم .  بود اجتناب ناپذير بودندپيش بينیبوط به يک تا آن جائی که مر در پلنوم ھف

ه  رد ک د ک تی تأکي ه درس ارين ب ست، بوخ ل کموني ين المل ی ب ه ی اجرائ کميت

ورد . تروتسکی مفھوم انقلاب مداوم را بالکل رد نکرده است واقص"در م ، "ن

واھم  رد، و در آن سعی خ واھم ک ر ديگری صحبت خ صل ت ر مف من در يک اث

دهنمود ت ا را در مسير آين اربرد آن ھ ات سه انقلاب و ک و جربي ه ی ک مينترن، ب

ه سوءتفاھمی برای اين که ا ليکن .دھمخصوص در شرق، نشان ب مکان ھرگون

ين ب ا تاز ب ن ج واھم در اي ی خ دھمرود، م صری ب داوم، : وضيح مخت لاب م انق

واقصعلي ه ی ن ار ارغم کلي ه در آث ه شکلی ک ی ب ه ام ش، حت دتاً - اولي  در  عم

از -)١٩٠٦ (نتايج و چشم اندازھا دی ھای ب ه مراتب از خردمن  عرضه شده، ب

سيزم  ر رادک، از مارک ر اخي ی اث ارين و حت تالين و بوخ ده ی اس س نگرن پ

شويک  زب بل ين و ح اريخی لن شی ت ه م ب ب ه مرات اً ب ارتر است و نتيجت سرش

  .نزديک تر

واره يکلاب در کليه ی آمن ابداً نمی گويم که درک من از انق ار من ھم سان ث

ت وده اس ذير ب زش ناپ ديمی . و لغ ای ق ول ھ ل ق ردآوری نق ه گ ود را ب ن خ م

ار  -مشغول نکردم  دين ک ور ب را مجب ی م م دوران ارتجاع و کذب حزب اينک ھ

ه -کرده است دگی را تجزي ردم پروسه ھای واقعی زن    بلکه بد يا خوب، سعی ک
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نم ل ک ال . و تحلي ول دوازده س ی )١٩٠٥-١٧(در ط ای انقلاب ت ھ     فعالي

ه ی  روزنام شآمدھا و حت ا پي ه در آن ھ د ک ود دارن ز وج الاتی ني اريم، مق      نگ

شی  ط م د، خ ذير بودن اب ناپ ارزه اجتن ی مب ه در ط ز، ک ه آمي ای مبالغ دل ھ ج

د ی کنن تراتژيک را نقض م الاتی . اس وان مق ال، می ت وان مث ه عن ن، ب ابر اي بن

ه قش انقلابی آينده ی دھقانان، يافت که در آن ھا من نسبت به ن ی، ب به طور کل

ه ين رابطهعنوان يک طبق رده ام، و در ھم د ک ار تردي ه خصوص در - ، اظھ  ب

ستی ان جنگ امپريالي وان يک -زم ه عن يه ب ده ی روس لاب آين  از توصيف انق

ستم" ملی"انقلاب  بھم می دان يکن .امتناع ورزيدم، چرا که اين توصيف را م  ل

ه در اين جا نبايد ا، منجمل ه م ورد علاق اريخی م  فراموش کرد که پروسه ھای ت

ه مراتب آشکارتر  پروسه د ب ه ان ھای مربوط به دھقانان، اکنون که تکوين يافت

د ه . از آن زمانی ھستند که تازه رو به تکامل می رفتن د بگويم ک ه علاوه، باي ب

اريخی اش لحظ- لنين ه ای از نظر  که مسأله ی دھقانی را با تمام ابعاد عظيم ت

وختيم ان را از او آم سأله ی دھقان ه ی م ا ھم ت و م د از -دور نداش ی بع  حت

ان را از  ود دھقان واھيم ب ق خ ا موف ه آي ود ک ئن نب وز مطم ه ھن لاب فوري انق

ازي دا س ورژوازی ج ا بب شتيبانی از پرولتاري ه پ شانيمم و ب دين . ک ه منتق ن ب م

رن ديگران در سخت گير خود، به طور کلی، می گويم که از مقالا ع ق ت يک رب

ر از آن است  ظرف يک ساعت تناقض ظاھری بيرون کشيدن به مراتب آسان ت

ه شده، وحدت مشی اساسی را حفظ  که خود انسان، حتی برای يک سال ھم ک

  .کند

ل  ا محض اجرای کام ز تنھ ه ی ديگر را ني دماتی يک نکت ن سطور مق در اي

رد ر ک د ذک شريفات باي ه ا: ت د ک داوم صحيح رادک می گوي وری انقلاب م ر تئ   گ
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ن امر  ليکن .می بود، تروتسکی براساس آن يک جناح بزرگ تشکيل می داد اي

  .که تئوری غلط بوده است... بدين ترتيب نتيجه می شود. صورت نگرفت

یاين استدلال رادک،  وان يک قضيه ی کل ه عن رده ب وئی از ديالکتيک نب ، ب

اره ی انقلاب چين و می توان از آن نتيجه گرفت که ن. است ظر اپوزيسيون درب

ورد ارکس در م ا موضع م سائل ي ومينترن در  م وده؛ موضع ک ط ب ا، غل بريتاني

ا، در اطريشورابطه با رف  در سراسر - و می شود گفت-رميست ھا در آمريک

  .دنيا، غلط است

ی  اريخی"اگر استدلال رادک را نه در شکل کل سفی-ت ه "  فل ا ب آن، بلکه تنھ

ار می رود در نظر بدر مورد مسأله ی مصورتی که  ه ک ريم، آن ورد بحث ب گي

اگر من معتقد بودم، و يا مھم تر . وقت ضربه ی من متوجه خود رادک می شود

ا خطوط استراتژيک  داوم ب از آن، اگر حوادث نشان می داد که خطوط انقلاب م

ودهبلشويزم  اقض ب ا آن در تن ايرت داشته، ب اصله ف، و بيش از پيش از آن مغ

ی داشته باشدمی گيرد ا . ، آن وقت استدلال رادک می توانست ذره ای معن تنھ

يکن .در چنين صورتی می توانست زمينه برای تشکيل دو جناح موجود باشد  ل

د د ثابت کن ه رادک می خواھ زی است ک ان چي ن درست ھم رعکس، . اي ن، ب م

ه علي م ک ی دھ شان م سيونی ون ای فراک دل ھ ات ج ه ی مبالغ دات رغم کلي  تأکي

ی استراتژيک يکحد ودسی مسأله، خطوط کل ا می توانست . سان ب پس از کج

ه من در نخستين  ن طور شد ک يک جناح دوم به وجود آيد؟ در حقيقت عملاً اي

ان  ات جھ ز در مطبوع داً ني ردم و بع ت ک ا فعالي شويک ھ ادوش بل لاب دوش انق

ه ا ن ھمبرعلي د از اي ای مرت شويک ھ اد من اری دنتق ردمک اع ک لاب . ف در انق

ه ھم١٩١٧ ک ، ب ی دموکراتي ت طلب ه فرص ين برعلي ای "راه لن شويک ھ بل
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ديمی اء " ق ر سينه ی موج ارتجاع ارتق ه امروز ب ائی ک ان ھ ردم ھم ارزه ک مب

  .يافته و تنھا اسلحه شان افترا و برچسب زدن به انقلاب مداوم است

ه وجود بالاخره، من ھرگز سعی نکردم براساس آراء انقلاب مداوم گروھی  ب

هموضع درون حزبی من يک موضع . آورم تی طلبان ه من آشَ ود و ھنگامی ک  ب

رھمين اساس  اً ب دم دقيق ام می ورزي در لحظات معينی در تشکل يک گروه اھتم

ود يونری . ب يال رولوس ی سوس ت گرائ وع سرنوش ک ن ن از ي ی م تی طلب آش

اتی ھر. سرچشمه می گرفت ارزات طبق اح من اعتقاد داشتم که منطق مب  دو جن

د ی واحدی را تعقيب کنن ان . را مجبور خواھد کرد تا خط مشی انقلاب در آن زم

ايز  ان مشی تم اھميت عظيم تاريخی مشی لنين ھنوز برای من روشن نبود، ھم

ايدئولوژيکی آشتی ناپذير لنين، که در صورت لزوم، انشعاب را به خاطر آبديده 

ی ين ١٩١١در سال .  دانستکردن ستون فقرات حزب انقلابی واقعی روا م ، لن

  :در اين باره نوشت

ه طور " ه ب آشتی طلبی مجموعه ای از حالات، کوشش ھا و نظرياتی است ک

ه در دوران ضدانقلابی  اريخی ای، ک ا ماھيت وظايف ت اً ب تفکيک ناپذيری دقيق

 در مقابل حزب سوسيال دموکرات روسيه قرار داشت ١٩٠٨-١٩١١سال ھای 

ت ه اس د يافت ده ای ا. پيون دانقلابی، ع ن دوران ض ه در اي ت ک ين روس         ز ھم

ا،  وکرات ھ يال دم اوتاز سوس املاً متف ادی ک ت از مب ا حرک ه ی ب ه ورط    ، ب

ی را . آشتی طلبی سقوط کردند رتروتسکی آشتی طلب  از ھر کس ديگر پيگيرت

رای . بيان می کرد او احتمالاً تنھا کسی بود که سعی کرد يک اساس تئوريک ب

  )٣٧١جلد يازدھم، بخش دوم، ص." (ين گرايش فراھم کندا

اگزير از  ار و ن ی اختي ی، ب ر قيمت ه ھ دت ب اد وح رای ايج ا کوشش ب ن، ب م

ده  رغم سه تلاش مکرر، علي. آل ساختمگرايشات سانتريستی منشويزم يک اي
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ابم ستم دست بي افتم، و نمی توان ا دست ني . به ھيچ کار مشترکی با منشويک ھ

ن حال، مشی آشتی طلبی مرا به برخوردھای شديدتری با بلشويزم کن، در عييل

ی رحمی. کشاند ا ب ا، ب رخلاف منشويک ھ ين، ب ه لن ی را رد ،چرا ک     آشتی طلب

د کار ديگری نمی توانست بمی کرد، غيراز اين ھم ه ممکن . کن ديھی است ک ب

  .نبود براساس خط مشی آشتی طلبی ھيچ جناحی به وجود آورد

ابراين اي ا تضعيف يک خط مشی : ن نتيجه حاصل می شودبن ردن ي خرد ک

ست و مھلک است؛ آب و رنگ  از ني ذل مج ی مبت اطر آشتی طلب ه خ سياسی ب

از  ی رود، مج ه چپ م زاگ ب ور زيگ ه ط ه ب امی ک ه ھنگ انتريزم، ب ه س زدن ب

ا نيست؛ مجاز نيست که، در تعقيب سراب واھی  ا ب سانتريزم، در اختلاف نظرھ

وه دادفکران انقلابیھم زرگ جل ا را ب ن اختلاف نظرھ ود و اي .  اصيل مبالغه نم

ا  ن درس ھ سکی، اي ی تروت تباھات واقع ی از اش ای واقع ت درس ھ ن ھاس اي

اً  ن دقيق بسيار اھميت دارند و ھنوز، حتی امروز، به قوت خود باقی ھستند و اي

  .رادک است که بايد درباره ی آن ھا تعمق کند

ار گفت استالين، با بدگمانی ايدئو ه خصلت اوست، يک ب : لوژيکی خاصی ک

وری " ه تئ اتش برعلي ا آخرين لحظات حي ين ت ه لن د ک د بدان اً باي تروتسکی حتم

رد ارزه ک داوم مب لاب م يکن انق ود ل ی ش سکی نم ی تروت ث نگران ن باع ." اي

  )١٩٢٦ نوامبر ١٢، ٢٦٢، شماره پراودا(

ک کاريکاتور ی، ي د، يعن ام و غيرمتعھ اتور خ ک کاريک ن ي ستی اي استاليني

لنين، در يکی از مکاتباتش با کمونيست ھای خارجی، . خالص از واقعيت است

ان  ر در مي تلاف نظ ا اخ ا ب ست ھ ين کموني ا ب ر م تلاف نظ ه اخ يح داد ک توض

رق دارد ی ف ه کل ا ب وکرات ھ يال دم تلاف . سوس ين اخ شويزم چن ت، بل او نوش

رده استنظرھائی را نيز د يکن .ر گذشته تجربه ک ه .".. ل ان لحظه ای ک در ھم
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شويزم وحدت خود  شکيل داد، بل قدرت را تسخير کرد و جمھوری شوروی را ت

اند و  وت رس ه ثب شهرا ب ات اندي رين جريان ه  یبھت ه ب ستی را ک  سوسيالي

ک شويزم نزدي ردبل ب ک ود جل وی خ ه س د، ب ر بودن انزدھم، " (... ت د ش جل

  )٣٣٣ص

طور، از نزد ن س تن اي ام نوش ه ھنگ ين، ب ور لن ات منظ رين جريان ک ت     ي

شه ان و  یاندي اچين، تلم ا ک وازينين؟ ي ا ک ارتينف ي ود؟ م ه ب ستی چ  سوسيالي

ه نظر او  ا ب ن ھ د اي ر"سمرال؟ نکن ات نزديک ت رين جريان دام " بھت د؟ ک بودن

ن  ه م شی ک ری از گراي رايش ديگ سأله  -گ ه م ولی از جمل سائل اص ام م در تم

شويزم نزديک-دھقانان معرف آن بودم ورگ  به بل ی روزا لوکزامب ود؟ حت ر ب  ت

اره يل. ابتدا از سياست ارضی حکومت بلشويک دوری جست ن ب کن، من در اي

انون ارضی اش را  -ابداً ترديدی نداشتم  ه دست ق من به ھنگامی که لنين قلم ب

ودم. تدوين می کرد ه سختی . در کنار او بر سر ميز نشسته ب ا ب ادل نظر م و تب

: تذکر بود، و مفھوم اين تبادل نظرھا به شرح زير بودشامل بيش از ده دوازده 

تحت رژيم : از نظر تاريخی کاملاً اجتناب ناپذير ليکن اين اقدامی است متناقض،

ا -ديکتاتوری پرولتاريا و به مقياس انقلاب جھانی، تناقضات رفع خواھند شد  م

  .تنھا زمان لازم داريم

د وری انقلاب م ر سر اگر يک تضاد اساسی ما بين تئ ين ب اوم و ديالکتيک لن

ود داشت، پس رادک چ ان وج سأله ی دھقان ت ه م ن حقيق د اي ی خواھ ه م     گون

يح درا توض ال  بدھ ه در س ی ام ١٩١٧ ک ات اساس ه از نظري دون آن ک ن ب ، م

ری  ت رھب رخلاف اکثري م، ب رده باش دول ک لاب ع املی انق ير تک اره ی س درب

ورد  ان نداشتم؟ رادک بلشويکی آن زمان، کمترين لغزشی در م مسأله ی دھقان

ت را چ ن حقيق تمداران ه اي ا و سياس سين ھ ه تئوري د ک ی دھ يح م ه توض گون
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روزی  سکيزم ام ف و  -ضدتروت تالين، رايکوف، مولوت امنف، اس ف، ک زينووي

ره ه، موضع دموکراتيک -غيره و غي د از انقلاب فوري ر، بع ا آخرين نف ه ت  ھم

ھنگامی که لنين : يائی را؟ و يک بار ديگرمبتذل را پذيرفتند، نه موضع پرولتار

ستی اشاره  ات مارکسي رين جريان به ادغام بلشويزم با بھترين عناصر نزديک ت

ابی  ن ارزي ا اي رد؟ و آي می کرد از چه کسانی و از چه موضوعی صحبت می ک

 نشان نمی دھد تنظيم کرد اختلاف نظرھای گذشته را ترازنامه یلنين که در آن 

  وجه معتقد به وجود دو مشی استراتژيک آشتی ناپذير نبود؟که او به ھيچ 

ه ی  سه ی کميت ين است در جل مورد ھنوز جالب توجه در اين رابطه نطق لن

اريخ اول تپ ه ت راد ب اردھم(روگ وامبر) چھ ا . ١٩١٧ن ه در آن ج سأله ای ک م

يال  ا و سوس شويک ھ ا من د ب ا باي ه آي ود ک ن ب ت اي رار گرف ث ق ورد بح م

ا کوشيدندتوافق کرد يا نه؟ طرف داران ائتلافرولوسيونرھا  ه - حتی آن ج  البت

  جواب لنين چه بود؟. اشاره کنند" تروتسکيزم" که به -روئیبا کم

نم" حبت ک دی ص اره ج ن ب وانم در اي ی ت ی نم ن حت ق؟ م سکی . تواف     تروت

رد. مدت ھا پيش گفته که وحدت غيرممکن است و از . تروتسکی اين را درک ک

  ." بلشويکی بھتر از تروتسکی وجود نداشته استآن به بعد

را  ه م ود ک ن ب ی م تی طلب ه آش ود، بلک داوم نب لاب م ين، انق ر لن ه نظ             ب

شويک" اين که برای. از بلشويک ھا جدا می ساخت رين بل ان ب" بھت شوم، ھم

ودن توافق  ذير ب گونه که مشاھده می کنيم، من فقط احتياج داشتم که امکان ناپ

  .نشويزم را درک کنمبا م

                                                 
  - ق دستور خاص اريخی طب سه ی ت ن جل ده قطور اي د، پرون ه می دانن ه ھم  ھمان طور ک

ته شده استالين از کتاب ج اه داش ی مخفی نگ ون از انظار حزب ا کن شن يادبود، حذف شده است ت
  .ت. ل. است
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ا چ سأله ی ه ام ورد م انی رادک را در م ردش ناگھ وان خصلت گ ه می ت گون

ن  يح اي ل توض ی از عوام ه يک دم ک ن معتق يح داد؟ م اً توض داوم دقيق لاب م انق

ت دارم ضيه را در دس ال . ق ه ی رادک ١٩١٦در س ه از مقال ه ک ان گون ، ھم

ر  ليکن .ودموافق ب" انقلاب مداوم"فھميده می شود، رادک با  ا تعبي توافق او ب

ورژوائی در روسيه کامل  بوخارين از اين تئوری بود، که برحسب آن انقلاب ب

ده  عار  -ش اريخی ش ش ت ی نق ه حت ورژوازی و ن ی ب ش انقلاب ا نق ه تنھ ن

اتوری دموکراتيک" سه"ديکت ورژوائی فی النف ا-، بلکه انقلاب ب ن   و بن ر اي ب

وای سوسيا ت ل د تح ا باي ستپرولتاري درت بلي سب ق ه ک دام ب الص اق دی خ . کن

سير  ارينی تف ه شيوه ی بوخ رادک، به طور نمايانی، موضع آن زمان مرا نيز ب

 عين حال ھم با بوخارين کرده بود؛ زيرا درغير اين صورت او نمی توانست در

د . بسته گی کند ھم با منابراز ھم اين امر ھم چنين اين حقيقت را روشن می کن

کاری ادک، در عين حال که با ايشان ھمبرعليه بوخارين و رکه از چه رو لنين 

ستعار  ام م ت ن اخته تح ور س ا را مجب رده، و آن ھ ی ک دل سياس ته، ج داش

د. (تروتسکی ظاھر شوند راف می کن ن امر اعت .) رادک نيز در مقاله اش به اي

فکران بوخارين و کروفسکی، يکی از ھموپ. ن. من نيز به خاطر می آورم که م

سيزم سازنده وان مارک ه عن ه ب ه ماھران  ی خسته گی ناپذير الگوھای تاريخی ک

را از  ت، م ن داش ا م اريس ب ه در پ ذاکراتی ک رد، ضمن م ی ک زی م گ آمي     رن

اک ساخت" بسته گیھم" ن مسأله ھراس ن ورد اي ا من در م . مشکوک خود ب

ود ادت ب د-پوکروفسکی، در سياست، ضد ک اقی می مان ادت ب زی - و ضد ک   چي

  .صادقانه بلشويزم می پنداردکه 

ای  ال ھ ه ١٩٢٤-٢٥رادک، در س ری ک اطرات فک ا خ وز ب اھر ھن ه ظ       ، ب

ا موضع من يکی ١٩١٦از موضع بوخارينی سال  ا را ب وز آن ھ  داشت، و ھن
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رد دگی می ک ن موضع سرخورده شده . می شمرد، زن ه حق از اي ه ب رادک، ک

تاب زده ه ی ش ا مطالع ود، و ب ين،  یب ار لن اق  آث راً اتف ه مک ه ک ان گون ه ھم ب

را از .  درجه دور موضع من چرخيد١٨٠افتاده،  ال دارد، زي اين امر کاملاً احتم

ست د ني ای . رادک بعي ه در سال ھ ارين، ک ن، بوخ ابر اي ود را ١٩٢٣-٢٥بن  خ

ر  ه يک فرصت طلب تغيي اوراء چپ ب پشت و رو کرد، يعنی، خود را از يک م

ه " تروتسکيزم"ژيک خود را، که  ايدئولو یداد، دائماً گذشته قلمداد می کند، ب

ه در اولين دوره ی تبليغات ب. من نسبت می داد انی ک ان زم رعليه من، يعنی ھم

رات  من ه ک ردم، ب گاه گاھی خود را مجبور به مطالعه ی مقالات بوخارين می ک

ا آورده؟: از خود سؤال می کردم ن را از کج ه -او اي ه زودی حدس زدم ک ا ب  ام

ه است ینگاھی به دفترچهاو  ه .  خاطرات ديروزيش انداخت رم ک ون متحي و اکن

ه يک سالوس داوم ب الوس انقلاب م ان ١٣مبادا تغيير رادک از يک پ ر ھم      آن ب

نم. پايه ھای روانی استوار باشد شاری ک  .من قصد ندارم بر سر اين فرضيه پاف

  .می توانم برای آن پيدا کنمتوضيح ديگری نليکن 

از: به ھر حال، به مصداق اين اصطلاح فرانسوی د  بطری شراب ب شده، باي

ائيم سفری طولانی بنوشيده شود، ما مجبوريم که در قلمرو نقل قول ھا من . نم

سيار . تا حد امکان از تعداد آن ھا کاسته ام ا ب ول ھ ل ق ن نق مع الوصف تعداد اي

ام مدت شايد ذکر اين واقع. است ه، من در تم د ک يت به توجيه اين کار کمک کن

ائی در رابطه  سعی می کنم از اين کنکاش اجباری نقل قول ھای قديمی رشته ھ

  .سوزان کنونی پيدا کنم مسائل با

  

  

                                                 
ان و : پالوس و سالوس -١٣ نام دو تن از حواريون حضرت مسيح که اولی مظھر تقدس و ايم

 .دومی مظھر بی ايمانی و نامقدسی است
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پرولتاريا نيست، بلکه تجديد بنای کشور پرولتاريا نيست، بلکه تجديد بنای کشور » » جھشجھش««انقلاب مداوم انقلاب مداوم   --٢٢
  است تحت رھبری پرولتاريااست تحت رھبری پرولتاريا

  

  :رادک می نويسد

اي" ه تم ک وج وری و تاکتي ه تئ وم ب ری موس ط فک ين خ ا ب ی م      ز اساس

د( ين : توجه کني م چن داوم ".)ت.  ل-تاکتيکھ ين در" انقلاب م وری لن م و تئ ھ

ه  ستی نھفت آميخته گی مرحله ی انقلاب بورژوائی با مرحله ی انقلاب سوسيالي

  ."است

ا ناشی از آن، وجو ام اساسی، ي د اتھامات ديگری در رابطه با اين اتھ د دارن

ستند ر ني ت ت م اھمي ه ک ه : ک د ک سکی نفھمي يه، يک "تروت رايط روس تحت ش

ستی لاب سوسيالي ک بانق لاب دموکراتي ه از درون انق ذير  ک ان پ زد امک ا نخي پ

ست ام "ني ال آن اتھ ه دنب اتوری "؛ و ب ه ی ديکت ش از روی مرحل جھ

رد"تروتسکی نقش دھقانان را . مطرح گرديد" دموکراتيک  در و" انکار می ک

ھمان گونه که . نھفته است" اشتراک نظر تروتسکی با منشويک ھا"اين نکته 

ودن موضع من را پيرامون  گفته شد، در نظر دارند با اين اتھامات، ناصحيح ب

  .اساسی انقلاب چين، به کمک قرائن اثبات کنندمسائل 

د  مسلماً، تا آن جا که جنبه ی ظاھری ادبی قضيه مطرح است، رادک می توان

د. در اين جا و آن جا به لنين اشاره کند م می کن ن قسمت از : و اين کار را ھ اي

ا  ول ھ ل ق رار دارد" در دسترس"نق ه ق ون يل. ھم ه اکن ه ک ان گون ه ھم کن، ب

صادفی  املاً ت نشان خواھم داد، اين اظھارات لنين درباره ی من دارای ماھيتی ک

 واقعی من، حتی در سال و ناصحيح بوده اند، يعنی، به ھيچ وجه ماھيت موضع

ه . ، نبوده اند١٩٠٥ ضاد و ب در خود آثار لنين اظھارات کاملاً متفاوت، دقيقاً مت

ود  لاب موج سائل اساسی انق ا م ن ب ورد م اره ی برخ ری درب ستدل ت ب م مرات
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اقض . است ه وضوح متن اگون و ب ی سعی نکرده اظھارنظرھای گون رادک حت

ن ا لنين را در کنار ھم قرار داده، و اي سه ب ا مقاي  ضد و نقيض ھای جدلی را ب

  .نظريات واقعی من، روشن کند

ال  ين در س اره ی ني١٩٠٦لن سکی را درب ه ای از کائوت ای ، مقال     روھ

شر ساخت انقلاب روسيه، به ھم یمحرکه م خود، منت ه قل اری ب . راه پيش گفت

دان ت ه ی کائوتسکی را در زن ه من نيز، بدون اطلاع از اين موضوع، مقال رجم

وان  ه تحت عن ابی ک تم و در کت ه ای نوش ر آن مقدم رده، ب زبک اع از ح  در دف

ل . نوشته بودم، منتشر ساختم ا تحلي م من موافقت کامل خود را ب ين و ھ ھم لن

تيم لام داش سکی اع ه. کائوت ن ک ر اي ی ب انف مبن خ پلخ ا : در پاس لاب م ا انق آي

ود که اين انقلاب ديگر سوسياليستی است يا بورژوائی؟ کائوتسکی پاسخ داده ب

ذار ،ھنوز سوسياليستی ھم نيست، يعنی ليکن بورژوائی نيست،  بيانگر حالت گ

  :در اين رابطه، لنين در پيش گفتار خود نوشت. از يکی به ديگری است

ستی؟ " ا سوسيالي ورژوائی است ي ی اش، ب ا، از نظر خصلت کل آيا انقلاب م

مسأله نبايد اين طور مطرح . ستکائوتسکی می گويد که اين يک الگوی کھنه ا

ست ستی ني يوه ی مارکسي ن ش ردد، اي ست، . گ ورژوائی ني يه ب لاب در روس انق

ه ی روسيه  یزيرا بورژوازی در زمره ی نيروھای محرک ونی انقلاب  جنبش کن

ز نمی باشد ليکن .نيست د ." (انقلاب در روسيه يک انقلاب سوسياليستی ني جل

  )٨٢ھشتم، ص 

                                                 
-  يونال ه انترناس ه ی اجرائي شتم کميت وم ھ ه در پلن ی آورم ک اد م ه ي ن ب ی م ست وقت کموني

تم  رار دادم و گف رد، من او را مخاطب ق تناد می ک ا اس ول ھ ين "بوخارين به اين نقل ق ا از لن   ام
اه ." نقل قول ھای ديگری ھم که در تضاد مستقيم می باشند وجود دارد شانی کوت د از يک پري بع

ائی "بوخارين پاسخ داد  نم اين را من می دانم، اين را من می دانم، اما من آن ھ را انتخاب می ک
ه ." که خودم لازم دارم و نه آن ھائی که شما احتياج داريد حاضر جوابی اين تئوريسين بدين گون

 . ت. ل! نمودار می شود
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ه چ د از معھذا، عبارات ن م بع ل و ھ م قب ين، ھ ار لن وان در آث دان کمی می ت ن

ه يک  نوشتن اين پيش گفتار، يافت که طی آن ھا لنين انقلاب روسيه را قاطعان

ا شيوه ی . انقلاب بورژوائی می خواند ر ب وئی است؟ اگ آيا اين ضد و نقيض گ

رو دين ام سکيزم"زی منتق ورت" تروت ردازيم، در آن ص ين بپ ی لن ه بررس      ب

رد، می دا ک ائی پي  توان به آسانی ده ھا و صدھا نمونه از چنين ضد و نقيض ھ

ده ک خوانن رای ي ه ب سأله در  یک رح م اوت در ط شاھده تف ا م اه ب دی و آگ    ج

يچ وج ه ھ ه ب اگون، ک ای گون ان ھ ضزم ين را نق اھيم لن دت اساسی مف       ه وح

  .نمی کند، قضيه روشن می گردد

صلت  ز خ ن ھرگ ر، م وی ديگ واز س ايف رژوائیب وم وظ ه مفھ لاب را ب  انق

وم نيروھای  ه مفھ ا آن را ب ار نکردم، بلکه تنھ اريخی آن انک وتی ت وری و ف ف

ردم داز آن رد ک شم ان ه و چ ام . محرک ن در آن اي ی م ر اساس ) ١٩٠٥-٠٦(اث

  :درباره ی انقلاب مداوم با اين جملات شروع می شود

رای" اانقلاب روسيه برای ھمه غيرمنتظره بود جز ب .  سوسيال دموکرات ھ

ی  يش بين ودن انقلاب روسيه را پ ذير ب اب ناپ يش اجتن ا پ دت ھ سيزم از م مارک

ابين توسعه ی سرمايه داری  صادم م کرده بود، انقلابی که می بايستی در اثر ت

وان . با نيروھای متحجر استبداد بروز کند ا اطلاق عن بدين وسيله مارکسيزم، ب

ن انقلاب، خاطر ه اي ه بورژوائی ب شان ساخت ک وتین وری و ف  وظايف عينی ف

ورژوائی در  انقلاب عبارت است از ايجاد شرايط طبيعی برای تکامل جامعه ی ب

ل ر . ک روزه ديگ رده، و ام ت ک ود را ثاب ه ی خ حت نظري سيزم ص ک مارک اين

ست ی . احتياجی به بحث و يا اثبات آن ني ه کل ا مسأله ب ون ب ا اکن مارکسيست ھ

ری روب اوت ديگ شف : ستندرو ھمتف ات"ک ه " امکان لاب ب عه ی انق     توس

ی آن انيزم درون ل مک يله ی تحلي سيار. ..وس صلت ب يه دارای خ لاب روس    انق
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اريخی ماسته ويژه ای ست، که معلول ويژ اعی و ت ی تکامل اجتم  . گی سير کل

ار داز ت ود، چشم ان ه ی خ ه نوب ز، ب ن ني او اي ل م وينی را در مقاب املاً ن     يخی ک

  )٢٢٤، مقاله ی نتايج و چشم اندازھا، ص١٩٠٦، انقلاب ما." (دمی گشاي

 به ھيچ وجه مسائل سياسی انقلاب بورژوائیاصطلاح کلی جامعه شناسی "

 مشخصتاکتيکی، تناقضات و مشکلاتی را که مکانيزم يک انقلاب بورژوائی  -

  )٢٤٩ھمان جا، ص ." (به وجود می آورد، حل نمی کند

شدم، بنابر اين، من منکر خصل ود ن ت بورژوائی انقلابی که در دستور روز ب

شان ب. نيآميختمو دموکراسی و سوسياليزم را با ھم در  ردم ن يکن سعی ک دھم ل

درت  ه ق ا را ب ورژوائی، پرولتاري لاب ب اتی انق ا ديالکتيک طبق شور م ه در ک ک

ل  ز قاب ی وظايف دموکراتيک ني ا حت خواھد رساند و بدون ديکتاتوری پرولتاري

  .اھند بودحل نخو

  :نوشتم) ١٩٠٥-١٩٠٦(در ھمين مقاله 

ردد تره ھمراه رشد سرمايه داری نيرومندپرولتاريا رشد می کند و ب" . می گ

ز  اتوری ني ه جانب ديکت ا ب تکامل سرمايه داری، بدين مفھوم، تکامل پرولتاري

د ی باش يکن .م د،  ل ی افت ارگر م ه ی ک ه دست طبق درت ب ه ق اعتی ک   روز و س

ی  سته گ ستب بات قيمم ه مناس ه ب دی بلک ای تولي طح نيروھ ه س ه ب     دارد، ن

ی از  ل ذھن دادی عوام ه تع الاخره ب ی و ب ين الملل رايط ب اتی، ش ارزه ی طبق مب

  .گی کارگران برای مبارزهه سنن، ابتکار، و آماد: قبيل

ن ھست " اده می باشد، امکان اي  در کشوری که از لحاظ اقتصادی عقب افت

ا ب ه پرولتاري دک شورھتوان ر از ک درت زودت ه ق ه ب يش رفت رمايه داری پ  ای س

بسته گی  ،، تصور اين امر که ديکتاتوری پرولتاريا، به نحوی از انحاء...برسد

 ’’اقتصادی’’دارد به توسعه ی تکنيکی و منابع يک کشور، تعصب ماترياليزم،
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ا اين نقطه نظر ھيچ وجه مشترکی ب. است که تا سرحد ابتذال ساده گرديده باشد

  ".مارکسيزم ندارد

ه تحت آن، " د آورد ک ه وجود خواھ به نظر ما، انقلاب روسيه شرايطی را ب

ه يش از آن ک تپ ائی   سياس د توان دا کنن رال فرصت پي ورژوازی ليب داران ب م

ايش ه نم املاً ب دحکومت خود را ک ارگران  بگذارن ه دست ک د ب درت می توان ، ق

د د-بيافت ز باي لاب ني روزی انق ورت پي ود و در ص ين ش ا، ." ( چن ان ج ھم

  )٢٤٥ص

ه  سيزم"اين سطور حاوی جدلی است علي ا در " مارک ه تنھ ه ن ه ای ک عاميان

ای  ال ھ ارس ١٩٠٥ -٠٦س ه در م ت، بلک يش ١٩١٧  رواج داش ی پ       ، يعن

ديدترين  رد، و ش ين ک ا را تعي شويک ھ رانس بل ث کنف ير بح ين، س از ورود لن

رانس وف در کنف ق رايک ود را در نط ی خ ذاردتجل ايش گ ه نم ل ب    در .  آوري

ی  اذب، يعن سيزم ک ن مارک ومينترن، اي شم ک ره ی ش ارف"کنگ عور متع       " ش

ه ی  ده، پاي اھی گرائي ه تب ب وار ب يوه ی مکت يله ی ش ه وس ه ب ی ک ی فرھنگ ب

ی" شکيل " علم ری را ت اد ديگ سيار زي ده ی ب وازينين وع ای ک ی ھ   سخن ران

  .ب اکتبرآن ھم ده سال بعد از انقلا. می داد

ل خط فکری  ا ک ن ج ه در اي ست ک ذير ني ان پ ن امک رای م ايج و "چون ب    نت

دازھا شم ان ه ام را در " چ اھی از مقال ول کوت ل ق واھم نق ی خ نم، م ان ک را بي

  :ارائه دھم) ١٩٠٥ (ناچالو

ه " بورژوازی ليبرال ما، حتی پيش از آن که نقطه ی اوج انقلاب فرا رسد، ب

دانقلا روی ض ک ني وان ي ذاردعن د گ و خواھ ه جل دم ب ران . بی ق ن فک روش

ايش  ه نم ود را ب اتوانی خ ا ن ساس، تنھ ه ی ح ر لحظ ا، در ھ وکرات م          دم

ستند. دنمی گذار ام ھ روی اصلی قي وع، معرف يک ني ان، در مجم ن . دھقان اي
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ی را  درت دولت ه ق د ک ه خدمت انقلاب در آي نيرو تنھا می تواند توسط نيروئی ب

موضع پيشتاز طبقه ی کارگر در انقلاب، رابطه ی مستقيمی . ددر دست می گير

ه  ه ای ک درت جاذب ردد، ق اد می گ ی ايج که بين طبقه ی کارگر و روستای انقلاب

ی آورد ود م وذ خ ر نف ه زي يله ی آن ارتش را ب ه وس ا -ب ن ھ ه ی اي اری ھم  ب

د ی کن درت م سب ق ه ک ور ب اگزير او را مجب ی . ن لاب، يعن ل انق روزی کام پي

ر اپي ع . وزی پرولتاري صلت لاينقط ست خ ی ب ه معن ود ب ه ی خ ه نوب ز ب ن ني اي

  )١٧٢، صانقلاب ما." ( است انقلاب

اتوری  داز ديکت شم ان سد، چ ی نوي ه رادک م البی ک ه ی مط رخلاف کلي ب

زد ی خي ک برم ورژوا دموکراتي لاب ب اً از درون انق ا دقيق ن ج ا در اي . پرولتاري

ن انقلا ه اي ل است ک ين دلي ه ھم داوم درست ب ه م . است) لاينقطع(ب موسوم ب

ا يل اتوری پرولتاري صور رادک، ديکت م ت ه رغ د ازکن، ب لاب بع ام انق  اتم

و. دموکراتيک فرا نمی رسد ين ب ا در روسيهاگر چن اتوری پرولتاري ه د، ديکت  ب

ر اده، اگ ب افت شور عق ک ک را در ي ود، زي رممکن ب ی غي سائل کل انی  م         دھق

ل ش ی ح ه ی قبل ود، پردر مرحل ود            ده ب عيف ب ت ض ر کمي ه از نظ ا ک ولتاري

درت ب ه ق ل . رسدنمی توانست ب ن دلي ه اي ا درست ب اتوری پرولتاري ر، ديکت خي

براساس انقلاب بورژوائی محتمل و حتی ناگزير گرديد که ھيچ نيرو و ھيچ راه 

رای حل سائل ديگری ب يکن .انقلاب ارضی وجود نداشت م ر  ل ين ام اً ھم دقيق

ستی ا ست که چشم انداز بسط و گسترش انقلاب دموکراتيک به انقلاب سوسيالي

  .را در مقابل ما می گشايد

اتوان، " درست ھمين حقيقت که نمايندگان پرولتاريا، نه به عنوان اسيرانی ن

ان  رز مي وند، م ی ش ت م ده، وارد حکوم ری کنن روی رھب وان ني ه عن ه ب بلک

ی  ی م داکثر متلاش داقل و ح ه ی ح ينبرنام ه ھم ی ک دين معن ردد، ب هگ ر  ک  ام
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د رار می دھ ا در چه . اشتراکی شدن را در دستور روز ق ه پرولتاري ن امر ک اي

ه  ا، و ب ه تناسب نيروھ سته گی دارد ب ردد ب ن راه متوقف می گ نقطه ای از اي

  .ھيچ وجه به مقاصد اصلی حزب پرولتارئی وابسته نيست

ا یبه خصوصاز ھمين رو ھرگز نمی توان از شکل "  از ديکتاتوری پرولتاري

اتوری ( پرولتاريا دموکراتيکدر انقلاب بورژوائی، يعنی از ديکتاتوری  ا ديکت ي

ان آورد) پرولتاريا و دھقانان ه مي د خصلت . صحبت ب ارگر نمی توان ه ی ک طبق

ه ی  دود برنام ه از ح دون آن ک د، ب ظ کن ود را حف اتوری خ ک ديکت دموکراتي

  ....دموکراتيک خود فراتر نرود

پرولتاريا، به محض رسيدن به قدرت، برای حفظ آن تا سرحد مرگ مبارزه "

رد د ک تحکام . خواھ ظ و اس رای حف ود ب ای موج ی از سلاح ھ ه يک الی ک در ح

يج و سازمان دھی است، -به خصوص در روستا -قدرت، در اين مبارزه  ، تھي

ه فقط تنھ. سلاح ديگر سياست اشتراکی کردن می باشد ردن ن ا راه اشتراکی ک

پيشروی از موقعيتی است که حزب به قدرت رسيده خود را در آن خواھد يافت، 

ه حمايت  بلکه ھم چنين وسيله ای خواھد بود برای حفظ اين موقعيت با اتکاء ب

  )٢٥٨، ص نتايج و چشم اندازھا." (پرولتاريا

  :دھيمبگذاريد ادامه ب

ه ١٩٠٨سال من در (ما يک نمونه ی کلاسيکی از انقلاب می شناسيم "  علي

تم شويک نوش ين من ره وان ورژوازی ) چ ت ب رای حکوم رايط ب ه در آن ش ک

ستی  اتوری تروري ت ديکت ه دس رمايه دار ب ایس نکولات ھ اده ١٤س روز آم  پي

                                                 
ا -١٤ شور : سنکولات ھ ون آن ک رای انقلابي سه ب ه از طرف اشرافيت فران ود ک اصطلاحی ب

ه ا" بدون شلوار اسب سواری"معنای لغوی آن . بکار برده می شد ست و مناسبت آن چنين بود ک
لوارھای مخصوص  ا ش ان ب سه، سربازان اشرافيت و خود آن ر فران وع انقلاب کبي تا قبل از وق
ده و اصلی سواره  ردم بخش عم وده ی م ه ت سوارکاران بر اسب می نشستند و پس از انقلاب ک

لوار مخصوص سوارکارا شين ش لوار عادی جان د، ش از . ن شدنظام انقلابی را تشکيل می دادن
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د رده . گردي ھری از خ ت ش ده ی جمعي ش عم ه بخ ود ک صری ب ن در ع اي

شکي اجر ت نعتگر و ت ورژوازی ص ودب ده ب ری . ل ش ه رھب شينان ب ن شھرن اي

امروزه بخش عمده ی جمعيت شھرنشين در روسيه از .  تن دادند١٥ژاکوبين ھا

ود ی ش شکيل م ای صنعتی ت ه . پرولتاري اره ب ائی اش ه تنھ ود ب سه خ ن مقاي اي

لاب  روزی انق ه در آن پي د ک ی کن اريخی م ت ت ان يک موقعي ورژوائی"امک   " ب

ذير است ان پ ا امک يله ی پرولتاري ه وس درت ب سب ق ق ک ط از طري ن . فق ا اي  آي

ر ست؟ آری و خي ورژوائی ني ه انقلاب ديگر ب دين معناست ک ه . ب وط ب ن مرب اي

ه . عناوين رسمی نيست بلکه منوط به تکامل بيشتر وقايع است ا ب اگر پرولتاري

ورژوائی، منجمل ات ب ی از طبق يله ی ائتلاف رده، وس ه آزاد ک انی ک ه دھقان

ورژوائی خود را حفظ  ردد، در آن صورت انقلاب خصلت محدود ب سرنگون گ

رد د ک ام يل. خواھ ادر است تم ه ق د ک ت کن د و ثاب ان ياب ا امک ر پرولتاري کن، اگ

وسايل حکومت سياسی خود را برای از بين بردن چارچوب ملی انقلاب روسيه 

لاب  ت انق دازد، آن وق ان بيان ه جري لاب ب ه ی انق ه طليع د ب ی توان يه م روس

ردد دل گ ان ب ستی در سطح جھ ه چه . سوسيالي ه انقلاب روسيه ب ن سؤال ک اي

شروط دارد ط يک پاسخ م اً فق يد؟ طبيعت د رس ه ای خواھ ز . مرحل ا يک چي تنھ

حت دارد اً ص دون شک و مطلق ه : ب يه ب لاب روس صلت انق يف خ رفاً توص ص

ه ھيچ وجه  وده و عنوان انقلاب بورژوائی، ب ی آن نب وع تکامل درون انگر ن بي

رز  ا ط ود را ب ک خ ت تاکتي ف اس ا موظ ه پرولتاري ست ک ی آن ني ه معن داً ب اب

                                                                                                      
ھمين رو اشراف فرانسه از روی تمسخر سربازان ارتش انقلابی جمھوری را با اين لقب خطاب 

 .می کردند و از آن پس به ھر فرد انقلابی و راديکال اطلاق می شد
ا -١٥ وبين ھ از : ژاک د و از آغ سه بودن ر فران لاب کبي ی در انق اح سياس رين جن ال ت راديک

ی سال  ت١٧٩١سرنگونی ژيروند در سال  دور يعن ان ترمي ری ١٧٩٤ا زم اح غالب در رھب  جن
 .بودند
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ی،  درت دولت انونی ق دعی ق ا م وان تنھ ه عن ورژوائی، ب ت دموکراسی ب حکوم

  )٢٦٣، ص١٩٠٥سال تروتسکی، . ل." (سازش دھد

  :از ھمين مقاله

ه از درون" ی ک ايف آن ر وظ ا، از نظ لاب م لاب  انق ک انق ته ي ان برخاس ش

ه ی  بورژوائی است، که در اثر تفکيک شديد طبقاتی توده ی صنعتی، ھيچ طبق

ه ی  اعی تجرب ه ی اجتم ب وزن ا ترکي د ب ادر باش ه ق دارد ک راغ ن ورژوائی س ب

رار  ردم ق وده ھای م ا، خود را در رأس ت سياسی خود با انرژی انقلابی توده ھ

در مکتب  -قان بايد با اتکاء به نيروی خود توده ھای ستمديده کارگر و دھ. دھد

ه ی رحم و شکست ھای ظالمان  پيش شرط ھای سياسی و -سخت تصادمات ب

راھم سازند رای . سازمانی ضروری را برای پيروزی خود ف ھيچ راه ديگری ب

  )٢٦٧-٨، ص ١٩٠٥سال تروتسکی، . ل. "(آنان وجود ندارد

ه " زھانتايج و چشم اندا"يک نقل قول ديگر بايد از  ه ب ه ای ک درباره ی نکت

در يک فصل .  ذکر گردد- يعنی مسأله ی دھقانان-شدت مورد حمله قرار گرفته

ان"مخصوص،  درت و دھقان ر اريکه ی ق ه شده " پرولتاريا ب ر گفت مطالب زي

  :است

سترش " سط و گ ز ب دارد ج اره ای ن ود، چ درت خ يم ق رای تحک ا، ب  پرولتاري

اری از توده ھای زحمت کش، به خصوص در بخش ھای بسي. پايه ھای انقلاب

ر  ای شھری، ب ی پرولتاري ه داران انقلاب، يعن ه طليع ا پس از آن ک روستا، تنھ

ه ی  یاريک ر سياس ده و از نظ شيده ش لاب ک وی انق ه س شيند، ب ی ن درت م  ق

ی . سازمان می يابند ابع دولت ا کمک من آن وقت تھييج و سازمان دھی انقلابی ب

ردن انجام خواھند گرفت،  ی ک رای انقلاب دی ب قوه ی مقننه خود به ابزار نيرومن

  ....توده ھا تبديل خواھد شد
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ان " ی دھقان افع انقلاب ان در مجموع،  -سرنوشت ابتدائی ترين من ی دھقان حت

د -به عنوان يک طبقه ا، پيون ا سرنوشت پرولتاري ی ب  با سرنوشت انقلاب، يعن

  .خورده است

يده، در م" درت رس ه ق ای ب ه ای پرولتاري وان طبق ه عن ان ب ل دھقان          قاب

ا ساخته است د رھ ان را از بن ه آن ستد ک ه . می اي ا ب ه تنھ ا ن سلطه ی پرولتاري

ات  ار سنگين مالي ال ب ار آزاد، انتق معنی برابری دموکراتيک، حکومت خودمخت

ات  اء مالي بر دوش طبقات ثروتمند، تحليل ارتش دائمی در توده ی مسلح، و الغ

اری کل ه ی اجب ناختن کلي ميت ش ه رس ای ب ه معن ين ب م چن ه ھ ساست، بلک ي

ان ) مصادره ھا(دگرگونی ھای انقلابی  در روابط ارضی است که به دست دھقان

دامات . صورت می گيرد رای اق ا را نقطه ی آغازی ب ونی ھ ن دگرگ پرولتاريا اي

د ی دھ رار م شاورزی ق ری در ک ه دارت ی دامن رايطی، . دولت ين ش ت چن در تح

م دھقان ظ رژي لاب، در حف رين دوره ی انق شکل ت ين و م ی در اول ان روس

ائی  ارگری("پرولتاري ی ک ود") دموکراس د ب ع خواھن ق . ذی نف ر طري ه ھ و ب

اپلئون  م نظامی ن ه حفظ رژي ان فرانسوی ب علاقه ی آن ھا کمتر از تمايل دھقان

مانت  رنيزه ض ه زور س وين را ب ت ن ت مالکي ه، امني ود ک د ب ارت نخواھ      بناپ

  ...می کرد

د و خود جای آن را که دھقانان پرولتاريا را کنار بولی آيا ممکن نيست " زنن

ا. اشغال کنند؟ اين غيرممکن است ين فرضی ريخی يکتجارب ت ه چن سره برعلي

تجارب تاريخی شھادت می دھند که دھقانان مطلقاً عاجزند از . شھادت می دھند

  )٢٥١ص. ( بازی کنندمستقلیاين که نقش سياسی 

ه در سال ١٩٢٩کليه ی اين مطالب، نه در سال  ، بلکه در سال ١٩٢٤، و ن

ه .  نوشته شده اند١٩٠٥ ن ب ان"من مايلم بدانم که آيا اي رفتن دھقان ده گ " نادي

 ١٠٠



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ا وقت آن " جھش"شباھت دارد؟  از روی مسأله ی ارضی کجاست؟ دوستان آي

  ؟ بدھيدنرسيده که دقت بيشتری به خرج

ازه ون اج داکن سأله   بدھي ن م ه اي ع ب در راج تالين چق ه اس يم ک ق"ببين " دقي

ورک  ه ھای من در نيوي ه مقال است؟ اين تئوريسين ارتجاع حزبی، در اشاره ب

ين در ١٩١٧درباره ی انقلاب فوريه   که در تمام موارد اساسی با مقاله ھای لن

  :ژنو، مطابقت دارد، می نويسد

ری نامه ھای تروتسکی نه از لحاظ محتوی و "....  ه "نه از نظر نتيجه گي ب

دارد" ھيچ وجه شباھتی ين ن ه ھای لن ه نام ا در مجموع و .ب ه ھ ن نام را اي  زي

شويکی يک عار ضدبل ارگری"سره ش ت ک ک حکوم ه، ي زار ن نعکس " ت     را م

ر انقلاب. می کنند دونھمان شعاری که دلالت دارد ب ان ب ی ." ( دھقان سخن ران

ه ی مرکز ارگری، برای فراکسيون حزب در کميت ه ھای ک وامبر ١٩ی اتحادي  ن

١٩٢٤(  

شويکی"چه خوش آھنگ اند اين کلمات پيرامون  ه " (شعار ضد بل منتسب ب

سکی ه ): "تروت زار ن ارگری -ت ت ک ک حکوم عار ." ي تالين، ش ر اس ق نظ طب

ود ين ب ستی چن ی باي شويکی م زار: "بل ه، ت ارگری ن ت ک داً، ". حکوم ا، بع م

ن اره ی اي ه ترو" شعار"درب سب ب ردمنت واھيم ک سکی صحبت خ دا . ت ی ابت ول

ازه داج ه  بدھي سانی ک ی از ک د  از يک ر باش رين معاص ست از متفک ی توان م

ا دقت تئوريک  شه ب رای ھمي ی ب بشنويم، کسی که بی سواديش کمتر است، ول

  : منظورم لوناچارسکی است-وداع کرده است

ر١٩٠٥لئوداويدويچ تروتسکی در سال " ود  به اين نظريه گرايش پيدا ک ده ب

ه  (!) ماندپرولتاريا بايد ايزوله بکه  د، چرا ک شتيبانی کن ورژوازی پ و نبايد از ب

سيار  ا ب رای پرولتاري ال، ب ر ح ه، در ھ را ک ود، چ د ب ی خواھ ن فرصت طلب اي
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ان  ا پرولتاريا درزير.  برساندمشکل خواھد بود که انقلاب را به سرانجام آن زم

شک ن فقط ھفت تا ھشت درصد از جمعيت را ت ه اي ن قشون ب ا اي يل می داد و ب

ا . کوچکی نمی توان پيروز شد ه پرولتاري بدين ترتيب، لئوداويدويچ بر آن شد ک

رای در روسيه به انقلاب مداوم دست ببايد  روزی ھای ھر چه  زند، يعنی، ب پي

ن بزرگ تری مبارز روزان اي اروت جھان را ه کند تا شعله ھای ف ار ب آتش، انب

ازد ر س ل." (منفج وراھا از نق درت ش مارهق ه ی ١٩٢٧، ٧  ی، ش ، از مقال

  )١٠، به قلم لوناچارسکی، ص "پيرامون خصلت انقلاب اکتبر"

اروت را " ماندبايد ايزوله ب"پرولتاريا  ار ب تا شعله ھای فروزان اين آتش انب

ه ... منفجر کند چه زيبا می نويسند برخی از کميسرھای خلق، که با وجود آن ک

ای کوچک ه ھ ا کل وز ش ع الوصف ھن ت، م ر اس رض خط ه"ن در مع  " ايزول

يکن .نشده اند ا نمی خو ل ر لونارچارسکی سخت بم اد ب ريم، از ھر اھيم زي گي

امربوطش از . کس به اندازه ی توانائيش توقع داريم ائی، ترّھات ن ل نھ در تحلي

  .ترّھات ديگران بی معنی تر نيست

ه نظر ترويل ه، ب د چگون د دي سکی، کن باي ه بپرولتا"ت د ايزول ا باي دري ؟ "مان

نم) ١٩٠٦(اجازه دھيد به نقل قولی از جزوه ام عليه استروه  ضمناً، . استناد ک

رد اده روی ک زوه زي ن ج دح اي کی در م ام، لوناچارس ه . در آن اي شی ک در بخ

ورژوائی  مربوط به شورای نمايندگان است، گفته شده که در ه احزاب ب حالی ک

د" ستاده بودن ار اي ی کن دا"به کل ه در حال بي ائی ک وده ھ د ، و از ت ر شدن بودن

حيات سياسی به دور محور شورای کارگران متمرکز شده "کناره گرفته بودند، 

ه شورا . بود در سال (طرز برخورد توده ھای خرده بورژوازی شھری نسبت ب

م ) ١٩٠٥ ه ھ ی آگاھان ن دوستی خيل ر اي ی اگ به طور نمايانی دوستانه بود، حت

دھمه ی . نبود اه می بردن محبوبيت شورا . ستم ديدگان و مظلومين به شورا پن
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د  ه بودن رار گرفت ورد تعدی ق ه م انی ک ود؛ از دھقان ه ب ر رفت از حدود شھر فرات

ه سوی " طومار تظلم خواھی" ان ب دريافت می کرد؛ سيل قطع نامه ھای دھقان

د ه می کردن ه آن مراجع دگان روستاھا ب ود، و نماين ا، در اي. شورا روان ب ن ج

ی،  درست در ھمين جا افکار و علائق ملت، ملت واقعی نه ملل دموکراتيک تقلب

  )١٩٩، صانقلاب ما." (متمرکز گرديده بود

ا ول ھ ل ق ن نق ام اي ه، ده - در تم انی دو، س ه آس وان ب ی ت ا را م داد آن ھ  تع

ده -برابر کرد  انقلاب مداوم به عنوان انقلابی توصيف شده که توده ھای ستم دي

ھر وش ش م ج ه ھ وراھا ب شکل در ش ای مت ه دور پرولتاري تا را ب       ی و روس

ا را . می دھد ه پرولتاري انقلاب مداوم به عنوان يک انقلاب ملی توصيف شده ک

ديل  به قدرت می رساند و بدين وسيله امکان گسترش انقلاب دموکراتيک و تب

  .آن به انقلاب سوسياليستی را فراھم می کند

داوم جھ لاب م هانق ل  یش ايزول اختمان ک د س ه تجدي ست، بلک ا ني  پرولتاري

ا ری پرولتاري ت رھب ت تح شور اس ن از . ک ه م تنباطی ک د و اس ت دي ن اس     اي

  .، داشتم١٩٠٥چشم انداز انقلاب مداوم از ھمان سال 

شه وار  ارت کلي رار عب ا تک ش"رادک ب ک " جھ ه ي زاری ب ت ت از حکوم

 ١٩٠٥ که عقايدش در سال -حکومت سوسيال دموکرات منتسب به پارووس

ا و ا آن يکب ن ب د م ه عقاي ی ب ود نزديک ودج تباه -سان نب ز اش ورد او ني       در م

ه طور ضمنی. می کند يکن رادک، به ھنگامی که در جای ديگری از مقاله، ب  ل

د،  شان می دھ ورد انقلاب ن ارووس را در م ا پ ه درستی، اختلاف نظر من ب ب

ارگری در .عملاً حرف خود را رد می کند  پارووس عقيده نداشت که حکومت ک

                                                 
- سيزم اح مارک رين جن ارووس در چپ ت انی پ ه در آن مقطع زم ه خاطر داشت ک  بايستی ب

   .ت. ل. انترناسيونال قرار داشت
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ه  روسيه می تواند به جانب انقلاب سوسياليستی حرکت کند، يعنی، در پروسه ب

سط  ستی ب اتوری سوسيالي ه ديکت تحقق رساندن وظايف دموکراتيک می تواند ب

  .و گسترش يابد

 ثابت می کند، ١٩٠٥ھمان گونه که نقل قول مورد استناد خود رادک از سال 

ه وظايف پا رددموکراتيکرووس وظايف حکومت کارگری را ب .  محدود می ک

ارووس،  ه پ پس در اين صورت، جھش به سوسياليزم از کجا می آيد؟ آن چه ک

حتی در آن زمان، در سر داشت عبارت بود از استقرار يک رژيم کارگری نظير 

دل  تراليائی"م لاب" اس ه ی انق وان نتيج ه عن د از انق. ب ی بع ارووس حت لاب پ

رد ی ک سه م م مقاي ا ھ تراليا را ب يه و اس ز روس ر ني يکن .اکتب ان،  ل ن زم در اي

يال رف اح سوس رين جن ه در راست ت ود ک انی ب ر زم ارووس دي رار وپ رميزم ق

داً . گرفته بود بوخارين در اين رابطه گفت که پارووس مقايسه با استراليا را بع

رد" داع ک ديمی خود را در رابطه ب" اب ا ھدف ھای ق داوم مستور ت ا انقلاب م

 ھم پارووس برای کسب ١٩٠٥در سال . اين موضوع صحت ندارد ليکن .سازد

ی،  قدرت توسط پرولتاريا فقط راه دموکراسی را می ديد نه راه سوسياليزم، يعن

ل او برای پرولتاريا تنھا نقشی را ه عملاً در  قائ ن طبق ه اي ود ک ا ٨ب اه ١٠ ت  م

رد ازی ک ر ب ی ب. اول انقلاب اکتب ارووس حت داز، پ ن چشم ان   ا گسترش دادن اي

رد  ه رژيمی اشاره می ک ی ب در آن زمان به دموکراسی استراليائی آن ايام، يعن

ت اکم اس ع ح ارگر در واق زب ک ه در آن ح يکن ک د، و  ل ی کن ی نم ان روائ فرم

ورژوازرميستی خود را تنھوخواسته ھای رف ه ی ب وان مکمل برنام ه عن  ی ا ب

د رايش اساسی بلوک سانتريستدس. اجرا می کن ضا، گ ر ق  دست راستی -ت ب

ه ١٩٢٣ -٢٨ ا ب اتوری پرولتاري اختن ديکت ک س ود از نزدي ارت ب اً عب  دقيق

وئی  يش گ ه پ ی، نزديک ساختن ب ارگری، يعن الگوی استراليائی دموکراسی ک
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ارووس ه . پ آوريم ک اطر بي ه خ ه ب ردد ک ر می گ وقعی روشن ت ن موضوع م اي

ای" ست ھ رد" سوسيالي اً در خ ل دائم ه ی قب ه دھ ی دو س ورژوای روس ه ب

انی تصوير  ارگری و دھق مطبوعات روسی، استراليا را به عنوان يک کشور ک

سته  ا ب می کردند که به وسيله ی عوارض سنگين گمرکی درھايش بر روی دني

به تصويب می رساند و بدين طريق، سوسياليزم " سوسياليستی"شده، قوانين 

وط . زدرا در يک کشور می سا سانه ھای مرب اگر رادک به جای بازگو کردن اف

ی،  ن از دموکراس الی م ه جھش خي بِ ب ن جان رار اي ورد بررسی ق سأله را م     م

  .می داد عمل صحيحی انجام داده بود
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طبقات، وظايف طبقات، وظايف : : »»ديکتاتوری دموکراتيکديکتاتوری دموکراتيک « «یی  عناصر سه گانهعناصر سه گانه  --٣٣
  و مکانيزم سياسیو مکانيزم سياسی

 

دا"ی  بين نظريهتفاوت ما ستی از نظر سياسی خود را " ومم اه لنيني و نظرگ

اتوری  عار ديکت ل ش ه صورت تقاب اريب سو و پرولت ان از يک اء دھقان ه اتک ا ب

اتوری  عار ديکت کش ودار دموکراتي ر نم وی ديگ ان از س ا و دھقان  پرولتاري

 دموکراتيک را -بحث بر سر اين نبود که آيا می توان مرحله ی بورژوا. ساخت

هحذف کرد و يا اي ا ن ان ضروری ست ي ارگران و دھقان ين ک ا ب اد م ه اتح  -ن ک

ر  ث ب ه بح انيزمبلک ی ھممک لاب  سياس ان در انق ا و دھقان اری پرولتاري ک

  .اتيک بوددموکر

ا  ه تنھ رادک، اگر نه از روی سبک عقلی، دست کم گستاخانه، ادعا می کند ک

سأله ی  ستند م ی توان ی م یاشخاص طلاح سياس ی-اص اتوری  حزب  ديکت

ه دمو د ک ه شيوه"کراتيک را مطرح کنن ده ب زم  ھای پيچي سيزم و لنيني ی مارک

ين در در حالی که ادعا می ". نبرده باشند کاملاً پی رای لن ل مسأله ب ه ک شود ک

رددھم اريخی خلاصه می گ ر، . کاری اين دو طبقه در امور وظايف عينی ت خي

  .طور نيست اين

ی ل ذھن ين، از عام سأله ی مع ن م ا، در اي ر م لاب اگ زاب و  - انق ی اح   يعن

ه  ابرنام ازمانی ھم-ی آن ھ کل سياسی و س ان را  ش ا و دھقان اری پرولتاري ک

نه فقط . تجريد کنيم، در آن صورت کليه ی اختلاف نظرھا از ميان خواھند رفت

ی واحد  اختلاف نظر ميان من و لنين، که نماينده ی دو جنبه از يک جناح انقلاب

دتر از آن، ه ب وديم، بلک ز از ب شويزم ني شويزم و من ان بل ای مي تلاف نظرھ  اخ

ان انقلاب  اوت مي الاخره تف ت؛ و ب د رف ان خواھن  و ١٨٤٨ و انقلاب ١٩٠٥مي

ی انقلاب  ز ١٨٧٩حت ر در آخری ب - ني ه اگ ا صحبت البت داً از پرولتاري وان اب ت
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کاری توده ھای  انقلابات بورژوائی بر مبنای ھمکليه ی.  ناپديد خواھد شد-کرد

ه .  شھر و روستا استوار بوده اند یديدهستم اين امر دقيقاً ھمان چيزی است ک

ردم را در  ه ی م ه ھم ی ک ی انقلاب به انقلابات، کمابيش خصلت ملی می داد، يعن

  .بر می گرفت

ااختلاف نظر تئوريک و سياسی  ر سر نفسم ا ب ارگران و  ھمبين م کاری ک

ی کال حزب ه، اش ه دور برنام ه ب ود، بلک ان نب ن دھقان ی اي يوه ی سياس       و ش

ی زدھم اری دور م ری . ک ت رھب ان، تح ارگران و دھقان ديم، ک ات ق در انقلاب

ا ورژوائی آن ب رده ب ک خ اح دموکراتي ا جن رال ي ورژوازی ليب ديگر ب       يک

ات . می کردند" کاریھم" ه ی انقلاب ن تجرب ديمانترناسيونال کمونيست اي  را ق

د . رددر يک شرايط جديد تاريخی تکرار ک ر می آم ه از دستش ب يعنی آن چه ک

ری چ ت از رھب ه تبعي ی را ب ان چين ارگران و دھقان ا ک ام داد ت شک يانج انکاي

لنين مسأله ی . وادار سازد" دموکرات" وی -ليبرال ملی و سپس وانگ چينگ

ورژوازی  ا ب ه ای ب تی ناپذيران ه ی آش ان را در مقابل ارگران و دھقان اد ک اتح

رد رح ک رال مط ته ي. ليب ود نداش ته وج اريخ گذش ز در ت ادی ھرگ ين اتح ک چن

ت،. است يوه اس ه ش وط ب ه مرب ا ک ا آن ج د از ت شی جدي ر آزماي ر س سأله ب  م

ب، مسأله ی اشکال . ديده ی شھر و روستاست کاری طبقات ستمھم بدين ترتي

ن  دداً مطرح شدھمسياسی اي ده . کاری مج ه را نادي ن نکت ه سادگی اي رادک ب

ا را از فاز ھمين ر. گرفت ا م داوم، بلکه ازووست که او نه تنھ  رمول انقلاب م

ول  ک"فورم اتوری دموکراتي دات " ديکت لاء تجري ه خ رده و ب ب ب ه عق ز ب ني

  .تاريخی می کشاند

والی از  ال مت د س رای چن ين ب ه، لن يش داوریبل سأله پ ن م ورد اي  در م

ی کل حزب ه ش رد ک ودداری ک ک -خ اتوری دموکراتي ی ديکت ی و دولت  سياس
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ود؛ و ھمپرولتار د ب ه خواھ ان چ ا و دھقان ا و ي ه پرولتاري ن دو طبق اری اي ک

در : لنين گفت. دھقانان را در مقابل و عليه ائتلاف با بورژوازی ليبرال قرار داد

اد  اگزير شرايط عينی در مجموع، اتح يک مرحله ی معين تاريخی، در نتيجه ن

دموکراتيک انقلاب به وجود انقلابی طبقه ی کارگر با دھقانان برای حل وظايف 

د د آم ود . خواھ ه وج ود را ب ستقل خ ه حزب م ود ک د ب ادر خواھن ان ق ا دھقان آي

ی در حکومت  ين حزب ا چن بيآورند و آيا در انجام اين کار موفق خواھند شد؟ آي

شخص  ه ی م ت؟ وزن ا اقلي ود ي د ب ت خواھ ک در اکثري اتوری دموکراتي ديکت

ن نمايندگان پرولتاريا در اين حکومت ود؟ ھيچ يک از اي  انقلابی چقدر خواھد ب

  .سؤالات را نمی توان از پيش پاسخ داد

د داد" شان خواھ ه ن ه ف!" تجرب ا ک اتوری دموکراتيک واز آن ج ول ديکت رم

ور  ه ط ان را ب ارگران و دھقان اد ک ی اتح انيزم سياس ه مک وط ب ؤال مرب        س

ا حدی  ذا ت د، ل اره پاسخ می دھ ه ھ -نيمه ک ه ب ی آن ک دات ب ه تجري      يچ وجه ب

د و جای  فورمول  به صورت يک-بی ثمر رادک تبديل شود اقی می مان جبری ب

  .رداتعبيرات سياسی بی نھايت متفاوتی را در آينده باقی می گذ

اتی  ان طبق ا بني ه مسأله ب ود ک د نب به علاوه، خود لنين ھم به ھيچ وجه معتق

صله  اريخی آن في ی ت ای عين دف ھ اتوری و ھ تديکت د ياف ت . خواھ ين اھمي لن

ی ل ذھن زب-عام ه، ح يوه ی آگاھان داف، ش ه - اھ رده و ب وبی درک ک ه خ   را ب

يم داد ا تعل ه ی م ود . ھم عارھای خ رح ش ين در ش ه لن ت ک ين روس      و از ھم

ه  ی ای ک کال سياس ورد اش ی را در م يش داوری فرضی و تقريب ه پ يچ گون ھ

ان در  ارگران و دھقان ستقل ک اد م ين اتح ت، رد اول د گرف ود خواھ ه خ اريخ ب ت

ذ. نکرد ن مسأله امع ا اي ين ب ه لک، طرز برخورد لن اگون، ب ان ھای گون در زم

ختی يک وده استس ه از . سان ب ی، بلک ور جزم ه ط د ب ين را نباي شه ی لن اندي
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وه سينا . ديدگاه تاريخی، مورد بررسی قرار داد لنين ھيچ فرمان بی نقصی از ک

ا ١٦به ارمغان نيآورد ، بلکه آراء و شعارھا را چنان می ساخت و می پرداخت ت

د ق گردن ت منطب ا واقعي ع . ب اخت، و در مواق ی س ق م ا را مشخص و دقي آن ھ

داً اين جنبه ليکن .گوناگون، به آن ھا محتوای متفاوتی می داد ه بع  ی مسأله، ک

شويک ر زب بل ت و ح ده ای ياف ين کنن صلت تعي ال خ ل س ه ١٩١٧ا در اواي      ب

شده است ه ن داً مطالع شاند، توسط رادک اب ن . لبه ی انشعاب ک ه سادگی اي او ب

  .مطلب را ناديده گرفته است

ی يل ان سياس ين بي ه لن ی است ک ن حقيقت ومتی  -کن، اي کل حک ی و ش حزب

د ساختن  رد، و از مقي واره توصيف نمی ک ه را ھم ان دو طبق احتمالی اتحاد مي

ل .  اين تعبيرات فرضی خودداری می کردحزب با ست؟ دلاي اط چي دلايل اين احتي

رمول جبری حاوی کميتی است، که از نظر ورا بايد در اين نکته جست که اين ف

دازه نامشخص است ی ان ی  -اھميت بسيار عظيم بوده ولی از نظر سياسی ب يعن

  .دھقانان

اتوری دموکراتيک را من می خواھم تنھا چند نمونه از تعبيرات لنين از ديک ت

ه. نقل کنم ه جانب شان دادن ھم ين در تکامل  یبا اين توضيح که ن شه ی لن  اندي

  .مورد اين مسأله مستلزم نوشتن اثر جداگانه ای است

ه ی  ان پاي ا و دھقان ه پرولتاري شه ک ن اندي دن اي ين پروران ين، در ح لن

  : نوشت١٩٠٥ديکتاتوری خواھند بود، در ماه مارس 

وب و چنين تر" ی مطل کيبی از پايه ی اجتماعی ديکتاتوری دموکراتيک انقلاب

د  ی خواھ اب خود را در ترکيب حکومت انقلاب ه بازت سلم است ک الی، م و احتم

دگان دموکراسی . يافت رين نماين وع ت با چنين ترکيبی، شرکت يا حتی تفوق متن

                                                 
زل معرفی شده " ده فرمان"اشاره به : کوه سينا - ١٦ وان وحی من ه عن ه ب حضرت موسی ک
 .است

 ١٠٩ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

ودانقلابی در چنين حکومتی غير د ب اب خواھ ل اجتن د ششم، ص . (قاب  ١٣٢جل

  )کيد از من استأت

د،  شان می دھ اتوری را ن اتی ديکت ه ی طبق ا پاي ه تنھ ات، ن ن کلم لنين، در اي

الی  ری احتم ا برت اتوری را، ب ن ديکت اص از اي کل خ ک ش ين ي م چن ه ھ بلک

  .نمايندگان دموکراسی خرده بورژوائی طرح می کند

  : نوشت١٩٠٧ لنين، در سال 

ه، " ن ک رای اي انی«ب ی دھق لاب ارض ه »انق حبت  ک ان از آن ص ما آقاي       ش

درت  انی، ق لاب دھق وان يک انق ه عن سه، ب ی النف د ف ود باي روز ش د پي ی کني م

  )٥٣٩جلد نھم، ص ." ( بگيردمرکزی سراسر دولت را به دست

ن ف ی رودواي وتر م ول جل درت . رم ه ق د ک وم فھمي دين مفھ وان آن را ب ی ت م

رمول، به يک واين ف ليکن .ددانقلابی بايد مستقيماً در دست دھقانان متمرکز گر

ر را  ه آن بخشيد، انقلاب اکتب تعبير بسيار وسيع تر که خود سير تکامل وقايع ب

وان  ه عن ا را ب ه پرولتاري رد، ک ده"ھم دربر می گي ه "نماين انی ب ی انقلاب دھق

اند درت رس ن از. ق رات ممک ه ی تعبي ت دامن ن اس ول اي اتوری  فورم ديکت

ا و دھقا ک پرولتاري اندموکراتي ی . ن د معين ا ح ه ت يم ک ی کن ول م اً قب ا احيان    م

 نيز در ھمين خطر آن ليکن جنبه ی غالب آن در اين خصلت جبری نھفته است،

ه است د از . نکته نھفت ه خود را بع ی ک ه"خطرات افی در " فوري دازه ی ک ه ان ب

  .ميان ما آشکار ساخت، و در چين به فاجعه انجاميد

ھيچ کس از کسب قدرت توسط حزب " :شت، نو١٩٠٥لنين، در ژوئيه سال 

ی حبت نم د ص ا -کن لاب، ت رکت در انق ط از ش ا فق ان م رحد امک رکت س  از ش

  )٢٧٨جلد ششم، ص(صحبت می کنيم ... رھبری کننده در انقلاب
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ا ١٩٠٦لنين، در دسامبر  ، ممکن ديد که در مورد کسب قدرت توسط حزب ب

  :کائوتسکی توافق کند

در جريان انقلاب پيروزی  « می داند که » محتملبسيار«کائوتسکی نه تنھا "

د د ش وکرات خواھ يال دم زب سوس صيب ح يال ،»ن ه ی سوس ه وظيف     بلک

را «دموکرات ھا می داند که  ئن سازند، زي طرف داران خود را از پيروزی مطم

جلد ھشتم، " (».اگر پيروزی از ابتدا انکار گردد، نمی توان پيروزمندانه جنگيد

  )٥٨ص

ه از خودتفاوت مي ر ک ن دو تعبي اان اي اوت م ر از تف ين می باشند کمت  بين لن

  .ما اين را بعداً روشن تر خواھيم ديد. من و لنين نيستفورمول 

يم ار : در اين جا می خواھيم اين سؤال را مطرح کن ن تناقضات در آث ی اي معن

زرگ"لنين چيست؟ اين تناقضات بازتاب ھمان  ی "ناشناس ب ان، يعن  ، دردھقان

بيھوده نبود که متفکرين راديکال گھگاھی دھقانان . سياسی انقلاب اندرمول فو

د چه ن. ب روسيه می خواندندرا ابوالھول انقلا د، چه رادک بخواھ  مسألهخواھ

ماھيت ديکتاتوری انقلابی به طور تفکيک ناپذيری به مسأله ی امکان وجودی 

ود ا ب رال ه يک حزب انقلابی دھقانی، که مستقل از پرولتاري ورژوازی ليب ا ب و ب

. درک اھميت قاطع اين مسأله مشکل نيست. ورزد، مربوط می شودخصومت ب

ه در عصر انقلاب دموکراتيک حزب مستقل خود را  د ک   اگر دھقانان قادر بودن

ه  ست ب ی توان ک م اتوری دموکراتي ورت ديکت د، در آن ص ود بيآورن ه وج  ب

ذي ه تحقق پ رين مفھوم کلم رين و کامل ت رد و مسأله ی شرکت اقليت صريح ت

ی در درجه ی دوم  ود ول ائز اھميت ب پرولتاريائی در حکومت انقلابی، گرچه ح

ه خاطر . اھميت قرار می گرفت اما اگر از اين حقيقت حرکت کنيم که دھقانان، ب

ک  د ي ی توانن ه م ويش، ن اعی خ ب اجتم ونی ترکي اھم گ ابينی و ن ت بين موقعي
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ه يک حزب مستق د در سياست مستقل، و ن رعکس مجبورن ل داشته باشند و ب

عصر انقلابی، بين سياست بورژوازی و سياست پرولتاريائی يکی را برگزينند، 

رد ی گي ود م ه خ ری ب ت ديگ ضيه حال ت ق ت . آن وق ابی از ماھي ن ارزي ا اي تنھ

ا از  اتوری پرولتاري سياسی دھقانان است که چشم انداز برخاستن مستقيم ديکت

شايدبطن انقلاب دموکراتيک ابی ھيچ .  را بر روی ما می گ ن ارزي اً در اي طبيعت

ار" رفتن"، "انک ده گ ان و " نادي ادادن"دھقان م بھ ست" ک ه ني ان نھفت ه آن . ب

دون  ه و ب امی جامع ات تم رای حي ان ب اطع مسأله ی دھقان بدون تعيين اھميت ق

ا  اتوری پرولتاري ه صحبتی از ديکت نيرو و عمق عظيم انقلاب دھقانی، ھيچ گون

ودنم شيده ش ان ک ه مي يه ب ست در روس لاب يل. ی توان ه انق ت ک ن حقيق کن، اي

اتوری ارضی رای ديکت ا، شرايط را ب ان پرولتاري اتوانی دھقان رد، از ن اده ک  آم

ری خويش اريخی  مسائل برخاست که قادر نيستند با نيروی خود و تحت رھب ت

 کشورھای در شرايط کنونی در کشورھای بورژوائی، حتی در. خود را حل کنند

نعتی  صر ص شورھا وارد ع ن ک ه اي ا ک ا آن ج اده، ت ب افت ورژوائی عق      ب

ل  سرمايه داری گرديده اند و به وسيله ی راه آھن و تلگراف به صورت يک ک

د  يکديگر واحد به د خورده ان ا شامل روسيه نمی شود بلکه  -پيون ن تنھ و اي

ين شراي-چين و ھند را نيز دربر می گيرد ر  باری در چن ی کمت ان حت طی، دھقان

ی نقش سياسی  از عصر انقلابات قديمی بورژوائی قادرند نقش رھبری و يا حت

رين . مستقلی بازی کنند م ت تأکيد مصرانه و مکرر بر اين عقيده، که يکی از مھ

افی و اصولاً  ه ای ناک مشخصات تئوری انقلاب مداوم است، از جانب من، بھان

  . کم بھاء دادن به دھقانان متھم کنندبی اساس به دست داده تا مرا به

ن سؤال،  ه اي موضع لنين در مورد حزب دھقانان چه بود؟ برای پاسخ دادن ب

ول  يه در ط لاب روس ورد انق ين در م ات لن ل نظري امعی از تکام د بررسی ج باي
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ول قناعت .  به عمل آيد١٩٠٥ -١٧سال ھای  ل ق ر دو نق ه ذک ا ب ن ج من در اي

  :می کنم

  :، نوشت١٩٠٧لنين، در سال 

انع ... ممکن است" ورژوازی م رده ب دت سياسی خ ی وح شکلات عين ه م ک

دی در حالت  بشودتشکيل چنين حزبی رای مدت مدي انی را ب  و دموکراسی دھق

ی واره و ترودوويک کل و ق ی ش ه، ب ونی خميرگون ذاردکن اقی گ د . ( آن ب جل

  )٤٩٤ھشتم، ص

  :گری اظھار نظر کرد، در مورد ھمين مطلب به طرز دي١٩٠٩لنين، در سال 

ين درجه ای از تکامل چون " ه چن ه ب ی ک ه انقلاب ه شکی نيست ک ھيچ گون

ر  بديکتاتوری انقلابی د ت ر و نيرومن انی متشکل ت ی دھق رسد، يک حزب انقلاب

ود . نيز به وجود خواھد آورد د ب ن خواھ د اي يم، مانن اگر غير از اين قضاوت کن

الغ که فرض کنيم اندازه، شکل و درجه ی تکا سان ب مل چند عضو اصلی بدن ان

اقی بمی تواند ودکی اش ب ه حالت دوران ک د ب ازدھم، قسمت اول، ." (مان د ي جل

  )٢٣ص

ان  اً ھم ن دقيق ی، اي شد، ول د ن ن فرض تأيي ر، اي د شد؟ خي ن فرض تأيي ا اي آي

ا  ه ت ين را واداشت، ک ه لن اريخمسأله ای ست ک د کامل ت ، جوابی لحظه ی تأيي

سأله ی ح ه م ری ب یجب دکومت انقلاب ز.  بدھ ين ھرگ اً، لن ول طبيعت ای  فورم ھ

مبارزه برای حزب مستقل سياسی . فرضی خود را از واقعيت برتر نمی دانست

شکيل می داد ين را ت دگی لن ی يل. پرولتاريا جوھر اصلی زن ن وراث قلاب کن، اي

بخت برگشته، در تکاپوی خود برای دست يافتن به يک حزب دھقانی، کارگران 

                                                 
 ا ن ک ھ ا     ترودووي ادت ھ ان ک اً مي ه مرتب د ک ا بودن س دوم ار مجل ان در چھ دگان دھقان ماين

  .ت. ل. و سوسيال دموکرات ھا در نوسان بودند) ليبرال ھا(

 ١١٣ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

ی  ام چين ه ن ته؛ و ب گ گماش ومين تان ت از ک ه عبودي ارگران و "را ب زب ک ح

ان اک " دھقان سانه ی خطرن ه اف د؛ ب ز کردن ق آوي ونيزم را در ھندوستان حل کم

ره روی انجمن ضد امپرياليستی، و خيمه شب بازی ١٧بين الملل دھقانان ، و غي

  .آوردند

دا شه ی رسمی مت ذکر اندي ه تناقضات فوق ال د ک ه خود زحمت نمی دھ ول ب

واره از  -لنين  ی ھم وده ول که برخی خارجی و ظاھری، و بعضی ديگر واقعی ب

وع .  را مورد بحث قرار دھد-خود مسأله ناشی می شوند ا ن ين م اکنون که در ب

ه سبب " سرخ"به خصوصی از اساتيد  ه ب وارد، ن ه در اغلب م برخاسته اند ک

ش تواری بي اتيد اس اير اس ان از س ق ترش ت عمي ل جھال ه دلي ه ب ترشان، بلک

ايش،  ه ای از ضد و نقيض ھ ه طور ماھران ين ب ارتجاعی متمايز می شوند، لن

ای  ول ھ ل ق ی شود، نق ری م اک و مب شه اش زدوده و پ اميزم اندي ی از دين يعن

  .پخش می گردند" مقتضيات روز"استاندارد دسته بندی شده، و بنا به 

ه  مسائل ک لحظه ھم نبايد فراموش کرد کهحتی برای ي انقلاب در کشوری ک

بود، پس از گذشت يک دوران تاريخی عظيم و پس از " بکر"از لحاظ سياسی 

ه صورت حادی  ان، ب ام جھ ا و تم گذشت يک دوران ارتجاعی طولانی در اروپ

د ت. در آم ر داش سياری را درب ولات ب ت مجھ ين عل ه ھم ا ب ا. و تنھ ين، ب  لن

اعی ه ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و دھقانان، ويژفورمول  گی شرايط اجتم

ن. روسيه را بيان می کرد اوتی از اي رد، فورمول او تعبيرات متف  عرضه می ک

نليکن   فورمول تا ھنگامی که شرايط ويژه انقلاب روسيه را بررسی نکرد، اي

  اين ويژگی در کجا نھفته است؟. را مردود نشمرد

                                                 
ز .  توسط کومينترن تشکيل شد١٩٢٠در سال : بين الملل دھقانان -١٧ ه موفقيت آمي ن تجرب اي

 . منحل شد١٩٢٣نبود و اين سازمان در اواخر دھه ی 
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س ای م ول آس ش غ ه نق ی، ب ور کل ه ط انی ب سأله ی دھق ی و م  أله ی ارض

ا فرعی شه ی اصلی و ي وان ري سائل عن ران  م ر روشن فک داد کثي ر، و تع ديگ

ارودنيک دئولوژِی ن ا اي ان ب انی و طرف داران دھقان ای ی دھق ا سنت ھ ان، ب   ش

ر -شانی و شور انقلاب" ضدسرمايه داری" ا در مجموع ب ن ھ  باری ھمه ی اي

ر اين دلالت می ک ه اگ انی در رد ک ی و ضدبورژوائی دھق اد يک حزب انقلاب ايج

ار در  ن ک ان اي دتاً امک اً و عم ن صورت دقيق د، در اي ذير باش ان پ شوری امک ک

  .روسيه موجود است

زب  ک ح ا ي انی ي زب دھق ک ح اد ي رای ايج ت کوشش ب ع، در جھ و در واق

ا يک حزب پرو -کارگری و دھقانی  رال و ي ائیدر تمايز از يک حزب ليب  -لتاري

ا  ه ت انی گرفت انونی و پارلم ه ی اشکال سياسی ممکن در روسيه، از غيرق ھم

رار گرفت ا: ترکيبی از ھر دو مورد آزمايش ق ائی  وولي ين و آزادی (زملي ، )زم

ا ا وولي ق (نارودني ره، )اراده ی خل ی پ ياه( دل چرن ع س د توزي           ، )تجدي

انونی  زب ق ستفح ارودنی چ ا (ن ست ھ يونر "،)پاپولي يال رولوس " سوس

، )سوسياليست ھای خلق" (چی بل سوسياليست"، )سوسياليست ھای انقلابی(

ا" ره" سوسيال رولوسيونرھای چپ"، "ترودوويک ھ ره و غي ا، در . و غي م

انی  اد يک حزب دھق رای ايج ی ب شگاه عظيم تی آزماي ه راس رن، ب يم ق ول ن ط

ه حزب پرو"ضدسرمايه داری" سبت ب ائی، داشتيم، با موضع مستقلی ن . لتاري

يال  زب سوس ت ح ه دس ت ب رين فرص ت، بھت روف اس ه مع ه ک ان گون ھم

ال  دتی در س رای م ه ب اد، ک يونر افت ی از ١٩١٧رولوس ت عظيم لاً اکثري ، عم

ت ی گرف ر م ان را درب ت . دھقان زب از موقعي ن ح اد؟ اي اقی افت ه اتف ی چ       ول

ان ه دھقان رد ک ز را ک ن استفاده خيانت آمي ورژوازی خود تنھا اي ه ب املاً ب  را ک
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ت رال فروخ ست. ليب ين امپريالي ا متفق يونرھا ب يال رولوس تلاف  ١٨سوس   ائ

ای  ه پرولتاري سلحانه علي ارزه ی م ک مب ه ي ان دست ب اق آن ه اتف د، و ب کردن

  .روسيه زدند

ر  ه ب ورژوائی، ک اين آزمايش واقعاً کلاسيک نشان می دھد که احزاب خرده ب

 مسائل  ھنوز قادرند در دوره ھای سکون تاريخی کهپايه ی دھقانان استوارند،

درجه دوم در دستور کار روز قرار دارند، صورت ظاھر يک سياست مستقل را 

د ظ کنن ه. حف ی جامع ای انقلاب ران ھ ه بح امی ک ه ھنگ ی، ب سائل ول ی  م اساس

ورژوائی  مالکيت را در برنامه ی کار روز قرار می دھد، آن وقت حزب خرده ب

دل خود" دھقانی" ا ب ه پرولتاري ورژوازی برعلي زاری در دست ب ه اب  به خود ب

  .می گردد

ه  ائی ک ول ھ ل ق ه در سطح نق ين، ن ا لن ديمی من را ب    اگر اختلاف نظرھای ق

بی دريغ از اين يا آن سال، ماه و روز استخراج شده، بلکه در سطح چشم انداز 

ه ردد ک ل صحيح تاريخی بررسی کنيم، آن وقت کاملاً روشن می گ ه، لااق  مباحث

ام  رای انج ان ب ا و دھقان اد پرولتاري ا اتح ه آي ود ک ر آن نب ر س ن، ب ب م از جان

ن  ه اي ود ک ن ب ر سر اي ر، بلکه بحث ب ا خي  وظايف دموکراتيک ضروری ست ي

یھم کل حزب ه ش ان چ ا و دھقان ی پرولتاري اری انقلاب ی -ک ی و دولت        سياس

ه ی خ بگيردمی تواند به خود ه نوب ن ب رای تکامل بعدی  و اي ايجی ب ود چه نت

ه صحبت . انقلاب به بار خواھد آورد ن مباحث مسلماً من از موضع خودم در اي

ان با اره خود آن ن ب ان بوخارين و رادک، در اي د می کنم، نه از مواضع آن زم ي

  .گويندسخن ب

                                                 
ستان، فران: قين امپرياليستمتف - ١٨ اد انگل داً اتح زاری، بلژيک و بع يه ی ت الات سه، روس  اي

 .متحده در جنگ جھانی اول
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ا " انقلاب مداوم" فورمول مقايسه ی زير به طور نمايانی نشان می دھد که ت

ه د ب ه ح ول  چ ين نزديک استفورم ای لن ال . ھ ستان س ی، ١٩٠٥در تاب   ، يعن

ن در  سکو، م امبر م اه دس ام م يش از قي ر و پ ومی اکتب صاب عم يش از اعت   پ

  :پيش گفتاری بر يکی از نطق ھای لاسال نوشتم

بديھی است که پرولتاريا، ھمانند بورژوازی در زمان خودش، رسالت خود "

پرولتاريا . ه بورژوازی شھری به پايان می رساندرا با اتکاء به دھقانان و خرد

ابی  ه کامي شاند، و ب ی ک بش م ه درون جن د، آن را ب ی کن ری م تا را رھب  روس

ر  ليکن .نقشه ھای خود علاقمندش می سازد اگزيری، رھب پرولتاريا، به طور ن

اتوری . نيست" ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان"اين . باقی می ماند بلکه ديکت

  )٢٨١، ص١٩٠٥سال تروتسکی، . ل." (ريای متکی به دھقانان استپرولتا

ال  ه در س ن جملات را، ک ال، اي ال ١٩٠٥ح ده و در س ته ش  در ١٩٠٩ نوش

ه در  ين، ک ن جملات لن ا اي د ب سه کني د، مقاي مقاله ی لھستانی من نقل گرديده ان

ال  ان س د١٩٠٩ھم ده ان ته ش زب نوش رانس ح س از کنف له پ ن . ، بلافاص اي

ورگ،کنفرا ا متکی " فورمول نس، تحت فشار روزا لوامب اتوری پرولتاري ديکت

ين، در . قديمی بلشويک ھا انتخاب کرده بود فورمول را به جای" به دھقانان لن

  :پاسخ منشويک ھا که از تغيير شديد موضع او سخن می راندند، اظھار داشت

رده "....  رای خود انتخاب ک ا ب ن ج ا در اي شويک ھ ه بل ولی ک دين فرم د ب ان

   ."پرولتاريائی که دھقانان را به دنبال خود رھبری می کند: معنی است

                                                 
 

-  ه من موجوديت د ک اين نقل قول، ھمراه صدھا نقل قول ديگر به طور ضمنی ثابت می کن
ه ی انقلاب  بلاً در طليع ناخته ١٩٠٥دھقانان و اھميت مسأله ی ارضی را ق ه رسميت ش ودم  ب ب

ر،  ون، پي اچين، مون موسو، بلاک ه، ک ه ل ان، رم ايمر، تلم ال ھ ه ماسلف، ت ن ک يش از اي يعنی پ
  .ت.ل. کوازينين و ساير جامعه شناسان مارکسيست اھميت دھقانان را به من بيآموزند
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ن"...  ه ی اي ا يک فورمول آيا بديھی نيست که عقيده ی کلي ا ھ سان است؟ آي

ان  ان را بي ا و دھقان اتوری پرولتاري اً ديکت ده دقيق ن عقي ه اي ست ک ديھی ني      ب

ه  ست ک ديھی ني ا ب د؟ آي ول"می کن املاً پرولت" فرم ان ک ه دھقان ای متکی ب    اري

د ی مان اقی م ان ب ا و دھقان اتوری پرولتاري دوده ی ديکت ان مح د (؟ در ھم جل

  )، تأکيد از من است٢٢٤، ص٢١٩يازدھم، بخش اول، ص 

ه " جبری" فورمول بدين ترتيب، لنين در اين جا اين را چنان تعبير می کند ک

ن  دھقانی، و حتی ممستقلعقيده ی ايجاد يک حزب  ھم تر از آن، نقش غالب اي

ان . حزب را در حکومت انقلابی انکار می کند ا دھقان ين، پرولتاري و به تعبير لن

درت  ه ق د، و در نتيج ی کن اء م ان اتک ه دھقان ا ب د، پرولتاري ی کن ری م را رھب

ود ی ش ز م ی در دست حزب متمرک وری . انقلاب ه اصلی تئ اً نکت ن دقيق ی اي ول

  .انقلاب مداوم است

 آزمون ھای تاريخی صورت گرفته اند، نھايت آن پس از آن که يعنی، امروز،

چه که می توان در مورد اختلاف نظرھای قديمی در مورد مسأله ی ديکتاتوری 

  :بيان کرد، به قرار زير است

رورت  ا، ض ری پرولتاري ش رھب روع از نق ا ش واره ب ين ھم ه لن الی ک     در ح

ارگران ھم ی ک ک و انقلاب اری دموکراتي د ک ت تأکي ر جھ ان را از ھ       و دھقان

ا تع - می کرد و اين نظريه را تکامل می داد ه ی م ه ھم ن را ب يم می دادو اي  -ل

ا را من ھمواره از اين ھم ری پرولتاري ردم و ضرورت رھب    کاری حرکت می ک

رار  - اد ق ن اتح ه در رأس اي نه فقط در اين اتحاد، بلکه ھم چنين در حکومتی ک

                                                                                                      
-  ری        : " اين فورمول را توصيه کرد١٩٠٩لنين در کنفرانس ان را رھب ه دھقان پرولتاريا ک
ن ترتيب " ندمی ک ولی معھذا او به فورمول سوسيال دموکرات ھای لھستانی تأسی جست و به اي

  ت.ل. در کنفرانس اکثريت را عليه منشويک ھا حاصل کرد
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ت د گرف ی دادم-خواھ ل م ه را تکام ن نظري ردم و اي ی ک د م ت تأکي ر جھ .  از ھ

  .تفاوت ديگری نمی توان يافت

ا آن چ بدھيداجازه ول را در نظر، در رابطه ب ل ق ه شد، دو نق ريمب ه گفت : گي

دازھا"يکی از  رار "نتايج و چشم ان ورد استفاده ق ه استالين و زينوويف م ، ک

ات من و  اتداده اند تا تضاد ما بين نظري ه اثب ين را ب ، و ديگری از  برسانندلن

يک مقاله ی جدلی لنين عليه من، که رادک به ھمان منظور مورد استفاده قرار 

  .می دھد

  :اين است نقل قول اولی

رين " شرکت پرولتاريا در يک حکومت، تنھا در صورتی از نظر عينی به بھت

ن  ه اي ه صورتوجھی محتمل و از نظر اصولی جايز است ک ی غالب و شرکت ب

ده ری کنن درھب ا و .  باش اتوری پرولتاري ت را ديکت ن حکوم وان اي ی ت ه م البت

ا حکومت ائتلافی  دھقانان، ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان و روشن فکران، ي

د ورژوازی نامي رده ب ارگر و خ ه ی ک يکن .طبق وت  ل ه ق ان ب م چن ن سؤال ھ   اي

ت اقی اس ود ب ت : خ سلط در حکوم وق و ت ه و -تف شورو ب يله ی آن در ک  -س

ارگری صحبت  ا از يک حکومت ک ه م ود؟ و ھنگامی ک د ب ه کی خواھ  متعلق ب

ه  د ب سلط باي ه تفوق و ت يم ک ن سؤال پاسخ می دھ ه اي می کنيم، بدين وسيله ب

  )٢٥٠، ص١٩٠٦، انقلاب ما." (طبقه ی کارگر تعلق داشته باشد

ف  ال (زينووي ه!) ١٩٢٥در س داخت ک ه راه ان اد ب ن داد و فري ال ( م در س

ودم!) ١٩٠٥ رار داده ب از سطور . روشن فکران و دھقانان را در يک سطح ق

اشاره به روشن فکران ناشی از شرايط آن . فوق چيز ديگری دستگيرش نشد

ازی  ی ب ر سياس ران از نظ ن فک ه روش شی ک رض آن نق ه در ع ود ک     دوران ب

ردمی کردند با نقشی که امروز بازی می کنند به کلی فرق م ان، . ی ک در آن زم
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د ان صحبت می کردن ام دھقان : فقط سازمان ھای منحصر به روشن فکران به ن

ر  ان و " مثلث"سوسيال رولوسيونرھا رسماً حزب خود را ب ا، دھقان پرولتاري

ام نوشتم،  ه در آن اي ه ک ان گون ا ھم روشن فکران بنا نھاده بودند، منشويک ھ

دين وسيله شکوفائی به دامن ھر روشن فکر راديکالی چنگ می  ا ب د ت انداختن

ار.  برساننددموکراسی بورژوائی را به اثبات اره ی  در آن ايام، من صدھا ب درب

روه  وان يک گ ه عن اره ی " مستقل"نازائی روشن فکران، ب اعی، و درب اجتم

  .اھميت قاطع دھقانان انقلابی اظھار نظر کردم

ا ه من گذشته از اين، بحث ما در اين جا درباره ی يک عب رت جدلی واحد، ک

ه. ابداً قصد دفاع از آن را ندارم، نيست ن است ک ول اي ل ق من : جوھر اصلی نق

 قبول می کنم و تنھا خواستار تی ديکتاتوری دموکراتيک را کاملاً محتوی لنينيس

تعريف دقيق تری از مکانيزم سياسی آن ھستم، يعنی، خواستار مردود شمردن 

ود در دست يک اکثريت ائتلافی ھستم که در آن پرولت اريا فقط اسيری خواھد ب

  .خرده بورژوائی

ه ی  د مقال ازه دھي ون اج يم١٩١٦اکن ی کن ين را بررس ه، .  لن ن مقال       اي

شان می سازد،  ه خود رادک خاطرن سکی، در ظاھر"ھمان گونه ک ه تروت  علي

ی رادک( متوجه بوخارين، پياتاکف، و نويسنده اين سطور در واقعولی  و ) يعن

ود ای ديگر ب دادی از رفق تنباط ." تع ا ارزشی است و اس سيار ب راف ب ن اعت   اي

ا در ظاھر جدل خود را متوجه من  ين تنھ ه لن د ک آن ايام مرا کاملاً تأييد می کن

ع . می کرد زيرا، محتوای آن، ھمان گونه که ھم اکنون نشان خواھم داد، در واق

ه در ) در دو سطر(اين مقاله . ابداً متوجه من نبود امی است ک ان اتھ حاوی ھم

ورد  ان"م رفتن دھقان ده گ تاويز " نادي ه دس دھا ب ده و بع سبت داده ش ن ن ه م ب
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دل شد ه من مب لام. "اصلی وراث قلابی و شاگردانشان علي ه " جان ک ن مقال    اي

  : به شرح زير است-به گونه ای که رادک می گويد -

ه ی "تروتسکی به اين مسأله توجه نکرده"لنين می گويد  ين گفت  و سپس لن

ائی روستا را "خود مرا نقل می کند،  وده ھای غيرپرولتاري ا ت ر پرولتاري که اگ

لطنت را  شاند و س ود بک ال خ ه دنب الکين ب لاک م صادره ام بط و م رای ض ب

ی تکوين  ه معن ن خود ب ورژوائی"سرنگون سازد، آن وقت اي ی ب " انقلاب مل

اتوری خواھد بود و اين در روسيه  ا و ھمان ديکت ی پرولتاري دموکراتيک انقلاب

  )٢١٤لنين، جلد سيزدھم، ص." (دھقانان خواھد بود

ين سرزنش  رفتن"اين حقيقت که لن ده گ ان از جانب من را " نادي ه "دھقان ب

ه " آدرس صحيح د، ک نفرستاده، بلکه منظور واقعی اش بوخارين و رادک بودن

ند، نه فقط از آن چه عملاً از روی مرحله ی دموکراتيک انقلاب جھش کرده بود

که در بالا گفته شد روشن است بلکه ھم چنين از نقل قول ذکر شده توسط خود 

ه حق -رادک ه ب لام" ک ان ک ه" ج ز آشکار است یمقال د ني ی نام ين م در .  لن

دواقع،  ا سياست لنين عيناً کلمات مقاله ی مرا بدين مضمون نقل می کن ه تنھ  ک

د جسورانه و مستقل پرولتاريا می تو ائی روستا را "ان وده ھای غيرپرولتاري ت

لطنت را  شاند و س ود بک ال خ ه دنب الکين ب لاک م صادره ی ام رای ضبط و م ب

د-و غيره" سرنگون سازد، تروتسکی : " و پس از اين جملات، لنين می افزاي

ه  سأله توجه نکرده ک ن م ه اي اتوری دموکراتيک ... ب ی ديکت ه معن ن خود ب اي

ود د ب ی خواھ ه ب ."انقلاب د، و ب ی کن د م ا تأيي ن ج ين در اي ر، لن ارت ديگ ه عب

وای واقعی ل محت  فورمول اصطلاح، گواھی می دھد که تروتسکی در حقيقت ک

را ) کاریاين ھمکاری کارگران و دھقانان و وظايف دموکراتيک ھم(بلشويکی 

ه، يکن پذيرفت اتوری  ل ی ديکت ه معن ود ب ن خ ه اي ر ک ن ام شخيص اي از ت
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ددموکراتيک، و تکوي ود، سرباز می زن د ب ی خواھ ب، . ن انقلاب مل دين ترتي ب

، مباحثه بر سر برنامه ی "شديد"نتيجه می شود که در اين مقاله جدلی ظاھراً 

اً  ه دقيق وده، بلکه مباحث ه آن نب اتی محرک روی طبق  مرحله ی بعدی انقلاب و ني

ی ايمناسبات سياسی اين نيروھا با يکبر سر  ن ديگر، و خصلت سياسی و حزب

اتوری است دلی . ديکت وءتفاھمات ج ه، س الی ک دازه ای در آندر ح ا ان ام، ت      اي

ا ا ه و ت ود پروس نی خ ت ناروش ه عل ی ازب ات ناش ت مبالغ ه عل دازه ای ب        ن

روزه، پس از  د، ام ذير بودن اب ناپ ل درک و اجتن دی ھای سياسی، قاب دسته بن

  . قابل فھم نيستگذشت حوادث، تلاش رادک در مغشوش کردن مسأله ابداً 

ان  تقلال دھقان ان اس ر امک ر س ين اصولاً ب ا لن ن ب دل سياسی م زان (ج و مي

انی ) استقلال در انقلاب، و به ويژه بر سر امکان وجود يک حزب مستقل دھق

ه نقش . بود اء دادن ب ان مستقلدر اين جدل سياسی، من لنين را به پرُبھ  دھقان

ردم ی ک تھم م اء دا. م م بھ ه ک را ب ين م ش لن ه نق یدن ب تھم انقلاب ان م        دھقان

ن . اين اتھامات از منطق خود جدل سياسی ناشی می گشت. می کرد ا اي ا آي ام

ه محور  فرومايه گی نيست که امروز کسی، يعنی بيست سال بعد، به جای آن ک

ات  ی اختلاف ات -واقع ی اختلاف ه ی لفظ ه دامن ی ن ات واقع و -اختلاف  را در پرت

ا تجارب عظيم انقلا رده، آن ھ بی بررسی کند، از نقل قول ھای قديمی استفاده ک

ه ه ھر اغراق و مبالغ دا سازد و ب ان خود ج   یرا از محتوای روابط حزبی زم

  جدلی و اشتباه گذرا ارزش مطلق بخشد؟

با توجه به اين که مجبورم در برگزيدن نقل قول ھا خود را محدود سازم، در 

ه در اين جا تنھا به خلاصه ی تز لنين نم ک  درباره ی مراحل انقلاب اشاره می ک

ار در سال .  نوشته شدند١٩٠٥اواخر سال  ين ب د ١٩٢٦ولی، برای اول  در جل

ينپنجم  الات لن د) ٤٥١ص (مجموعه مق شر گرديدن ه . منت ه خاطر می آورم ک ب

 ١٢٢



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ه  کليه ی افراد اپوزيسيون، منجمله خود رادک، انتشار اين تزھا را بھترين ھدي

ه ی . ن تلقی کردندبه اپوزيسيو زيرا از اين تزھا معلوم شد که لنين بر طبق کلي

اه  ب گن ستی، مرتک انون استاليني واد ق سکيزم"م ت" تروت ده اس ر . ش ه نظ      ب

ه  ت اجرائي تم ھيئ وم ھف ه ی پلن ع نام ات قط رين نک م ت ه مھ د ک ی رس م

ريحاً و  د، ص ی نماي وم م سکيزم را محک ه تروت ست، ک يونال کموني انترناس

ستق دم ی باش ه م ين متوج ای اساسی لن ه تزھ ر . يماً علي ر اث ا ب ست ھ استاليني

م می سائيدند ه ھ امنف، . انتشار اين تزھا از فرط غصب دندان ھای خود را ب ک

وقيحانه ای که خصلت اوست صريحاً " خوش قلبی"، با مجموعه مقالاتناشر 

ز ود، ھرگ ا نب  و تحت ھيچ به من اظھار داشت که اگر در حال تدارک اتحاد با م

ه کوستر . شرايطی اجازه ی انتشار اين اسناد را نمی داد بالاخره در مقاله ای ک

به اين منظور، به جعل شيادانه اين تزھا دست .  منتشر ساختبلشويکشوا در 

رفتن موضع  رار گ ورد سوءظن ق ه از م ستی"زد ک ه " تروتسکي سبت ب ين ن لن

ه مسأله ی دھقانان به طور اعم و دھقانان ميانه  حال به طور اخص، ممانعت ب

  .عمل آورد

به علاوه، من ارزيابی خود لنين را از اختلاف نظرھائی که با من داشت و در 

  : بيان کرد در اين جا نقل می کنم١٩٠٩سال 

ورد، " ن م ردم دموکرات"خود رفيق تروتسکی، در اي دگان م " شرکت نماين

ارگری"را در  ت ک ی، " حکوم ول دارد، يعن سکی حقب دگان تروت ت نماين کوم

ذيرد ا . پرولتاريا و دھقانان را می پ ه تحت چه شرايطی شرکت پرولتاري ن ک  اي

ورد،  ن م ت، و در اي ری اس سأله ی ديگ ت م از اس ی مج ت انقلاب در حکوم

يال  ا سوس ه ب سکی بلک ا تروت ا ب ه تنھ اد ن ال زي ه احتم ا ب شويک ھ        بل

يد د رس ق نخواھن ه تواف م ب ستانی ھ ای لھ وکرات ھ سأله ی .دم ذا، م  معھ
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ه مسأله ی  داً ب ی اب ات انقلاب ا آن حکومت " اکثريت"ديکتاتوری طبق ن ي در اي

ه شرکت در  ا مجاز ب ه تحت آن سوسيال دموکرات ھ انقلابی، يا به شرايطی ک

د ل نمی ياب د، تقلي ا آن حکومت ان ازدھم، بخش اول، ص." (اين ي د ي ، ٢٢٩جل

  )تأکيد از من است

ين ول از لن ل ق ن نق ومتی در اي سکی حک ه تروت ی شود ک د م ر تأيي ار ديگ ، ب

ان  دين ترتيب دھقان ذيرد، و ب متشکل از نمايندگان پرولتاريا و دھقانان را می پ

ه ". حذف نمی کند"را  اتوری ب ه مسأله ی ديکت به علاوه، لنين تأکيد می کند ک

د ل نمی ياب ت در حکومت تقلي سأله ی اکثري ار . م ل انک وع غيرقاب ن در مجم اي

ت ارت است از .اس رح است عب ا مط ن ج ه در اي زی ک رين چي م ت ين و مھ  اول

ا  شتاز پرولتاري ارزه ی پي مبارزه ی مشترک پرولتاريا و دھقانان و در نتيجه مب

ان افتن در دھقان وذ ي رای نف ی ب ا مل رال ي ورژوازی ليب ه ب ه يل. علي   کن، گرچ

ل دامسأله ی ديکتاتوری انقلابی کارگران و دھقانان  ن دنقابل تقلي ه مسأله اي  ب

ن مسأله  روزی انقلاب، اي يا آن اکثريت در حکومت نيست، معھذا، به ھنگام پي

.  تعيين کننده، به طور اجتناب ناپذيری، مطرح می گردد یبه عنوان يک مسأله

ين  م، لن رده اي شاھده ک ه م ه ک ان گون الی(ھم د احتم يش آم ه پ ه ھرگون ) علي

د  ه قي ه محتاطان اع ب ر اوض ه اگ د ک ی کن ا بم زب در آن ج رکت ح ه ش د ک رس

ر سر  شرکت در حکومت شرايط حکومت انقلابی مطرح گردد، آن وقت شايد ب

ر سر . با تروتسکی و رفقای لھستانی اختلاف نظر پيش آيد ن، مسأله ب بنابر اي

ای  تلاف نظرھ الیاخ ک احتم ر تئوري ين از نظ ه لن ائی ک ا آن ج ازه ت ود، و ت  ب

ه ا را ب دگان پرولتاري رکت نماين ک ش ت دموکراتي ت در يک حکوم وان اقلي  عن

ديل. جايز می دانست ه اختلاف نظری پيش نيآم د ک شان دادن در . کن، حوادث ن

ر سر مسأله ی ١٩١٧نوامبر  ، مبارزه ی شديدی در رده بالای رھبری حزب ب
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ت ا در گرف شويک ھ يونرھا و من يال رولوس ا سوس ی ب شکيل حکومت ائتلاف . ت

الفتی نداشت، يکن لنين، گرچه از نظر اصولی با ائتلاف بر مبنای شوراھا مخ  ل

خواستار آن بود که از اکثريت بلشويکی به سختی حفاظت گردد، و من قاطعانه 

  .در اين راه در کنار لنين ايستادم

د ی گوي ه م يم رادک چ ال ببين ک . ح اتوری دموکراتي سأله ی ديکت ام م او تم

  پرولتاريا و دھقانان را به چه چيز تقليل می دھد؟

د،  ی پرس شويکی "او م ديمی بل وری ق ه ا١٩٠٥تئ ه زمين حت  در چ ی ص

ان  شترک دھقان ل م ه عم ت ک ن حقيق اند؟ در اي ات رس ه اثب ود را ب ی خ اساس

راد( ان پتروگ ربازان پادگ راد) س ارگران پتروگ زم را ،و ک ال (  تزاري در س

رد.) ت.  ل-١٩١٧ رنگون ک ی. س وھر اساس د، ج ه باش ر چ ول ھ ال  فورم س

اد مش١٩٠٥ خص  فقط مناسبات متقابل طبقات را پيش بينی می کرد نه يک نھ

  ."سياسی را

د ل کني ه ای تأم اً لحظ ن! لطف ر م ول اگ ستی را  فورم ديمی لنيني ری"ق      " جب

ل  ذلی تقلي ز تھی و مبت می خوانم بدين معنی نيست که می توان آن را به ھر چي

له ی اساسی تحقق أمس. " کاری که رادک از روی بی فکری بسيار می کند-داد

ه شترکاً ت:يافت ان م ا و دھقان اختند پرولتاري رنگون س زم را س يکن .زاري ن  ل اي

س" یأم روز " له ی اساس ه پي روز و نيم ات پي ه ی انقلاب تثناء در کلي دون اس  ب

ه است ز تحقق يافت ا . ني ه ج شه و ھم شان ھمي ودال، و کشي ان فئ ا، ارباب   تزارھ

ان،  زان و دھقان ی چي ا، ب ا اسلاف پرولتاري ا و ي ه ضرب مشت ھای پرولتاري ب

ر از آن ا. مغلوب گشته اند ی زودت ان و حت ز در آلم رن شانزدھم ني ين امر در ق

ان"در چين نيز اين کارگران و دھقانان بودند که . ھم اتفاق افتاده است " نظامي

د ست دادن ن . را شک ک دارد؟ اي اتوری دموکراتي ه ديکت ی ب ه ربط ن چ اي
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د؟ چرا پديد ن. ديکتاتوری نه در انقلابات کھن و نه در انقلاب چين پديد نيآمد يآم

شيدند،  ار سنگين انقلاب را ک ه زحمت ک ان، ک ارگران و دھقان رده ک ر گ را ب زي

ود وار ب ورژوازی س ود را از . ب دت خ ه ش ان ب ی"رادک چن ای سياس " نھادھ

ه  زع ساخته ک ار"منت رين ک ی چه کسی انقلاب را  -در انقلاب " اساسی ت يعن

. ش کرده است را فرامو-رھبری می کند و چه کسی قدرت را به دست می گيرد

ات . کن، انقلاب نبرد برای کسب قدرت استيل ه طبق مبارزه ای ست سياسی، ک

ه وسيله ی دست ھای خالینه با  ره" (نھادھای سياسی" بلکه ب ) حزب و غي

  .بدان دست می يازند

د،  ا پرخاش می کن د"رادک به ما گناه کاران رعدآس ه پيچي گی ه اشخاصی ک

نکرده اند تصور می کنند که کل قضيه بايد شيوه ی مارکسيستی را عميقاً درک 

به طور اجتناب ناپذير به حکومت مشترک دھقانان و کارگران بيانجامد؛ و حتی 

ومتی  ذير حک اب ناپ ور اجتن ه ط د ب ت باي ن حکوم ه اي د ک ی کنن ر م ضی فک بع

  ."ائتلافی از احزاب کارگری و دھقانی باشد

فکر می کند؟ آيا او فکر و خود رادک چه "! بعضی ھا"چه کله پوک اند اين 

ات  ين طبق ط مع ر يک رواب د مھر خود را ب روز نباي ه يک انقلاب پي د ک می کن

ه شناسی"انقلابی حک کند و بازتاب اين روابط باشد؟ رادک مسأله ی  " جامع

  .را به حدی تعميق داده که چيزی جز قالب ھای لفظی از آن باقی نمانده است

 در آکادمی کمونيست به تاريخ مارس جملاتی از يک سخن رانی ھمين رادک

سان خو١٩٢٧ د را  به بھترين وجھی نشان می دھد که چقدر غيرمجاز است ان

  :کاری کارگران و دھقانان منتزع سازداز مسأله ی اشَکال سياسی ھم

ن حکومت " اره ی اي يش، من درب انتون(يک سال پ ه ای در ) ک راودامقال  پ

تم و آن را  ارگنوش ان و ک ت دھقان دمرانحکوم ت .  نامي ای ھيئ ی از رفق يک
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ه  وده و آن را ب ن ب ب م تباھی از جان ن اش ه اي ود ک رده ب صور ک ه ت تحريري

ر دادحکومت کارگران و دھقانان راض نکردم و گذاشتم .  تغيي ه آن اعت من علي

  ."ماندحکومت کارگران و دھقانان باقی ببه ھمان شکل 

ارس١٩٠٥ل بنابر اين، رادک، سا ود ١٩٢٧  که ھيچ بلکه در م د ب م معتق ھ

ا ه ب د ک ته باش ود داش ارگران وج ان و ک ت دھقان ک حکوم ت ي ن اس ه ممک  ک

راوداسردبير . کندحکومت کارگران و دھقانان فرق ب ن مسأله را درک پ م اي  ھ

رد. نکرد م آن را درک نخواھم ک ا . اعتراف می کنم که من نيز تا آخر عمرم ھ م

ان ارگران و دھقان ه حکومت ک يم ک ستخوب می دان اوت .  چي م تف ا نمی دان      ام

ات  اً التف ست؟ لطف ارگران چي ان و ک ت دھقان ا حکوم ت ب ن حکوم ضاد اي        و ت

در اين جا ما به .  بدھيدفرماييد و اين تغيير مکان اسرارآميز صفات را توضيحب

انتون ١٩٢٦در سال .  قلب مسأله می رسيم ه حکومت ک ود ک د ب ، رادک معتق

، او اين نظر را ١٩٢٧در سال . قانان و کارگران استچيانکايشک حکومت دھ

ورژوائیکن، در واقع ثابت شد که اين حکومت يل. مجدداً تکرار کرد ه ب  است ک

ان را در خون خود  ا آن از مبارزه ی انقلابی کارگران و دھقانان استفاده کرده ت

د رق کن تباه را چ. غ ن اش د ه اي ط ب ا رادک فق يح داد؟ آي وان توض ی ت ه م گون

د تباه ش ار اش وان دچ ی ت ضاوت از دور م ود؟ در ق رده ب ضاوت ک را . ق س چ    پ

د ی گوي دم: نم تباه ش ار اش نم، دچ ستم ببي ی توان دم، نم ن نفھمي ن . م ه، اي ا ن ام

ون  ه اکن ه ک ان گون رعکس، ھم ست، بلکه ب خطائی ناشی از کمبود اطلاعات ني

ار. روشن شده، يک اشتباه عميق اصولی است ان و ک گران، در حکومت دھقان

ست ومين تانگ ني زی جز ک ان، چي ارگران و دھقان ز . مقابل حکومت ک ھيچ چي

ورژوازی . ديگری نيست د، آن وقت از ب ا تبعيت نکنن ان از پرولتاري ر دھقان اگ

رد د ک روی خواھن ه. پي ادم از نظري وع در انتق ن موض ه اي رآنم ک ن ب    یم
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ا"دارودسته ی استالينيستی در مورد  ه، حزب ک انی-رگریحزب دو طبق "  دھق

ه (به اندازه ی کافی روشن گرديده است  د ب ه کني ه ی مراجع ويس برنام پيش ن

ان سياسی امروز چين، ). اصولی مسائل کومينترن، نقدی بر حکومت "در زب

ارگران ان و ک ا " دھقان ان، تنھ ارگران و دھقان ت ک ا حکوم ايز ب انتون در تم ک

ل تصور  اتوری دموکراتيک"مظھر قاب ا در مقا" ديکت اتوری پرولتاري ل ديکت ب

انگی  ومين ت ت ک ور سياس انتون تبل ت ک ر، حکوم ارت ديگ ه عب ت؛ ب اس

شويکی ت بل ا سياس ضاد ب ت در ت ستی اس ه -استاليني تی ک ی سياس  يعن

  .زده است" تروتسکيست"انترناسيونال کمونيست به آن برچسب 
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  گونه بود؟گونه بود؟ه ه تئوری انقلاب مداوم در عمل چتئوری انقلاب مداوم در عمل چ  --٤٤
ا، ھمان گونه  وری م تاکتيک ناشی از "که ديديم، رادک، در انتقاد خود از تئ

سيار اھميت دارد. را نيز به انتقاد خود اضافه می کند" آن . اين بخش اضافی ب

ستی از  می استاليني اد رس سکيزم"انتق ور " تروت ه ط سأله ب ن م ورد اي در م

ود ی ش دود م وری مح ه تئ ه ای ب يکن ...محتاطان ت  ل رای رادک کفاي ن ب        اي

معين در چين دست ) بلشويکی(او به مبارزه عليه يک مشی تاکتيکی . نمی کند

ی. زده است ی ب لاب  او در پ وری انق يله ی تئ ه وس ن مشی ب ار ساختن اي اعتب

ه . مداوم است د ک ود کن ين وانم ا چن د و ي شان دھ ار، لازم است ن ن ک و برای اي

ن شخص ديگری قبلاً به اثبات رسانيده که مشی تاکتيک ی غلطی در گذشته از اي

ده است ی گردي وری ناش ه . تئ ود را ب دگان خ ستقيماً خوانن ا رادک م ن ج در اي

دازد ز در آن . اشتباه می ان ه ھرگ لاب، ک اريخ انق ه ت ه خود او ب ممکن است ک

ظاھراً او ابداً به خود زحمت نداده که  ليکن شرکت مستقيم نداشته، آشنا نيست،

دمسأله را به کمک اسناد موج رين اسناد آن . ود بررسی کن م ت ه مھ الی ک در ح

ه سواد مجموعه آثاردر جلد دوم   من موجودند، و بررسی آن برای ھر فردی ک

ذير است د بگويم . خواندن داشته باشد، امکان پ ذا، محض اطلاع رادک باي و ل

ام سال علي که ه من تم ه در روسيه و سال ١٩٠٥رغم اين حقيقت ک  را مخفيان

ندان گذراندم، مع الوصف تقريباً در کليه ی مراحل انقلاب اول،  را در ز١٩٠٦

والی آن توافق  ابی نيروھای انقلاب و وظايف مت ورد ارزي بين من و لنين در م

من مجبورم در اين جا خود را به عرضه حداقل استدلالات و . کامل وجود داشت

  .اسناد محدود کنم

ه چاپ  نوشته شد و در١٩٠٥در مقاله ای که در فوريه   مارس ھمان سال ب

شويک  -رسيد  اريخ (يعنی دو سه ماه پيش از اولين کنگره ی حزب بل ه در ت ک

  : چنين نوشتم-)به نام سومين کنگره ی حزب ثبت شده
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ارزه" روزی  مب ز پي زی ج ه چي زار، ک ردم و ت ان م ختانه مي           ی سرس

ار ن مب وان نقطه ی اوج اي ه عن ی ب زه، حکومت نمی شناسد، قيام سراسری مل

ع سلاح  ه شان، خل ر دشمن ديرين موقت به عنوان اوج انقلابی پيروزی مردم ب

س  شکيل مجل ت، ت ت موق يله ی حکوم ه وس ردم ب سليح م زاری و ت اع ت ارتج

ی ن ھاست -مؤسسان براساس آراء عمومی، مساوی، مستقيم و مخف اری اي  ب

د ين شده ان رای انقلاب تعي ارمجموعه." (مراحلی که به طور عينی ب د  آث ، جل

  )٢٣٢دوم، قسمت اول، ص 

ه  اه م ره ی م ای کنگ ه ھ ع نام ا قط لات ب ن جم ه اي ت ک افی س     ١٩٠٥ک

ا در فبلشويک ھا مقايسه شوند تا ھم شويک ھ ا بل ه وبسته گی کامل من ب رمول

  .اصولی روشن گردد مسائل کردن

صر ب ورد منح ک م ن ي ستاي رد ني ن در . ف ه، م ن مقال ا اي گ ب م آھن ھ

رموله کردم وا موافقت کراسين، تزھائی راجع به حکومت موقت فرزبورگ، بتپ

يدند اپ رس ه چ ه ب ان مخفيان ه در آن زم ره ی . ک ا در کنگ ن تزھ ين از اي کراس

دازه . حزب بلشويک دفاع کرد جملات زيرين لنين نشان می دھند که او تا چه ان

  :آن ھا را تأييد کرد

وان ،طبعاً . م می دانممن کاملاً خود را در نظريات رفيق کراسين سھي" ه عن  ب

دی ه بن سنده من جمل رار دادم فورمول يک نوي ورد توجه ق اھميت ھدف . را م

من با او  به طرز کاملاً صحيحی توسط رفيق کراسين نشان داده شده، و مبارزه

يم، . کاملاً موافقم رای آن می جنگيم حساب نکن ه ب اگر روی تسخير موضعی ک

  )١٨٠جلد ششم، ص ." (نيمنمی توانيم برای آن مبارزه ک

اده اقی مفصل کراسين  یبخش اعظم م ده  - الح ه خوانن دن آن را ب ه خوان ک

ه من مؤلف .  در قطع نامه ی کنگره ی حزب گنجانده شد-توصيه می کنم اين ک
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ه ی اين ماده  الحاقی بودم، توسط يادداشتی از جانب کراسين ثابت می شود ک

امنف و اين اتفاق د. ھنوز در اختيار من است زد ک ه خوبی در ن ر تاريخ حزب ب

  .ديگران مشھور است

ارگری، أمس ه شوراھای ک ان ب له ی دھقانان، مسأله ی نزديک ساختن دھقان

ان، ھر روزه توجه شورای  ه ی دھقان ا اتحادي ار ب ردن ک مسأله ی ھم آھنگ ک

ه . رزبورگ را بيش از پيش به خود مشغول می داشتتپ ر دارد ک ا رادک خب آي

ن يکی از صدھا فرھبری ش ود؟ اي ه وورا به من تفويض شده ب رمولی است ک

  :من در آن ايام درباره ی وظايف تاکتيکی انقلاب نوشتم

ا " وراھای«پرولتاري ارزه »ش ات مب ه عملي ی آورد ک ود م ه وج ھر را ب    ش

ان را در  ا ارتش و دھقان توده ھای شھری را ھدايت می کند، و وحدت جنگی ب

رار می د ددستور روز ق الو." (ھ وامبر ١٧، ٤ ی ، شمارهناچ د، « ن ويم جدي تق

  ) ١٩٠٥» نوامبر٣٠

ه  ن ک ات اي رای اثب ه ب ی شرم آور است ک ده و حت ه کسل کنن بايد اقرار کنم ک

اره ی  اه درب د " جھش"ھيچ گ ه سوسياليزم صحبت نکرده ام باي از استبداد ب

اره ای نيست. نقل قول شاھد بيآورم ا چ ال در فو. ام وان مث ه عن ه ب ، ١٩٠٦ري

ه  ه ب دون آن ک تم، ب سان نوش س مؤس ايف مجل ون وظ ر را پيرام ب زي      مطال

ال . ھيچ وجه اين مجلس را در مقابل شوراھا قرار دھم ه دنب ه رادک، ب اری ک ک

اوراء ا جاروی م ا ب د ت ار  استالين، اکنون با عجله در مورد چين می کن ی آث چپ

   .سياست فرصت طلبانه ديروزی را پاک کند

د دادمرد" شکيل خواھن . م رھائی يافته، با قدرت خود، مجلس مؤسسان را ت

د دولت را . مجلس مؤسسان وظايفی عظيم برعھده خواھد داشت اين مجلس باي

ردم،  ق م ت مطل ه ی اصول حاکمي ر پاي ی ب ی، يعن ه ی اصول دموکراس ر پاي ب
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اد. تجديد بنا کند ردم را ايج ه سازمان مسلح م ود ک  اين مجلس موظف خواھد ب

ه ) زمين(ی ارضی  کند، اصلاحات گسترده را اجرا کند، ھشت ساعت کار روزان

، جلد دوم، قسمت مجموعه آثار." (و ماليات بر درآمد تصاعدی را معمول دارد

  )٣٤٩اول، ص

ده ، در يک اعلاميه١٩٠٥و اين چيزی است که من، در سال  ی  ی تھييج کنن

ذا ه اجرا گ ورد مسأله ب ه خصوص در م وری"ردن تبليغاتی، ب سوسياليزم " ف

  :نوشتم

ه ب" ت ک صور اس ل ت ا قاب را آي ه اج يه ب وراً در روس ياليزم را ف وان سوس ت

اه است وز سوسياليست ھای . گذارد؟ خير، روستای ما بسيار تاريک و ناآگ ھن

د ود دارن ان وج ان دھقان ی در مي سيار کم ی ب تبداد را، . واقع د اس دا باي ا ابت       م

ردم را د ای م وده ھ ه ت يمک رنگون کن ی دارد، س اه م ت نگ تائيان . ر ظلم     روس

ی ه ب د از پرداخت کلي ضاعت باي ات ب د  ی مالي ات بردرآم د، مالي اف گردن ا مع ھ

الاخره ردد، و ب را گ د اج اری باي انی اجب صاعدی، تحصيلات مج ا و ،ت  پرولتاري

د  ش واح ک ارت ھری در ي ای ش ا پرولتاري د ب تائی باي ای روس ه پرولتاري نيم

يال د دسوس د گردن ک متح ی. موکراتي ش م ن ارت ا اي يم  تنھ لاب عظ د انق توان

روزی ه پي ستی را ب ار." ( برساندسوسيالي د دوم، قسمت اول، مجموعه آث ، جل

  )٢٢٨ص 

ستی  ان مراحل دموکراتيک و سوسيالي ه من مي ن نتيجه می شود ک ابر اي بن

ائی ل انقلاب تفاوت ھ ه راد. شدم قائ انی است ک ا پيش از زم ن مدت ھ   ک، و اي

سأله  ن م ورد اي ن در م ردن م ه ک ه موعظ ان، ب تالين و تلم روی از اس ه پي        ب

  :بيست دو سال پيش نوشتم. بپردازد
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رموله شد وھنگامی که نظريه ی انقلاب مداوم در مطبوعات سوسياليستی ف"

راه رشد برخوردھای اجتماعی، قيام بخش ھای جديدی از نظريه ای که به ھم -

ات توده ھا و حملات ازات اقتصادی و سياسی طبق ر امتي ا ب ان پرولتاري ی پاي  ب

د ی دھ د م ستی پيون لاب سوسيالي ه انق وداليزم را ب تبداد و فئ ابودی اس اکم ن  -ح

اری، مطبوعات  ی«ب د»مترق ودی زدن ال خشم آل ه جنج اق دست ب ا بالاتف ."  م

  )٢٥٨، ص١٩٠٦، انقلاب ما(

ه تعري ده را ب ن پيش از ھر چيز، مايلم توجه خوانن ه در اي داوم ک ف انقلاب م

نم رون وسطائی را، از : کلمات مستتر است جلب ک ام ق ابودی نظ ه ن ن نظري اي

ده دادی برخوردھای شدت يابن ستی  یطريق تع ه انقلاب سوسيالي اعی، ب  اجتم

ه ی دموکراتيک کجاست؟ . پيوند می دھد پس جھش چه شد؟ ناديده گرفتن محل

ه عملاً  در سال و گذشته از اين ھا، آيا اين ھمان چيز اق ١٩١٧ی نيست ک  اتف

  افتاد؟

ر ١٩٠٥در سال " مترقی"در ضمن، قابل ذکر است که جنجال مطبوعات  ، ب

ا يک  ه ب روزی ک زدور ام ان م ی قلمزن ال غيرمترق ا جنج داوم، ب لاب م ر انق س

ک اه ي أخير کوت سه  ت ل مقاي ه قاب يچ وج ه ھ د ب ده ان ه ش ی وارد معرک ع قرن رب

  .نيست

زننوايطرز برخورد  ه ا ژي ان ک شويک در آن زم اح بل ان جن رين ارگ م ت ، مھ

ه از   لنين بود، نسبت به مسأله یتحت سردبيری ھوشيارانه داوم ک ی انقلاب م

الی از ه جانب من در مطبوعات مطرح شد چ ه خ ن نکت اً، اي ود؟ مطمئن ه ب گون

ست ف ني ه ی . لط ه ای در روزنام واب مقال ال"در ج ورژوائی " راديک ب

ات ) گی مازند (ناشاژيزن ر"که کوشيده بود نظري ی ت ل " عقلان ين را در مقاب لن
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داوم" لاب م د، " انق رار دھ سکی ق اژيزنتروت شويک نواي وامبر ٢٧در ( بل  ن

  :چنين پاسخ داد) ١٩٠٥

رفيق تروتسکی گفت که .  بی پايه، البته به کلی مزخرف استی اين فرضيه"

ه  ی نخستين متوقف شود، انقلاب پرولتاريائی می تواند، بدون آن که در مرحل

وی  ين، از س ردارد، لن ر راه ب تثمارگران را از س ه داده، اس ود ادام ه راه خ ب

 ناشاژيزنغ مبلّ. ديگر، خاطرنشان ساخت که انقلاب سياسی تنھا گام اول است

 سوءتفاھم از آن جا ناشی می شود  یھمه... مايل است در اين جا تضادی بيابد

نقلاب اجتماعی ھم سراپا وحشت می شود، ثانياً، اين  از نام اناشاژيزنکه اولاً، 

ابين سوسيال  ر م نشريه آرزومند است که نوعی اختلاف نظر شديد و چشم گي

است که رفيق تروتسکی " با يک ضربه"دموکرات ھا پيدا کند، ثالثاً، اصطلاح 

رد الو ١٠ ی در شماره. به کار می ب دهناچ ه ی  رفيق تروتسکی عقي  خود را ب

  :ح می دھدوضوح شر

روزی " ی پي ه معن لاب ب ل انق روزی کام سد، پي ی نوي سکی م ق تروت رفي

ت يکن .پرولتارياس داوم  ل ده ی ت شان دھن ود ن ه ی خ ه نوب روزی، ب ن پي     اي

ت ده اس لاب در آين ه ی . انق ک را جام ی دموکراتي ايف اساس ا وظ      پرولتاري

ارزه ی آ ق مب ود منط اند، و خ ی پوش ل م راینعم ا ب سلط ی پرولتاري ت ت  تثبي

ی ه ی معين ی اش، در لحظ سائل سياس ابلش  م ستی را در مق رفاً سوسيالي ص

ه. مطرح می کند ان برنام ه مي ه(ی حداکثر  ی حداقل و برنام ی سوسيال  برنام

ر سر يک . يک تداوم انقلابی ايجاد می گردد) دموکراسی ا " ضربه"مسأله ب ي

ک ل ي اريخی استيک روز و يا يک ماه نيست، بلکه مسأله بر سر ک .  دوران ت

  ."کوشش برای تعيين مدت آن از قبل، کاری عبث خواھد بود
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د ه می دھ ام . اين سند از جھتی به موضوع جزوه فعلی خاتم وان تم ا می ت آي

دون چون و چراانتقادات بعدی وراث قلابی را رو ر از آن شن تر، دقيق تر و ب ت

 نواياژيزن من آمده و چه که رفت پاسخ داد، پاسخی که در مقاله ی روزنامه ی

ه د؟ مقال ای  لنين آن را چنان تأييدانه نقل می کن ه پرولتاري رد ک شريح ک ی من ت

پيروز، در پروسه ی انجام وظايف دموکراتيک، بنا به منطق موقعيت خود، در 

د  رار خواھ ستی خالص ق ل مسائل سوسيالي يک مرحله ی معين ناگزير در مقاب

داوم. گرفت ه ی حداقلت ين برنام ه  ب ين نکت ه ی حداکثر درست در ھم  و برنام

ه است ر . نھفت ا ب اتوری پرولتاري ذيری از ديکت اب ناپ ه طور اجتن ه ب داومی ک  ت

زد ی خي ان . م ای آن زم رده بورژواھ ه ی خ ارم در جرگ دين آث رای منتق ن ب م

ل يک دوران  ه يک جھش، بلکه ک ن يک ضربه است ن ه اي ه ن توضيح دادم ک

ن  لنين نيز کاملاً ھماياژيزننوو نشريه ی . تاريخی است ا اي بسته گی خود را ب

داز اعلام داشت ه . چشم ان ن حقيقت باشد ک دوارم، اي ر از آن، امي م ت ی مھ حت

ال  داھا و در س ی روي سير عمل ه در م ن نظري ی ١٩١٧صحت اي ور قطع ه ط  ب

  .ثابت شد

وکرات  ای دم رده بورژواھ ر از خ اژيزنصرف نظ ا ناش شويک ھ دتاً من ، عم

ه  د ک ال بودن ال ١٩٠٥در س صوص در س ه خ ه ١٩٠٦، و ب س از آن ک ، پ

خيال بافانه ی من از دموکراسی به " جھش"شکست انقلاب آغاز شده بود، از 

د ی گفتن خن م ياليزم س ارتينف و . سوس ژه م ه وي ا ب شويک ھ ين من در ب

د . ياردانسکی متوفی بودند که در اين زمينه بيش از ھمه درخشيدند ه نمان ناگفت

دل شدندکه اين دو  ه استالينيست ھای سفت و سختی ب دھا ب در پاسخ . نفر بع

سند سبت دادن ه نوي ی ن ه در پ شويکی ک ان من ياليزم"گ ه سوس ش ب ه " جھ       ب

ه خصوصی در سال  ه ی ب ه سبک ١٩٠٦من بودند، طی مقال ه تفصيل و ب ، ب
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 من امروز. عوام فھم، نه فقط اشتباه بلکه حماقت چنين ادعاھائی را متذکر شدم

ادات وراث  ان صورت سابق در جواب انتق ه ھم اً ب می توانم اين مقاله را تقريب

نم يکن .قلابی تجديد چاپ ک ه را در جملات  ل ه نتيجه ی مقال افی باشد ک  شايد ک

  :زير خلاصه کنم

ئن سازم -من به خوبی درک می کنم " ه -و بايد منتقدم ياردانسکی را مطم  ک

ه ھيچ وجه جھش از روی يک مانع سياسی آن ھم د ه ب ر مقاله ی يک روزنام

انع در عمل نيست ن م ر اي ايق آمدن ب ی ف ار." (به معن د دوم، مجموعه آث ، جل

  )٤٥٤قسمت اول، ص

ه  ند ادام ه دادن س ه ارائ وانم ب ی ت ن م ست، م ر ني د؟ اگ افی باش ن ک ايد اي       ش

در گويند که درباره ی مسأله ای که آ منتقدينی مانند رادک نتوانند بدھم، تاب ن ق

  .نداشته اند " در دسترس"شجاعانه در موردش قضاوت می کنند، اطلاعات 

ا تاکتيکی کوچک  جزوه ه من در سال ھای م دان نوشتم و ١٩٠٦ ک  در زن

  :ی لنين منتشر شد، حاوی نتايج گويای زير است بلافاصله به وسيله

د، و در شھرھا" ام در روستا اتکاء کن ن پرولتاريا قادر خواھد بود به قي ، اي

د انی پيروزمن  مراکز حيات سياسی، جنبشی را که قادر به شروع آن بوده به پاي

ه . برساند ان، ن پرولتاريا، با اتکاء به نيروھای وسيع دھقانان، و نيز رھبری آن

ه ارتجاع وارد می آورد، بلکهتنھا آخرين ضربه ی پيروزمندانه  د  را ب می دان

ده چ أمين نماي لاب را ت روزی انق ه پي ار." (گون ه آث سمت مجموع د دوم، ق ، جل

  )٤٤٨اول، ص

ين جزوه،  ان دارد؟ در ضمن، در ھم رفتن دھقان ده گ ه نادي ن شباھتی ب ا اي آي

  :نظريه ی زير نيز پرورش يافته است
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ذير انقلاب محاسبه شده، " تاکتيک ھای ما، که براساس تکامل مقاومت ناپ

ی احتم ا حت ا امکان و ي ذيری ي ال صور و مراحل نھضت البته نبايد اجتناب ناپ

  )٤٣٦، جلد دوم، صمجموعه آثار." ( بگيردانقلابی را ناديده

  آيا اين شباھتی به يک جھش خيالی دارد؟

، من چشم انداز تکامل بعدی )١٩٠٦ (ھای اولين شورا درسدر مقاله خود، 

لاب  د(انق لاب جدي ی انق ت، يعن ت ياف ه واقعي ه ک ا آن گون ين توصيف ) ي را چن

  :کردم

دتاريخ" د داشت - خود را تکرار نمی کن اری نخواھ ز اجب د ني  و شورای جدي

را تکرار کند، در عوض ) ١٩٠٥از اکتبر تا دسامبر (که حوداث اين پنجاه روز 

ی تو ل يکم رای عم ود را ب ه ی خ د برنام ن دوره وامان ردسره از اي ن . بگي  اي

ان، و پھم. برنامه کاملاً روشن است ا ارتش، دھقان ی ب رين کاری انقلاب ائين ت

ابودی استبداد و متلاشی  ورژوائی شھری، محو و ن رده ب زان خ ی چي شار ب اق

د سازمان و برخی ديگر از  کردن سازمان ھای مادی آن؛ برخی از طريق تجدي

ھشت . طريق انحلال فوری ارتش، با متلاشی کردن دستگاه بوروکراتيک پليس

ه پرول. ساعت کار روزانه الاتر از ھم اتسليح مردم، و ب ه . تاري ديل شوراھا ب تب

ھر ی ش اری انقلاب ای خودمخت ان ھ ان . ارگ دگان دھقان وراھای نماين اد ش ايج

ه( انی کميت ای دھق ان) ھ وان ارگ ه عن ف ب اط مختل لاب ارضی در نق ای انق . ھ

ازمان سان س س مؤس ات مجل ی انتخاب اس     دھ اتی براس ارزات انتخاب  و مب

ردم دگان م رای نماين ل ب شخص عم ه ی م ار(." برنام ه آث د دوم، مجموع ، جل

  )٢٠٦قسمت دوم، ص

آيا اين شباھتی به جھش از روی انقلاب ارضی، يا کم بھاء دادن به مسأله ی 

ه  سبت ب ن ن ه م ن دارد ک ه اي باھتی ب ن ش ا اي وع، دارد؟ آي ان، در مجم دھقان
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دارد باھتی ن ر، ش وده ام؟ خي ور ب لاب ک ک انق ايف دموکراتي صوير . وظ س ت پ

  .سم کرده به چه چيز شباھت دارد؟ ابداً به ھيچ چيزسياسی ای که رادک ر

زرگ ه رادک، ب يکن واران ال  ل را در س ع م بھم، موض سيار م رزی ب ه ط ب

د، و ١٩٠٥ ی کن ف م ود آن را تحري ه خ ا ، ک شويک ھ ان من ع آن زم از موض

شويکی را  تفکيک ادات من می کند، بدون آن که بينديشد که خود سه چھارم انتق

د؛ رادک  ان تکرار می کن سکی ھم ر چه تروت ه اگ د ک قدوسانه توضيح می دھ

ذا ھدف ديگری داشت ا . شيوه ی منشويک ھا را به کار می برد، معھ رادک، ب

ی . ذھنی، بررسی خود را از مسأله به کلی بی اعتبار می سازد فورمول اين حت

ه وسي سته گی دارد ب ه ھدف ب ائی از آن لاسال می دانست ک ل نھ له و در تحلي

أثير ی پ ت ت . ذيردم ه نوش ايش نام ک نم وع ي ن موض ورد اي ی در م او حت

ا يک ليکن ).فرانتزفون زيکينگن( ا از کج سان بودن شيوه ی من و منشويک ھ

درک، . سرچشمه می گيرد؟ طرز برخورد نسبت به دھقانان وان م ه عن رادک، ب

ه ی  دلی از مقال ه سه سطر ج د١٩١٦ب ی کن اره م الا، اش ذکور در ب ين، م             .  لن

ن  ه در اي ا وجودی ک ين ب ه لن مع الوصف، خود به طور ضمنی اشاره می کند ک

ارين و رادک  ه بوخ دل او علي ت ج رد، در حقيق ی ب ام م سکی ن ه از تروت     مقال

ه . می باشد رديم، ب ه مشاھده ک علاوه بر اين نقل قول از لنين، که ھمان گونه ک

ين رد می شود، رادک  وسيله ز ی کل محتوی مقاله ی لن ه خود تروتسکی ني ب

ه ای در سال . اشاره می کند ات ١٩١٦من در مقال رملا ساختن نظري ، ضمن ب

ردم رح ک ؤال را مط ن س شويکی، اي الی من رال : توخ ورژوازی ليب ن ب ر اي اگ

نخواھد بود که رھبری را به عھده می گيرد، پس چه کسی وظيفه ی رھبری را 

شويک ق، شما من ه ھر طري ت؟ ب ه به عھده خواھد گرف ه ھيچ وجه ب ه ب ا ک  ھ

دمستقلنقش سياسی  ه .  دھقانان اعتقاد نداري ا ب را حن دين ترتيب رادک مچ م ب
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رد ا : دست می گي شويک ھ ا من ان ب ورد نقش دھقان سکی در م " توافق"تروت

اد مشکوک و . داشت منشويک ھا معتقد بودند که جايز نيست به خاطر يک اتح

ان ورژوازی لغيرقابل اطمينان با دھقان رال را از خود ، ب ود ". رانيمب"يب ن ب اي

يوه" ای "ش شويک ھ د من ه باي ود ک ن ب ارت از اي ن عب ر م ه نظ الی ک ؛ در ح

ارزه  ی مب ان انقلاب ری دھقان سب رھب رای ک ار زد و ب رال را کن ورژوازی ليب ب

ين نداشتم. نمود ا لن ر، . در مورد اين مسأله ی اساسی من ھيچ اختلافی ب و اگ

تم، در طی مبارزه عليه منشوي ا گف ه آن ھ ه ھر حال نقش "ک ھا، ب ه ب شما ک

ری انرھب رای دھقان ل  ب ستيد قائ ه چاشنی "ني ه رادک سعی ب رخلاف آن چ ، ب

ا  ق ب ی تواف ه معن ردن دارد، ب يوه"ک رح "ش ه ط ست، بلک ا ني شويک ھ ی من

ت ف اس ق مختل ريح دو ش ن و ص ا: روش رال ي ران ليب وان گ اتوری ت ا ديکت  ي

  .ديکتاتوری پرولتاريا

ين  ال ھم ن در س ه م املاً صحيح را ک تدلال ک ا ١٩١٦اس شويک ھ ه من  علي

ار  ه ک ه خود من ب صفانه علي روزه غيرمن د ام  اقامه کردم، و رادک سعی می کن

رد ره ی ٩، بب ل از آن در کنگ ال قب ز ١٩٠٧ س ه از ت امی ک ز، ھنگ دن ني  لن

ردم،  اع می ک ائی دف ا احزاب غيرپرولتاري بلشويک ھا پيرامون طرز برخورد ب

ل . ورد استفاده قرار دادمم دن نق من در اين جا بخش اصلی سخن رانيم را در لن

نم ی ک ه . م رراً در مجموع لاب، مک ای انق ال ھ ين س ی، در اول خن ران ن س اي

ه  سبت ب شويکی ن انگر موضع بل ه بي د ک ی ش اپ م ی چ ب مختلف الات و کت مق

ود لاب ب زاب در انق ات و اح تم. طبق ی گف ن سخن ران ن در اي ه م ه ک ه آن چ ، ک

  :مجمل تئوری انقلاب مداوم است، چنين بود فورمول شامل

د" . در نظر رفقای منشويک، نظريات خودشان به غايت بغرنج به نظر می آي

ير  ن از س وم م ه مفھ ن ک ر اي ی ب نيده ام مبن ان ش اتی از آن رات اتھام ه ک ن ب م
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ا، علي. انقلاب روسيه بسيار ساده است ات منشويک ھ ازه، نظري ونو ت  رغم تلّ

و شايد درست به علت اين تلوّن  -گی است  هشديدشان، که خود شکلی از پيچيد

رای -شديد ی ب دنش حت ه فھمي د ک سيار ساده ای در می آي  به صورت الگوی ب

  .آقای ميليوکف نيز ساده است

اب، " ر کت ؤخره ای ب ایدر م ين دوم ات دوم ه ی انتخاب ه ١٩نتيج ی چ  دولت

سد؟، که اخيراً منتشر گرديده، رھبربود ادت می نوي در : " ايدئولوژيک حزب ک

روه ھای سوسياليست و  ی، گ ه، يعن ی اخص کلم ه معن مورد گروه ھای چپ ب

ودی، توافق با آن ھا انقلاب ر . مشکل تر خواھد ب ز، اگ ورد ني ن م ی در اي ا حت ام

ه  ه ب دلايل قاطع مثبتی وجود نداشته باشد، لااقل چند دليل منفی مھم موجودند ک

ھدف آن ھا اين است که از ما .  ما را تا حدی تسھيل می سازندتوافق رسيدن با

ه شده لازم است  م ک انتقاد کرده و ما را بی اعتبار سازند؛ تنھا به ھمين دليل ھ

ل وده و عم ر ب ا حاض يمم ر .  بکن ط در نظ ه فق يم، ن ی دان ه م ه ک ان گون ھم

بی سوسياليست ھای روسی بلکه در نظر کليه ی سوسياليست ھای جھان، انقلا

ستی ه سوسيالي ورژوائی است ن رد يک انقلاب ب . که اکنون دارد صورت می گي

ر . رسدت دموکراسی بورژوائی به انجام بانقلابی است که قرار است به دس فرات

ستی در جھان حاضر ... رفتن از اين دموکراسی ه ھيچ سوسيالي زی است ک چي

ان را ب ن به انجام آن نيست، و اگر مردم تعدادی زياد از آن ا فرستادند، اي ه دوم

ه ببخشنددقيقاً نه به اين منظور بود که اينک سوسياليزم را تحقق  ن ک ه اي  و ن

ه ھای رف ه دست خود برنام ورژوائی"رم وب د" ب ام دھن ا ... را انج رای آن ھ ب

ا آن قش پارلمانتاريست ھا را به ما ببيشتر مقرون به صرفه است که ن سپارند ت

  ."ش به مخاطره بياندازندکه خود را با اجرای اين نق

                                                 
سيار : دوما - ١٩ ات ب ق انتخاب نام پارلمان روسيه در زمان تزار، نمايندگان اين مجلس از طري

 . محدود تعيين می شدند
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ا " ل م يم، ميليوکف مستقيماً مسأله را در مقاب ھمان گونه که ملاحظه می کن

شويکی . مطرح می سازد رين عوامل در طرز برخورد من م ت الا مھ ول ب ل ق نق

ستی  نسبت به انقلاب و رابطه بين دموکراسی بورژوائی و دموکراسی سوسيالي

  ."را مطرح می سازد

ه اک«" ه انقلابی ک ورژوائی است ن رد يک انقلاب ب ون دارد صورت می گي ن

ه است-»سوسياليستی ورژوائی.  اين اولين و مھم ترين نکت ه  «انقلاب ب د ب باي

دموکراسی .  اين دومين نکته است-»رسدت دموکراسی بورژوائی به انجام بدس

ه ھای رف ا دست خود برنام د ب ام وسوسياليستی نمی توان ورژوائی را انج رم ب

د،  ددھ ی مان اقی م سيون ب د يک اپوزي ا در ح ست ھ اد و«: نقش سوسيالي     انتق

ه-»بی اعتبار ساختن ن نکت ان،.  سوم است ی اي ه-و در پاي وان نکت ه عن   ی ب

اقی ب برای آن که سوسياليست ھا را -چھارم سيون ب د قادر سازيم در اپوزي مانن

  ». کنيمعمل حاضر بوده و)  دموکراسی بورژوائیيعنی(ضروری ست که ما «

ر " ی اگ ا«ول د؟ و»م د ش ه خواھ يم چ ر نباش ی  حاض ک دموکراس ر ي  اگ

رد؟ آن بورژوائی که بتواند در رأس انقلاب پيش ب د ک تازد وجود نداشت، چه باي

   اين درست ھمان نتيجه ای ست که منشويزم به آن . وقت بايد آن را اختراع کرد

ورژوائی، . می رسد اريخ آن منشويزم در تخيل خود دموکراسی ب و خواص و ت

  .را به وجود می آورد

ه ھای " ه پاي وط ب ز سؤال مرب ما، به عنوان ماترياليست، بايد قبل از ھر چي

دموکراسی بورژوائی بر پايه ی : اجتماعی دموکراسی بورژوائی را مطرح کنيم

  کدام قشر و يا طبقه ای می تواند استوار باشد؟

و" ه ب وليم ک ق الق ه متف ن نکت ه در اي ا ھم وان يک م ه عن زرگ ب رژوازی ب

ه . نيروی انقلابی اصلاً مطرح نيست ه ب سه، ک ر فران ان انقلاب کبي ی در زم حت
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ون يک  ود، عده ای از صاحبان صنايع لي مفھوم وسيع کلمه يک انقلاب ملی ب

ورژوازی متوسط، و  ليکن .نقش ضدانقلابی بازی کردند ه ب د ک ا می گوين ه م ب

دهعمدتاً خرده بورژوازی، نيروی رھ ری کنن ورژوائی است یب ی .  انقلاب ب ول

  اين خرده بورژوازی معرف چيست؟

نفی " ای ص ه ھ ه از درون اتحادي ھری ک ی ش ه دموکراس ا ب وبين ھ      ژاک

ا، . صنعت گران برخاسته بود، اتکاء کردند استادکاران کوچک، شاگردان آن ھ

ی  ش انقلاب تند، ارت ک داش د نزدي ا پيون ن ھ ا اي ه ب ھری ک ت ش      و جمعي

ارد-سنکولات ھا ر مونتان د- ستون اصلی حزب رھب ه وجود آوردن اً .  را ب دقيق

ه-ی فشرده جمعيت شھری بود ھمين توده اريخی اتحادي  ی  که مکتب طولانی ت

شيد-ندهارصنفی صنعت گران را گذ ه دوش ک ار انقلاب را ب ام ب نتيجه ی .  و تم

اد شرايط  رای استثمار سرما»طبيعی«عينی انقلاب ايج ود ب کن، يل. يه داری ب

رای  ه شرايط ب مکانيزم اجتماعی پروسه ی تاريخی اين نتيجه را به بار آورد ک

ت  ه دس ورژوائی ب لطه ی ب ر و«س ی س ردم ب ا م انی و »پ ی خياب ، دموکراس

ه.  فراھم گرددھا سنکولات ا جامع ستی آن ھ اتوری تروري ورژوائی را  ديکت ی ب

ه ت مزبل س ازی از کثاف رد و پ اک ک ديمی پ ون  ق د از واژگ ورژوازی بع  آن، ب

  .کردن ديکتاتوری دموکراسی خرده بورژوازی، به قدرت رسيد

نم" ی ک ؤال م ون س ؤال را - اکن ن س ه اي ست ک ار ني ين ب ن اول فانه اي        متأس

ی اجتماعی در کشور ما  ماند، کدام طبقه اگر پرولتاريا در اپوزيسيون ب-می کنم

د رساند، دموکراسی انقلاب بورژوائی را علم  خواھد کرد، آن را به قدرت خواھ

و به آن امکان خواھد داد که وظايف عظيم را انجام دھد؟ اين سؤال اصلی است 

  .و من اين سؤال را دوباره از منشويک ھا دارم
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. ی عظيمی از دھقانان انقلابی وجود دارد درست است که در کشور ما توده"

ل من می د ک اما رفقای منشويک نيز مث ی دانن ه انقلاب م ک در ھ ان ھر ق ه دھقان

ی  ش سياس ک نق ه ي ستند ک ادر ني ند ق ستقلباش ه م د ب ه رس د، چ ازی کنن       ب

ای يک نقش  ریايف وان .  سياسیرھب ه عن د ب دون شک، می توانن ان، ب دھقان

د، رار گيرن يکن نيروئی عظيم در خدمت انقلاب ق سته ی يک مارکسيست  ل شاي

زب دھ ک ح ه ي د ک د باش ه معتق ست ک ود را ني ود خ د ب ادر خواھ انی ق              ق

دی ه ابتکار خود، نيروھای تولي د و ب رار دھ ورژوائی ق  در رأس يک انقلاب ب

ن ب ای کھ د زنجيرھ شور را از قي دک شور . رھان ر ک ھر ب درن ش ه ی م در جامع

ده  ه عھ ورژوائی ب ر را در انقلاب ب د نقش برت   تفوق دارد و تنھا شھر می توان

  .بگيرد

وب، " ت خ ری مل ه رھب ادر ب ا ق شور م ه در ک الا آن دموکراسی شھری ک ح

وده  ه دست در جستجوی آن ب ين ب ا ذره ب ارتينف بارھ ق م باشد کجاست؟ رفي

اراتوفیاو . است ان س سکوئی را ٢٠معلم ارگران م ورگی، و آم لای پطرزب ، وک

رده است م . کشف ک ه ی ھ د کلي ارتينف، مانن ه م زی ک ا چي ه تنھ سلکانش، ب    م

ان  نمی خواست توجه کند اين بود که در انقلاب روسيه، پرولتاريای صنعتی ھم

عرصه ای را اشغال کرده که در اواخر قرن ھيجدھم در اشغال دموکراسی نيمه 

ن حقيقت .  بودسنکولاتپرولتاريائی پيشه وران  ه اي ا، من توجه شما را ب رفق

  .اساسی متوجه می سازم

ا برنخاست" ور اورگانيک از بطن صنايع دستی م ه ط ا ب زرگ م . صنايع ب

داً نمی شناسد ا دوران صنفی را اب سرمايه داری . تاريخ اقتصادی شھرھای م

                                                 
  ر از دين دي ن آيا منتق ا حاضرند اي د؟ آي ن موضوع موافق ان ا اي داوم ب يده انقلاب م  راه رس

  .ت. اصل کلی را در مورد ممالک شرقی، چين و ھند و غيره نيز تعميم بدھند؟ آری يا خير؟ ل
 .نام منطقه ای در ناحيه ی جنوب شرقی بخش مرکزی اروپائی روسيه: ساراتوف - ٢٠
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ود  ه وج ائی ب ی سرمايه ی اروپ ستقيم و آن شار م ا تحت ف شور م   صنعتی در ک

ا مقاو ه ب دون آن ک دوی را، ب ر و ب اً بک رزمينی اساس ت س د و در حقيق ت آم م

سرمايه ی خارجی از طريق . فرھنگ صنايع دستی مواجه شود، به دست آورد

ده،  رازير ش ا س شور م ه ک صوصی ب ارات خ اری ابتک ی و مج ای دولت    وام ھ

عه ی  د و توس رد و از رش ع ک ود جم ه دور خ نعتی را ب ای ص پاه پرولتاري  س

ه ھنگام ا. صنايع دستی جلوگيری به عمل آورد ن پروسه، ب نقلاب در نتيجه اي

بورژوائی، يک پرولتاريای صنعتی، از عالی ترين و پيش رفته ترين نوع خود، 

منکر . اين يک حقيقت است. به عنوان قدرت اصلی در شھرھا به ظھور رسيد

ی خود  اکتيکی انقلاب ری ھای ت ای نتيجه گي د آن را مبن آن نمی توان شد، و باي

  .قرار دھيم

روزی اگر رفقای منشويک به پيروزی انقلاب " ن پي ايمان دارند، و يا فقط اي

ه در کشور  ن حقيقت شوند ک د منکر اي  را ممکن می دانند، آن وقت نمی توانن

دارد درت وجود ن رای کسب ق اريخی ديگری ب دعی ت يچ م ا ھ ا جز پرولتاري . م

سه خود  ر فران ھمان گونه که دموکراسی خرده بورژوائی شھری در انقلاب کبي

 اگر انقلاب اصلاً  - ھمان طريق نيز ار داد، درست بهرا در رأس ملت انقلابی قر

ی -چشم اندازی برای پيروزی داشته باشد ا دموکراسی انقلاب  پرولتاريا، که تنھ

د  ه در شھرھای ماست، باي د و خود را ب انی بياب وده ھای دھق اھی در ت ه گ تکي

  .رساندقدرت ب

ه ی حکومتی که مستقيماً به پرولتاريا متکی باشد، و به وسيله" ا ب  پرولتاري

ستی نيست من . دھقانان انقلابی اتکاء کند، ھنوز به معنی ديکتاتوری سوسيالي

رار  ائی ق ل يک حکومت پرولتاري ه در مقاب ری ک دازھای دورت ه چشم ان فعلاً ب

ه . دارد نمی پردازم ا، محکوم ب شايد پرولتاريا ھم، مانند دموکراسی ژاکوبين ھ
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ورژو سلط ب رای ت ا ب از شودسقوط باشد، تا ج ا می خواھم يک . ازی ب من تنھ

ا : نکته را روشن کنم ی در کشور م ه پلخانف  -اگر جنبش انقلاب ه ک ان گون ھم

روزی -پيش بينی کرد ردد، آن وقت پي روز گ ارگری پي وان يک جنبش ک  به عن

ذير می باشد ا امکان پ ر -انقلاب تنھا به عنوان پيروزی انقلابی پرولتاري  درغي

  .قاً غيرممکن استاين صورت پيروزی مطل

اگر فرض . من به شديدترين نحوی بر اين نتيجه ی نھائی پافشاری می کنم"

انع از آن  انی م ای دھق وده ھ ا و ت ين پرولتاري ا ب اعی م ضاد اجتم ه ت ود ک  ش

ود  ه خ ن ک د، و اي رار دھ ان ق ود را در رأس دھقان ا خ ه پرولتاري د ک د ش خواھ

سب  رای ک افی ب دازه ی ک ه ان م ب ا ھ داردپرولتاري ائی ن روزی توان ت -پي  آن وق

ردد ا نمی گ روزی نصيب انقلاب م ه اصلاً پي ن نتيجه رسيد ک . لزوماً بايد به اي

رال و  ورژوازی ليب ان ب وافقی مي تحت چنين شرايطی، محصول طبيعی انقلاب ت

وان منکر . مقامات دولت قديم خواھد بود اين شقی است که به ھيچ وجه نمی ت

ر در مسير شکست انقلاب   ليکن.امکان وقوع آن شد روشن است که شق اخي

د ی باش ی آن م عف درون صول ض ته و مح رار داش ل . ق ام تحلي ل تم در اص

ا  شويک ھ بات  -من ا و مناس ا از پرولتاري ابی آن ھ ه، ارزي ر از ھم م ت و مھ

الی آن ب اناحتم ه نحو گريز-ا دھقان ا را ب ی  آن ھ دبينی انقلاب ه راه ب ذيری ب ناپ

  .ھدايت می کند

ای دموکراسی يل" ر مبن د و ب ر می تابن ن راه روی ب کن آن ھا لجوجانه از اي

  .بورژوائی يک خوش بينی انقلابی توليد می کنند

ا، . طرز برخورد آنان با کادت ھا از ھمين جا سرچشمه می گيرد" برای آن ھ

دعی  ورژوائی م ستند، و دموکراسی ب ورژوائی ھ ا سمبل دموکراسی ب ادت ھ ک

  ....لابیطبيعی کسب قدرت انق
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د خاست و " ر خواھن ا ب ادت ھ ه ک د ک ه ی چه اساسی معتقدي پس شما بر پاي

ه ی طرحی  ر پاي ر، ب سربلند خواھند کرد؟ براساس واقعيات تکامل سياسی؟ خي

ه دموکراسی " رسدرای اين که انقلاب به سرانجام بب. که خود ساخته ايد شما ب

ستجو م شتاقانه آن را ج د، م ھری نيازمندي ورژوائی ش دب ز . ی کني زی ج و چي

ا  ابطه با آن ھا بی اندازه خوش بينو در ر. کادت ھا نمی يابيد ه آن ھ ھستيد، ب

ه نقش خلّا  قی جامه ی مناسب می پوشانيد، می خواھيد آن ھا را مجبور کنيد ک

ازی  د و ب ازی کنن د ب د، نمی توانن ازی کنن د ب ه نمی خواھن د، نقشی ک بازی کنن

رد د ک ه سؤا. نخواھن رده ام -ل اساسی خود در پاسخ ب ا مطرحش ک ه بارھ  -ک

د. ھيچ جوابی نشنيده ام د . شما ھيچ تشخيصی از انقلاب نداري سياست شما فاق

  .ھرگونه چشم انداز وسيعی است

اتی ف" ه وو در اين رابطه، طرز برخورد شما با احزاب بورژوائی با کلم رمول

ه کنگره  ه خاطر بمی شود ک د آن را خوب ب ه اقتضای «: سپاردی حزب باي ب

ستماتيکی »زمان ارزه ی سي ردم  پرولتاريا نبايد به مب وده ی م ر ت وذ ب رای نف ب

هدست ب ق يک نظري اکتيکی خود را برطب دامات ت د اق د، نباي ين  یزن د تعي  واح

د د-کن ران و درمان ه ی رنجب ق آن کلي ه طب ه ای ک ه دور ه  نظري ان را ب         گ

ان ر آن ان و رھب ه قھرم ازد و ب د س ود متح ودخ دل ش سات و ." ( ب    صورت جل

  )١٨٠ -٥ی پنجم حزب، ص  قطع نامه ھای کنگره

را در طول  دامات م ا، و اق ی ھ الات، سخن ران اين سخن رانی، که کليه ی مق

د کامل ١٩٠٦ و ١٩٠٥سال ھای  ورد تأيي د، م دی می کن صار جمع بن ه اخت  ب

ت رار گرف ا ق شويک ھ ذر-بل ی گ شکو م ورگ و تي ر روزا لوکزامب ه (م  از ذک ک

ه براساس اين سخن رانی، روابط نزديک تری مي ان ما به وجود آمد که منجر ب

ه ی ). کاری من با نشريه ی لھستانی آن ھا شدھم لنين که برخورد آشتی طلبان
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داد  رار ن ورد اغماض ق ا م ود -مرا با منشويک ھ ا او ب  نظر خود را -و حق ب

  :رددرباره ی نطق من با يک احتياط عمدی، چنين بيان ک

ام فاً می خواھم تذکر بمن صر" ه ن دھم که تروتسکی، در کتاب کوچک خود ب

ا کائوتسکی  علناً ھمدر دفاع از حزب افع  -بسته گی خود را ب اره ی من ه درب ک

ونی روسيهاقتصادی مشترک پرولتاريا  ان در انقلاب کن راز -نوشته و دھقان  اب

ان(تروتسکی جايز و مقتضی بودن يک اتحاد چپ . کرده است .) ت.  ل-با دھقان

ده است رال فھمي ورژوازی ليب ه ب ا . را علي افی است ت ايق ک ن حق ن اي رای م ب

ان تشخيص بنزديک تر شدن تروتسکی را به نظريات دا و مستقل از . دھم م ج

بسته گی بر سر نکات اساسی مسأله ، بين ما يک ھم»انقلاب مداوم«مسأله ی 

  )٤٠٠لنين، جلد ھشتم، ص(." مناسبات با احزاب بورژوائی وجود دارد

ه  لنين در نطق خود به ارزيابی کلی از تئوری انقلاب مداوم دست نزد، چرا ک

ا را  اتوری پرولتاري ر ديکت داز دورت شم ان ود، چ ی خ خن ران ز، در س ن ني م

ود،  ده ب سأله نخوان ن م اره ی اي را درب ر اساسی م سلماً او اث دادم، م رورش ن پ

ر شدن"درغير اين صورت از  وان " نزديک ت ه عن شويکی ب اھيم بل ه مف من ب

شرده . مطلبی تازه سخن نمی گفت ا تکرار ف دن تنھ ی من در لن زيرا، سخن ران

ود١٩٠٦ -١٩٠٥آثارم در سال ھای  ات خود .  ب ه، نظري سيار محتاطان ين، ب لن

ن وجود .را بيان کرد، زيرا من در خارج از جناح بلشويک ھا قرار داشتم ا اي  ب

رات گوييا شايد صريح تر ب رای تعبي ت، کلمات او جائی ب ين عل م درست به ھم

ر سر نکات اساسی مسألهبين ما ھم"لنين . باقی نمی گذاردغلط  " بسته گی ب

رد رار ک رال را برق ورژوازی ليب ان و ب ا دھقان ورد ب رز برخ ه ط سبت ب ن . ن     اي

ه ھم وط ب د مرب ی می کن ه رادک مغشوشانه معرف رخلاف آن چه ک ی، ب سته گ ب

ه  ھدف ھای وط ب ودشيوهمن نبود، بلکه دقيقاً مرب داز .  ب ورد چشم ان ا در م ام
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ه  ن جاست ک گسترش انقلاب دموکراتيک به انقلاب سوسياليستی، درست در اي

داوم: "لنين محتاط می شود دا و مستقل از مسأله ی انقلاب م ن ." ج ی اي معن

ادا ی صفت و ن ی ب رخلاف وراث قلاب ين، ب ن، احتياط چيست؟ واضح است که لن

ا جھش از روی انقلاب  ان ي به ھيچ وجه انقلاب مداوم را با ناديده گرفتن دھقان

ا : نظر لنين به اين شرح است. ارضی مترادف نمی دانست ا چه حد انقلاب م ت

ا  ای اروپ ر از پرولتاري ا زودت شور م ا در ک ا پرولتاري ت؟ آي د رف يش خواھ        پ

د شم ان ه چ ب چ ن مطل يد؟ و اي د رس درت خواھ ه ق ياليزم ب رای سوس         ازی ب

ردازم،-می گشايد؟ يکن  من به اين سؤالات نمی پ ورد مسأله ی اساسی  ل در م

رال  ورژوازی ليب ان و ب ا دھقان ا ب ه طرز برخورد پرولتاري ا "مربوط ب ابين م   م

  ."بسته گی وجود داردھم

شويکی  شريه ی بل ه ن رديم ک شاھده ک الا م ا در ب زنم ا ژي شی نواي ، چه واکن

سبت ان سال ن ی، از ھم دش، يعن دو تول اً در ب داوم، تقريب ه انقلاب م ، ١٩٠٥ ب

ه ناشرين . نشان داد اراجازه دھيد به خاطر بياوريم ک د از مجموعه آث ين، بع  لن

د١٩١٧سال  وده ان اراتی نم در يادداشت ھای . ، درباره ی اين تئوری چه اظھ

  :، چنين گفته می شود٤٨١جلد چھاردھم قسمت دوم، ص

دوين ١٩٠٥ی پيش از انقلاب تئوری انقلاب مداوم را حت) وتسکیتر(او "  ت

ه به خصوص شايان توجه است اکنون کرد که انقلاب ، و در آن اظھار داشت ک

رد١٩٠٥بورژوائی  د ک ن  مستقيماً به يک انقلاب سوسياليستی گذر خواھ ، و اي

  ."اولين انقلاب از سلسله انقلابات ملی خواھد بود

البی من قبول می کنم که ه مط ی تصديق صحت کلي ه معن ه ھيچ وجه ب ن ب  اي

ق، تصديق عدم  ليکن .نيست که من درباره ی انقلاب مداوم نوشتم ه ھر طري ب

سد ی نوي ورد آن م ه رادک در م ت ک البی اس حت مط ورژوائی. "ص لاب ب  انق
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رد د ک ذر خواھ ستی گ لاب سوسيالي ه انق ستقيماً ب وری -"م اً تئ ن دقيق ی اي  ول

ه نتيجه "جھش"تئوری است نه " گسترش" ع بينان ، و از آن يک تاکتيک واق

وری : "و آيا معنی اين کلمات چيست. می شود، نه يک تاکتيک ماجراجويانه تئ

ی است "اکنون به خصوص شايان توجه استانقلاب مداوم که  دان معن ن ب ؟ اي

سياری ناروشن و  رای ب که انقلاب اکتبر بر آن جھات از تئوری که در گذشته ب

وده " يرمحتملغ"يا  ا را روشن نم به نظر می رسد، نوری تازه افکنده و آن ھ

اردھم . است د چھ سمت دوم از جل ارق شر شد مجموعه آث انی منت ين، در زم     لن

ود ده ب سنده آن زن ه نوي ا را . ک ن يادداشت ھ زار از اعضای حزب اي ھزاران ھ

ا سال  ا را نادرست اعلام نکرد١٩٢٤خوانده اند و ھيچ کس ت و رادک .  آن ھ

  . به اين فکر افتاد١٩٢٨ھم تازه در سال 

م سخن يل ا ھ وری بلکه از تاکتيک ھ ه فقط از تئ ه رادک ن   کن از آن جائی ک

ا  د ھمان ی مان اقی م ن ب ه م وز برعلي ه ھن تدلالی ک رين اس م ت ذا مھ د، ل ی گوي م

ات  ی من در انقلاب ار من در .  می باشد١٩١٧ و ١٩٠٥خصلت شرکت عمل ک

ور ورای پطرزب ال ش ت ١٩٠٥گ در س ون ماھي ن پيرام ات م دوين نظري ا ت  ب

ه. انقلاب مقارن بود ورد حمل ه اينک م اتی ک ان نظري ی  یھم داوم وراث قلاب  م

ط، گونه ممکن است کهه اما چ. قرار گرفته است ان غل ه زعم آن ات ب ن نظري  اي

ه  به ائی ک ھيچ وجه در فعاليت ھای سياسی من منعکس نشود، ھمان فعاليت ھ

ددر براب نعکس ه ر دي ات م ر روز در مطبوع ت و ھ ی گرف ه صورت م ان ھم   گ

نعکس  ط در سياست ھای من م می شد؟ ولی اگر فرض شود که اين تئوری غل

د؟ و  ار کردن ان سکوت اختي سول ھای امروزی در آن زم می شد، پس چرا کن

وا از مشی شورای پ ام ق راد، چه تمھم تر از آن، چرا لنين در آن ايام با تم روگ

  نقطه ی اوج انقلاب و چه پس از شکست آن، دفاع می کرد؟در 
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ه شکل شديدتری-عين ھمين سؤالات ا ب ورد انقلاب - شايد تنھ  ١٩١٧ در م

ه را از . در چندين مقاله که در نيويورک نوشتم. نيز صدق می کند انقلاب فوري

ردم ابی ک داوم ارزي لاب م وری انق دگاه تئ د . دي ون تجدي الات اکن ن مق ه ی اي  کلي

ا نتايج تاکتيکی از جانب من . چاپ شده اند ام در ب ين اي ين در ھم ه لن ايجی ک   نت

ا  ان سان ب ه ھم رد، و در نتيجه ب املاً مطابقت می ک ود، ک ه آن رسيده ب و ب ژن

ذيری در  ه طور آشتی ناپ ی، ب امنف، استالين و ساير وراث قلاب نتيجه گيری ک

ا روگراد شدم، ھيچ کستھنگامی که وارد پ. تضاد بود ه آي  از من سؤال نکرد ک

ا خي" اشتباھم"من از  ود . ردر انقلاب مداوم دست برداشته ام ي اصلاً کسی نب

د و . کندچنين سؤالی ب استالين خجلت زده از گوشه ای به گوشه ديگر می خزي

يش از  ا پ ه او ت ر سياستی را ک ه زودت ر چ ه حزب ھ ود ک ن ب ا آرزويش اي تنھ

ام. ش کندورود لنين تعقيب می کرد، فرامو وز الھ  بخش ياروسلاوسکی، که ھن

دزه و ديگران، در کميسيون کنترل نشده بود، ھم ا، اورجونيکي راه منشويک ھ

شر می ساخت رال منت ين را . ياکوتسک يک نشريه ی مبتذل نيمه ليب امنف لن ک

رد گف ات ک را ملاق ی م ود و وقت حالا : "تبه پيروی از تروتسکيزم متھم می نم

در آستانه ی انقلاب اکتبر، من در ارگان مرکزی ." خنديدما بشما می توانيد به 

ه. بلشويک ھا راجع به چشم انداز انقلاب مداوم مطالبی نوشتم  ھيچ  یبه مخيل

بسته گی من با لنين کامل و ھم.  بگيردکس خطور نکرد که در مقابل من موضع

ست؟ . بدون چون و چرا بود شان چي ن پس منتقدين من، از جمله رادک، حرف اي

ه  ن ک ودم، و اي ده ب که خود من تئوری ای را که از آن دفاع می کردم ابداً نفھمي

وری  ن تئ رخلاف اي ل، مستقيماً ب ا درستی کام در بحرانی ترين دوران تاريخ، ب

ن  دين م ه منتق يم ک ول کن ست قب ر ني ان ت ا آس ردم؟ آي ل ک لاب  عم از درک انق

د؟  ن مداوم، مانند بسيار چيزھای ديگر، عاجز بودن ه اي يم ک ر فرض کن را اگ زي
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د خويش بلکه  ه فقط عقاي منتقدين دير از راه رسيده اين قدر خوب می توانند ن

هه نظريات ديگران را نيز بررسی کنند، آن وقت چ ن مسأله را  گون وان اي می ت

لاب  تثناء در انق دون اس ا ب ه ی آن ھ ه ھم رد ک ه ک ه ١٩١٧توجي  آن موضع ب

و در انقلاب چين خود را برای ھميشه شرم سار شدت نکبت بار را اتخاذ کردند 

  ساختند؟

کن به ھر طريق، برخی از خوانندگان ممکن است به ناگھان ھوشيار گشته يل

اکتيکی خود، : سؤال کنند رين شعار ت م ت ه، يک حکومت "در مورد مھ زار ن ت

  چه می گوئيد؟" کارگری

ن شعار . اين استدلال برای مجامع به خصوصی قاطعيت دارد اک اي وحشت ن

سکی،  ه"تروت زار ن ده !" ت داوم دي لاب م دين انق ه ی منتق ار ھم ر آث   در سراس

رين  اطع ت رين و ق م ت رين، مھ وان آخ ه عن ان، ب ی از آن رای برخ ود؛ ب ی ش م

رای  اده ب اھی آم ه لنگرگ ه مثاب استدلال مطرح می شود؛ و برای بعضی ديگر ب

  .مغزھای خسته

زد  اً ن ی صداقتیجھل " استاد"اين انتقاد طبيعت رين عمق ٢١و ب ه ژرف ت ، ب

ايش، ی ھمت ر ب ه در اث امی است ک د، و آن ھنگ ی رس ود م سائل خ زم م     ، لنيني

  :می گويد

ه ١٩٠٥ما نمی خواھيم درباره ی طرز برخورد رفيق تروتسکی در سال "  ب

ه سادگی ، .)ت.  ل-!واقعاً که خير(تفصيل جرّ و بحث کنيم  ه او ب انی ک ی زم يعن

ن شعار را  رده و اي دھقانان را به عنوان يک نيروی انقلابی به کلی فراموش ک

دون  ی، شعار انقلاب ب ارگری، يعن مطرح ساخته بود، تزار نه، يک حکومت ک

  )١٧٤ -١٧٥، صلنينيزم مسائل استالين،." (دھقانان

                                                 
تاد اشاره به : جھل و بی صداقتی" استاد" -٢١ ه در آن خود را اس تالين ک يکی از نطق ھای اس

 .انقلاب ناميد
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ذير کضع من در مقابل اين انتقاد نابودرغم اين که مو علی اع ناپ ان دف ننده چن

ه " بحث"است که او حتی مايل به  ايلم ب مفصل بر سر آن نيست، مع الوصف م

قرائن چندی وجود دارند که تقاضا دارم به آن ھا . قرائن تسلی بخشی اشاره کنم

  .گی شوده رسيد

ا ١٩٠٥حتی اگر يکی از مقالات من در سال  بھم ي  حاوی يک شعار منفرد، م

اھمینامناسب می بود که اد سوء تف ود موجب ايج شود ممکن ب ازه در آن  ب ، ت

 سال، آن را به طور مجزا در نظر ٢٣صورت جايز نبود که اکنون، يعنی بعد از 

ر از . گرفت م ت بلکه بايد آن را در رابطه با ساير نوشته ھايم در اين مورد و مھ

ه اين جايز نيست. آن، در رابطه با شرکت سياسی من در حوادث بررسی کرد  ک

د رای خوانن ا ه ب رای آن ھ ه ب ری را ک ام اث ط ن ان فق ود (گ رای خ ور ب ين ط ھم

ام آن ) منتقدين ا تم ه ب سبت داد ک ائی ن ام معن ناآشنا است عنوان کرد و به اين ن

  .چه که من نوشته ام و انجام داده ام در تضاد کامل است

نم  افه ک د اض بت نباش ی مناس ايد ب ی ش ن-ول دين م ن -!ای منتق ه م         ک

عار ا ش يچ ج اه، و در ھ يچ گ ز، ھ ارگری: "ھرگ ه، يک حکومت ک زار ن    را " ت

وده ام نه شنھاد نم ه پي رده ام و ن راز ک ه ی استدلال اصلی ! نوشته ام، نه اب پاي

د شکيل می دھ . داوران من را، گذشته از چيزھای ديگر، يک اشتباه شرم آور ت

ستان  وان  اعلام١٩٠٥قضيه از اين قرار است که در تاب ه ای تحت عن زار "ي ت

ارگری ت ک ک حکوم ه، ي ته و " ن يه نوش ارج از روس ارووس در خ ط پ توس

د شر گردي انونی در . منت ور غيرق ه ط ه ب ود ک انی ب دت زم ام م ن در آن اي م

ه اتپ ردم و ن ی ب ر م ه س ورگ ب هرزب ی، ب ر عمل ه از نظ ری و ن ر فک          ز نظ

الات جدلی مدت. ھيچ وجه رابطه ای با اين اعلاميه نداشتم د از طريق مق  ھا بع

دم ر ش ا خب ه ب ن اعلامي اره . از اي ن ب ه در اي تم ک وقعيتی داش ه م ز ن ن ھرگ م
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، )مانند کليه ی منتقدينم(در مورد خود اعلاميه ھم . اظھارنظر کنم و نه فرصتی

ده ام ه دي ده ام و ن ه آن را خوان وع.ن ن موض ی اي ه ی واقع ت جنب ن اس       اي

ن استدلال من بسيا. خارق العاده ا و سماردھا را از اي ر متأسفم که بايد تلمان ھ

نم روم ک ال مح ھل الانتق ده و س انع کنن يکن .ق دتر از  ل سيار نيرومن ت ب واقعي

  .احساسات انسانی من است

دادھا را . موضوع به اين جا نيز ختم نمی شود الات روي ی مب ان ب تصادف چن

ارووس در خا ه پ ه ای به ھم ربط داد که در ھمان زمان ک رج از روسيه اعلامي

وان،  ود تحت عن ارگری"را که برای من ناشناس ب ه، يک حکومت ک زار ن " ت

اخت شر س ن در پ. منت وتم ه ط ورگ ب وانرزب ا عن ه ای ب انونی اعلامي    ر غيرق

سی" ه زمت زار، ن ه ت ردم٢٢ن ه م اختم!" ، بلک شر س ه در . منت وان، ک ن عن اي

 ی دھقانان و کارگران است و بارھا در متن اعلاميه تکرار می شود، برگيرنده

ه  وط ب احياناً به اين سبب عنوان شده بود که به زبان ساده ادعاھای بعدی مرب

د ه در . جھش از مرحله ی دموکراتيک انقلاب را رد نماي ن اعلامي د دوم، (اي جل

ار) ٢٥٦قسمت اول، ص د چاپ شده استمجموعه آث م در .  من تجدي ا ھ آن ج

شويکی  زی بل ه ی مرک ب کميت ه از جان د ک ائی از من موجودن ه ھ ين اعلامي چن

ز استالينمنتشر شده اند و خطاب به دھقانانی ا وغ آمي ان نب ه بي ه ب ه " ست ک ب

  ."شان کرده بودم سادگی فراموش

ست ب ني ام مطل ن تم م اي از ھ ا ب ی از . ام روف، يک ر، رافس مع ين اواخ ھم

ران  ا و رھب سين ھ زی تئوري ه ی مرک ک کميت ان تئوري ين، در ارگ لاب چ   انق

ه تروتسکی در  اکی ک ين شعار وحشت ن حزب کمونيست شوروی پيرامون ھم

ه ای نوشت١٩١٧سال  ود، مقال رده ب ه در سال .  مطرح ک ، بلکه در ١٩٠٥ن

                                                 
که در اواخر دوران حکومت ) زمستوا(اعضاء سازمان خودمختار اداری محلی : زمستی -٢٢

 .تزاری بر پا شد و قدرتش محدود و اشرافيت ليبرال در آن غالب بود
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ال  ه است! ١٩١٧س شويک موج ذر رافس من ق، ع ر طري ه ھ ا -ب اً ت   او تقريب

ال  ر "١٩٢٠س ورا" وزي ل ي ه ٢٣پت رد علي ی نب شار نگران ت ف ود، و تح   ب

ا، چ ر رخ ه بلشويک ھ ه در اردوی انقلاب اکتب ه آن چه ک ه می توانست ب    گون

ن  می داد توجه نمايد؟ ولی ھيئت تحريريه ی ارگان کميته ی مرکزی چطور؟ اي

  ...يک مزخرف کمتر يا بيشتر. جای تعجب است

د  ی با وجدان که در کثافات سال ھای يک خواننده ه می توان يم يافت ر تعل اخي

ا صدھا و ه ولی آخر چ"نظر کند، اظھار ا ب زی ممکن است؟ آي ين چي ه چن گون

  ؟...ھزاران کتاب و مقاله به ما تعليم نداده اند

و آموخت" . آری دوستان، تعليم دادند، و درست از ھمين روست که بايد از ن

رد. دوران ارتجاع استاين خسارات و مخارج  وان ک اری نمی ت . در برابر آن ک

ن بست استالين  ه ب اً ب د و موقت تاريخ در امتداد يک خط مستقيم حرکت نمی کن

  ."برخورد کرده است

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
رار دبير کل نظامی اوکرائين بود سپس در: )١٨٧٧ -١٩٢٦(پتل يورا  -٢٣  رأس اوکرائين ق
 .پتل يورا پس از استقرار حکومت شوراھا به خارج فرار کرد. گرفت
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دموکراتيک در کشور ما تحقق يافت؟ اگر چنين دموکراتيک در کشور ما تحقق يافت؟ اگر چنين آيا ديکتاتوری آيا ديکتاتوری   --٥٥
  شد کی؟شد کی؟

 

اتو ه ديکت د ک ا می کن ين، ادع ه شکل رادک، با توسل به لن ری دموکراتيک ب

ت ه تحقق ياف درت دوگان ين . ق ه لن نم ک صديق می ک ه، من ت اتبل اھی اوق     ، و گ

ت رده اس رح ک ورت مط ن ص ه اي سأله را ب شروط م ور م ه ط م ب         . آن ھ

ات؟" اھی اوق ه يکی از " گ تھم می سازد ک را م رادک خشمگين می شود و م

رار داده اماساسی ترين پايه ھای نظريات لنين را مورد ح ا رادک فقط . مله ق ام

ست درس ھای در جزوه ی . به اين جھت خشمگين است که حق به جانب او ني

، که رادک آن را ھم با يک تأخير تقريباً چھار ساله مورد انتقاد قرار داده، اکتبر

اره ی  ين را درب ذيرفتن"سخنان لن رار " تحقق پ ه ق اتوری دموکراتيک ب ديکت

  :ردمزير تعبير و تفسير ک

درتی  ارس ق ه شکل ن د ب ائتلاف دموکراتيک کارگران و دھقانان فقط می توان

درت حقيقی نيست بگيردصورت ه کسب ق ه شکل - که قادر ب د ب ا می توان  تنھ

ه شکل يک حقيقت مشخص ار." (يک گرايش متجلی گردد، نه ب ، مجموعه آث

  )٢١جلد سوم، قسمت اول، ص

وی : " نويسدرادک، در رابطه با اين تفسير، چنين می سيری از محت چنين تف

ين  ار لن رين فصول تئوريک آث ی ارزش استيکی از برجسته ت اً ب ه ." مطلق ب

الاخره در  د و ب شويک می آي ه سنن بل ز ب ات، توسلی رقت انگي ن کلم ال اي دنب

ه مھم تر از آنند که ب مسائل اين: "پايان، چنين نتيجه می گيرد ا اشاره ب وان ب ت

  ." می گفته، به آن ھا پاسخ گفتتگاھی اوقاآن چه لنين 

ين براد د چن ی خواھ يله، م دين وس ر ک، ب ن در براب ه م د ک ی از "نمايان يک

ال" برجسته ترين ه داشته ام نظريات لنين روشی اھم ا رادک بيھوده . کاران ام
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د. خشمگين شده گزافه گوئی می کند . کمی تفاھم در اين جا بيشتر به کار می آي

شرده درس ھای اکتبر آن چه که من در جزوه ی  ارائه کرده ام، با وجودی که ف

ول ھای دست دوم استوار  ل ق ه ی نق ر پاي انی ب ام ناگھ است، براساس يک الھ

ت ين اس ار لن يل از آث ی اص ک بررس ر ي ی ب ه متک شده، بلک ی . ن ن بررس     اي

سأله استبازگو ن م اره ی اي ين درب ه ی لن وھر نظري ده ی ج ه . کنن الی ک در ح

  یگيرندهھای فراوانش، دربر  نقل قول عليرغم و از لفاظی رادک،اظھارات ممل

  .حتی يک قطعه ی زنده از انديشه ی لنين نيست

اً " گاھی اوقات"چرا من کلمه ی مشروط  را مسأله واقع ردم؟ زي ار ب را به  ک

ود دين صورت ب ط در فاصله. ب ين فق ر  یلن ل و اکتب ين آوري ی، ١٩١٧ ب ، يعن

ديکتاتوری " تحقق يافتن" به ی انقلاب دموکراتيکپيش از صورت گرفتن واقع

ه  درت دوگان ه شکل ق ين("دموکراتيک ب زان مع ا مي ه شکل مشخص و ت ") ب

رد ی ک اره م ه آن را . اش د و ن ه آن را فھمي د، ن ه ش ن نکت ه اي ه متوج رادک ن

رد ابی ک اره ی . ارزي روزی، درب ی ام ه وراث قلاب ارزه علي ين، در مب تحقق "لن

تديکتاتور" يافتن اط او ب. ی دموکراتيک بسيار مشروط سخن می گف دين احتي

د سبب بود تا به دوران قدرت دو چون در  -گانه يک خصلت تاريخی اطلاق نکن

ود ی ب ه -آن صورت کاملاً بی معن ه چشم ب ائی ک ل آن ھ دين وسيله در مقاب  و ب

ه . راه نسخه ی دوم و تکامل يافته ی ديکتاتوری دموکراتيک مستقل بودند اقام

د ار . دليل نماي ين نکبت ب ه جز سقط جن ه ب ود ک ی ب دين معن ا ب ين تنھ کلمات لن

ل  ين دلي قدرت دوگانه ھيچ ديکتاتوری دموکراتيک ديگری وجود ندارد و به ھم

ر داد" از نو مسلح"لازم است که حزب را  ی شعار را تغيي رد، يعن ا . ک ر ادع اگ

ور يونرھا و ب يال رولوس ا، سوس شويک ھ تلاف من ه ائ ود ک ی ش ژوازی، يعن

ت  ا را تح شويک ھ رد و بل ودداری ک ان خ ه دھقان ين ب ه از دادن زم ی ک ائتلاف
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ود" تحقق يافتن"تعقيب قرار داد،  شويکی ب ان شعار بل ن -ھم ی اي ه معن ن ب  اي

زنيم و يا اين که عقل خود را به کلی عمداً سياه را به جای سفيد جا باست که يا 

  .از کف داده ايم

دازه ای شبيه در رابطه با منشويک  ا ان ه ت ھا، می توان استدلالی ارائه داد ک

امنف است ه ک ين علي ورژوازی در انقلاب يک : "برھان لن ه ب د ک شما منتظري

ه است" مترقی"وظيفه ی  ه حال تحقق يافت ا ب ه ت نقش : انجام دھد؟ اين وظيف

ورژوازی  سياسی رودزيانکو، گوچکوف و ميليوکف حد اعلای کاری است که ب

رال ق هليب ت ارائ دادر اس د  بدھ سکيزم ح ه کرن ه ک ان گون لاب ، ھم لای انق اع

  ."دموکراتيکی است که می تواند به عنوان يک مرحله ی مستقل تحقق يابد

ده-خصوصيات غيرقابل انکار ترکيب بدن انسان د - آثار باقی مان  ثابت می کن

د وحدت ژنتيک . که اجداد ما دارای دم بوده اند الم اين خصوصيات برای تأيي ع

يکن .حيوانات کافی است سان دارای دم نيست ل يم، ان ر صادقانه صحبت کن . اگ

اتو ده از ديکت اقی مان ار ب ين آث درت دولن م ق ه ری دموکراتيک را در رژي ه ب گان

شان داد دام و عضو . کامنف ن ه ان د انتظار داشت ک ه نباي ه او ھشدار داد ک و ب

د دام رشد کن ن ان ا انقلاب دموکراتيک را و گر. جديدی از درون بقايای اي چه م

انديم،  ام رس ه انج ر ب ای ديگ ر کج ر از ھ الص ت ر، و خ اطع ت ر، ق ق ت         عمي

  .مع الوصف ھيچ گاه ديکتاتوری دموکراتيک مستقلی نداشتيم

ل  ا آوري ه ت ر در فاصله ی فوري ه اگ رادک می بايستی در اين باره بيانديشد ک

بود، در آن صورت مولوتف ھم آن را  تحقق يافته واقعاً ديکتاتوری دموکراتيک 

ود ود . تشخيص داده ب اتوری دموکراتيک رژيمی ب ه از ديکت درک حزب و طبق

ستم  ابود می سازد و سي ه ن ی رحمان که دستگاه کھنه ی حکومت سلطنتی را ب

ی دارد ر م ان ب ی از مي ه کل ی را ب ت ارض ت . مالکي ا در دوره ی حکوم ام
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رای حزب يل. قدامات وجود نداشتکرنسکی ھيچ گونه نشانه ای از اين ا کن، ب

شويک موضوع  ودبل ی مطرح ب ايف انقلاب ی وظ ق واقع ه کشف برخی تحق    ، ن

ده"از  اقی مان ار ب اريخیی"آث اعی و ت وزش.  اجتم رای آم ين، ب سائل لن  م

رين وجھی  ه بھت ه را ب تئوريک به مخالفين خود، اين خصوصيات تکامل نايافت

اری ب-توضيح داد ه ی ک ام داد و اين ھم ن رابطه انج ين در اي ه لن کن، يل. ود ک

ه،  درت دوگان ه در دوران ق ا را متقاعد سازد ک رادک بسيار جدی سعی دارد م

اتوری"يعنی در دوران بی قدرتی،  وجود نداشت و انقلاب دموکراتيک " ديکت

 چنان انقلاب دموکراتيکی بود که تمام نبوغ لنين ،می بينيد اين. تحقق يافته بود

ه انقلاب .  آن را تشخيص داد بشودد تالازم بو د ک شان می دھ اما اين خودش ن

ود ه ب ق نيافت ک تحق ه . دموکراتي ت ک زی اس ی چي ک واقع لاب دموکراتي        انق

د ه آسانی آن را تشخيص می دھ ا در چين ب ی سواد در روسيه ي  .ھر دھقان ب

م مشخصه از نظر ريخت شناسی مطرح شود، آن وقت قضيهليکن  ر علائ  اگ

امنف . مشکل تر می شود به عنوان مثال، با وجود تجربه ای که در روسيه با ک

ن  ه اي الاخره ب ه ب ت ک دارد رادک را واداش ان ن ف، امک ع الوص د، م سب ش ک

اتوری دموکراتيک  ز ديکت ين ني ه در چ د ک ه کن ت توج ين -حقيق وم لن ه مفھ  -ب

گ( ومين تان ط ک ه) "توس ق يافت شور" تحق ه در ک ه ک ود، و از آن چ ه ب ا ب  م

وسيله ی نھاد قدرت دوگانه تحقق يافت نيز به شکل بسيار کامل تر، و کم عيب 

سخه دوم و . و نقص تر بود د در انتظار ن وان می توانن ی ت ا ساده لوحان ب تنھ

  .در چين باشند" دموکراسی"تکامل يافته تر 

ه نقش  سکيزم، ک ه شکل کرن ا ب اگر ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تنھ

لويد جورج و کلمانسو را بازی می کرد، تحقق يافته بود، در آن صورت پادوی 

شويزم  بايد بگوئيم که تاريخ در تمسخر بی رحمانه ی شعارھای استراتژيک بل

 ١٥٨



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

رده است اده روی ک ن طور نيست. زي ا، خوشبختانه اي شويکی در . ام شعار بل

ه  ی، بلکهوان آثار باقی مانده از نظر ريخت شناسنه به عن -عمل تحقق يافت  ب

اري سيار عظيم ت ن شعار . خیمثابه يک واقعيت ب ه اي اوت ک ن تف ا اي هب يش،  ن پ

ر تبلکه پس از اکتب ا.  تحقق ياف انی از ديکت ارکس، جنگ دھق ول م ه ق توری ب

رد شتيبانی ک ا پ يم ھم. پرولتاري ی عظ ه در مقياس ن دو طبق اری اي ر  ک در اکتب

ادانی درک در آن موقع، حتی بدون توضيحات ل. تحقق پذيرفت ان ن نين، ھر دھق

و . کرد و احساس نمود که اين شعار بلشويکی به طور زنده واقعيت يافته است

ر  لاب اکتب ين انق ود لن ه اول آن -خ ق -مرحل وان تحق ه عن ی را ب لاب واقع  انق

عار  ی ش سم واقع وان تج ه عن ب آن را ب دين ترتي رد و ب ابی ک دموکراتيک ارزي

د  نينل.  تلقی می کرد-ا تغييراتی چندگرچه ب -استراتژيک بلشويک ھا  در را باي

ه او از کل انی ک ی زم ر، يعن د از اکتب ين بع ه، لن  در نظر گرفت، و مھم تر از ھم

رد ين را . ديدگاه بلندتر مساعدی حوادث را بررسی و ارزيابی می ک الاخره، لن ب

  .بايد به شيوه ی لنينيستی در نظر گرفت، نه به شيوه ی وراث قلابی

ين " گسترش"ی خصلت طبقاتی انقلاب و مسأله  ر(آن را لن در ) پس از اکتب

رار داد ل ق ه و تحلي ورد تجزي سکی نوشت، م ه کائوت ه علي ابی ک ا . کت ن ج در اي

  .انديشده رادک بايستی کمی در مورد آن بيقسمتی از آن را ذکر می کنم ک

وان  تا زمانی که ما با دھقانان.) ت.  ل-انقلاب اکتبر(آری، انقلاب ما " ه عن ب

اين موضوع برای ما چون . ، ھم گام ھستيم، يک انقلاب بورژوائی استيک کل

ون صدھا و ھزاران ١٩٠٥روز روشن بوده، و ما اين مطلب را از سال  ا کن  ت

ه  روری پروس ه ی ض ن مرحل ه اي م ک رده اي عی نک ز س م، و ھرگ ه اي ار گفت ب

  ." برداريمتاريخی را حذف کرده و يا آن را با صدور فرمان از ميان

  :و ادامه می دھد
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وديم" رده ب مسير انقلاب . حوادث چنان به وقوع پيوستند که ما پيش بينی ک

رد د ک ا را تأيي تدلال م دا. صحت اس ار ابت ه"، در کن م " ھم ه رژي ان علي دھقان

طائی  رون وس م ق الکين ارضی، و رژي لطنتی، م لاب يک (س د، انق ن ح ا اي و ت

ورژوا لاب ب ورژوائی، انق لاب ب د-انق ی مان اقی م ک ب ه ).  دموکراتي و سپس ب

ه ی استثمارشدگان،  اق کلي ه اتف ا، ب ا نيمه پرولترھ ان، ب رين دھقان  اتفاق فقيرت

ان، و در سرمايه داریبر ضد شه گ ا، منفعت پي ، منجمله متمولين ده، کولاک ھ

ه يک  ستیاين حد، انقلاب ب ديل می شودانقلاب سوسيالي ازدھم، ." ( تب د ي جل

  )٥٠٨ص

ين،  لابلن ه انق امی ک ر-ھنگ لاب اکتب ه انق ی و - منجمل ل، کل ور کام ه ط  را ب

رد ن طور صحبت می ک رد اي ابی می ک ه -نھائی ارزي اھی او" ن اتگ ، بلکه "ق

ن طور سخن می گفتھميشه، يا دقيق تر ب واره اي ان . "گوييم، ھم  حوادث چن

وديم رده ب ورژوا ."به وقوع پيوستند که ما پيش بينی ک تيک دموکرا -انقلاب ب

سکی؟ . به صورت ائتلاف کارگران و دھقانان تحقق يافت در زمان حکومت کرن

ر،  رخي د از اکتب ين دوران بع ه، . در عرض اول ت دارد؟ بل ب واقعي ن مطل ا اي آي

ه يل. واقعيت دارد ه ب يم، انقلاب دموکراتيک ن کن، ھمان طور که اکنون می دان

اتوری پ ا تحقق يافتشکل ديکتاتوری دموکراتيک بلکه به شکل ديکت . رولتاري

  .ھای جبری کھنه نيز از ميان رفت فورمول و بدين ترتيب ضرورت

ين در سال  ار ١٩١٧اگر برھان مشروط لن ام عي امنف و توصيف تم ه ک  علي

ادی  ه نظر انتق لنين از خصلت انقلاب اکتبر را در سال ھای بعد، بدون ھيچ گون

ی ل م ه حاص ن نتيج ت اي يم، آن وق رار دھ م ق ار ھ يه در کن ه در روس ود ک        ش

ک  لاب دموکراتي د"دو انق ه ان ق پذيرفت ست، ." تحق ی ني اور کردن ر ب ن ديگ      اي
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ين  ا از اول ام مسلحانه پرولتاري به خصوص که دومين انقلاب دموکراتيک را قي

  .انقلاب دموکراتيک تفکيک و مجزا می کند

اب  ائیحالا، نقل قولی را که در بالا از کت دانقلاب پرولتاري   و کائوتسکی مرت

اب من،  ه از کت ن قطع دازھالنين آوردم با اي ايج و چشم ان دنت سه کني در . ، مقاي

داز "رژيم پرولتاريائی"فصل پيرامون  اتوری و چشم ان ه ی ديکت ، اولين مرحل

  :گسترش بعدی آن، به اختصار توضيح داده شده است

ت " ا حماي وداليزم ب اء فئ ه یالغ ک طھم وان ي ه عن ان، ب ه ی  دھقان         بق

د د ش ه خواھ ش، مواج تم ک ت . س ورد حماي ز م صاعدی ني د ت ر درآم ات ب مالي

ه منظور  ليکن .اکثريت عظيم دھقانان قرار خواھد گرفت انونی ب ھر لايحه ی ق

ه ا از حمايت فعالان ه تنھ شاورزی ن ان  یحمايت از پرولتاريای ک  اکثريت دھقان

ا مقاومت فعالا ود، بلکه ب د ب هبرخوردار نخواھ ز مواجه  ین ان ني  اقليت دھقان

  ."خواھد گشت

ارزه" ه مب د ک د دي ور خواھ ود را مجب ا خ ه درون پرولتاري اتی را ب  ی طبق

ان روستاھا ب کشاند و بدين وسيله اشتراک منافعی را که بدون شک ميان دھقان

ان .  ببرد از بين-گرچه دامنه اش محدود است -يافت می شود  پرولتاريا، از ھم

ات ين لحظ ين اول ا ب ضاد م ان ت ود در مي د ب ور خواھ درت، مجب  پس از کسب ق

شاورزی،  ورژوازی ک ا و ب ين پرولتاري ا ب ضاد م تا، ت ولين روس ران و متم فقي

  )٢٥٥، ص١٩٠٦، انقلاب ما." (نقطه ی اتکائی پيدا کند

! دھقانان از جانب من شباھت دارد" ناديده گرفتن"قدر ھمه ی اين ھا به ه چ

  !ين دو مشی، مشی من و لنين، وجود داردکاملی ب" تضاد"و چه 

رد  ه ف صر ب ار او منح د، در آث ين آورده ش الا از لن ه در ب ولی ک ل ق        نق

ن. نيست ين است، اي شه گی لن  فورمول برعکس، ھمان گونه که شيوه ی ھمي
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رای يک دوره ی کامل محور  ذتر روشن می سازد، ب جديد که رويدادھا را ناف

  : می گويد١٩١٩لنين، در مارس . او می شودسخن رانی ھا و مقالات 

رفتيمبه اتفاق دھقانان، کل آن ھا ما ١٩١٧در اکتبر " ه دست گ . ، قدرت را ب

ود، يک  اين، تا آن جائی که مبارزه ی طبقاتی ھنوز در روستاھا تکامل نيافته ب

  )١٤٣جلد شانزدھم، ص." (انقلاب بورژوائی بود

  : چنين گفت١٩١٩لنين، در کنگره ی حزب، در مارس 

ه دست " درت را ب ان ق ه کمک دھقان وده ب در کشوری که پرولتاريا مجبور ب

ا ه گيرد، در جائی که قرعه ی نمايند ام پرولتاري ه ن گی انقلاب خرده بورژوائی ب

ا  ی، ت ر، يعن ان فقي ه ھای دھقان افتن کميت اصابت کرده، انقلاب ما، تا سازمان ي

ا حد ١٩١٨تابستان و حتی پائيز سال  ادی يک انقلاب ، ت ورژوائیزي ودب ."  ب

  )١٠٥جلد شانزدھم، ص(

ا  اين کلمات را لنين در موقعيت ھای گوناگون و به صورت ھای مختلف بارھ

ه در يل. تکرار کرده است ين را ک ه ی اساسی لن ن نظري کن، رادک به سادگی اي

  .اين بحث تعيين کننده می باشد، ناديده می گيرد

تلنين می گويد پرولتاريا به  ه دست گرف ر ب درت را در اکتب ان ق . اتفاق دھقان

ود ورژوائی ب ه . فقط به ھمين دليل، انقلاب يک انقلاب ب ن صحت دارد؟ ب ا اي آي

اتوری دموکراتيک . مفھوم معينی بله ه ديکت اما اين درست به اين معنی است ک

ی تبداد و واقع م اس اً رژي ه حقيقت اتوری ای ک ی، ديکت ان، يعن ا و دھقان  پرولتاري

رون آورد، ب ا بي ودال ھ ين را از چنگ فئ ابود ساخت و زم ل از ردگی را ن ه قب ن

ر ر بلکه اکتب د از اکتب ه شکل بع ارکس، ب ول م ه ق د، ب ه دست آم اتوری  ب ديکت

انی گ دھق ر جن ی ب ا متک دپرولتاري ود آم ه وج ن - ب د، اي اه بع د م پس، چن  س

ه انقلاب سوسيا ديل شدن ب سترش و تب سط و گ ه ب اتوری شروع ب ستی ديکت لي
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 می تواند اختلاف نظری امروز مسأله واقعاً مشکل است؟ آيا اينآيا درک . نمود

  در اين مورد وجود داشته باشد؟

ورژوائی " مداوم"به نظر رادک، تئوری انقلاب  ه ی ب م آميختن مرحل با درھ

ردد ی گ اه م لاب مرتکب گن ستی انق ه ی سوسيالي ا مرحل ت، يل. ب کن، در حقيق

ی، ديناميزم طبقاتی چن ه، يعن م درآميخت ا ھ ی ب ترکيب ان اين دو مرحله را به کل

ی عناصر کرده ه حت دارد ک ائی آن را ن ، که متافيزيسين بخت برگشته ديگر توان

  .اين ترکيب را پيدا کند

سلماً، در  دازھام شم ان ايج و چ ضی نت عف و بع اط ض ی نق وان برخ ی ت  م

ر در س. ادعاھای ناصحيح پيدا کرد شده، ١٩٢٨ال اما بالاخره، اين اث  نوشته ن

ر  -بلکه مدت ھا پيش از اکتبر  رادک .  نگاشته شده است-١٩٠٥پيش از اکتب

داوم  لاب م وری انق اط ضعف تئ ه نق ويم -ب ر بگ ا صحيح ت اط ضعف در -ي  نق

د م نمی کن ی اشاره ھ وری حت ن تئ ورد اي ان من در م را، او . استدلال آن زم    زي

د،   نق-وراث قلابی -به دنبال استادانش  رار نمی دھ ه ق ورد حمل اط ضعف را م

رده،  د ک اريخ تأيي بلکه وجوه قوی تئوری را، يعنی وجوھی را که سير تکامل ت

د ی دھ رار م ه ق ورد حمل ه از. م املاً غلطی ک ايج ک ام نت ه ن لات را ب ن حم  و اي

د، ففورمول  اولنين گرفته، انجام می دھ ه ي ا رمولی ک ه نکرده و ي املاً مطالع  ک

  .ه ی آن نيانديشيده است دربارکاملاً 

ديمی را  تمام مکتب وراث قلابی، به طور کلی، شعبده بازی با نقل قول ھای ق

در چنان سطح خاصی انجام می دھند که در ھيچ جا با پروسه ی واقعی تاريخی 

د دا نمی کن اطع پي الفين . تق ی مخ ا وقت سکيزم"ام ه " تروت ور می شوند ک  مجب

ر  رارسير واقعی تکامل انقلاب اکتب ل ق ه و تحلي ورد تجزي درا م ان  -  بدھن و ھم

اده اق افت ان اتف ضی از آن رای بع اه ب ی گ اه و ب ه گ ه ک دی -گون ور ج ه ط             ب
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ه اگزير ب ت ن د، آن وق ادرت ورزن ل مب ن عم ه اي ادقانه ب ول و ص ان  فورم   ھم

روشن ترين شاھد اين مطلب را . تئوری ای می رسند که خود آن را رد می کنند

اين . ياکف ليف، که منحصر به تاريخ انقلاب اکتبر است، پيدا می کنيم. ثار آدر آ

اکم می باشد اح ح شتيبانان جن ه امروز يکی از پ سنده ک دون شک از نوي  و ب

 خود استالين باسوادتر است، مناسبات  ازساير استالينيست ھا و به خصوص

  :رموله می کندوطبقاتی در روسيه قديم را به شرح زير ف

انی م" ام دھق ه در قي ر -مارس(ا يک محدوديت دوگان مشاھده ) ١٩١٧ اکتب

يم ر . می کن انی، ب ه سطح يک جنگ دھق اء خود ب ا ارتق انی، ب ان دھق ن طغي اي

محدوديت خود فايق نيآمد، از چارچوب وظايف فوری خود مبنی بر نابود کردن 

 انقلابی مالکين ارضی نواحی اطراف خود پا فراتر ننھاد، خود را به يک جنبش

ه وجه مشخصه دائی ک ان ابت ر خصلت يک طغي ساخت، و ب ديل ن شکل تب       یمت

  . قيام ھای دھقانی است فائق نيآمد

دام  -قيام دھقانی فی النفسه " ه انھ که قيامی ابتدائی بوده و اھدافش محدود ب

واحی اطراف است الکين ن درت -م ست ق ردد، نمی توان روز گ ست پي  نمی توان

ه دش ی را ک ان دولت ود، از مي ی نم شتيبانی م الکين پ وده و از م ان ب من دھقان

ردارد سب . ب ه ک ادر ب ورتی ق ا در ص ی تنھ بش ارض ه جن ت ک ين روس از ھم

به اين دليل است ... پيروزی است که توسط طبقه ی مشابه شھری رھبری شود

زار  ا ھ ه ی ده ھ ه در عرص ائی، ن ل نھ ی، در تحلي لاب ارض ه سرنوشت انق ک

دروستا، بلکه د ين گردي د صد شھر تعي ه . ر پھنه ی چن ارگر، ک ه ی ک ا طبق  تنھ

ام  ست قي ی آورد، توان ورژوازی وارد م ه ب شور ضربات مھلکی ب ز ک در مراک

، تنھا پيروزی طبقه ی کارگر در شھرھا توانست  برسانددھقانی را به پيروزی

                                                 
   ت.  ل.  ياکف ليف ھمين اواخر به سِمَتِ کميسر خلق کشاورزی اتحاد شوروی منصوب شد.  
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ان ب ون دھق ا ميلي ان ده ھ دائی مي ا جنبش دھقانی را از چارچوب يک تصادم ابت

د ارگر توانست . ده ھا ھزار مالک خارج کن ه ی ک روزی طبق ا پي الاخره تنھ و ب

سازمان دھقانی جديدی را پايه گذاری کند که دھقانان فقير و ميانه حال را نه با 

د د کن ارگر متح ه ی ک ا طبق ورژوازی بلکه ب انی . ب ام دھق روزی قي سأله ی پي م

  . شھرھامسأله ای بود مربوط به پيروزی طبقه ی کارگر در

ورژوازی وارد " ت ب ه حکوم ر ب ی را در اکتب ربه ی قطع ارگران ض ی ک وقت

د و ." آوردند، ضمناً بدين وسيله مسأله ی پيروزی قيام دھقانی را نيز حل کردن

  :ادامه می دھد

اصل قضيه اين است، که بنا به شرايط مشخص تاريخی، روسيه بورژوا "... 

ال  د١٩١٧در س د ش ی متح الکين ارض ا م ای .  ب اح ھ رين جن پ ت ی چ حت

ا را از تنظيم يک  ا و سوسيال رولوسيونرھا، پ شويک ھ د من ورژوازی، مانن ب

مھم ترين تفاوت ميان شرايط . معامله ی مناسب به نفع مالکين فراتر نگذاشتند

ين  ه بيش از صد سال پيش رخ داد، در ھم سه، ک انقلاب روسيه و انقلاب فران

ت ه اس ه نھفت انی... نکت لاب دھق لاب انق ک انق وان ي ه عن ست ب ی توان  نم

ال  ورژوائی در س ردد١٩١٧ب روز گ املاً صحيح است. ( پي دو راه .) ت.  ل-!ک

انی وجود داشت ورژوازی و : پيش پای انقلاب دھق ا شکست تحت ضربات ب ي

ائی-مالکين يا ا انقلاب پرولتاري .  پيروزی، به صورت جنبشی کمکی و ھم گام ب

ا طبقه ی کارگر روسيه با تقبل  سه، و ي ر فران وظايف بورژوازی در انقلاب کبي

ه انقلاب  تقبل رھبری انقلاب دموکراتيک ارضی، اين امکان را به دست آورد ک

روزی ه پي ائی را ب اندپرولتاري ال ." ( برس انی در س بش دھق اپ ١٩١٧جن ، چ

  )١٠-١١ و ١١-١٢، ص١٩٢٧، خانه ی دولتی
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د؟ عدم تعناصر اساسی استدلال يا ان در اجرای کف ليف کدام ان ائی دھقان وان

ستقليک نقش  ری يک .  سياسیم ودن نقش رھب ذير ب اب ناپ ه، اجتن در نتيج

ری  رفتن رھب ده گ ه عھ يه در ب ورژوازی روس ت ب دم قابلي ھری؛ ع ه ی ش طبق

ا؛ کسب "انقلاب ارضی؛ در نتيجه،  ری پرولتاري ودن نقش رھب اجتناب ناپذير ب

ه، ديکتاتوری پرولتاريا به اتکاء قدرت به عنوان رھبر انقلاب ارضی؛ و بالاخر

ستی لاب سوسيالي شودن دوران انق انی و گ گ دھق يوه ی . جن تدلال ش ن اس اي

ه خصلت  ورژوائی"متافيزيکی طرح مسأله مربوط ب ا " ب ستی"و ي " سوسيالي

ه مسأله ی . انقلاب را ريشه کن می کند ه است ک ن حقيقت نھفت جان کلام در اي

رژوائی را تشکيل می داد، ديگر نمی توانست ارضی، که قبلاً اساس انقلاب بو

ورژوازی حل شود ری ب ا . تحت رھب اتوری پرولتاري ام انقلاب پس ازديکت  انج

وان  ه عن ه ب شد، بلک اھر ن رطیدموکراتيک ارضی در صحنه ظ يش ش  لازم پ

اکف ليف از گذشته . برای انجام آن ظھور کرد در يک کلام، در اين طرحی که ي

 عناصر اساسی تئوری انقلاب مداوم را به ھمان صورتی ارائه می دھد، کليه ی

ورد من، . رموله شد، می توان پيدا کردو از جانب من ف١٩٠٥که در سال  در م

ه  ا اتکاء ب اکف ليف ب ه، ي ود؛ حال آن ک مسأله بر سر يک پيش بينی تاريخی ب

ين  د از اول ال بع ست و دو س وان، بي ين ج ی از محقق دماتی گروھ ات مق مطالع

ه ی حوادث سه انقلاب را رسم انقلاب ر، ترازنام  و ده سال پس از انقلاب اکتب

د ی کن ف. م اکف لي پس؟ ي ول و س ه ١٩٠٥ فورم ه کلم ه ب ب کلم ه تقري را ب  م

  .تکرار می کند

داوم چ وری انقلاب م ه است؟ ه اما، طرز برخورد ياکف ليف نسبت به تئ گون

ست است د استاليني ورد يک کارمن ا برخ ورد او متناسب ب د برخ ی خواھ ه م   ک

ه دست آورد ری ب الی ت ام ع ی مق د و حت ظ کن ود را حف ام خ ن . مق ی، در اي ول
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اکف ليف چ هه صورت، ي ای محرک ود را از نيروھ ابی خ ه ارزي لاب  یگون  انق

ن : وفق می دھد؟ خيلی ساده" تروتسکيزم"اکتبر با مبارزه عليه  اصلاً فکر اي

د برخی از . وفق دادن را ھم نمی کند زاری، درست مانن رال دولت ت مقامات ليب

ذھبی  اً در مراسم م ی در عين حال مرتب د ول که تئوری داروين را پذيرفته بودن

شريفاتی  م ت رکت در مراس ت ش ه قيم م ب ف ھ اکف لي دند، ي ی ش اھر م ز ظ ني

ه  داری ب اه گ ه گ ه دست می آورد ک ن حق را ب داوم، اي ناسزاگوئی به انقلاب م

  .از اين نمونه ھا بسيار می توان يافت.  بپردازدبيان نظريات مارکسيستی

ام بُ ر ن ف اث اکف لي ه ي رد ک افه ک د اض ه را باي ن نکت اريخ اي اره ی ت رده درب

انقلاب اکتبر را به ابتکار خود به وجود نيآورد، بلکه کميته ی مرکزی نگارش 

ود ف نم اکف لي ار ي ر ک ارت ب سئول نظ را م رد و م صويب ک در آن . آن را ت

ی ھنگام، ھنوز به بھب ودی لنين اميد می رفت، و به فکر ھيچ يک از وراث قلاب

داوم راه  لاب م وری انق ر تئ ر س صنوعی ب دال م ه يک ج ود ک رده ب ور نک خط

ارت . بياندازند ه عب ا ب دير اسبق، و ي وان م ه عن به ھر صورت، من می توانم ب

ر  اريخ رسمی انقلاب اکتب أليف ت صحيح تر، به عنوان مدير مسئولی که برای ت

شنھ امپي سنده، در تم ه نوي نم ک ار ک ا نھايت رضايت اظھ ود، ب سائل اد شده ب  م

را  فورمول مورد بحث، آگاھانه يا ناآگاھانه عيناً  بندی اثر انحرافی و ضاله ی م

  .ده است، به کار بر)نتايج و چشم اندازھا(درباره ی انقلاب مداوم 

                                                

س شويکی م عارھای بل اريخی ش ت ت ين از سرنوش ود لن ل خ ابی کام لماً ارزي

داوم"نشان می دھد که تفاوت دو خط مشی  ی و " م ی جزئ ين دارای اھميت و لن

ود ن . درجه دوم بوده است؛ اما توافق اين دو خط مشی در اصول اساسی ب و اي

 
- تخراج از  ماه ٢٢ صورت جلسه ی نشست دفتر تشکيلاتی کميته ی مرکزی به تاريخ  اس
د ":٢١ تحت شماره ١٩٢٢مه  سکی ... رفيق ياکف ليف ماموريت می ياب ق تروت ر نظر رفي زي

  .ت. ل." يک کتاب درسی درباره ی  تاريخچه ی انقلاب اکتبر تأليف نمايد
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ا ی، که در انقلاب اکتبر به کلی دراساس ھر دو خط مش ھم يکی شدند، نه تنھا ب

امنف، -خط مشی استالين در فوريه   رايکوف، زينوويف مارس و خط مشی ک

ضاد -در آوريل ارتينف در چين در ت ارين، م  اکتبر، و کل سياست استالين، بوخ

ز  ين ني ورد چ ونی رادک در م شی کن ط م ا خ ه ب ود، بلک ذير ب تی ناپ           آش

  .آشتی ناپذيرانه در تضاد می باشد

ال  ين س له ب ا در فاص اره ی ارزش ھ ود را درب ضاوت خ ه ق ی رادک، ک وقت

را ١٩٢٨يمه دوم سال  و ن١٩٢٥ د م ر داده، سعی می کن ن طور شديد تغيي   اي

دم درک  ه ع د"ب زمه پيچي سيزم و لنيني ی مارک تھم " گ ن م ت م د، آن وق         کن

ه بيست و سه سال اساسی ی صحت رشته: دھممی توانم پاسخ ب شه ای ک  اندي

دازھاپيش در  ايج و چشم ان ه نت دادھا ب ه نظر من توسط روي دم، ب ی  پروران کل

شويزم منطبق  ر خط مشی استراتژيک بل      تأييد گرديده، و دقيقاً، از ھمين رو، ب

  .می باشد

ه در سال  زی از آن چه ک ه چي نم ک ی نمی بي رين دليل من، به ويژه، کوچک ت

ام  ی درباره ی انقلاب مداوم در مقدمه١٩٢٢  نوشتم و ١٩٠٥سال  کتابم به ن

ي ام حزب آن به دفعات بی شمار و در زمان حيات لن شر شده و تم ن چاپ و منت

ازه در . را خوانده و بررسی نموده است، حذف کنم امنف را ت ه ک ھمان چيزی ک

ائيز  ال ١٩٢٤پ ائيز س ار در پ ين ب رای اول پس رادک را ب  ١٩٢٨، و س

  :در اين مقدمه آمده است که. کرد" ناراحت"

دوين  ژانويه و اعتصاب اکتبر نويسنده نظر٩دقيقاً در فاصله ميان " ياتی را ت

دھا  داوم"نمود که بع وری انقلاب م ام گرفت" تئ سبتاً غيرمعمولی .ن ام ن ن ن  اي

ل بازگو ه مستقيماً در مقاب کننده ی نظريه ای بود که طبق آن انقلاب روسيه، ک

ن  د اي ست در ح ی توان ه نم يچ وج ه ھ ود، ب ه ب رار گرفت ورژوائی ق ايف ب وظ
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د ب. وظايف متوقف گردد ادر نخواھ ورژوائی خود را نود وظايف آانقلاب ق ی ب

  ...." برساندانجام دھد مگر اين که پرولتاريا را به قدرت

ری " وان نظ ه عن ذا ب ال، معھ ه پس از گذشت دوازده س ابی، گرچ ن ارزي اي

د د گردي ورژوا. کاملاً صحيح تأيي م ب ه يک رژي  -انقلاب روسيه نمی توانست ب

ود تم ش درت را. دموکراتيک خ ود ق ور ب لاب مجب ارگر انق ه ی ک ه دست طبق  ب

 ھنوز برای در دست گرفتن قدرت ١٩٠٥اگر طبقه ی کارگر در سال . منتقل کند

ه در  ی ن ردد، ول وی گ يده ق د رس ن رش ه س ستی، ب ی باي س م ود، پ عيف ب ض

ن وم ژوئ زم س انونی تزاري ر ق رايط غي ه در ش وری دموکراتيک بلک   ." ٢٤جمھ

  )٤-٥ مقدمه، ص١٩٠٥سال روتسکی، در ت. ل(

ه  دلی ک ای ج ضاوت ھ ديدترين ق ی از ش ه يک واھم ب ی خ ن م لاوه، م ه ع  ب

اره ی شعار  اتوری دموکراتيک"درب نم" ديکت اره ک ودم، اش وده ب ن، در . نم م

  :، در ارگان لھستان روزا لوکزامبورگ نوشتم١٩٠٩سال 

ی " ع انتزاع ت از موض ا حرک ا، ب شويک ھ ه من الی ک ا «در ح لاب م انق

ت ورژوائی اس ا »ب ا را ت ک پرولتاري ل تاکتي ه ک ند ک ی رس ه م ن نظري ه اي    ، ب

ا  ا، ب شويک ھ د، بل رال تطبيق دھن ورژوازی ليب ار ب لحظه ی کسب قدرت با رفت

ان  ی عري ع انتزاع ان موض ت از ھم ه «حرک ک، ن اتوری دموکراتي ديکت

ستی اتوری سوسيالي ه پرولتار»ديکت ند ک ی رس ه م ن نظري ه اي ا ، ب د، ب ا باي   ي

.  دموکراتيک محدود کند-وجود در دست داشتن قدرت، خود را به حدود بورژوا

م است سيار مھ ه وجوه : تفاوت ميان اين دو در اين مسأله مسلماً ب الی ک در ح

ضدانقلابی منشويزم از ھم اکنون خود را با تمام قوا نشان می دھند، جنبه ھای 

                                                 
 پيروزی ضدانقلاب توسط روی کار آمدن يک ١٩٠٧در سوم ژوئن : تزاريزم سوم ژوئن -٢٤

ارگری را حکومت دست راستی تحکيم شد و ارتجاع پيروزمند، خفقان شديد و س رکوب جنبش ک
 .در پيش گرفت
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ا در صورت پي شويزم تنھ ری ضدانقلابی بل ه خط لاب ممکن است ب روزی انق

  ."بزرگ تبديل شوند

د ١٩٠٥سال بر اين قسمت از مقاله، که در نسخه روسی کتاب  ز تجدي  من ني

  : تذکری به شرح  زير نوشتم١٩٢٢چاپ شده، در ژانويه 

شد" ين ن ين . چنان که ھمه می دانند، اين چن ری لن شويزم، تحت رھب را بل زي

ی( ارزه داخل دون مب ه ب ه ن ار ، )گرچ سأله در بھ رين م م ت ن مھ ورد اي در م

د سلاح ١٩١٧ ، يعنی، پيش از تسخير قدرت، خود را از نظر ايدئولوژيک تجدي

  ."کرد

د١٩٢٤اين دو نقل قول از سال  وده ان ون، .  ھدف حملات انتقادی شديد ب اکن

پس از يک تأخير چھار ساله، رادک نيز به جمع طرف داران اين انتقاد پيوسته 

شد، آن وقت کن، يل. است ه بياندي ا آگاھان ول ھ ل ق ن نق اره ی اي سان درب  اگر ان

م و  بايد اعتراف کند که اين جملات دربر گيرنده ی چيزی جز يک پيش بينی مھ

ه در . يک اعلام خطر کم اھميت تر نيست اقی است ک اين حقيقت به قوت خود ب

ديمی"لحظه ی انقلاب فوريه موضع کليه ی به اصطلاح  ادر ق شوي" گ ا بل ک ھ

اتوری  ل ديکت راحت در مقاب ه ص ک را ب اتوری دموکراتي ه ديکت ود ک ن ب اي

ين از. سوسياليستی قرار می دادند ری" فورمول نزديک ترين شاگردان لن " جب

م لَاو يک طرح متافيزيکی خالص ساختند و آن را عليه تکامل واقعی انقلاب عَ 

ی بلشويک ھا در در مھم ترين نقطه ی عطف تاريخ، رھبری رده ی بالا. کردند

ود،  ع نرسيده ب ه موق ين ب ر لن د، و اگ اذ کردن روسيه يک موضع ارتجاعی اتخ

د ر زده بودن ر خنج لاب اکتب ه انق سکيزم ب ه تروت ارزه علي وای مب ان تحت ل . آن

د ه انقلاب چين خنجر زدن ه، موضع . ھمان گونه که بعدھا ب رادک، پرھيزکاران

و ه عن زب را ب ری ح الای رھب ل رده ی ب ط ک وعی غل صادف"ان ن شريح " ت     ت
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ستی موضع دموکراتيک  ليکن .می کند شريح مارکسي وان ت ه عن ن توضيح ب اي

وگين،  الينين، ب وف، ک ف، رايک تالين، مولوت ف، اس امنف، زينووي ذل ک مبت

دزه،  کی، اورجونيکي زه، ياروسلاوس سکی، فرون وتين، کرستين ميلي

ديمیبلشويک "پرئوبراژنسکی، سميلگا و يک دوجين ديگر از  ارزش " ھای ق

اچيزی دارد ه. ن يم ک صديق کن ست ت ر ني ا صحيح ت ول آي ری  فورم ديمی و جب ق

ن دادھای سياسی اي ود؟ روي  بلشويکی دارای خطرات مشخصی در بطن خود ب

ورد -را فورمول  ی روی  فورمول ھمان گونه که ھميشه در م بھم انقلاب     ھای م

بديھی است . لتاريائی در تضاد بودر کرد که با انقلاب پرو با محتوائی پُ -می دھد

ه  ره، ب که اگر لنين در روسيه می زيست و سير تکاملی حزب را به طور روزم

ع تصحيحات و  ه موق ت، آن وقت ب خصوص در زمان جنگ، تحت نظر می گرف

ی آورد ل م ه عم يحات لازم را ب ين . توض لاب، لن اه انق ر گ بختانه، از نظ خوش

أخير ا ت ه ب يکن گرچ ع وار ل ه موق روری ب لاح ض د س ار تجدي ه ک ا ب د ت د ش

ی طبقاتی پرولتاريا و فشار انقلابی صفوف حزب،  غريزه.  بپردازدايدئولوژيک

ن امکانکه در اثر کل کارھای گذشته بلش د، اي اده شده بودن رای  ويکی آم را ب

الای حزب و ری رده ی ب ه رھب ارزه علي ه در مب رغم لنين به وجود آورد ک  علي

ا، سياس دايت مقاومت آن ھ ه مسير ديگری ھ رين فرصت ب ت حزب را در کمت

  .کند

د امروز ا باي ه م  فورمول آيا از آن چه گفته شد واقعاً چنين نتيجه می شود ک

امش، ب١٩٠٥ ه ی ابھ د  لنين را به شکل جبری آن، يعنی با ھم رای چين و ھن

پذيريم؛ و بايد اجازه دھيم استالين ھا و رايکوف ھای چينی و ساير کشورھای ب

دی  گ پپنگ(و ھن ران -تان ان، روی و ديگ ک ) ش وای دموکراتي ا محت آن را ب

ورژوائی پُ رده ب ی خ دمل ين   و آن وق-ر کنن ک لن ع ي ه موق ور ب ر ظھ ت منتظ
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ده ب ه عھ ل را ب ردنشينيم تا کار تصحيحات ضروری چھارم آوري يکن ؟بگي ا  ل آي

ا منا يحاتی برای چين و ھندوستان تضمينيک چنين تصح د؟ آي ر شده ان سب ت

ا را زوم آن ھ اريخی ل ارب ت ه تج صحيحات مشخصی را ک ه ت ست ک م در ،ني  ھ

  به عمل آوريم؟ فورمول روسيه و ھم در چين نشان داده، در اين

ک  اتوری دموکراتي عار ديکت ه ش ت ک دين معناس ت ب ه گذش ه ک ا آن چ آي

ه سادگی يک  د ب ه " اشتباه"پرولتاريا و دھقانان را باي ه ک ان گون ست؟ ھم دان

ی د سيم م ته تق ه دو دس ا ب سان ھ ال ان د و اعم ه ی عقاي ا کلي ن روزھ يم، اي    ان

" خط مشی کلی"آن ھائی که مطلقاً صحيح ھستند، يعنی، آن ھائی که : شده اند

ن  ا اي ی ب ند، يعن ی باش ط م اً غل ه مطلق ائی ک ا آن ھ د؛ و ي ی دھن شکيل م       را ت

د اوت دارن انع از آن نمی شو. خط مشی تف ن م ه، اي ه امروز البت ه آن چه ک   د ک

ط اعلام شود اً غل ردا مطلق يکن .بی چون و چرا صحيح است ف تکامل واقعی  ل

رای رسيدن "خط مشی کلی"عقايد، پيش از ظھور  والی ب ، شيوه ی تقريب مت

سيم ساده ی رياضی لازم . به حقيقت را نيز می شناخت حتی برای يک عمل تق

يم، از عدد ک دين عدد را امتحان کن يم و در است چن ا بزرگی شروع کن وچک ي

يم ی رد کن ز يک ه ج ا را ب ه ی آن ھ ان ھم ان امتح ين بُ. جري رای تعي         رد ب

والی را  ب مت يوه ی تقري وپ، ش ا ت دازی ب ری در تيران دف گي ستطيل "ھ م

زی نيست. می نامند" پراکندگی والی گري . در سياست نيز از شيوه ی تقريب مت

ه  ر تمام نکته در اين جاست که ب ا يک تي ر خط ه يک تي رده شود ک ی ب ع پ موق

  . بگيردخطاست، و بدون اتلاف وقت تصحيح ضروری صورت

اريخی يم ت ت عظ ول اھمي ت  فورم ه، تح ت ک ه اس ت نھفت ن حقيق ين در اي لن

 -سياسی و تئوريک،  مسائل شرايط يک عصر تاريخی نوين، يکی از مھم ترين

الاتر يعنی ميزان استقلال سياسی ای که دسته جات مخت ورژوا، و ب لف خرده ب
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د سب کنن د ک ی توانن ان، م ه دھقان رد-از ھم املاً بررسی ک ه .  را ک شويزم، ب بل

ر ١٩١٧ تا ١٩٠٥ھای  شکرانه ی تجارب کامل خود در سال ، توانست در را ب

ه را . بنددمحکم ب" ديکتاتوری دموکراتيک"ی رو ن جمل لنين، با دست خود، اي

ر روی در نوشت وع: "ب وع -ورود ممن ن ". خروج ممن ا اي ب را ب ن مطل او اي

ه کلمات رد فورمول ورژوازی ب:ک ا ب ا ب د ي ان باي ارگر دھقان ا ک ا ب کن، يل. رود ي

ه ری را ک ه گي ن نتيج ی، اي ول وراث قلاب يد،  فورم ه آن رس شويکی ب ديمی بل ق

ن دن اي ا چپان ری، ب در  فورمول کاملاً ناديده می گيرند، و برخلاف اين نتيجه گي

دبرنامه، يک  ديس می کنن وقتی را تق ی، جوھر وراث . فرضيه ی م ه طور کل ب

  .قلابی نيز در ھمين کار نھفته است
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  ی جھش از روی مراحل تاريخیی جھش از روی مراحل تاريخی  دربارهدرباره  --٦٦
 

د، بلکه،  رادک صرفاً تکاليف انتقادی رسمی سال ھای اخير را تکرار نمی کن

د ی کن م م اده ھ ا را س د، آن ھ ر ممکن باش ه. اگ ه ک ين از آن چ سد چن ی نوي  م

ا  ستی، و م ورژوائی و انقلاب سوسيالي ين انقلاب ب ا ب ه من م نتيجه می شود ک

اوتی ئ ابداً فرقی قا١٩٠٥بين شرق و غرب، نه در سال  ه امروز تف ودم و ن ل ب

ستمئقا ودن جھش از . ل ھ از ب ورد غيرمج تالين، در م ال اس ه دنب ز، ب رادک ني

  .روی مراحل تاريخی مرا راھنمائی می کند

ود رح ش ؤال مط ن س ز اي ر چي يش از ھ دا و پ د ابت ال : باي ر در س  ١٩٠٥اگ

ستی"مسأله برای من عبارت از  ودم " انقلاب سوسيالي د ب ود، پس چرا معتق ب

ر از کشورھای  اده ی روسيه زودت د در کشور عقب افت که اين انقلاب می توان

يھن پرستی؟ از روی غرور  یپيش رفته ه خاطر م ردد؟ ب ا آغاز گ ی؟  اروپ مل

اد اق افت ه اتف ه . تازه، اين ھمان چيزی است ک د ک ن را درک می کن ا رادک اي آي

ه مستقلاگر انقلاب دموکراتيک به عنوان يک مرحله ی   در روسيه تحقق يافت

بود، آن وقت ما امروز ديکتاتوری پرولتاريا نمی داشتم؟ اگر اين انقلاب در اين 

ط ب اً، فق ت، دقيق ورت گرف رب ص ر از غ ا زودت اريخ ج ه ت ود ک ت ب ن جھ ه اي

ائی  لاب پرولتاري ه ی انق ين مرحل ا اول ورژوائی را ب لاب ب لی انق وای اص محت

رد م ترکيب -ترکيب ک ا ھ ه طور اورگانيک ب م نيآميخت، بلکه ب ا را درھ  آن ھ

  .کرد

ای سياست است ستی از الفب ورژوائی از انقلاب سوسيالي  .تشخيص انقلاب ب

يکن  د، ل ی آي ا م ا ھج د از الفب تبع روف الفباس ی از ح ه ترکيب اً . ک اريخ دقيق     ت

ستی  ای سوسيالي روف الفب ين ح ا اول ورژوائی را ب ای ب روف الفب رين ح م ت مھ
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ه يل. ترکيب کرد ده، ب ه وجود آم کن، رادک می خواھد ما را از سطح ھجاھای ب

  .حقيقت دارد ليکن اين تأسف آور است. سطح حروف الفبا بازگرداند

ست که نمی توان از روی مراحل، به طور اعم، جھش اين حرف بی معنائی ا

ود شه از روی . نم اريخی ھمي ده ی ت ه ی زن ل"پروس ه از " مراح ردی، ک منف

ه اش -تقسيمات تئوريک پروسه کلی تکامل  رين دامن ه اجزاء -يعنی وسيع ت  ب

در لحظات تعيين کننده نيز از سياست . مرکبه آن ناشی می شود، جھش می کند

ين  ی ھم ی رودانقلاب ار م يوه انتظ ه . ش ين وج ه اول ود ک ه ش ن است گفت ممک

ت درک و  ذل در قابلي ر مبت ل گ رد تکام ی و يک ف رد انقلاب ان يک ف اوت مي تف

  .استفاده از اين لحظات نھفته است

ی، صنايع دستی،  ت، يعن رای صنعت در نظر گرف ارکس ب ه م سير تکاملی ک

ای اق شی از الفب ه، بخ نعتی، و کارخان ای ص اه ھ ه کارگ ا ب ی و ي صاد سياس ت

صاد وری اقت ر، تئ اريخی است-عبارت دقيق ت ا يل.  ت ه ب کن، در روسيه کارخان

د ن . جھش از روی دوران صنايع دستی شھری و کارگاه ھای صنعتی پديد آم اي

اريخ است ای ت ون يکی از ھجاھ سأله اکن ا . م شور م شابھی در ک ه ی م    پروس

وع پيوس ه وق ی ب اتی و سياس بات طبق يه را . تدر مناس ر روس اريخ معاص    ت

ه صنايع دستی،  ستی سه مرحل ه طرح مارکسي رد مگر آن ک نمی توان درک ک

ود ناخته ش ه ش نعتی، و کارخان ای ص اه ھ سان . کارگ ر ان ا اگ ا ام ين را تنھ      ھم

دب ی کن زی درک نم وز چي د، ھن يه. دان اريخ روس ه ت ن ست ک را حقيقت اي - زي

صی ن را شخ د اي تالين نباي رداس رده - بگي ش ک ل جھ ی از مراح  از روی برخ

ز ضرورت . است رای روسيه ني ين مراحل ب ا ب ايز تئوريک م مع الوصف، تم

ه  رد و ن ن جھش را درک ک ای اي وان معن ی ت ه م ن صورت، ن ر اي دارد، درغي

  .متوجه نتايج حاصله از آن شد

 ١٧٥ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

رد  م بررسی ک وان از جھت ديگری ھ ی ت سأله را م ين (م ه لن ه ک ان گون ھم

ه روسيه ھر )ت قدرت دوگانه را بررسی می کردگاھی اوقا ، و می توان گفت ک

رد  ی ک ارکس را ط ر م ورد نظ ه م ه مرحل سيار يل -س ه ی اول ب کن، دو مرحل

د ه شکل جنينی بودن ه و ب ن . درھم آميخت ده"اي اقی مان ار ب مراحل صنايع " آث

نعتی ای ص اه ھ تی و کارگ شخص - دس ائی م ه ھ يله ی نقط ه وس ا ب ه تنھ        ک

د-ی شوندم د کنن .  کفايت می کنند که وحدت ژنتيک پروسه ی اقتصادی را تأيي

دی در  املاً جدي ه کيفيت ک ود ک معھذا، ادغام کمّی اين دو مرحله آن قدر عظيم ب

د آورد شور پدي اعی ک ل ساخت اجتم ن . ک ی اي رين تجل ر درخشان ت لاب اکتب انق

  .جديد در عرصه ی سياست است" کيفيت"

ن ب ه در اي ل می باشد آن چه ک ل تحم ز غيرقاب ر چي يش از ھ وری "حث ب تئ

افی ا رو" ب ام ب دلی تم وری ب ه تئ تالين است، ک شکيل  اس ه تئوريک او را ت     بنُ

د اموزون: "می دھ انون رشد ن اريخی"و " ق دم جھش از روی مراحل ت ". ع

ه  ت ک ده اس روز نفھمي ه ام ا ب تالين ت لاس ش از روی مراح ف  (جھ ا توق و ي

شکيل ) حلهطولانی در يک مر اموزون را ت ه رشد ن درست ھمان چيزی است ک

استالين، با جديت بی نظيری، قانون رشد ناموزون را در برابر تئوری . می دھد

ه . انقلاب مداوم قرار می دھد ه روسيه ای ک با اين وصف خود اين پيش بينی ک

ه  ه ب ستان پيش رفت ر از انگل د زودت اده است می توان از نظر تاريخی عقب افت

اموزون استوار  ديکتاتوری پرولتاريا دست يابد به کلی بر پايه ی قانون رشد ن

ه ی يل. است ا ھم کن، اين پيش بينی مستلزم آن است که ناموزونی تاريخی را ب

ول سال  ل ق ه سادگی يک نق ه ب  ١٩١٥ديناميک واقعی آن درک کرد، نه اين ک

ود و  ر نم شخوار لنين را وارونه کرده به سبک يک بی سواد تعبي اً آن را ن دائم

  .کرد
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سبتاً آسان " مراحل"درک ديالکتيک  ی ن ری انقلاب اريخی در دوران اوج گي ت

ت دل . اس ذل ب ی مبت ل گرائ ه دوران تکام اً ب اع طبيعت رعکس، دوران ارتج      ب

ی، . می شود استالينيزم، اين ابتذال شديد ايدئولوژيک، فرزند خلف ارتجاع حزب

ره ی از پيش رفت مرحله به مرحله دين وسيله چھ  ی مذھبی ساخته است، تا ب

ود را بدنبال ی خ وزگی سياس انده روی و دري اعی . پوش دئولوژی ارتج ن اي اي

  .اکنون رادک را نيز به کام خود فرو برده است

ت  ن اس ی ممک رايط خاص ت ش اريخی تح ه ی ت ه از پروس ا آن مرحل ن ي اي

اب ن ک اجتن ر تئوري ه از نظ ر چ د، اگ ذير باش اب ناپ داجتن وه نکن ذير جل و . اپ

باشند، ممکن است " غيرقابل اجتناب"برعکس، مراحلی که از لحاظ تئوريک 

يله ه وس د یب زول کنن فر ن ه ص ل ب اميزم تکام صوص در دوران .  دين ه خ ب

  .انقلابات، که عنوان لکوموتيو تاريخ بی مناسبت به آن ھا اطلاق نشده است

ا از روی ا پرولتاري شور م ال، در ک وان مث ه عن اريزم ب ه ی پارلمانت  مرحل

ات . نمود" جھش"دموکراتيک  ه مجلس مؤسسان حق حي ه ب ن ترتيب ک به اي

حنه شت ص ط در پ م فق ازه آن ھ داد، و ت يش ن اعته ای ب د س ين . چن ا، در چ      ام

ود وان جھش نم ه . از روی مرحله ی ضدانقلاب به ھيچ وجه نمی ت ان گون ھم

ود از روی دوران چ اکه در کشور ما ممکن نب ار دوم ود٢٥ھ کن، يل.  جھش نم

ه  يچ وج ه ھ اريخی، ب ر ت ين، از نظ روزی چ دانقلابی ام ل "دوران ض غيرقاب

ود" اجتناب ن نتيجه. نب ز استالين و بوخارين  یاي ه آمي  مستقيم سياست فاجع

ام ه ن د شد است ک ت خواھ ان شکست ثب وان باني ه عن اريخ ب يک.شان در ت ن  ل

د  ی توان ه م ده ک دل ش ی ب ل عين ک عام ه ي ه ب ت طلبان ت فرص رات سياس   ثم

  .پروسه ی انقلابی را برای مدتی طولانی متوقف سازد

                                                 
ا : دوران چھار دوما - ٢٥ ار دوم زاری(فاصله ی زمانی مابين تشکيل چھ ان ت از سال ) پارلم
 . که دوران خفقان تزاری بود١٩١٧ تا ١٩٠٥
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ی، از روی مراحل  ی، يعن رای جھش از روی مراحل واقع ھر نوع کوشش ب

اجراجوئی سياسی است ا، يک م وده ھ ا . عينی مختلف در پروسه ی تکامل ت ت

د، زمانی که اکثريت توده اد دارن ه سوسيال دموکراسی اعتم  ھای زحمت کش ب

اد  ارگری اعتم ای ک ه ھ ران اتحادي ه رھب ا ب گ ي ومين تان ه ک رض ب ه ف ا ب         ي

ور درت ب وری ق ه ی سرنگون ساختن ف ژوائی را می کنند، ما نمی توانيم وظيف

رد. دھيمدر مقابل آن ھا قرار ب اده ک ار آم ن ک رای اي د ب ادگ. توده را باي ن آم ی اي

د  ی توان ه ای"م د" مرحل ولانی از آب در آي يکن .ط ه رو  ل ک دنبال ا ي        تنھ

د می توا ا باي ه م د باشد ک د معتق ه ھم"ن اب وده ھ اح راست " راه ت دا در جن       ابت

در  تلاف خود را آن ق ه ائ و سپس در جناح چپ کومين تانگ بنشينيم، و يا آن ک

يم  ظ کن کن حف صاب ش ل اعت ا پورس اد"ب ا اعتم رانت ا از رھب وده ھ ان   ت      ش

ا دوستی خود تقويت-"سلب شود ا در عين حال ب ه م ی ک ان رھبران    شان   ھم

  .می کنيم

سياری از  ه ب ان"مسلماً رادک ھنوز فراموش نکرده است ک " ديالکتيک دان

و ه ی انگل ا کميت ه ب ع رابط گ و قط ومين تان روج از ک ی را -تقاضای خ  روس

ل  ش از روی مراح ز جھ زی ج ان چي ستن از دھقان ز گس زی ج ضافاً چي       و م

وده ھای زحمت کش ) در چين( ستان(و ت د) در انگل رادک . توصيف نکرده ان

آورد اطر بي ه خ ر ب ه مراتب بھت ا را ب ن ھ د اي ره ی . باي ه او خود در زم را ک    چ

وع  ن ن ان"اي ک دان ت" ديالکتي رار داش ز ق ت انگي ر او . رق ال حاض      در ح

تباھات يم صرفاً اش ا تعم ه آن ھ د و ب ی کن ر م ق ت ود را عمي ه خ       فرصت طلبان

  . می بخشد

انترناسيونال "، در يک مقاله ی پروگراماتيک به نام ١٩١٩لنين، در آوريل 

  :سوم و مقام آن در تاريخ نوشت
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ا" ضاد م ن ت ه درست اي داشتباه نخواھد بود اگر بگوئيم ک گی ه بين عقب مان

 تر دموکراسی، جھش آن از روی دموکراسی روسيه و جھش آن به شکل عالی

ن  بورژوائی به دموکراسی شورائی، يا دموکراسی پرولتاريائی، باری درست اي

ود ی ب ضاد يکی از دلايل ه خصوص درک نقش شوراھا را ... ت ه در غرب، ب ک

  )١٨٣جلد شانزدھم، ص." (مشکل ساخت و يا آن را به تأخير انداخت

ی گو ستقيماً م ا م ن ج ين در اي يه لن ه روس د ک ی "ي از روی دموکراس

ه طور ضمنی در . جھش کرده است" بورژوائی ه ی شرايط لازم ب مسلماً، کلي

ار : اظھارات لنين مستتراند ه ھر ب ن نيست ک ارت از اي الاخره، ديالکتيک عب ب

ه خود  د ک کليه ی شرايط مشخص تکرار شوند، نويسنده اين طور فرض می کن

شه درت اندي ز دارای ق ده ني دخوانن ی باش راز .  م ش از ف ن، جھ ود اي ا وج ب

ين  اقی است و طبق مشاھدات صحيح لن درت خود ب دموکراسی بورژوائی به ق

ان  ا و الگوطلب ست ھ ه ی دگماتي رای ھم ين  -ب م چن ه ھ رب بلک ا در غ ه تنھ      ن

  . موجب ايجاد اشکال در درک نقش شوراھا می گردد-در شرق

ه اي١٩٠٥سال و در مقدمه ای بر کتاب  ن  ک انی موجب اي ه طور ناگھ نک ب

  :ھمه دردسر برای رادک شده، درباره ی اين مسأله چنين آمده است

ارگران پ" ورگتک ی در ،رزب ، شورای خود را يک حکومت ١٩٠٥سال  حت

د ی خواندن ائی م ه . پرولتاري د و در برنام صطلح ش ان م ف در آن زم ن تعري اي

دمبارزه ی طبقه ی کارگر برای کسب قدرت کاملاً متب کن، در عين يل. لور گردي

ه ی کامل دموکراسی سياسی  زم يک برنام ا تزاري ا در مخالفت ب حق (حال، م

ره ردم، و غي م) انتخابات عمومی، جمھوری، قشون م ه دادي راز . ارائ اری غي ک

دموکراسی سياسی مرحله ای ضروری است در مسير .  بکنيماين نمی توانستيم

ه ا-تکامل توده ھای زحمت کش ه در بعضی  مشروط ب م ک سيار مھ ن شرط ب ي
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واردی ديگر،  موارد اين مرحله ده ھا سال به طول می انجامد، حال آن که در م

صبات دموکراسی  ود را از تع ا خ د ت ی دھ ازه م ا اج وده ھ ه ت ی ب رايط انقلاب ش

ازد ا س د، رھ ت يابن ای آن واقعي ه نھادھ يش از آن ک ی پ ی، حت ." سياس

  )٧، مقدمه، ص١٩٠٥سال تروتسکی، (

املاً  ردم، ک ر ک الا ذک ه در ب ين ک د لن ا عقاي من، ب ه در ض ات، ک ن کلم     اي

اتوری  مطابقت دارد، به نظر من به کفايت روشن می کند که در مخالفت با ديکت

د يک  ه ی کامل دموکراسی سياسی"کومين تانگ باي ه داد" برنام يکن .ارائ  ل

د ی گراي پ م ه چ ه رادک ب ت ک ه اس ين نکت ت در ھم         دوره ی او، در. درس

ود در . اوج گيری انقلاب، مخالف خروج حزب کمونيست چين از کومين تانگ ب

عارھای  ت ش ی تح ارگران چين سيج ک ا ب دانقلابی، او ب اتوری ض دوره ی ديکت

د ی ورزي ت م ک مخالف ت در . دموکراتي التوی پوس يدن پ ای پوش ه معن ن ب اي

  .تابستان و عريان بيرون رفتن در زمستان است
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ستی رودار مفھوم استاليني ه در گي ه، و -رادک نيز ک را، تنگ نظران  تکامل گ

تاريخی، راه خود را گم کرده، اکنون سعی می کند شعار " مراحل "-غيرانقلابی

ين ام مشرق زم  تجويز ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان را برای تم

که لنين آن را با سير تکاملی يک  -بلشويزم " فرضيه ی عملی"رادک از . کند

رد و در  ر داد، مشخص ک د آن را تغيي ود و بع کشور به خصوص منطبق کرده ب

ذارد ار گ اريخی ساخته است-دوره ی مشخصی کن وق ت او، در .  يک الگوی ف

 :ی کنداين باره، مطالب زير را مصرانه در مقاله ی خود تکرار م

ل اجراست " الکی قاب ه ی مم ز تاکتيک ناشی از آن، در کلي وری و ني ن تئ   اي

سائل  ا م ورژوازی آن ھ ستند و ب وانی ھ رمايه داری ج عه ی س ه دارای توس ک

  ." سياسی را که از گذشته باقی است حل نکرده است-شکل بندی اجتماعی

 ١٩١٧سال آيا اين توجيه رسمی موضع : تعمق کنيد فورمول درباره ی اين

س از  ک را پ لاب دموکراتي سائل انق يه م ورژوازی روس ا ب ست؟ آي امنف ني ک

ه  لاب فوري رد"انق ل ک ه "ح ی ک سأله ی ارض ه م سائل از جمل ن م ر، اي      ؟ خي

ه ه چ. مھم ترين آن ھا بود، لاينحل باقی ماندند د ک ين نتوانست درک کن ه لن گون

  شعار را کنار نگذارد؟است؟ چرا اين " قابل اجرا"اين شعار قديمی ھنوز 

ه است ا پاسخ گفت ن شعار در آن : رادک قبلاً در مورد اين نکته به م را اي زي

م." تحقق يافته بود"زمان  رار دادي ورد بررسی ق ن پاسخ را م ا . ما اي ن ادع   اي

ی ارزشی آن مضاعف  ان رادک ب ه خصوص از دھ ی ارزش است، ب ی ب ه کل   ب

ه . می شود د است ک ه رادک معتق ستی اصلاً چرا ک ديمی لنيني وای شعار ق محت

ردن ابود ک ارت است از ن درت نمی شود، بلکه عب ام شامل اشکال ق  واقعی نظ

زی . کاری پرولتاريا و دھقانانارباب و رعيتی با ھم ان چي ن درست ھم ی اي ول
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داد ه دست ن سکيزم ب ه کرن فر . است ک ه س ود ک ی ش ه م ن موضوع نتيج از اي

ه منظور  یرادک به گذشته ا ب ی مسأله ی  م ادترين مسأله ی روز، يعن حل ح

ن . چين، به کلی بيھوده است مسأله ای که بايد مورد بررسی قرار می گرفت اي

ه تروتسکی در سال  ست، بلکه ١٩٠٥نيست ک  چه می دانست و چه نمی دان

وف و  ه خصوص رايک ف و ب تالين، مولوت ه اس زی است ک ر چي ر س سأله ب م

ه د  درک ١٩١٧ مارس -کامنف در فوري ام (نکرده بودن موضع رادک در آن اي

ت يده اس ن پوش ر م ود ب ه ب اتوری .) چ ه ديکت د ک د باش سی معتق ر ک را اگ زي

ر " تحقق پذيرفته"دموکراتيک تا بدان حد به صورت قدرت دوگانه  ه تغيي بود ک

ه  ذيرفت ک د پ س باي ود، پ روری ب لی ض عار اص وری ش اتوری "ف ديکت

ک ين " دموکراتي م  در چ يله ی رژي ه وس يله ی ب ه وس ی ب گ، يعن ومين تان ک

ه  -  شان-راه تانگ پينگ وی، به ھم-يانکايشک و وانگ چينگحکومت چ ب

ود-عنوان ضميمه ای پيوسته ه ب ر تحقق يافت ابراين، .  خيلی بيشتر و کامل ت بن

  . چين تغيير شعار در 

ال،  ن ح ا اي اعی"ولی آيا، ب دی ھای اجتم راث شکل بن "  سياسی گذشته-مي

ين وز در چ دھن شده ان ابود ن وز ن ر، ھن د؟ خي شده ان رده ن ين ب ا .  از ب ی آي        ول

ل  ارم آوري يه، در چھ شر ١٩١٧در روس ه ی ق ه کلي ين ب ه لن امی ک ه ھنگ    ، ب

الای  ديمی"رده ب ای ق شويک ھ ده " بل ابود ش راث ن ن مي گ داد، اي لان جن  اع

يج و سرگردان  د و گ ن بود؟ رادک نوميدانه به ضد و نقيص گوئی می افت ه اي ب

ی دسو و آن سو م ذکر ب.  زن ه ت ن رابط د در اي صادفی باي املاً ت ن ک ه اي دھيم ک

د  ی مانن ه رادک اصطلاح بغرنج ست ک دی"ني کل بن راث ش ا مي ار " ھ ه ک    را ب

                                                 
 گ گ چين ت و وان اح راس ر جن شک رھب گ       -چيانکاي ومين تان پ ک اح چ ر جن  وی، رھب

ير کمونيست بود که در چين، سياست استالين و بوخارين را  شان يک وز-تانگ پينگ. می باشند
 .ت. ل. تعقيب می کرد
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ردن  ار ب ه ک کارا از ب د، و آش ی کن ازی م تلفش ب ای مخ ه ھ ا جنب رد، ب ی ب م

ر  ح ت ر و واض ن ت طلاح روش ام"اص ا نظ وداليزم ي ای فئ اب و بقاي        ارب

ه . اھتزار می کند" رعيتی ا را ب ن بقاي ه رادک اي چرا؟ زيرا، ھمين ديروز بود ک

رای  ه ای را ب ه پاي يله ھرگون دين وس رد و ب ی ک ار م رين وجھی انک ه ت قاطعان

رد ی ب ين م ک از ب اتوری دموکراتي عار ديکت ه . ش ود ب زارش خ رادک، در گ

  :آکادمی کمونيست، گفت

ين ک" لاب چ ابع انق ال من ا در س لاب م ابع انق ر از من ق ت           ١٩٠٥م عم

ان . نمی باشند ا دھقان ارگر ب ه ی ک می توان با اطمينان اظھار کرد که اتحاد طبق

ال  ه در س ود ک ادی ب ر از اتح ستحکم ت ا م ود ١٩٠٥در آن ج ا وج شور م  در ک

وده، بلکه برضد يک . داشت ه نب ه دو طبق اد علي ن اتح ه اي به اين دليل ساده ک

  ."بقه، يعنی بورژوازی، خواھد بودط

خوب، اما اگر پرولتاريا به اتفاق دھقانان مبارزه ی " به اين دليل ساده"بله، 

وداليزم، بلکه -خود را متوجه يک طبقه، يعنی بورژوازی ای فئ ه متوجه بقاي  ن

ود؟  کند، ممکن است ب-توجه بورژوازیم د ب ن انقلاب چه خواھ ام اي د ن فرمائي

لاب دم ايد انق ال ش ه در س ن را ن ه رادک اي د ک ه کني ت توج ک؟ درس وکراتي

ه است١٩٢٧، بلکه در مارس ١٩٠٩، و نه حتی در سال ١٩٠٥ مفھوم .  گفت

ارس  اده، رادک در م ی س ست؟ خيل رف چي ن ح ت ١٩٢٧اي ز از راه راس ، ني

ار در يک جھت ديگر ن ب ه اي اوت ک ن تف ا اي سيون، در . منحرف شده، ب اپوزي

سأله ه م ع ب ايش راج ک تزھ ات ي ی در نظري سيار مھم صحيحات ب ين، ت   ی چ

معھذا در جملاتی که چند سطر پيش نقل .  آن زمان رادک به عمل آورد یجانبه

ين در چين وجود : شد، ذره ای حقيقت وجود دارد ه مالک زم اً ھيچ طبق تقريب

دارد يه . ن الکين ارضی در روس شتر از م ب بي ه مرات ين ب الکين ارضی در چ م
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ا سرماي دتزاری ب د خورده ان ه خصوص . ه داران پيون ه ی ب ـيجه، وزن و در نت

ه ی آن در روسيه ر از وزن سأله ی ارضی در چين سبک ت زاری است یم  . ت

ادی داردليکن  سيار زي ين . از سوی ديگر، مسأله ی آزادی ملی اھميت ب ه ھم ب

ی  ی انقلاب ارزه ی سياس ی در مب ان چين ائی دھقان بت، توان ستقلمناس رای م  ب

ان روسی نوسازی  ائی دھقان دموکراتيک کشور مسلماً نمی تواند بيشتر از توان

د . باشد ن حقيقت می ياب ی خود را در اي ب، تجل  اين مطلب، از ميان ساير مطال

ال  يش از س ه پ ه ن ک ١٩٢٥ک ين، ي لاب چ ال انق ه س ين س ه در ح           و ن

درفش خود به وجود نيآمد که انقلاب ارضی را بر ) پاپوليست(حزب نارودنيک 

ه . حک کرده باشد رای چين، ک ه ب د ک شان می دھ ا در مجموع ن ن ھ ھمه ی اي

ات  ذارده،١٩٢٥ -١٩٢٧تجربي ر گ شت س ون پ ا کن ول  را ت اتوری  فورم ديکت

رای روسيه ا ب ری است ت اک ت ر و خطرن د از  یدموکراتيک دام ارتجاعی ت  بع

  .انقلاب فوريه

ب، سفر ديگری از جانب رادک به گذشته ی حتی دورت ان ترتي ه ھم ز ب ری ني

ردد ر می گ ه خودش ب ه ای علي ی رحمان ر سر . به طور ب ار، موضوع ب ن ب اي

  : مطرح کرد١٨٥٠شعار انقلاب مداوم است، که مارکس در سال 

اتوری دموکراتيک مطرح "رادک می نويسد  ارکس ھيچ شعار ديکت رای م ب

ال  ين، از س رای لن ه ب الی ک ود، در ح ال ١٩٠٥نب ا س ن ١٩١٧ ت عار در ، اي ش

لاب  وم او را از انق ود، و بخشی از مفھ ور سياسی ب م مح هحک !) ؟( ی در کلي

شورھائی ا بَک رمايه داری در آن ھ عه ی س ه توس شکيل ) ؟(وی دَ  ک ت، ت     اس

  ."می داد

دين  اوت مواضع را ب ن تف ين، اي ار لن د سطر از آث رادک، با تکيه دادن به چن

ه ی اصلی انق ه وظيف د ک ه توضيح می دھ ان گون یلاب آلم ود، در وحدت مل  ب
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ه ی اصلی در روسيه  ودانقلاب ارضیحالی که وظيف ه .  ب اوت را ب ن تف ر اي اگ

ن  ائيم، آن وقت اي طور مکانيکی بررسی نکنيم و نسبت ھای لازم را رعايت نم

ود د ب ی صحيح خواھ د معين ا ح سه ت ين . مقاي سأله ی چ ن صورت م ا در اي     ام

ه ی خه چ ود؟ وزن د ب ه خواھ ک گون ی در ي ين، يعن ی در چ سأله ی مل اص م

ان سال ھای  ا آلم سه ب ی در مقاي کشور نيمه مستعمره، از مسأله ی ارضی حت

د١٨٤٨ -١٨٥٠ ی باش ر م نگين ت ب س ه مرات ور . ، ب ه ط ين ب را، در چ        زي

ا  ر دو ب م آزادی، ھ م وحدت و ھ ان ھ م زم م، مطرح استھ نش . ھ ارکس بي م

لاب داوم خود را ھنگامی انق ول  فم ان ورم وز سلطنت در آلم ه ھن رد ک دی ک  بن

ورژوازی را  ران ب د، و رھب ين بودن پايه ی محکمی داشت، اشراف صاحب زم

د ١٩١١در چين، از سال . فقط در اطاق انتظار حکومت تحمل می کردند ه بع  ب

دارد،  ود ن ک وج ستقل مال ه ی م ته، طبق ود نداش ر وج لطنتی ديگ م س رژي

ی، بورژوازی ملی کومين تانگ قدر ت را در دست دارد، و روابط ارباب و رعيت

ورژوائی ترکيب شده است ن . به اصطلاح، به طور شيميائی با استثمار ب ه اي ب

ع ه ش ی علي ه کل ب رادک ب ين از جان ارکس و لن ع م سه مواض ب، مقاي ر ترتي

  .می گرددديکتاتوری دموکراتيک در چين بر

ا کن، رادک با موضع مارکس نيز به طور جدی برخورد يل د، بلکه ب نمی کن

رده، بررسی خود  آن به صورت جمله ای معترضه و به طور ضمنی برخورد ک

مارکس ھنوز دھقانان را  محدود می سازد که در آن ١٨٥٠را به بيانيه ی سال 

رد ورژوائی شھری تلقی می ک ارکس در آن . متحد طبيعی دموکراسی خرده ب م

ود، زمان در انتظار ظھور يک مرحله ی مستقل انقلاب ان ب  دموکراتيک در آلم

ه  ا اتکاء ب ورژوای شھری، ب رده ب ال خ ه عناصر راديک ار داشت ک ی انتظ يعن

ت ه دس اً ب درت را موقت ان، ق ددھقان ب است.  بگيرن ب مطل ن لُ ن يل. اي کن، اي
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اد اق نيفت ود. درست ھمان چيزی است که اتف م نب صادفی ھ رن . و ت در اواسط ق

عف ورژوائی ض رده ب ی خ ته دموکراس روزی گذش ه پي ود را در ب اتوانی خ  و ن

ه . رساندن انقلاب مستقل خودش به اثبات رسانده بود ن درس را ب و مارکس اي

 -يعنی، شش سال پس از بيانيه ی نامبرده - ١٨٥٦ آوريل ١٦در . حساب آورد

  :مارکس به انگلس نوشت

ه پشت جبھه ی انقلاب " ن امکان دارد ک ه اي سته گی ب ھمه چيز در آلمان ب

ردپرول رار گي ورد حمايت ق انی ديگر م آن . تاريائی به وسيله ی يک جنگ دھق

  ."وقت اوضاع عالی خواھد بود

د  رده، کلي وش ک ا را فرام ی آن ھ ه کل ه رادک ب سته ک ات برج ن کلم         اي

ه  واقعاً  ا را ب ه م ل مسأله ای ک ر و ک رای درک انقلاب اکتب گران بھائی است ب

ته شغول داش ود م ارکس ا. خ ا م ر، آي رد؟ خي ش ک ی جھ لاب ارض     ز روی انق

يم او از روی ی کن شاھده م ه م ه ک ان گون ودھم ش ننم ه جھ ن مرحل ا .  اي          آي

ستاو ھم ی ضروری می دان ان را در انقلاب آت ا و دھقان ه،کاری پرولتاري   ؟ بل

ن ستھم او اي ی دان روری م اری را ض ط . ک ی فق ا حت ری ي ان رھب      او امک

ر، او اجرای نقش مستقل ست؟ خي  از جانب دھقانان را در انقلاب ممکن می دان

ر را ممکن نمی دانست ن ام ان . اي ه دھقان رد ک ن حقيقت حرکت می ک     او از اي

ک  لاب دموکراتي ورژوائی در انق ی ب د از دموکراس شده بودن ق ن ه موف       ک

د  ت نماين ستقل حماي ان(م ه دھقان ود ن ورژوازی ب ب ب صور از جان ه ق     ، )گرچ

د شتيبانی کنن ا پ ائی از پرولتاري لاب پرولتاري ود در انق د ب ادر خواھن     آن . "ق

ود د ب الی خواھ اع ع ت اوض ن ." وق ه اي د ک د ببين ی خواھ اھراً نم       رادک ظ

اق  م اتف دی ھ ور ب ه ط اد، و ب اق افت ر اتف ه در اکتب ت ک زی اس ان چي          ھم

  .نيفتاد
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ر . ين، کاملاً روشن استنتيجه ی ناشی از اين مطلب، در مورد چ ه ب بحث ن

يم  ت عظ ر سر اھمي ه ب د است، ن وان يک متح ه عن ان ب اطع دھقان سر نقش ق

ا در چين يک انقلاب دموکراتيک  ه آي ن است ک ر سر اي انقلاب ارضی، بلکه ب

انی ديگر"ارضی مستقل ممکن می باشد يا خير، يا اين که  از " يک جنگ دھق

د  هانقلاب پرولتاريائی حمايت خواھ ا ن رد ي ن شکل مطرح . ک ه اي ا ب مسأله تنھ

ه . است ه، ن زی آموخت ه چي د ن ه ای ديگر مطرح کن ه گون ه آن را ب ر کس ک ھ

رده و آن را و فقط حزب کمونيست چين را سر. ستچيزی درک کرده ا درگم ک

  .از راه صحيح منحرف می سازد

ا ه پرولتاري ن ک رای اي روزی ب د راه پي اً بتوانن رقی احيان شورھای ش  رای ک

شايندب تالين و . گ اعی اس ا و ارتج ی نم وری علم د تئ ار باي دای ک ان ابت از ھم

ه  ارتينف راجع ب ل"م ا"و " مراح ام ھ ده" گ درا نادي اری، بگيرن ه کن   آن را ب

ه . روبند و به دور اندازنداندازند، خرد کنند و با جارو ب بلشويزم در مبارزه علي

ا مسير ما . اين تکامل گرائی مبتذل بود که رشد کرد به جای تطبيق دادن خود ب

اتی تطبيق پيشاز  ارزه ی طبق ا مسير واقعی مب د راه خود را ب  تعيين شده، باي

ين -لازم است نظريه ی استالين و کوازينين رد گردد. دھيم ا تعي ه ب ه ای ک  نظري

اوتی از توسعه  ه در درجه ی متف رای کشورھائی ک وپن سھميه ی انقلاب، ب ک

ستند سله. ھ ل سل رده استاز قب ين ک ب تعي ی .  مرات سير واقع ا م ود را ب د خ باي

ن موضوع است. مبارزه ی طبقاتی تطبيق داد ی در اي ين راھنمای ذی قيمت  -لن

  . لنين را بايد مورد بررسی قرار دادتمامیليکن 

ال  ه در س امی ک ين ھنگ ازمان دادن ١٩١٩لن ا س ه ب ه خصوص در رابط ، ب

ست، نت يونال کموني له اانترناس امايج حاص م ادغ ته را درھ         ز دوره ی گذش

ان ا بي ه آن ھ رد، و ب ان  فورمول می ک اری در آن زم تئوريک کامل می داد، ب
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ه ی دوره رد تجرب ر ک ين تعبي ر را چن سکيزم و اکتب ه ی : ی کرن ک جامع در ي

ک  وان ي ی ت ط م ه، فق عه يافت اتی توس ضادھای طبق ه در آن ت ورژوائی ک ب

ائی-نی يا مستورعل-ديکتاتوری بورژوائی داشت  اتوری پرولتاري .  يا يک ديکت

د ان باش ابينی در مي م بين ک رژي د از ي ی توان حبتی نم ه ص يچ گون ه ی . ھ ھم

ز " (ھای دموکراسی ديکتاتوری"دموکراسی ھا، ھمه ی  ه آمي گيومه ھای طعن

ت ين اس ود لن ت ) از خ ره ی حاکمي اندن چھ رای پوش ستند ب ابی ھ ط نق فق

ه ت ه ک ان گون ورژوازی، ھم ی ب ائی، يعن رين کشور اروپ ده ت ه ی عقب مان جرب

رای  صر ب ساعدترين ع ی م ود، يعن ورژوائی خ لاب ب صر انق يه در ع روس

شان داد"ديکتاتوری دموکراسی" ری را اساس تزھای . ، ن ن نتيجه گي ين اي لن

خود درباره ی دموکراسی، تنھا حاصل مجموعه تجارب انقلابات فوريه و اکتبر 

  .ادقرار د. به شمار می رفت

رادک نيز، مانند بسياری ديگر، مسأله ی دموکراسی را به طور مکانيکی از 

رين . مسأله ی ديکتاتوری دموکراتيک تفکيک می کند شاء عظيم ت اين است من

تباھات ک. "اش اتوری دموکراتي اندن " ديکت رای پوش ابی ب د نق ی توان ا م تنھ

ه ی اين مطلب . چھره ی حاکميت بورژوازی در دوران انقلاب باشد را ھم تجرب

ومين تانگ در چين ١٩١٧ ما در سال خود" قدرت دوگانه" ه ی ک م تجرب  و ھ

  .به ما آموخته است

ا  ه آن ھ ده ک ان گردي ن حقيقت بي ناتوانی وراث قلابی به بھترين وجھی در اي

ورژوازی و  اتوری ب ا ديکت ھنوز ھم سعی می کنند ديکتاتوری دموکراتيک را ب

يکن .دانند متفاوت با ديکتاتوری پرولتارياھم ب ه  ل ی است ک دين معن ن خود ب اي

ه، دارای  ن ک ی اي ديکتاتوری دموکراتيک بايد خصلتی بينابينی داشته باشد، يعن

زی . يک محتوی خرده بورژوائی باشد اتوری چي ن ديکت ا در اي شرکت پرولتاري
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اتی  را تغيير نمی دھد، زيرا در طبيعت چيزی به نام ميانگين رياضی خطوط طبق

ورژوازی . اگون يافت نمی شودگون اگر ديکتاتوری دموکراتيک نه ديکتاتوری ب

د  ورژوازی باي ه خرده ب است و نه ديکتاتوری پرولتاريا، پس نتيجه می شود ک

اما اين نتيجه ما را به سؤالی بر می گرداند .  بازی کندتعيين کننده و قاطعنقش 

دان پ ل ب ين در عم لاب چ يه و دو انق لاب روس ه انق ه س دک ه ان خ گفت ا . اس    آي

خرده بورژوازی، امروز تحت شرايط سلطه ی جھانی امپرياليزم، قادر است در 

کشورھای سرمايه داری يک نقش رھبری انقلابی بازی کند، حتی اگر موضوع 

ی خود  مربوط به کشورھای عقب مانده ای باشد، که ھنوز با حل تکاليف انقلاب

  مواجه ھستند؟

ورژوازی اعصاری وجود داشته ان انی خرده ب د که در زمان آن ھا اقشار تحت

ا سازند ی خود را برپ اتوری انقلاب د ديکت ادر بودن يم. ق ا می دان ن را م ی . اي   ول

ای آن  ا اسلاف پرولتاري ا، ي ا پرولتاري ان آن ھ اين ھا اعصاری بودند که در زم

ت  رعکس در حال ه ب ود، بلک شده ب ک ن ورژازی تفکي رده ب وز از خ ان ھن زم

شکيل می دادتکام ورژوازی را ت رده ب ده ی خ ه خود، ھسته ی جنگن . ل نايافت

ن است راز اي ی غي ه کل روز ب ورژوازی . ام رده ب ائی خ وانيم از توان ی ت ا نم      م

ورژوائی  ع ب روزی جوام دگی ام ردن زن دايت ک ر ھ ع  -در ام ی در جوام     حت

خود را از خرده زيرا پرولتاريا تا کنون .  صحبت به ميان آوريم-عقب مانده آن

ه طور خصمانه ای  بورژوازی تفکيک کرده و به علت تکامل سرمايه داری ب

ه رار گرفت زرگ ق ورژوازی ب ل ب ه . در مقاب ل سرمايه داری ک ن شرايط تکام اي

خرده بورژوازی را محکوم به نابودی نموده و دھقانان را ناگزير در مقابل اين 

ان يا بورژوازی و: انتخاب سياسی قرار می دھد ه دھقان ار ک  يا پرولتاريا، ھر ب

ار  ن ک ا اي د، ب به حزبی روی می آورند که به ظاھر خرده بورژوا به نظر می آي
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رار  الی ق رمايه ی م ار س اھی در اختي ه گ وان تکي ه عن ود را ب رده خ لاً گ       عم

د ی دھن لاب . م ين دو انق له ب ا در فاص يه، ي لاب روس ين انق ر در دوران اول اگ

وز م ه، ھن اره ی اولي ه درب ود ک ن ب تقلالمک ه ی اس ه ی  (درج ط درج ا فق ام

ائی !) استقلال دھقانان و خرده بورژوازی در انقلاب دموکراتيک اختلاف نظرھ

ن مسأله را  ر تکليف اي وجود داشته باشد، امروز سير حوادث دوازده سال اخي

  .ناپذير و قطعیکرده است و آن ھم به صورتی تغييرتعيين 

د از سأله بع ن م ات اي ه ی اشکال و ترکيب ف و در کلي ر در ممالک مختل  اکتب

د ين طريق حل گردي ه ھم يکی . ممکن از نو در عمل مطرح شد و در ھمه جا ب

د،  ه ش ه گفت ه ک ان گون سکيزم، ھم ه ی کرن د از تجرب ی، بع ات اساس از تجربي

ومين تانگ است ه ی ک يکن .تجرب ری  ل د اھميت کمت ه نباي ه ی ديگری ک تجرب

 شد، تجربه ی فاشيزم در ايتالياست، که خرده بورژوازی، اسلحه برای آن قائل

وراً آن را  ا ف رون آورد ت ورژوائی بي به دست، قدرت را از دست احزاب قديمی ب

يله ی رھ ه وس الی بب سليم اليگارشی م ود ت ران خ دب رای . نماي سأله ب ين م ھم

د ه حکو. لھستان نيز پيش آم ل سودسکی مستقيماً علي ا جنبش پي مت در آن ج

ک اعی مال ی -ارتج ورژوا و حت رده ب ای خ وده ھ د ت ود و امي ه ب ورژوا متوج  ب

ه . مجامع وسيعی از پرولتاريا را در خود منعکس می ساخت صادفی نيست ک ت

ادا  ه مب رس آن ک ستانی، از ت ر لھ وکرات پي يال دم ن سوس کی، اي ه "وارس ب

اء ددھقانان کم بھ ا "  بدھ ل سودسکی را ب اتوری "انقلاب پي کراتيک دموديکت

ان ارگران و دھقان ستيک" ک ن . سان دان ر م شيد اگ د ک ه درازا خواھ خن ب س

ا  ستان، يعنی سياست گيج و ننگينخواھم در اين جا تجربه ی بلغارب گولارف ھ

اک ف و کاب سکی تح چي زب استامبولي ه ح سبت ب ا را ن نمھ ل ک ه. لي ن ک ا اي     ي

شاورز زب ک رم آور ح ه ی ش ده،-تجرب الات متح ارگر در اي قه  ک ا معاش  و ي
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ره را  ره و غي انی و غي ست روم ه حزب کموني ا تجرب چ، ي ا رادي زينوويف را ب

دی بخش اساسی برخی از اين حقايق در کتاب من به نام . تجزيه و تحليل کنم نق

ه ويس برنام يش ن ر پ ومينترن ب ه استی ک رار گرفت ل ق ه و تحلي ورد تجزي .  م

ه ايج اساسی از کلي ا نت ارب درس ھ ن تج يمی اکی اي د و تحک املاً تأيي ر را ک    تب

 بدين معنی که خرده بورژوازی، منجمله دھقانان، قادر نيست که نقش -می کند

ورژوائی درن ب م باشد-رھبری را در جوامع م اده ھ ر عقب افت ی اگ ه در - حت  ن

ا از .  بگيرددوران انقلاب و نه در دوران ارتجاع، به عھده د ي دھقانان می توانن

ورژوا اتوری ب ا ديکت اتوری پرولتاري ه ديکت وان تکي ه عن ا ب د، ي زی حمايت کنن

د ل کنن اتوری . عم ره ی ديکت ر چھ ستند ب ابی ھ رفاً نق ابينی ص کال بين اش

د از يک دوران  بورژوازی، که موقعيتش دچار تزلزل شده و يا اين که ھنوز بع

ل . (بی نظمی کمر راست نکرده است سکيزم، فاشيزم، پي م ھای کرن د رژي مانن

  ).سودسکی

ا ال پرولتاري ه دنب ا ب د ي ه رون ورژوازی ب ال ب ه دنب د ب ی توانن ا م ان ي   . دھقان

روی ليکن  وز از او پي ه ھن ان، ک ا دھقان ی ب ه ھر قيمت د ب اگر پرولتاريا سعی کن

ال سرمايه ی  ه دنب ع ب ا در واق نمی کنند، ھم گام شود، در اين صورت پرولتاري

 در ١٩١٧ن مدافع مام وطن در سال کارگران به عنوا: مانند. مالی خواھد افتاد

ا-روسيه، کارگران ه کمونيست ھ ومين- منجمل ارگران - در ک  تانگ در چين، ک

ا در سال   در ١٩٢٦در حزب سوسياليست لھستان، و تا اندازه ای کمونيست ھ

  .لھستان، و غيره

ا ی که اين موضوع را کاملاً ھر کس  بررسی نکرده، و ھر کس که حوادث را ب

د، درک نکرده بوجود آثار ز ر است از نده ای که از خود بر جای گذاشته ان ھت

  .کشدسياست انقلابی دست ب
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ر  ه و اکتب ات فوري امع از انقلاب ل و ج و کام ه نح ين ب ه لن ه ی اساسی ک نتيج

لنين از سال . را به کلی رد می کند" ديکتاتوری دموکراتيک"گرفت، نظريه ی 

  :ا تکرار کرده است به بعد، بيش از يک بار مطالب زير ر١٩١٨

اريخ " امی ت د، تم ه باش زی آموخت سی از آن چي ر ک ی، اگ صاد سياس ل اقت ک

وزد  ا می آم ه م وزدھم، ب انقلاب، تمامی تاريخ تکامل سياسی در سراسر قرن ن

د چرا،...  کند يا از بورژواکه دھقان يا از کارگر پيروی می من  اگر کسی بگوي

رن ھيجدھم و به اين شھروند می گويم، اگر تکامل ھر  ات عظيم ق يک از انقلاب

ر وزدھم را در نظ دن وزدھم  بگيري رن ن شوری را در ق ر ک ی ھ اريخ سياس ، ت

ت د گف ما خواھ ه ش ل آن را ب د، دلي ه کني ه ی . ملاحظ صادی جامع اخت اقت س

ا  د ي ی توان ا م اکم در آن تنھ ای ح ه نيروھ اختی است ک ان س رمايه داری چن س

دسرمايه باشد يا پرولتاريائی که ح روی . کومت سرمايه را واژگون کن ھيچ ني

دارد ود ن ه وج وع جامع ن ن صادی اي اخت اقت ری در س انزدھم، ." (ديگ د ش جل

  )٢١٧ص

ست درن ني ان م ا آلم ستان ي حبت از انگل ا ص ن ج ه ی . در اي ر پاي ين، ب    لن

ات  ی، انقلاب وزدھم، يعن ا ن رن ھيجدھم ي زرگ ق ات ب درس ھای يک يک انقلاب

اتوری عقب افتاده  در کشورھایبورژوائی ، به اين نتيجه می رسد که تنھا ديکت

ت ذير اس ان پ ا امک اتوری پرولتاري ا ديکت ورژوازی ي اتوری . ب ک ديکت ي

ک" ته "دموکراتي ود داش د وج ی توان ابينی نم اتوری بين ک ديکت ی، ي     ، يعن

  .باشد

*  *  *  

اريخی تئوريک  يم، رادک حاصل تفحصات ت ی کن شاھده م ه م ه ک ان گون  ھم

ستی و خود ان انقلاب سوسياي د مي ه باي د ک  را در اين کلام قصار خلاصه می کن
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ن . شد قائل انقلاب بورژوائی تفاوت ه اي ردن ب زول ک ه"رادک بعد از ن ، "مرحل

د ا . مستقيماً انگشت کمک به سوی کوازينين دراز می کن ه از تنھ ان کسی ک ھم

د حتملحرکت کرده و اين امکان را غيرم" عرف عام"مأخذ خود يعنی   می دان

رد که ب توان شعار ديکتاتوری پرولتاريا را ھم در کشورھای پيش رفته مطرح ک

اده ب افت شورھای عق م در ک زی . و ھ ه چي سانی ک داقت ان ا ص وازينين، ب       ک

ال  ه از س د ک ی کن تھم م سکی را م د، تروت ی فھم ون ١٩١٥نم ا کن زی " ت چي

ت ه اس وازينين، ." نياموخت ال ک ه دنب ز، ب ه رادک ني ا طعن ده، و ب امزه ش        ب

ارت از "برای تروتسکی، : می گويد اً عب د دقيق ويژگی انقلاب چين و انقلاب ھن

د، و  ی ندارن ای غرب ات اروپ ا انقلاب اوتی ب ه ھيچ وجه تف ا ب ه آن ھ     اين است ک

ل  ستين مراح ه، در نخ ر!) ؟(در نتيج ا منج اتوری پرولتاري ه ديکت ود ب          خ

  ."می شوند

درادک ن رابطه فراموش می کن اتوری :  يک موضوع کوچک را در اي ديکت

پرولتاريا در يک کشور اروپای غربی تحقق نيافت، بلکه درست در يک کشور 

ن تقصير تروتسکی است . عقب افتاده ی اروپای شرقی به وقوع پيوست ا اي آي

ن، رادک: گیه ويژ"که پروسه ی تاريخی   روسيه را ناديده گرفت؟ علاوه بر اي

ه یفراموش می کند که در  ونی در کلي ام دگرگ ا تم  کشورھای سرمايه داری، ب

گی ھای ه ويژ"سطح تکامل، ساخت اجتماعی، سنت ھا و غيره، يعنی، با تمام 

الی -، بورژوازی "اين کشورھا ر، سرمايه ی م  حکومت -و به عبارت دقيق ت

اريخی ناشی گی ھا از ته در اين جا نيز، عدم احترام به اين ويژ. می کند کامل ت

  .می شود و به ھيچ وجه ربطی به تروتسکی ندارد

اده  ب افت ه و عق يش رفت شورھای پ ين ک اوت ب ورت، تف ن ص س، در اي         پ

زرگ است، يکن در چيست؟ تفاوت بس ب اوت در محدوده ی  ل ن تف ه ی اي دامن
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د ی مان اقی م رمايه داری ب ط س لطه ی رواب ت . س ای حاکمي يوه ھ کال و ش اش

ورژو ندب ی باش اوت م سيار متف ف ب شورھای مختل ب، . ازی در ک ک قط   در ي

د  رد، مانن ی گي ود م ه خ ق ب لطه ی خصلتی خشک و مطل دهس الات متح ، در اي

قطب ديگر، سرمايه ی مالی خود را با نھادھای کھنه ی قرون وسطائی آسيائی 

به اين وسيله که آن ھا را تحت سلطه ی خود در می آورد و . منطبق می سازد

در ھر دو  ليکن .ھندوستانشيوه ی خود را بر اين نھادھا تحميل می کند، مانند 

ا . جا بورژوازی حکومت می کند اتوری پرولتاري از اين نتيجه می شود که ديکت

رعت  ی، و س اليف آن ی، تک کال سياس اعی، اش ه ی اجتم ر پاي ه نظ ز از نقط  ني

اوتی در کشورھای مختلف سرم املاً متف د خصلت ک ار، واج د ک ايه داری خواھ

ا،  ليکن .بود تلاف امپرياليست ھ ر ائ روزی ب ه پي ا ب برای رھبری کردن توده ھ

ا  ی پرولتاري تيلای انقلاب ا تحت اس ن تنھ اری اي ی ب ورژوازی مل ا و ب ودال ھ فئ

ديل  ا تب اتوری پرولتاري ه ديکت ود را ب درت، خ سب ق د از ک ه بع ت ک سر اس    مي

  .کند

 ن دليل که بشريت را به دو دسته تقسيم کردهرادک خيال می کند که تنھا به اي

د،  "به سن رشد" يک دسته آن ھائی که برای انقلاب سوسياليستی - رسيده ان

ط ب ه فق ر ک ته ی ديگ اتوری دموکراتيک و دس اده"رای ديکت ند "آم ی باش  -م

رخلاف من،  دی، ب سيم بن ن تق ا اي ا ب ژ"باری تنھ یه وي ادعائی ھر يک از " گ

ه  ليکن .رفته استکشورھا را در نظر گ در واقع، او کليشه ی جامدی ساخته ک

ی، از ه کمونيست ھا را از بررسی اصيل ويژ گی ھای يک کشور مشخص، يعن

ه رف  مطالع شور منح ک ک اريخی ي ل ت ب تکام ل و مرات ل مراح وذ متقاب     ی نف

  .می سازد
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ژ ا ه وي ه و ي لاب دموکراتيک صورت نگرفت ه در آن انق شوری ک ای ک ی ھ گ

وز تم ای ھن د مبن ه باي ستند ک ی ھ ت عظيم ان اھمي ت دارای چن شده اس    ام ن

ه ای . برنامه ی پيشتاز پرولتاريا قرار داده شوند یتنھا براساس چنين برنام  مل

رای  د خود را ب ارزه ی واقعی و پيروزمن د مب است که حزب کمونيست می توان

ورژوازی  ه ب ی، و علي ور کل ه ط ران، ب ارگر و رنجب ه ی ک ت طبق و اکثري

  .نمايندگان دموکراتيک آن، توسعه دھد

صاد  ا در اقت البته امکان موفقيت در اين مبارزه تا حد زيادی با نقش پرولتاري

ين می شود ا سطح توسعه ی سرمايه داری آن، تعي کن، يل. کشور، و نتيجتاً ب

ر . اين به ھيچ وجه تنھا معيار موجود نيست م اھميت ت ه ک مسأله ی ديگری ک

ه نيست، اين ست  ه جانب ردم"که آيا مسأله ای حياتی و ھم رای م در کشور " ب

وجود دارد که حل آن مورد علاقه ی اکثريت ملت بوده، مستلزم تھورآميزترين 

اگون  ات گون ی، و ترکيب ی باشد؟ مسأله ی ارضی و مسأله ی مل اقدامات انقلاب

ه مسائل می باشند ه خاطر وجود مسأله. اين دو مسأله، از جمله اين گون  ی ب

ای  حاد ارضی و ستم غيرقابل تحمل ملی در کشورھای مستعمره، يک پرولتاري

ای يک انقلاب  ر مبن یجوان و نسبتاً قليل می تواند ب ه دموکراتيک مل ر ب  زودت

 .سوسياليستیرسد تا پرولتاريای يک کشور پيش رفته، بر مبنای صرفاً قدرت ب

ن مطلب ديممکن است به نظر ب ر اي د از اکتب ه بع ات رسد ک ه اثب اجی ب گر احتي

ساد تئوريک  ليکن .ندارد ه علت ف در طول سال ھای ارتجاع ايدئولوژيکی، و ب

وراث قلابی، حتی مفاھيم ابتدائی انقلاب آن چنان گنديده، آن چنان متعفن، و آن 

بور است شده اند و خاصيت کوزاينينی به خود گرفته اند، که انسان مج... چنان

  .ندککه ھر بار از نو شروع ب
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ه ی  روز کلي م ام ه ھ ود ک ی ش ه م ين نتيج د چن ه ش ه گفت البی ک ا از مط آي

کشورھای جھان، به نحوی از انحاء، برای انقلاب سوسياليستی آماده شده اند؟ 

ستی ب وار، استاليني ی روح، مکت ط، ب يوه ی غل ک ش ن ي ر، اي ارينی -خي  بوخ

ت سأله اس رح م رای . ط وع ب انی در مجم صاد جھ کی، اقت يچ ش دون ھ ب

ائی . گی دارده سوسياليزم آماد ه تنھ اما اين بدين معنی نيست که ھر کشوری ب

اده ی . گی دارد هآماد ا در کشورھای عقب افت اتوری پرولتاري ر سر ديکت پس ب

ا : مختلف، در چين، ھند و غيره چه خواھد آمد؟ به اين پاسخ می دھيم تاريخ بن

ت شده اس اخته ن ا س تور م ه دس ر. ب د ب ی توان شور م ک ک اتوری ي ای ديکت

ا  اد"پرولتاري یه آم اختمان " گ رای س ه ب يش از آن ک ا پ ه تنھ د، ن ته باش داش

ه يش از آن ک ی پ ه حت ياليزم، بلک ستقل سوس تراکی م يع اش دامات وس رای اق  ب

ردن د ک اده باش اره ی . آم ه درب وين يافت يش تک صوير از پ ک ت د ي سان نباي      ان

را داء حرکت ق اعی را مب دھم آھنگی تکامل اجتم اموزون،. ر دھ انون رشد ن  ق

اقی استنوازش ھای تئوريک استالين، ھنوزعليرغم  ه قوت خود ب روی .  ب ني

ا يکقانون اين ا ب ل  نه تنھا در روابط کشور م ط متقاب ی در رواب ديگر، بلکه حت

د ل کن ز عم شور ني ان ک ل ھم اگون در داخ ای گون ه ھ اموزونی . پروس ع ن رف

ا د ذير استپروسه ھای اقتصاد و سياست، تنھ انی امکان پ . ر يک مقياس جھ

ا در  اتوری پرولتاري سأله ی ديکت ه م ی است ک دين معن ه طور اخص، ب ن، ب اي

رار  ورد بررسی ق چين را تنھا نمی توان در چارچوب اقتصاد و سياست چين م

  .داد

دگاه ناسازگار مواجه می شويم ا دو دي ا ب وری : درست ھمين جاست که م تئ

ی سوسياليزم -رميستیوی انقلاب مداوم و تئوری رفانترناسيوناليستی انقلاب  مل

نه فقط چين عقب افتاده، بلکه به طور کلی ھيچ کشوری در دنيا . در يک کشور
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د ا کن ه : نمی تواند سوسياليزم را در محدوده ی ملی خود بن دی ک نيروھای تولي

ين  م چن د، و ھ ه ان سترش يافت ی گ ای مل ر از مرزھ ه و فرات ل يافت سيار تکام ب

ل آن ني ست، در مقاب افی ني ردن ک ی ک رای مل ان ب ه رشدش دی ک ای تولي روھ

د ی کنن ت م ا . مقاوم ستان ب ا در انگل اتوری پرولتاري ال، ديکت وان مث ه عن ب

ا مشکلات و  ا ب ه گرچه خصلت آن ھ مشکلات و تناقضاتی مواجه خواھد شد ک

اوت تضادھائی که در مقابل ديکتاتوری پرولتاريای چين قرار خواھد گرفت، متف

ود د ب م نخواھ ر ھ ا خفيف ت الاً از آن ھ ذا احتم ن . است، معھ ردن اي ر طرف ک ب

ن . تناقضات، در ھر دو مورد، تنھا از راه انقلاب جھانی امکان پذير می باشد اي

ونی  رای دگرگ ين ب ا چ ه ي ؤال ک ن س رای اي ائی ب ه ج يچ وج ه ھ ر ب ه نظ نقط

ستی  اده"سوسيالي ا " آم اده"است ي ا آم ذ"ن ی گ اقی نم ه . ارد، ب ن رابط در اي

دازه ه شکی نيست که عقب ماند ی ان ا را ب گی چين تکاليف ديکتاتوری پرولتاري

ا ساخته : ما تکرار می کنيم ليکن .مشکل خواھد ساخت ه دستور م ا ب اريخ بن ت

  .نشده، و پرولتاريای  چين راه ديگری ندارد

ه عقب اف-آيا اين لااقل بدان معنی است که کليه ی کشورھا رين  از جمل اده ت ت

اتوری -کشور مستعمره رای ديکت ل ب اده نباشند، لااق ياليزم آم رای سوس ر ب  اگ

اد ا آم سته پرولتاري ی ني دان معن ن ب ر، اي د؟ خي ی دارن ف . گ س تکلي وب، پ خ

م  ور اع ه ط ک ب لاب دموکراتي ص -انق ور اخ ه ط ستعمرات ب ه -و در م          چ

کجا نوشته است : می دھممی شود؟ من اين سؤال را با يک سؤال متقابل پاسخ 

اليف  ال تک ام و کم وری و تم ام ف رای انج ستعمره ب شورھای م ه ی ک ه کلي ک

ورد بررسی  دموکراتيک ملی خود آماده ھستند؟ بايد سؤال را از سر ديگرش م

رار داد ا در . ق ی تنھ ک مل لاب دموکراتي ستی، انق صر امپريالي رايط ع ت ش تح

اعی و سياسی صورتی می تواند به پيروزی نھائی منجر شو ط اجتم ه رواب د ک

 ١٩٧ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

وان ه کشور به آن آماد ه عن ا ب گی و بلوغ لازم برای به قدرت رساندن پرولتاري

ردم، رسيده باشد وده ھای م ر ت ه . رھب وز ب ت ھن ن حال ر اي ده و اگ وجود نيآم

د آورد، باشد؟ آن وقت مبارزه  برای آزادی ملی فقط نتايجی محدود به بار خواھ

ودسره برعلنتايجی که يک د ب ، ١٩٠٥در سال . يه توده ھای زحمت کش خواھ

وده ھای  ه ت دارد ک درت ن افی ق دازه ی ک ه ان ه ب شان داد ک پرولتاريای روسيه ن

درست به ھمين دليل، . دھقان را به دُور خود متحد سازد و قدرت را تسخير کند

در چين، . انقلاب در نيمه راه متوقف شد و از آن پس مرتباً قوس نزولی پيمود

ری انترناه با وجود موقعک انع از يت استثنائی مناسب، رھب سيونال کمونيست م

ه پر درت بآن شد ک سخير ق رای ت ای چين ب ی راه حل ولتاري اليف مل د، تک جنگ

  .متزلزل، نفرين شده، و لئيمانه خود را در رژيم کومين تانگ يافتند

ل  رای ح رايطی ب ه ش ت چ وقعی و تح ه م ستعمره چ شور م ک ک ه ي ن ک     اي

ه  ود، مسأله ای است ک د ب اده خواھ ی خود آم واقعاً انقلابی مسائل ارضی و مل

ال  ليکن .نمی توان از پيش تعيين کرد ا کم وانيم امروز ب ا می ت به ھر طريق م

ی  ی، دموکراس ردم، يعن ی م ی واقع ه دموکراس ل ب ه ني يم ک لام کن ان اع اطمين

تان ني ه در ھندوس ين بلک ط در چ ه فق ان، ن ارگران و دھقان ا از راه ک ز، تنھ

وز ممکن است مراحل، . ديکتاتوری پرولتاريا ممکن می باشد و در اين راه ھن

سياری وجود داشته باشند ام ھای ب ردم، . مراتب و گ وده ھای م شار ت تحت ف

ی دارد، ت ر م ب چپ ب ه جان ائی ب ام ھ ورژوازی گ وز ب هھن ر چ د ھ ی  ا بتوان ب

ه م ر ب ه ت درحمان ه کن درت -ردم حمل ای ق ل دو دوران ھ ن و محتم ه ممک گان

د وجود داشته . ھستند ولی آن چه که وجود نخواھد داشت، آن چه که نمی توان

ا اتوری پرولتاري ر از ديکت اتوری دموکراتيک اصيل است غي . باشد، يک ديکت

ک  اتوری دموکراتي ک ديکت ستقل"ي گ " م ومين تان وع ک د از ن ی توان ط م فق
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ی، يکباشد،  ر ضديعن ا سره ب ارگران و دھقان دا . ن باشدک ن را از ابت د اي ا باي م

يم ات را در . درک کن ات طبق ه واقعي دون آن ک آموزيم، ب ا بي وده ھ ه ت و آن را ب

  .ھای انتزاعی پنھان سازيم فورمول پشت

اليزم،  وغ امپري کرانه ی ي ه ش ه ب د ک ی کردن ه م ارين موعظ تالين و بوخ اس

د ام دھ ی را انج لاب مل د در چين انق ورژوازی می توان ن . ب کوشش صورت اي

ت، يکن گرف د ل پرده ش لاد س اطور ج ه س ا ب ه ای؟ پرولتاري ه نتيج ا چ   سپس . ب

د ه ش يد: گفت د رس را خواھ ک ف اتوری دموکراتي ن ديکت د از اي اتوری . بع ديکت

صادف؟ . خرده بورژوائی، ديکتاتوری نقاب دار سرمايه از آب در آمد برحسب ت

ر ا از . "خي د ي ی کن روی م ارگر پي ا از ک ان ي ورژوادھقان ت اول، ." ب در حال

ورژوازی ه نظر . ديکتاتوری پرولتاريا پديد آمد، و در حالت دوم ديکتاتوری ب ب

افی  دازه ی ک ه ان ه شود، ب م مطالع ر از دور ھ ی اگ می رسد که درس چين، حت

ت ن اس د. روش ی دھن خ م ا پاس ه م اموفق : "ب ايش ن ک آزم ط ي ن فق ر، اي     خي

ود و. ب روع خ و ش ز را از ن ه چي ا ھم ار م ن ب رد، و اي اتوری اھيم ک ديکت

ک يل"دموکراتي واھرا بر" اص ا خ اختپ يله ای؟"، "يم س ه وس ا چ ر" "ب       ب

اين رادک است که اين آخرين ." کاری پرولتاريا و دھقانانپايه ی اجتماعی ھم

د. می دھدکشفيات را به ما ارائه  اً . ولی اجازه بفرمائي م عين ومين تانگ ھ ر  ک ب

دھم"کارگران و دھقانان با ھم : مدآھمين پايه به وجود  ا آتش -"کاری کردن  ت

رو ب ورژوازی ف رای ب شانندرا ب ا ب. ن ه م ن ب ی اي انيزم سياس ه مک د ک گوئي

د؟ . گونه خواھد بوده کاری چھم د عوض کني کومين تانگ را با چه می خواھي

ی مشخص  ه طور تقريب ا را ب ل آن ھ د رسيد؟ لااق درت خواھن ه ق ی ب چه احزاب

دکنيد، لاا ا ! قل آن ھا را توصيف کني ن سؤال ھ ه اي !)  ١٩٢٨در سال (رادک ب

ستند  ادر ني ه ق ده، ک وان و وامان ی ت ای ب سان ھ ا ان ه تنھ د ک ی دھ خ م      پاس
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گی مارکسيزم را درک کنند می توانند به اين سؤالات فرعی تکنيکی، که ه پيچيد

ه داشته باشند ه سوارکار، علاق دام طبق  در صورتی . کدام طبقه اسب است و ک

کند، و توجه خود را " تجريد"که يک بلشويک بايد خود را از روبنای سياسی 

دبه پايه ی طبقاتی معطوف ازه ب.  گردان ر، اج ه ی خود را خي د، شما بذل فرمائي

د ه اي افی . گفت دازه ی ک ه ان ون ب ا کن ما ت د"ش د" تجري رده اي د . ک شتر از ح بي

ت ين! کفاي سألدر چ ن م ود را از اي ما خ ه ھم، ش ات چه ک اری طبق ه ه ک     گون

رد،  نعکس ک ی م ور حزب د"خود را در ام دک" تجري ه داخل . ردي ا را ب پرولتاري

ه وار  ومين تانگ شديد، و ديوان کومين تانگ کشانديد، تا حد جنون شيفته ی ک

" تجريدی"ھای  فورمول شما با تکرار. دياز خروج کومين تانگ امتناع ورزيد

دسياسی مبارزه  مسائل از سيار . شانه خالی کردي ورژوازی ب ه ب و پس از آن ک

ت رده اس رد ک ا را خ ه ی پرولتاري شخص جمجم د. م ی کني شنھاد م ا پي ه م : ب

و  ز را از ن ه چي د ھم ار ببگذاري رای شروع ک يم، و ب اره امتحان کن د دوب گذاري

سأله ود را از م درت ان یخ زاب و ق ی  اح د"قلاب يم" تجري ر. کن ا! خي ن ھ    اي

عقب  جازه نخواھيم داد که بار ديگر بهما ا. يار مزخرفی ھستندشوخی ھای بس

  !کشانده شويم

اد  ع اتح ه نف ات آکروباتيک ب ن عملي ھمان گونه که مشاھده کرديم، ھمه ی اي

ه . کارگران و دھقانان عرضه می شود د ک سيون ھشدار می دھ ه اپوزي رادک ب

ا یبه دھقانان کم بھا ندھد و مبارزه ا  لنين عليه منشويک ھ ه خاطر آن ھ    را ب

د، . می آورد گاھی اوقات، ملاحظه ی آن چه که به سر نقل قول ھای لنين می آي

انسان را از اھانتی که به انديشه ی انسانی روا می شود، منزجر می سازد بله، 

ان، مشخصه ی  ی دھقان ه انکار نقش انقلاب ه است ک ار گفت لنين بيش از يک ب

ا، سال . دو اين درست بو. منشويک ھا است  ١٩١٧اما در کنار اين نقل قول ھ
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اه  ه  -ھم وجود داشت، که در آن منشويک ھا به مدت ھشت م ه انقلاب فوري ک

اخت ی س دا م ر ج لاب اکتب يال -را از انق ا سوس ستحکم ب اد م ک اتح  در ي

د ه سر بردن د. رولوسيونرھا، ب يال رولوسيونرھا نماين ی ه در آن دوره سوس گ

د، را باکثريت عظيم دھقانان، ک دار شده بودن ه وسيله ی انقلاب بي ده ه ب ه عھ

تند ه ھم. داش ا، ب شويک ھ ود را دموکراسی من يونرھا، خ يال رولوس راه سوس

ه  ائی ھستند ک ان ھ ا ھم ن ھ ه اي د ک انقلابی می ناميدند و ما را ملامت می کردن

ان  ارگران و دھقان اد ک ه ی اتح ر پاي ود را ب ربازان(خ اختند) س ی س ی م  . متک

دين  هب لاب فوري د از انق ا بع شويک ھ ب، من ول ترتي اد  فورم شويکی اتح بل

د صرف کردن بط و ت ان را ض ارگران و دھقان تھم . ک ا را م شويک ھ ان بل        آن

د د و ب دا کنن ان ج ا را از دھقان شتاز پرولتاري د پي صد دارن ه ق اختند ک ی س ين م

ا. کشانندوسيله انقلاب را به نابودی ب ه به عبارت ديگر، منشويک ھ ين را ب  لن

  . ناديده گرفتن، يا لااقل کم بھا دادن به دھقانان متھم می کردند

اد  دای انتق ين ص ا طن ين تنھ ران از لن ف و ديگ امنف، زينووي اد ک    انتق

ود ا ب شويک ھ اب . من ا بازت ب، تنھ ين ترتي ه ھم ز، ب روزی رادک ني اد ام انتق

  .ديررس انتقاد کامنف است

ين، من ی در چ شی وراث قلاب ط م ل خ ه و تکام شی رادک، ادام ط م ه خ جمل

ال  شويکی در س ازی من ب ب ه ش شتر خيم ت١٩١٧بي ه .  اس ت ک ن حقيق      اي

ه از  تالين بلک ا توسط اس ه تنھ د، ن اقی مان ومين تانگ ب ست در ک حزب کموني

ان،  ارگران و دھقان ين ک ا ب جانب رادک نيز، با اشاره به ھمان ضرورت اتحاد م

ت رار گرف شتيبانی ق ورد پ ه ا. م امی ک ا ھنگ صادف"م د " برحسب ت وم ش     معل

ا  ام ب ان اھتم ت، ھم ورژوائی اس زب ب ک ح گ ي ومين تان ه ک پ"ک اح چ " جن

ود. کومين تانگ تکرار گرديد ن، . نتايج اين بار نيز ھمان نتايج سابق ب ابر اي بن
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ه سطحی  ا، ب اتوری پرولتاري ا ديکت ايز ب اتوری دموکراتيک، در تم تجريد ديکت

تبالاتر از اين  اء ياف ود، ارتق  -واقعيت ناگوار که آمال عالی را تحقق نبخشيده ب

بلاً در دست داشتيم ه ی آن را ق ه نمون زی ک ا، در . يعنی تکرار تازه ھمان چي م

نيديم١٩١٧سال  ران ش ی، دان و ديگ زره تل ار از ت ون : "، صدھا ب م اکن ا ھ م

ه جانب  ی شما ب ی را دارا ھستيم، ول اتوری ديکتاتوری دموکراسی انقلاب ديکت

د ی راني ا م ابودی. پرولتاري ب ن ه جان ی ب د." يعن ه ان م حافظ ردم ک اً، م . حقيقت

ی" ک انقلاب اتوری دموکراتي ا " ديکت اوتی ب يچ تف تالين و رادک ھ اس

ی" ی انقلاب اتوری دموکراس دارد" ديکت ی و دان ن زره تل ن، . ت ود اي ا وج     و ب

ومينتر فورمول اين ده می شود، بلکه در نه تنھا در تمام قطع نامه ھای ک ن دي

شويزم مشکل ب.  ی آن ھم رخنه کرده استبرنامه ه من د بتوان تصور کرد ک توان

ه در سال رانه تر از اين نقابی به چھره بمزو  ١٩١٧زند و در ازِای صدماتی ک

  .ستاندانتقامی سخت تر از آن باز بلشويزم ديد 

اطع در د جوابی ق ن سؤال اما، انقلابيون شرق زمين ھنوز حق دارن ل اي  مقاب

صلت  ه خ ک"ک اتوری دموکراتي د" ديکت ا کنن ست، تقاض ر . چي ه ب وابی ک       ج

ول ھای  شيننقل ق ات پي ايق و تجربي ر حق وده، بلکه متکی ب ديمی استوار نب  ق

ه . سياسی باشد ست؟"استالين به اين سؤال ک اتوری دموکراتيک چي ه " ديکت ب

رای : کرات پاسخی حقيقتاً کلاسيک داده است اتوری ب ن ديکت ين، اي مشرق زم

ا انقلاب "تقريباً ھمان است که  رد١٩٠٥لنين در رابطه ب ن ."  تصور می ک اي

ک دودی ي ا ح واب ت ول ج ده است فورم ب و . رسمی ش وان آن را در کت ی ت    م

رد دا ک ولينزی، پي ری پ ا جزاي تان ي ين، ھندوس ه چ وط ب ای مرب ه ھ ع نام . قط

ه  ين ا" باطاتناست"انقلابيون را ب دهز حوادث لن دآين ه می دھن حوادثی .  حوال

ن .  تبديل شده اندگذشتهکه، در اين اثناء مدت ھاست که به وقايع  ه علاوه، اي ب
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تنباطات" ز " اس ه ج د، ب ی کنن ر م اگون تعبي ورت گون ه ص ين را ب ی لن فرض

  . از وقوع حوادث تفسير نمودپسصورتی که خود لنين 

ه  د ک ا سعی خواھيم ب"کمونيست شرقی، سر به زير، می گوي سيار خوب، م

ين  ول شما، لن ه ق ه، ب يم ک ان طور تصور کن اً ھم کرد که آن را پيش خود دقيق

ن شعار اما لطفاً ممکن است به ما ب. ردپيش از انقلاب تصور می ک ه اي گوئيد ک

  گونه تحقق يافت؟ه گونه است؟ در کشور شما چه در عمل چ

  ."گانه تحقق يافت دو شکل کرنسکيزم در دوره ی قدرتدر کشور ما به"

اتوری دموکراتيک  ما می توانيم به کارگران خود بآيا" ه شعار ديکت گوئيم ک

  "در کشور ما به شکل کرنسکيزم ملی خودمان تحقق خواھد يافت؟

ه" ه، ن ه! ن يچ وج ه ھ ذيرفت، ! ب د پ عار را نخواھ ن ش ارگری اي يچ ک ھ

  ." استکرنسکيزم عبارت از نوکری بورژوازی و خيانت به زحمت کشان

د "کمونيست شرقی با تکدر خاطر می پرسد،  پس ما به کارگران خود چه باي

  "گوئيم؟ب

دکوزاينين، اين آدم وظيفه شناس، بی صبرانه پاس ه : "خ می دھ د ب شما باي

گوئيد که ديکتاتوری دموکراتيک ھمان چيزی است که لنين در رابطه با آن ھا ب

  ."    ديکتاتوری دموکراتيک آينده تصور کرده بود

  : بپرسداگر کمونيست شرقی حواسش را از دست نداده باشد، سعی می کند

ا ١٩١٨اما مگر لنين در سال " اتوری دموکراتيک تنھ ه ديکت  توضيح نداد ک

در انقلاب اکتبر، که ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر نمود، تحقق اصيل و واقعی 

ه سوی خود را به دست آورد؟ آيا بھتر نيست حزب و طبقه ی ک اً ب ارگر را دقيق

  "اين چشم انداز متوجه نمود؟
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م نَ. تحت ھيچ شرايطی" اره ی آن را ھ ردن درب . دهابداً به خود اجازه فکر ک

  !"اين تروتسکيزم است! چرا که اين انقلاب مداوم است

ه ھای  بعد از اين توضيح خشن، رنگ کمونيست شرقی سفيدتر از برف قل

  !ھر چه باداباد. تن بيشتر صرف نظر می کندھيماليا می شود و از ولع دانس

م لاع داري وبی اط ه خ ايج ب ن نت ا از اي اج آن؟ م ا نت ی : و ام ا چاپلوس       ي

  .حقارت آميز از چيانکايشک، يا ماجراجوئی قھرمانی
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٢٦  ٢٦پاسيفيزمپاسيفيزماز مارکسيزم تا از مارکسيزم تا   --٨٨

 

وان ي ه عن ه ب ه ک ت، آن چ ده اس شدار دھن ز ھ ر چي يش از ھ ه پ    ک عارض

ه ی ت از مقال ه ای اس ورد جمل لی م وع اص وح، از موض ه وض ه ب    رادک ک

ه د یعلاق ه نظر می آي دا ب ا ج يکن . م ی  ل ت يک پارچه گ ه عل ن عارضه ب اي

ا موضوع اصلی  املاً ب چرخش رادک به سوی تئوريسين سانتريزم امروزی، ک

وری سوسياليزم در يک کشور من به ن. مقاله رابطه دارد ه تئ زديک شدن او ب

بايد بر سر اين موضوع . اشاره می کنم که تا حدی در لفافه صورت گرفته است

د" فرعی"تأمل کرد، زيرا اين اشتباه   طی تکامل بعدی خود، ،رادک می توان

رار شعاع خود ق دکليه ی اختلاف نظرھای ديگر را تحت ال وم شود  بدھ ، و معل

  .باھات او قطعاً به يک کيفيت جديد تبديل شده استکه کميت اشت

د ی کن د م ارج تھدي لاب را از خ ه انق ی ک اره ی خطرات   . رادک، طی بحث درب

نظر به سطح رشد اقتصادی از اين حقيقت آگاه بود که "... می نويسد که لنين 

ا(، اين ديکتاتوری ١٩٠٥روسيه در سال  د خود ) پرولتاري ی می توان ا وقت تنھ

ه پررا حف د ک ه کمکش بظ کن ی ب ای غرب ای اروپ ن ." (شتابدولتاري د از م تاکي

  .)ت.  ل-است

داز  شم ان ديد از چ ی ش ه، تخلف الاتر از ھم ری، ب د از ديگ ی بع تباه يک اش

اريخی ت . ت ين گف ت لن ار -در حقيق ک ب يش از ي م ب اتوری -و آن ھ ه ديکت  ک

ائی(دموکراتيک  ادر نخواھ) و نه ابداً پرولتاري دون انقلاب در روسيه ق ود ب د ب

دار ب ا پاي ستی در اروپ دسوسيالي م چون رشته ی سرخی در . مان ه ھ ن نظري اي

کليه ی مقالات و سخن رانی ھای لنين در ايام کنگره ی استکھلم حزب در سال 

                                                 
ه ماھيت آن مخالفت می ورزد: پاسيفيزم - ٢٦ دون توجه ب وع جنگ ب . انديشه ای که با ھر ن

ز  سالمت آمي د از طرق م ی باي ين الملل طرف داران اين طرز تفکر معتقدند که اختلافات ملی و ب
 . را چه از طرف ستم ديدگان و چه از طرف ستم گران محکوم می کنندحل شود و توسل به قھر
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ده است ١٩٠٦ شيده ش ردن، و ( ک ی ک سائل مل انف، م ه پلخ دل سياسی علي ج

ره اتوری پرو). غي سأله ديکت ام م ين در آن اي يش از لن يه را پ ا در روس لتاري

 نکته فعلاً  ليکن .ی حتی مطرح ھم نمی کردانقلاب سوسياليستی در اروپای غرب

ه سطح رشد اقتصادی روسيه "معنی . مھمی در اين مطلب نھفته نيست نظر ب

ال  طح در " ١٩٠٥در س ن س ست؟ و اي اس ه  چ١٩١٧چي ت؟ براس ه اس گون

ده ھمين اختلاف سطح است که تئوری سوسياليزم  در يک کشور استوار گردي

ه . است رده ک برنامه ی کومينترن تمام کره ی زمين را به چھار منطقه تقسيم ک

ياليزم  ستقل سوس اختمان م رای س اطق ب ن من ضی " مناسب"برخی از اي و بع

ی . می باشند" نامناسب"ديگر       و بدين ترتيب کومينترن در راه استراتژی انقلاب

ذيری اره ناپ ای چ ست ھ ن ب تب ود آورده اس ه وج تلاف .  ب د اخ دون تردي      ب

ت  ارگر اھمي ه ی ک ی طبق درت سياس رای ق د ب ی توان صادی م ای اقت طح ھ    س

د ته باش ده ای داش ين کنن ال . تعي ود ر١٩٠٥در س ه خ ديم ک ق ش ا موف ه ، م ا ب

ا ب اتوری پرولتاري طح ديکت ستيم س ه نتوان ه ک ان گون ه ھم ت ب انيم، درس رس

ک  اتوری دموکراتي مديکت ت آوري ه دس ال . ب اتوری ١٩٠٧در س ا ديکت ، م

اختيم ا س د، برپ اتوری دموکراتيک را بلعي ه ديکت ا را، ک ا سطح . پرولتاري ا ب ام

ال  صادی در س د اقت ود رش ال ١٩١٧موج صادی در س د اقت طح رش د س ، مانن

ه ١٩٠٥ د و ب ظ کن ود را حف د خ ی توان ی م ا وقت ا تنھ اتوری پرولتاري ، ديکت

ه کمک ه يابد که پرولتاريای اسوسياليزم بسط و توسع ع ب ه موق روپای غربی ب

يشرا نمی توان " موقع"طبيعتاً، اين . شتابدآن ب رداز پ سير تکامل .  حساب ک

، که به وسيله ی اساسیپاسخ به اين سؤال  ليکن .مبارزه، آن را تعيين می کند

ه  - تعيين می شود جھانتناسب نيروھا در سطح  ا است ک ن تناسب نيروھ و اي

اوت در سطح توسعه ی اقتصادی روسيه در سال -خرين حرف را می زندآ  تف
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م باشد، عاملی درجه ١٩١٧ و در سال ١٩٠٥ سه مھ ه فی النف ، ھر چند ھم ک

  .دوم محسوب می گردد

ن اختلاف در سطح رشد اقتصادی يل ه اي بھم ب کن رادک فقط به اشاره ای م

د ی کن ر ا. قناعت نم ين ب ه لن ن ک ه اي اره ب د از اش ينبع اط ب سائل رتب ی  م داخل

  :، رادک اضافه می کند!)خوب، بعد(جھانی آن واقف بوده  مسائل انقلاب و

ستی در " اتوری سوسيالي داری ديکت ين پاي ا ب اط م ولی لنين فقط مفھوم ارتب

 بيش از حد توسطروسيه و کمک پرولتاريای اروپای غربی را، به گونه ای که 

ه، .  نبخشيدود، صراحتبندی تروتسکی تصريح گرديده بفورمول  ن ک ی اي يعن

ک  ورت کم ه ص سکی، آن را ب د تروت یمانن ب دولت ک از جان ی، کم ، يعن

  .)ت.  ل-تاکيد از من است." (پرولتاريای پيروز اروپای غربی، مطرح نکرد

ايم  ردم چشم ھ دم، فکر ک ن سطور را خوان ی اي نم وقت صريحاً اعتراف می ک

د ی بين تباه م ه. اش دفی ب ه ھ رای چ ه رادک ب ی ارزش از زرادخان ن سلاح ب  اي

ب  رم آور مطال رار ش ز تک زی ج ن چي رده است؟ اي دا ک اج پي ی احتي    وراث قلاب

رار داشت ا ق ورد تمسخر شديد م واره م ه ھم . بی ارزش استالينيستی نيست ک

 می دھد که رادک درک بسيار نگذشته از ساير مطالب، نقل قول فوق الذکر نشا

ی را م اساس اچيزی از علائ ين داردن ا . ه لن ه تنھ تالين، ن رخلاف اس ين، ب      لن

ه  ھيچ گاه فشار پرولتاريای اروپا بر قدرت بورژوائی را در مقابل کسب قدرت ب

ی از  سأله ی کمک انقلاب رعکس، او م ه ب داد، بلک رار ن ا ق يله ی پرولتاري وس

ين، در دوران نخستين . رموله کرده استوخارج را بسيار صريح تر از من ف لن

ست ان واھيم توان ا نخ ه م رد ک ی ک رار م ذيری تک ی ناپ سته گ ور خ ه ط لاب، ب ق

ا حفظ !) حتی دموکراسی را(دموکراسی را  ستی در اروپ دون انقلاب سوسيالي ب

ين سرنوشت ١٩١٧-١٨به طور کلی، در سال ھای . کنيم د، لن  و سال ھای بع
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ه در ا آغاز انقلاب ما را اصولاً به جز در رابطه با انقلاب سوسياليستی، ک  اروپ

ود شته ب رد. گ ی ک ی نم يش بين ت و پ ی گرف ر نم ا . در نظ ال، او ب وان مث ه عن ب

رد لام ک راحت اع ا : "ص ه فن وم ب ا محک ان، م لاب در آلم روزی انق دون پي ب

ه براساس .  گفت١٩١٨او اين را در سال " ھستيم " سطح اقتصادی"يعنی، ن

ده ، و منظور او دھه ھای آينده نبود، بلکه منظور او١٩٠٥  دوران بلافصل آين

  .بود، که اگر چند ماه نبود، دستکم چند سال می شد

م : لنين ده ھا بار اعلام کرد دار نگه داري م خود را پاي سته اي ه "اگر ما توان ب

اھی ... اين دليل رای مدت کوت ا را ب رای (بوده که مجموعه شرايط مساعدی م ب

ه ." ظت کرده استدر مقابل امپرياليزم جھانی حفا.) ت. ل! مدت کوتاھی و ادام

د : "می دھد امپرياليزم جھانی تحت ھيچ شرايطی، و به ھيچ شرطی، نمی توان

د صادم ... موجوديت جمھوری شوروی را در کنار خود تحمل کن ن وضع ت در اي

ت ذير اس اب ناپ ه ." اجتن ستی ب دی پاسيفي اکی از امي ه ح ا نتيج ه؟ آي و نتيج

بورژوازی است؟ خير، نتيجه ی " دنخنثی کر"از جانب پرولتاريا به " فشار"

د ه است: "لنين می گوي ا نھفت ن ج رين مشکل انقلاب روسيه در اي زرگ ت ... ب

انی دن انقلاب جھ انزدھم، ص." (ضرورت فراخوان د پ ن حرف کی ) ١٢٦جل اي

ا ١٩٠٥گفته و نوشته شد؟ نه در سال  يکلای دوم ب ه ن ه ھنگامی ک ه ب ، يعنی ن

زويلھلم دوم درباره ی سرکوب کرد رد و من ني  فورمول ن انقلاب مذاکره می ک

ريح" ای " ص ال ھ ه در س اختم، بلک ی س رح م ود را مط    و ١٩١٩، ١٩١٨خ

  .سال ھای پس از آن

  :لنين در کنگره ی سوم کومينترن، با نگاھی به گذشته، چنين گفت

لاب " روزی انق انی پي لاب جھ شتيبانی انق دون پ ه ب ود ک ح ب ا واض رای م ب

ی پس از . غيرممکن بود.) ت.  ل-سيهدر رو(پرولتاريائی  پيش از انقلاب و حت
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رديم ی ک ر م ا فک اير : آن، م لاب در س رعت، انق ه س ل ب ا لااق گ، ي ا بلادرن ي

ا  اراً فن ا اجب ا م د و ي د ش از خواھ ه آغ يش رفت رمايه داری پ شورھای س          ک

د . و با علم به اين اعتقاد. می شويم ر می آم ام ما ھر کاری که از دستمان ب انج

دار نگه  ستم شوروی را پاي دی، سي داديم تا در تحت ھر شرايطی و ھر پيش آم

رای انقلاب . داريم رای خود بلکه ب ا ب ه تنھ ا ن ه کوشش م ستيم ک را می دان زي

ز ھست انی ني ل از انقلاب . جھ اد خود را قب ن اعتق ستيم و اي ن را می دان ا اي م

ز در حين امضا رار داد برستاکتبر و بلافاصله بعد از آن، و ني  ليتوفسک -ء ق

حوادث در . در عمل ليکن .اين به طور کلی صحيح بودو . به کرات اعلام کرديم

صورت جلسه ی ." (مسير آن خط مستقيمی که ما انتظار داشتيم اتفاق نيافتادند

  )، چاپ روسی٣٥٤، ص کنگره ی سوم کومينترن

ال  رد ک١٩٢١از س از ک سيری را آغ ت در م بش حرک د، جن ه بع ه آن  ب ه ب

ای  ال ھ ين در س ن و لن ه م ود ک ستقيمی نب ال  (١٩١٧ -١٩م ط در س ه فق و ن

ذير  ليکن .انتظار داشتيم) ١٩٠٥ ضاد آشتی ناپ مع الوصف، جنبش در جھت ت

ورژوائی توسعه يافت ای ب ارگری و دني د از . مابين دولت ک ن دو باي  يکی از اي

ان ب د پيرو! رودمي ا رش وان ب ی ت ا م ارگری را تنھ ت ک لاب دول ه انق زمندان

ائی در غرب از شر خطرات مھلک  ين  -پرولتاري م چن ه ھ امی بلک ا نظ ه تنھ ن

ن .  محافظت کرد-اقتصادی اره ی اي رای کشف دو موضع درب سعی و کوشش ب

ست لای ورشک د اع ن، ح ری از آن م ين و ديگ ه لن ق ب ی متعل سأله، يک ی ه م گ

د ه کني اره مطالع ين را دوب ل لن ک است لااق ه او . تئوري ن ب د، و اي ت نزني    تھم

  !آش مانده و گنديده ی دست پخت استالين را به خورد ما ندھيد

ردد ز متوقف نمی گ ا ني ن ج ی در اي را حت ه قھق ی سقوط ب رادک پس از . ول

ستی، واصولاً کمکی رف" (ساده"ساختن اين افسانه که طبق آن لنين کمک  رمي
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لی سکی پرولت) ٢٧پورس ل، تروت ست و در مقاب ی دان افی م ان را ک ای جھ اري

تار" ه خواس ه " اغراق آميزان ود، ادام ی ب ساعدت انقلاب ی م ی، يعن   کمک دولت

  :می دھد

ه در " شان داد ک ه ن زتجرب ه ني ن نکت ورد اي وده م ين ب ب لن ه جان ق ب     ، ح

ه دست. است درت را ب ه ق ود ک ادر نب ردپرولتاريای اروپا ھنوز ق ی .  بگي ه ول ب

ده  ای عم زام نيروھ اجم، از اع ه در صورت تھ درت داشت ک افی ق دازه ی ک ان

د وگيری نماي ا جل ه . بورژوازی جھانی عليه م رد ک ا کمک ک ه م ب، ب دين ترتي ب

وحشت از جنبش کارگری، توأم با تضاد در . قدرت شوروی را پايدار نگه داريم

ه در عرض ھش ود ک ه خود دنيای سرمايه داری، نيروی اصلی ای ب ت سالی ک

  ."از پايان تھاجم می گذرد، پايداری صلح را تضمين کرده است

ا  ان م اين پاراگراف، با اين که در مقايسه با مشق خط ميرزا بنويس ھای زم

اريخی،  ع ناشناسی ت ی از موق ه خاطر ترکيب ھم دست اول نيست، مع الوصف ب

  .سردرگمی سياسی و عظيم ترين خطاھای اصولی اش قابل توجه است

ين در سال  ه لن ين نتيجه می شود ک ات رادک چن زوه ی ١٩٠٥از کلم  در ج

ام  ه ن د (دو تاکتيکخود ب ه آن اشاره می کن ه رادک ب ری است ک ا اث ن تنھ ) اي

د از سال  ات بع ا و طبق ان دولت ھ ا مي وازن نيروھ ه ت رد ک  ١٩١٧پيش بينی ک

را ا ب ه م زرگ نظامی علي اجم ب ی مدت بدين گونه خواھد بود که امکان يک تھ

ل، تروتسکی در سال . مديدی وجود نخواھد داشت وقعيتی را ١٩٠٥در مقاب  م

ی  يش بين د، پ د آم يش خواھ ستی پ وع جنگ ھای امپريالي د از وق اراً بع ه اجب ک

ومن  د ھ ش نيرومن د ارت ان، مانن ات آن زم اس واقعي ط براس ه فق رد بلک نک

                                                 
منسوب به پورسل از رھبران رفورميست جنبش کارگری انگلستان در دھه ی : پورسلی - ٢٧
 ).رجوع شود به فھرست شخصيت ھا (١٩٢٠
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اريس و ٢٩ نيرومند ھاپسبورگ، ارتش بسيار٢٨زولرن درت پ ورس پرق  بازار ب

اک است، . غيره قضاوت کرده بود اين ديگر يک اشتباه تاريخی واقعاً وحشت ن

ه نظر رادک، . که با تناقضات درونی مضحکش حتی پيچيده تر می گردد را ب زي

ه من براساس آن اشتباه اصلی من درست در اين حقيقت نھفت سطح "ه است ک

ال  صادی در س عه اقت ه " ١٩٠٥توس ا را ارائ اتوری پرولتاري داز ديکت شم ان چ

ين اشتباه من روشن می شود. دادم اتوری : و اينک دوم داز ديکت من چشم ان

انی ١٩٠٥ انقلاب  یپرولتاريا را که در آستانه و شرايط جھ ه دادم در پرت  ارائ

اگر دلايل معمولی استالين . د، بررسی نکردم به وجود آم١٩١٧که تازه بعد از 

د داد ا . از اين قماش باشند، به ما تعجبی دست نخواھ ا ب را م " سطح رشد"زي

م١٩٢٨ و چه در سال ١٩١٧او، چه در سال  ه خوبی آشنايی داري يکن .، ب  ل

  نشينی دچار شد؟ گونه رادک به اين ھمه چ

ست ار ني دترين ک ن ب ی اي ازه حت ن . ت ار اي دترين ک ه رادک از روی ب است ک

ی را از  ع انقلاب ی، موض سيزم را از فرصت طلب ه مارک رده ک ش ک رزی جھ م

ه جنگ . موضع پاسيفيستی جدا می سازد ارزه علي زی جز مب مسأله بر سر چي

وان ه چنيست، يعنی، قضيه بر سر اين است که  ائی می ت گونه و با چه شيوه ھ

ف نم ا آن را متوق رد و ي وگيری ک گ جل وع جن شار . وداز وق يله ی ف ه وس ب

اختن  رنگون س رای س ی ب گ داخل يله جن ه وس ا ب ورژوازی ي ر ب ا ب پرولتاري

وارد بورژوازی ا را وارد م ؟ رادک، ندانسته، مسأله اساسی خط مشی پرولتاري

  .اختلاف نظر کرده است

                                                 
ه توسط انقلاب : ھوھن زولرن -٢٨ ان سرنگون ١٩١٨آخرين خاندان سلطنتی در آلمان ک  آلم
 .جايگزين آن شد" مھوری وايمرج"شد و 
انی اول منقرض : ھاپسبورگ -٢٩ ان جنگ جھ ه پس از پاي ريش ک دان سلطنتی ات آخرين خان
 .شد
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ر آيا رادک می خواھد ب ا ب شار پرولتاري ان بلکه ف ا دھقان ه تنھ گويد که من ن

ز  ورژوازی را ني ده"ب ورد " نادي ائی را م رفتم، و صرفاً انقلاب پرولتاري می گ

ه در  اوه ای ک ين ي ه او از چن شکل است ک ردنش م اور ک رار داده ام؟ ب ه ق توج

د اع کن ون موسو است دف ا م ان، سمارد و ي ره ی سوم . خور يک تلم در کنگ

ون، و (کومينترن، ماوراء چپ ھای آن زمان  زينوويف، تال ھايمر، تلمان، بلاک

وچيزم) گراندي  ٣٠برای نجات اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی از تاکتيک پ

ان . در غرب دفاع می کردند ه زب ود ب ه ممکن ب ا ک ا آن ج ين، ت من، به اتفاق لن

ا  اطر م ه خ ه ب ای آن ک ه ج ه، ب يح دادم ک ا توض ه آن ھ اده، ب ه س ت ب دس

ه ، بھترين کمکی که می توانند بنندزماجراجوئی ھای انقلابی ب کنند اين است ک

رای  ود را ب د و خ ستحکم کنن ود را م نظم مواضع خ ور م ه ط ه و ب ق برنام طب

متأسفانه در آن ايام رادک در طرف لنين و تروتسکی . کسب قدرت آماده نمايند

ود ارين ب ف و بوخ رف دار زينووي ه ط ت بلک رار نداش سلماً رادک . ق ی م       ول

سه ی کنگره ی سوم آن را  -به خاطر بياورد می تواند  به ھر حال صورت جل

اطر می آورد ه خ ا -ب ارزه ب ارت از مب اً عب ن دقيق ين و م تدلال لن ه جوھر اس  ک

رای.  چپ ھا بودو غيرعاقلانه ماوراء" رمول تندوف" ا  ما پس از آن که ب آن ھ

ط تشريح کرديم که تقويت حزب، و فشار پرولتاريا عامل بسيار مؤثری  در رواب

ا " فشار"داخلی و بين المللی می باشند، ما مارکسيست ھا اضافه کرديم که  تنھ

ن  ه توسعه ی اي يک کاربرد مبارزه ی انقلابی برای کسب قدرت است و کاملاً ب

ی دارد سته گ ارزه ب ک . مب وم، در ي ره ی س ان کنگ ين در پاي ين رو، لن از ھم

را ی اي دگان، نطق ی از نماين زرگ داخل سه ی ب شات جل د گراي ر ض ه ب رد ک       د ک

                                                 
ام : پوچيزم -٣٠ ان در قي ا و شرکت آن وده ھ ه ت دون توسل ب ه ب قيام ماجراجويانه يک اقليت ک

رد  وچ"صورت گي ن " پ رف داری از اي ام دارد و ط ی ن وچيزم"در اصطلاح سياس ده ن" پ      امي
 .می شود
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درز ختم می شده بی اراد : گی و در انتظار وقايع نشستن بود و تقريباً با اين ان

گ  اً درن ن، لطف ز م تان عزي ی دوس شويد، ول ه ن ل ماجراجويان يچ عم وارد ھ

  .مانيمب نيم مدت زيادی پايدارتوا نمی" فشار"ی  نکيند، زيرا تنھا به وسيله

د از جنگ رادک به اين مطلب اش ه بع انی اول(اره می کند ک ای ) جھ پرولتاري

و دراروپا قادر به کسب قدرت ه زان ی توانست از ب ود، ول ه دست  نب ا ب آمدن م

برای من بيش از يک بار فرصت پيش آمده تا در اين . بورژوازی جلوگيری کند

نم ل توانست از . باره صحبت ک ن دلي ه اي ا فقط ب ای اروپ ال، پرولتاري در ھر ح

رين عواقب سرک ا وخيم ت ا ب شار پرولتاري ه ف ه عمل آورد ک وبی ما جلوگيری ب

شديد  ن جنگ ت ر اي ه در اث انی ک ستی و خصومت ھای جھ عينی جنگ امپريالي

ن عوامل . يافته بود ھم زمان صورت گرفت دام يک از اي ه ک تعيين اين مطلب ک

ت رممکن اس تند، غي ده ای داش ين کنن ت تعي ی در ارُدو: اھمي رد درون ی نب

ه  وان ب ا مسأله را نمی ت ا؟ ام شار پرولتاري ا ف امپرياليستی، تلاشی اقتصادی، ي

رد ن صورت مطرح ک ست، . اي افی ني ائی ک ه تنھ ز ب سالمت آمي شار م ه ف ن ک اي

ه. توسط جنگ امپرياليستی به روشنی نشان داده شد رغم جنگی ک ه ی  علي کلي

م ت. ھا به وقوع پيوست"فشار"اين  ه مھ ه است و بالاخره و از ھم ن نکت ر، اي

ين ين و تعي ا در اول ده که اگر فشار پرولتاري رين سال کنن ھای عمر جمھوری  ت

ان  ه در آن زم ود ک شوروی به اندازه ی کافی مؤثر واقع شد، تنھا بدين سبب ب

ر سر مسأله ر  یبرای کارگران اروپائی موضوع ب ود، بلکه ب شار آوردن نب  ف

  .ت شکل جنگ داخلی به خود گرفت و اين مبارزه به کرا-سر کسب قدرت بود

ه تلاشی اقتصادی وجود داشت، ١٩٠٥در سال  ود و ن  ، در اروپا نه جنگ ب

د ود بودن ی خ ه گ اريزم در اوج ديوان اليزم و ميليت شار. "و کاپيت يال " ف سوس

رانس ژوزف را از  دموکرات م دوم و ف ه ويلھ ود ک ادر نب اً ق ان مطلق ھای آن زم
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شوند و آن باز دارد که با ارتش ھای ه ور ن  خود به قلمرو سلطنتی لھستان حمل

شتابند زار ن ک ت ه کم ی ب ور کل ه ط ا ب ال . ي ی در س شار ١٩١٨و حت ز ف  ني

از  رائين ب الات بالتيک و اوک صرف اي رن را از ت وھن زول ان ھ ای آلم پرولتاري

روی  ه ني ود ک ن علت ب ه اي نداشت، و اگر ھم او تا مسکو پيشروی نکرد فقط ب

ت نم اميش کفاي ردنظ ن صورت، چ. ی ک ر اي ا ه درغي ت م ه جھ ه چ ه و ب گون

ين ! قرارداد صلح برست را منعقد کرديم؟ چه ساده ديروز فراموش شده است لن

ان " فشار"تنھا به اميد  پرولتاريا ننشست، بلکه بارھا گفت که بدون انقلاب آلم

راين در اصل درست بود، گرچه فرصت طولانی. ما مطمئناً نابود خواھيم شد      ت

ازه. شده است داج يم بدھي ردازی نکن ال پ اريخ دريافت .  خي ی ت ا يک مھلت ب م

  .می بريم به سر" فرصتی برای تنفس"ر شرايط ما چون گذشته، د. کرده ايم

د  ی می توان شرايطی که در آن پرولتاريا ھنوز قادر به کسب قدرت نيست، ول

د ، شرايطی است مانع شود که بورژوازی از قدرت خود برای جنگ استفاده کن

ود ی خ رين تجل الی ت اتی، در ع ای طبق ات نيروھ ی ثب وازن ب وازنی را. از ت        ت

ا مواند برای مدتی طولانی پايدار ببی ثبات می خوانيم که نت ن ي ه اي د ب اند، و باي

ورژويا پرولتاريا به قدرت ب. آن سوی بگردد ه وسيله ی رسد يا اين که ب ازی ب

شار انکننده پی يک سری ضربات خرد ی، ف د در پ ه حدی تضعيف کن ی را ب قلاب

  .ابديتواند آزادی عمل خود را به خصوص در مسأله ی جنگ و صلح، بازکه ب

ک رف ط ي ه وفق ورژوائی را ب ت ب ر دول ا ب شار پرولتاري د ف ی توان ست م  رمي

اجم  ر تھ وان ضمانتی در براب ه عن د و ب داوماً رشد می ياب ه م املی ک وان ع عن

وری ساختن سوسياليزم درست بر. تصوير کند ه تئ اساس ھمين تصور است ک

د  ود آم ه وج انی، ب ورژوازی جھ اختن ب ی س رض خنث ه ف شور، ب ک ک در ي

تالين( ورژواز). اس اختن ب ی س ستی خنث وری استاليني شار تئ يله ی ف ه وس ی ب
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گاھی پرواز می کند، درست امسان جغدی که در تاريک و روشن شپرولتاريا، ب

د  یرايط آفرينندهزمانی به وجود آمد که ش دريج در حال ناپدي ه ت وری ب ن تئ  اي

  . شدن بودند

ط از  ر غل ه تعبي رات شديد شد ک اوضاع جھانی در دوره ای دست خوش تغيي

وانيم  ا می ت ه م رورش داد ک اذب را پ د ک ن امي تجربيات دوران بعد از جنگ، اي

ه  اء ب ا اتک ا، و در عوض ب ای اروپ لاب پرولتاري دون انق ت"ب ی " حماي از کل

از .  به سر بريم-سوی آن ات سرمايه داری ب رای ثب ا راه را ب شکست پرولتاري

رده است ده است. ک ه ش د از جنگ غلب ر تلاش سرمايه داری بع ای . ب سل ھ ن

ه سن  د ب شيده ان ستی را نچ شتار امپريالي م دھشت حاصله از ک ه طع دی ک جدي

د يده ان وغ رس ی توان. بل ر م ه ت ورژوازی آزادان ه اينک ب تگاه در نتيج د از دس

  .جنگی خود استفاده کند تا پنج يا ھشت سال پيش

دون شک  ھم چنان که توده ھای زحمت کش به چپ می گرايند، اين پروسه ب

اما اين يک شمشير دو دم . فشار آن ھا را بر دولت بورژوازی افزايش می دھد

د،رشددقيقاً ھمين خطر . است ه می توان ارگر است ک ه ی ک  يابنده از جانب طبق

رای  اطعی ب دامات ق ه اق دن ب ه دست يازي ورژوازی را ب دی، ب ه ای بع در مرحل

اثبات سيادت در خانه خود سوق دھد و برای نابودی بزرگ ترين منبع سرايت، 

مبارزه عليه جنگ نه به وسيله ی فشار . يعنی جمھوری شوروی، اھتمام ورزد

رای کسب، بر حکومت ی ب ارزه انقلاب ه وسيله ی مب ا ب صله بلکه تنھ درت في  ق

ستی"اثرات . می يابد ارزه" پاسيفي رات  مب م چون اث ايی، ھ اتی پرولتاري ی طبق

ارزهورف ی مب ايج فرع ا نت ستی آن، تنھ درت  یرمي سب ق رای ک ی ب          انقلاب

ند ی باش ادگی . م ه س وده و ب سبی ب تحکام ن ک اس ط دارای ي رات فق ن اث         اي

ورژوازی را ب. می توانند به متضاد خود تبديل شوند د ب ا اين معنی که می توانن
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سير جنگ سوق ددر م ن .  بدھن ه اي ارگری، ک بش ک ورژوازی از جن شت ب وح

ه ی  د کلي رين امي م ت رد، مھ ی گي رار م تناد رادک ق ورد اس ه م ک جانب ه ي گون

يال ست ھاست-سوس ی .  پاسيفي شت"ول زی را " وح ائی چي ه تنھ لاب ب از انق

ين . تعيين کننده می باشدتعيين نمی کند خود انقلاب است که  ل، لن ين دلي ه ھم ب

م سلطنتی، و ١٩٠٥در سال   گفت که تنھا ضمانتی که عليه استقرار مجدد رژي

ا ١٩١٨در سال  ، عليه استقرار مجدد سرمايه داری وجود دارد، فشار پرولتاري

ی اش در اروپاست ا شيوه. نيست بلکه پيروزی انقلاب ن تنھ ی صحيح طرح  اي

سأله است ا و. م ن ب ای اي ر پ ود خصلت دي نفس"ج ول ،"فرصت ت ين  فورم لن

ين . امروز نيز به قوت و اعتبار خود باقی است ه ھم اً ب من، نيز، مسأله را عين

  : نوشتمدر نتايج و چشم اندازھا ١٩٠٦در سال . طريق مطرح کردم

ورژوائی را " زاب ب ه اح ت ک ام پرولتارياس شت از قي ين وح اً ھم       دقيق

د، ک رمجبور می کن الغ حي ه مب ی ک ی وقت رای مخارج نظامی ه حت زی ب ت انگي

ا  تصويب د، ب می کنند، درعين حال اعلاميه ھای رسمی به نفع صلح صادر کنن

اه ای دادگ شکل  روي واب ت ی خ ند، و حت رگرم باش ی س ين الملل ای داوری ب   ھ

ده الات متح ا را باي ای رق ی اروپ ه ھ ن دکلم د اي د بينن ه قادرن ه ن ار، البت ت ب

ين بين ماخصومت ا را از ب د دولت ھ ری ھای  ببرن انع درگي د م ه می توانن  و ن

  )٢٨٣، ص انقلاب ما، نتايج و چشم اندازھا." (مسلحانه شوند

ه منظور حفظ  اشتباه اساسی کنگره ه، ب ه است ک ه نھفت ن نکت ی ششم در اي

ستی و رف داز پاسيفي شم ان ستیوچ تالين-رمي ی اس ره - مل ن کنگ ارين، اي        بوخ

یدر  تورالعمل تکنيک افتن دس ستجوی ي ر -ج گ ب ا جن ه ب رای مقابل ی ب     انقلاب

درت تفکيک . آمد رای کسب ق و بدين ترتيب، مبارزه عليه جنگ را از مبارزه ب

  .نمود
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گان متوحش سوسياليزم در يک ه ی ششم، اين سازند گان کنگره هالھام دھند

ا  کو-ھای وحشت زده ای ھستند که در اصل پاسيفيست -کشور  خنثی "شيدند ت

اختن يوه" س ه کمک ش ورژوازی را ب شديد  ب ای ت شار"ھ اودان " ف دی و ج اب

ون يل. سازند ا کن ا ت کن، از آن جائی که به رأی العين می ديدند که رھبری آن ھ

ی  ين الملل شتاز ب شانيده و پي ست ک ه شک شورھا ب ری ک ک س لاب را در ي انق

ز کوش ل از ھر چي ده، قب ا از شر پرولتاريا را به عقب ران ز وف"يدند ت     رمول تي

ريح ور " و ص ه ط لاب ب سأله ی انق ا م گ را ب سأله ی جن ه م سيزم، ک مارک

ه يک . تفکيک ناپذير پيوند می دھد، راحت شوند ه جنگ را ب ارزه علي ان مب آن

برای اين که مبادا احزاب ملی در لحظات حساس و . تکليف خودکفا تبديل کردند

ذير و تعيين کننده به خواب غفلت فر ول ناپ د، خطر جنگ را دائمی، موک و رون

د لام کردن ی اع ورت . آن گ ص ور جن ه منظ د ب ی دھ ان روی م ه در جھ ر چ      ھ

م . می گيرد ست، بلکه رژي ورژوائی ني م ب رای رژي زاری ب اکنون ديگر جنگ اب

ت گ اس رای جن زاری ب ورژوائی اب يونال . ب ارزه ی انترناس ه مب در نتيج

ده،  فورمول ديل به يک سيستمکمونيست عليه جنگ نيز تب شريفاتی گردي ھای ت

د ه طور اتوماتيک تکرار می گردن ه ھر مناسبتی ب أثير . که ب ه ت الی ک و در ح

رايش . زوال می يابند. خود را از دست می دھند ستی گ سوسياليزم ملی استاليني

رای  زار کمکی ب ه يک اب شار"دارد به اين که انترناسيونال کمونيست را ب " ف

 که رادک يقاً ھمين گرايش است نه مارکسيزمدق. بر بورژوازی تبديل کندآوردن 

ه کمک او . ش شتافته است ابا انتقادات سطحی، عجولانه و ورشکسته خود ب

ه  ه ممکن است او را ب اده ک قطب نمايش را گم کرده و در جريان بيگانه ای افت

  . کرانه ھای به کلی متفاوتی ببرد

   ١٩٢٨آلما آتا، اکتبر 
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  کلام آخر کلام آخر   --٩٩
 

ه در سطور  ا بيمی ک ھمان گونه که خواننده اطلاع دارد، پيش گوئی من، و ي

د د گردي اه تأيي د م تم، پس از چن راز داش شين اب صل پي ر ف لاب . آخ اد از انق انتق

سيون  ه وسيله ی آن خود را از اپوزي ا ب ود ت ا اھرمی ب رای رادک تنھ داوم ب م

ازد دا س ا . ج اب م ل کت ه ک دواريم، ک ا امي ه اردوی م ذار رادک ب ه گ د ک ت کن ثاب

سله مراتب خود را  ليکن .استالين برای ما غيرمنتظره نبود ز سل د شدن ني مرت

ود. دارد ه ی خ دامت نام املاً رادک در ن ين را ک تالين در چ ه ، سياست اس   تبرئ

ا بخشی . اين کار به معنی سقوط در قعر خيانت است. می کند افی است ت ا ک تنھ

ه توب ن ب واب م نماز ج ل ک ميلگا را نق سکی و س ه ی رادک، پرئوبراژن  . ه نام

رار  دبينان سياسی ق ان و ب ان را در ليست سياه عيب جوي ه آن ه ای ک ه نام  توب

  :می دھد

ر " ن سه نف ان خودستاست، اي ه ی ورشکسته گ ه در خور کلي ھمان گونه ک

د اھی نکردن داوم کوت ر سرپوش انقلاب م ن. نيز مسلماً از پنھان شدن در زي  اي

ه وجه مشترکی  سه تسليم طلب در ن ک ر اي ر ب پی آنند که با سوگندی مبتذل داي

رين  ر روی غم انگيزت ست، ب بين انقلاب چين و تئوری انقلاب مداوم موجود ني

اريخ معاصر  ونيزم در ت     سرپوش -انقلاب چين -تجربه ی شکست ھای اپورت

  .بگذارند

ه از تبعيت حزب کمونيست" ومين تانگ رادک و سميلگا لجوجان  چين از ک

د اع می کردن ورژوائی دف ی پس . ب شک، حت ای چيانکاي ا کودت ط ت ه فق م ن    آن ھ

ه مسائل سياسی مطرح می شود، . از آن وقعی ک د ھر م سکی، مانن پرئوبراژن

رد وا ک امفھوم نج زی ن ه ی . چي ه کلي ت ک ن اس ه اي ل ملاحظ ت قاب ک حقيق ي

ست زب کموني ت ح ه از اطاع سيون ک ضائی از اپوزي گ اع ومين تان        از ک
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د سليم شده از آب در آمدن د، ت ن لکه. جانب داری می کردن ر دامن  یاي  ننگ ب

د، ننشسته است سه . ھيچ يک از افراد اپوزيسيون که به پرچم خود وفادار مان

شکيل حزب ی کمونيست بيانيهربع قرن پس از انتشار  ، يک ربع قرن پس از ت

ن  ه از اسارت بخت ب" مارکسيست ھای"بلشويک، اي د ک ر گشته ممکن ديدن

ه اتھامات ! ھا در قفس کومين تانگ دفاع کنند کمونيست ه ب رادک در پاسخی ک

ا را  ه م رد ک ه ی امروزيش سعی ک ه نام  من داد، در ھمان موقع نيز، مانند توب

دن"از  دا مان ان " ج ا از دھقان ست -پرولتاري زب کموني روج ح ورت خ       در ص

انتون. ترساند ب-ئیاز کومين تانگ بورژوا ل از آن رادک حکومت ک را  کمی قب

ا  ه کمک استالين شتافت ت دين وسيله ب د و ب حکومت دھقانان و کارگران خوان

ال ه تبعيت پرولتاريا از بورژوازی را مخفی کند، چ ن اعم ر اي وان ب ه می ت گون

سيزم  ه مارک ت ب ن خيان ت، اي ن حماق صيرت، اي دم ب ن ع ايج اي رم آور، نت ش

  !گونه؟ با محکوم کردن انقلاب مداومه ارد؟ واقعاً چسرپوش گذ

ه " ود، در فوري ودن خود ب سليم نم رای ت ه ای ب افتن بھان ی ي ه در پ رادک، ک

ه ١٩٢٨ وم فوري ه ی پلن  ھيئت ١٩٢٨ بدون تأمل پشتيبانی خود را از قطع نام

رد لام ک ين اع سأله ی چ اره ی م ومينترن درب ه ی ک ه . اجرائي ه ب ع نام ن قط اي

ی زد ستتروتسکي ا برچسب انحلال طلب ا را شکست . ھ ا شکست ھ را آن ھ زي

رين  الی ت وان ع ه عن روز چين را ب ه ضدانقلاب پي د ک د، و حاضر نبودن خواندن

ام مسلحانه و . پذيرندی انقلاب چين ب مرحله در اين قطع نامه ی فوريه مشی قي

وم  سياسی محر یبرای کسی که به کلی از غريزه. تشکيل شوراھا اعلام گشت

ه ای  ه نمون ع نام ن قط د، اي ده باش ده ش ی آب دي ه ی انقلاب ا تجرب د و ب        نباش

ت اجراجوئی ھاس رين م سئولانه ت رين و غيرم شمئزکننده ت       رادک از . از م

رد شتيبانی ک ه پ ر.اين قطع نام ه ت ه بخردان ا روشی ک ز ب از   پرئوبراژنسکی ني
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ا  ه آن روی آورد، منتھ ه انقلاب. گراز جانب ديرادک نبود ب چين  او نوشت ک

ورده، و در  لاً شکست خ م شکستفع دت طولانی ھ رای يک م ع ب ورده  واق خ

د رسيد. است را نخواھ ا ف ن زودی ھ ر . انقلابی ديگر به اي ه ب ا ارزش دارد ک آي

ا ست ھ ا سانتري ين ب ر چ سکیس ت؟ پرئوبراژن شاجره پرداخ ه م لات   ب مراس

اره ارسال می داشت ی . مفصلی در اين ب اوقت ن مراسلات را در آلم ا -من اي آت

ن  ه م رم ب ساس ش دم، اح ت دادخوان ين. دس ب لن راد در مکت ن اف ه  اي       چ

ردم مفروضات . آموخته اند؟ اين سؤالی بود که من بارھا و بارھا از خود می ک

ر ضات رادک در تضاد کامل بودند اماپرئوبراژنسکی با مفرو ا نتيجه گي ی آن ھ

وديک ر دوی آن ھ: سان ب کی ھ ه ياروسلاوس د ک زرگ بودن ن آرزوی ب ا در اي

ردينسکی آن ھا را برادرانه در آغوشتحت توجھات منژ ا .  بگي ه آن ھ ه، البت بل

د لاب کردن افع انق اطر من ه خ ار را ب ن ک ستند. اي ب ني اه طل ا ج داً . آن ھ ان . اب آن

  .صرفاً افرادی ھستند بی توان و از نظر ايدئولوژی ورشکسته

ه ی ) ١٩٢٨(ه ی ماجراجويانه پلنوم فوريه در مقابل قطع نام" ھيئت اجرائي

کومينترن، من در ھمان موقع راه بسيج کردن کارگران چينی را تحت شعارھای 

ردم شنھاد ک شکيل مجلس مؤسسان چين، پي ا . دموکراتيک، منجمله شعار ت  ام

ود و  ن آسان ب د، اي در اين جا اين سه بخت برگشته به ماوراء چپ سقوط کردن

ز. آنان ھيچ تعھدی به وجود نمی آوردبرای  ن . شعارھای دموکراتيک؟ ھرگ اي

دون يک -برای چين فقط شوراھا. يک اشتباه عظيم از جانب تروتسکی است  ب

ر ب- بی معنی تر از اين موضعمشکل است چيزی! درصد تخفيف وان آن را  اگ ت

د ع نامي ر -موض ه فک سان ب ب دان اع . رس ه ی ارتج وراھا در مرحل عار ش ش

ی . رژوائی يک سروصدای کودکانه و به مسخره کشيدن شوراھاستبو ا حت ام

در دوران انقلاب نيز، يعنی، در دوران ساختمان مستقيم شوراھا، ما شعارھای 
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رديم ذف نک وراھای . دموکراتيک را ح ه ش ا آن ک رديم ت ذف نک ا را ح ا آن ھ م

ا نھا ا ب دھای واقعی حقيقی که قدرت را در دست گرفته بودند، در انظار توده ھ

ين . دموکراسی به مقابله و تصادم پرداختند ان لن ان ( اين امر در زب ه در زب و ن

انش ی فرھنگ و طوطي تالين ب شور، ) اس ل ک ی است؛ در راه تکام ن معن ه اي ب

  .ی دموکراتيک جھيد نبايد از روی مرحله

ک " ه ی دموکراتي دون برنام ار،  -ب اعت ک شت س سان، ھ س مؤس   مجل

رااستقلای زمين،  مصادره ه در ل ملی چين، حق تعيين سرنوشت ب ی مردمی ک

ی دموکراتيک، حزب کمونيست   بدون اين برنامه-اين سرزمين زندگی می کنند

دون مقاو دان را ب ه مي ور است ک سته است و مجب ايش ب ه چين دست و پ مت ب

ين ب ای چ وکرات ھ يال دم ه کمک . سپاردسوس ه ممکن است ب سانی ک ی ک يعن

  . بگيرند شرکاء، جای حزب کمونيست رااستالين، رادک و

ن" ابر اي ه : بن رين نکت م ت ذا مھ ود، معھ سيون ب ال اپوزي ه دنب ه ب    رادک گرچ

د ين نفھمي لاب چ ين از . را در انق ست چ زب کموني ت ح ه او از تبعي را ک    چ

د. کومين تانگ دفاع کرد م نفھمي د از . رادک ضدانقلاب چين را ھ ه او بع چرا ک

ا .  شيوه ی قيام مسلحانه را مورد پشتيبانی قرار دادماجراجوئی کانتون رادک ب

ورد  ده در م رين عقي ی ت ع انتزاع ه نف الی ب اليف دوران انتق ذاردن تک ار گ کن

روزه دوران ضدانقلاب و  انی و مکانی آن، ام ه ی زم شوراھا و خارج از زمين

ذارد ا يک جھش پشت سر می گ ا در عوض . مبارزه برای دموکراسی را ب ام

داردرادک داوم ن ا انقلاب م ه ھيچ وجه اشتراکی ب د ک اد می کن جای .  سوگند ي

  ....تسلی بخش است. خوشوقتی است

 ٢٢١ 



 لئون تروتسکی                                                                             انقلاب مداوم
 

ه ی  تان و کلي ين، ھندوس رای چ تالين و رادک ب ستی اس وری ضدمارکسي تئ

ه ر شکل يافت ی اصلاح -کشورھای مشرق زمين به معنی تکرار آزمون تغيي  ول

  . کومين تانگ است-نشده

ارکس برمبنای کليه " اليم م ی تجربيات انقلابات روسيه و چين، براساس تع

د  سيون تأکي د، اپوزي ده ان ايش ش ات آزم ن انقلاب و محک اي ه در پرت ين، ک   و لن

  :می کند که

انقلاب نوين چين تنھا به شکل ديکتاتوری پرولتاريا می تواند رژيم موجود "

  .را سرنگون کند و قدرت را به توده ی مردم منتقل سازد

اتوری دي" رخلاف ديکت ان، ب ا و دھقان ک پرولتاري اتوری دموکراتي کت

ق  ی را تحق ه ی دموکراس د و برنام ی کن ری م ان را رھب ه دھقان ا ک      پرولتاري

ا  سکيزم ي دتر، کرن ن ب ا از اي ی است ي سانه است، خود فريب می بخشد، يک اف

  .کومين تانگيزم است

سکی و چيانکايشک از " م کرن ان رژي ا از سو، و ديکتيکمي اتوری پرولتاري

سوئی ديگر، ھيچ رژيم انقلابی بينابينی و ميانه وجود ندارد و نمی تواند وجود 

ه فريب ننگ آور  فورمول ھرکس. داشته باشد د و ب ين رژيمی را مطرح کن چن

  ."کارگران مشرق زمين دست يازيده و مصيبت تازه ای را تدارک می بيند

ين می " داپوزيسيون به کارگران مشرق زم ه : گوي ه ب سليم شدگان، ک ن ت اي

ه استالين  د ب د، دارن ی ورشکسته شده ان ی حزب علت دسيسه چينی ھای درون

پاشد، گوش  بيافشاند، تا خاک به چشم شما بکمک می کنند تا تخم سانتريزم را

د يج کن وع ساختن شما از . شما را مسدود کند، و شما را گ ا ممن از يک سو، ب

رای دموکر ارزه ب رکت در مب ورژوائی ش اتوری ب ل ديکت ما را در مقاب ی، ش اس

وع  ک ن داز ي شم ان ر، چ وی ديگ د، و از س ی کنن ا م ده رھ ان و فرومان عري
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ره پر ده و غي ات دھن اتوری نج ماديکت شمان ش ل چ ائی را در مقاب           ولتاري

می گشايند که ظھور مجدد کومين تانگ را در آينده، يعنی، شکست ھای بعدی 

  ."ران و دھقانان را تسھيل می کندبرای انقلاب کارگ

د" ارگران . اين واعظين خيانت کارن د، ک اد نکني ا اعتم ه آن ھ ه ب د ک بيآموزي

ر بمشرق زم ا را حقي ه آن ھ د ک ا را از ين بيآموزي ه آن ھ د ک شماريد، بيآموزي

  ...".!صفوف خود طرد کنيد
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  انقلاب مداوم چيست؟انقلاب مداوم چيست؟  --١٠١٠
 

  نکات اساسینکات اساسی

دون اميدواريم خو اب را ب ن کت نم اي اننده مخالفتی نداشته باشد که من سعی ک

  . رسانمبا ذکر نتايج اساسی، به پايان بترس از تکرار مکررات، 

اده از جانب ھر مارکسيست را -١  تئوری انقلاب مداوم اينک توجه فوق الع

د ن مسأله را . می طلب الاخره اي دئولوژيک ب اتی و اي ارزه ی طبق را مسير مب زي

ھای روسی  ی اختلاف نظرھای قديمی ميان مارکسيست  خاطره- از سطحکاملاً 

ی  ور کل ه ط ی و ب ط درون صلت، رواب سأله ی خ ه م اء داده، و آن را ب     ارتق

  .ھای انقلاب جھانی تبديل کرده است شيوه

اده، -٢ أخير افت ه ت ا ب ورژوائی آن ھ ه توسعه ی ب   در رابطه با کشورھائی ک

ستعمر شورھای م ه خصوص ک ه ب داوم ب لاب م وری انق ستعمره، تئ ه م ه و نيم

ه  يدن ب اليف رس ی تک ل و واقع ق کام ه تحق ت ک ن اس ی اي ی و معن   دموکراس

       فقط به وسيله ی ديکتاتوری پرولتاريا به عنوان رھبر ملت مقھور، آزادی ملی

  .به خصوص توده ھای دھقانی آن، قابل تصور می باشد

ه -٣ ی، بلک سأله ی ارض ا م ه تنھ ان  ن ه دھقان ز ب ی ني سأله ی مل ی  -م يعن

اده ام مھمی در انقلاب دموکراتيک -اکثريت عظيم مردم کشورھای عقب افت  مق

ه. بخشيده است ان ن ا دھقان ا ب اد پرولتاري دون اتح انقلاب دموکراتيک  مسائل ب

ن . قابل حل خواھند بود، نه حتی به طور جدی مطرح خواھند گرديد اد اي اما اتح

 ملی -شتی ناپذير عليه نفوذ بورژوازی ليبرالاز راه مبارزه ی آه به جز دو طبق

  .تحقق پذير نيست

شوری -٤ ر ک لاب در ھ ذرای انق ه ی گ ين مرحل ه اول ن ک ر از اي       صرف نظ

ان فقط ه چ ا و دھقان ان پرولتاري ی مي اد انقلاب افتن اتح د، تحقق ي گونه روی دھ
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ه در حزب ک ا، ک شتاز پرولتاري ری سياسی پي دهتحت رھب شکل ش ست مت   موني

روزی انقلاب  اين نيز به نوبه. قابل تصور است ی خود به اين معنی است که پي

يله ه وس ط ب ک فق ا  دموکراتي اد ب ه اتح ی ب ه متک ا، ک اتوری پرولتاري ی ديکت

د،  ی کن ل م لاب دموکراتيک را ح اليف انق ز تک ر چي ل از ھ ان است و قب دھقان

  .امکان پذير است

ديکتاتوری "-اين شعار قديمی بلشويزم .  ارزيابی کنيم اگر از نظر تاريخی-٥

انودم ا و دھقان ک پرولتاري ان -"کراتي الا مي صه در ب بات مشخ اً مناس  دقيق

ا د،پرولتاري ی کن ان م ورژوازی را بي رال ب ان و ليب ن .  دھقان ر اي ه ی اکتب تجرب

ا فورمول  ليکن.مطلب را تأييد کرده است ل پرولتاري ط متقاب ين رواب  و قديمی لن

رد ی ک ين نم يش تعي ی از پ اد انقلاب ارچوب اتح ان را در چ ارت . دھقان ه عب  ب

تعمداً کيفيت جبری خاصی را دربر داشت، که می بايست در  فورمول ديگر، اين

دپروسه ی تجربه ی تاريخی، جای خود را به کميت رياضی دقيق تری در .  بدھ

شان داده است اريخی ن ه امکان ھيچ  و تحت شرايط- ھر حال، تجربه ی ت ی ک

ان -تفسير غلطی وجود نداشته باشد ی دھقان ه نقش انقلاب ن ک ه گذشته از اي  ک

. معھذا اين نقش نه می تواند مستقل باشد و نه رھبری کننده. چقدر بزرگ باشد

ورژوا ا از ب رد ي د ک روی خواھ ارگر پي ا از ک ه . دھقان ي ی است ک دان معن ن ب اي

ا و " ک پرولتاري اتوری دموکراتي انديکت ورت " دھقان ه ص ط ب اتوری فق ديکت

  .، قابل تصور استپرولتاريا که توده ھای دھقانی را رھبری می کند

ه -٦  ه ب وان رژيمی ک ه عن ان، ب ا و دھقان اتوری دموکراتيک پرولتاري  ديکت

ا واسطه ايز باشد، فقطی محتوای طبقاتی خود از ديکت ا متم در  توری پرولتاري

ه ت د ک د تحقق ياب افع مستقلشکيل يک حزب صورتی می توان ه من ی، ک  انقلاب

ذير  د، امکان پ ان کن ورژوائی را بي ی دموکراسی خرده ب ه طور کل دھقانان و ب
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ين -باشد ا تعي  يعنی حزبی که قادر باشد با گرفتن مقداری کمک از پرولتاريا و ب

اريخ .  بگيردی انقلابی خود، حکومت را به دست برنامه ھمان گونه که تمامی ت

ر روسيه خصوص تجربه ی  به- نوين نج سال اخي شان-بيست و پ د،   ن می دھ

يک مانع خلل ناپذير در راه ايجاد يک حزب دھقانی ھمانا عدم استقلال سياسی 

ه در درون آن وجود  شربندی عميقی است ک ورژوازی و ق و اقتصادی خرده ب

ورژوازی . دارد رده ب الای خ شار رده ب ين رو اق ان(از ھم ه دھقان ، در )منجمل

وارد جنک صوص در م ه خ ده، ب ين کنن وارد تعي ه ی م ا لي لاب، ب گ و انق

زرگ ھم ورژوازی ب ه، اب الی ک وند، در ح ی ش ام م رده گ ايين خ شار رده پ ق

دبورژوازی ھم ور . پای پرولتاريا می گردن ابينی مجب شار بين ب، اق دين ترتي و ب

د ابين کرنس. می گردند که مابين اين دو قطب مخالف يکی را انتخاب کنن کيزم م

و ابين ک شويکی، م درت بل ا،و ق اتوری پرولتاري گ و ديکت د و مين تان يچ ح  ھ

دارد و حسط انی وجود ن ارگران و دھقان ی، يعنی ھيچ ديکتاتوری دموکراتيک ک

  .نمی تواند وجود داشته باشد

ا و -٧ اتوری دموکراتيک پرولتاري عار ديکت ل ش ومينترن در تحمي  کوشش ک

ده  مدتکه به طور قطعی و از -دھقانان  اريخی تھی گردي ه -ھا پيش از نظر ت  ب

ر ارتجاعی داشته باشد د يک اث ا می توان ين، تنھ رار . کشورھای مشرق زم ق

ا، از نظر سياسی موجب  اتوری پرولتاري ل شعار ديکت ن شعار در مقاب دادن اي

ھای خرده بورژوازی شده و بدين ترتيب، مساعدترين  تحليل پرولتاريا در توده

 تفوق بورژوازی ملی و در نتيجه اضمحلال انقلاب دموکراتيک شرايط را برای

ه  وارد کردن اين شعار در برنامه. فراھم می آورد ی کومينترن خيانت مستقيم ب

  .مارکسيزم و سنن اکتبر بلشويزم است
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درت -٨ ه ق ر انقلاب دموکراتيک ب وان رھب ه عن ه ب ا، ک  ديکتاتوری پرولتاري

ذ اب ناپ وی اجتن ه نح ت، ب يده اس رار رس اليفی ق ل تک رعت در مقاب ه س ير و ب

ورژوائی  ه حقوق مالکيت ب اجم عميق ب ا مستلزم تھ خواھد گرفت که حل آن ھ

ت سط . اس سترش و ب ستی گ لاب سوسيالي ه انق ستقيماً ب ک م لاب دموکراتي انق

  . می شود تبديلانقلابی مداوميافته و بدين ترتيب به 

ه -٩ ان نمی رساند، بلکه فقط  تسخير قدرت توسط پرولتاريا انقلاب را ب پاي

د ی کن از م ارزه. آن را آغ ط براساس مب ياليزم فق اختن سوس اتی، در  س ی طبق

ل تصور می باشد انی، قاب ی و جھ ارزه، تحت شرايط غالب . مقياس مل ن مب اي

روز  ه ب د ب ذيری باي اب ناپ ه طور اجتن ط سرمايه داری ب ودن بلامنازعه رواب ب

ی و در خارج از مرزھای انفجاراتی منجر شود، يعنی، در دا ه جنگ داخل خل ب

د د ش ر خواھ ی منج ای انقلاب گ ھ ه جن ی ب لاب . مل داومی انق صلت م خ

ای  سوسياليستی فی النفسه در اين نکته نھفته است، صرف نظر از اين که آيا پ

وکراتيکش را  روز انقلاب دم ازه دي ه ت ان است ک اده در مي يک کشور عقب افت

ه دوران انجام داده، يا اين که مربوط  به يک کشور سرمايه داری قديمی است ک

  .درازی از دموکراسی و حکومت پارلمانی را پشت سر گذارده است

ل تصور است-١٠  .  اتمام انقلاب سوسياليستی در داخل محدوده ملی غيرقاب

دی  ای تولي ه نيروھ ت ک ن اس ورژوائی اي ه ی ب ران در جامع ل بح ی از عل يک

در نتيجه، . انند در محدوده ی دولت ملی بگنجند تومولود اين جامعه ديگر نمی

د واز يک ی آين ود م ه وج ستی ب ای امپريالي گ ھ ر  سو جن ر فک وی ديگ از س

ا ورژوائی اروپ ده ب الات متح اد اي ی . ناکجاآب رو مل ستی در قلم لاب سوسيالي انق

ه  انی ب د، و در صحنه جھ ی گسترش می ياب آغاز می گردد، در سطح بين الملل

د ی رس ام م دتر و . اتم وم جدي ه مفھ ستی ب لاب سوسيالي ب، انق ن ترتي ه اي     ب
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روزی . وسيع تر کلمه به انقلابی مداوم بدل می گردد ا پس از پي اين انقلاب تنھ

  .ی نوين در سراسر کره ی ارض به اتمام می رسد قطعی جامعه

ه -١١ وط ب  طرحی که در بالا از تکامل انقلاب جھانی ذکر شد، مسأله ی مرب

اده"را که برای سوسياليزم کشورھائی  ا " آم اده"ي ی آن " ناآم می باشند، يعن

ه شده  طبقه بندی بی جان و تنگ نظرانه ای که توسط برنامه ی کومينترن ارائ

ار . است را منتفی می سازد سيم ک انی، يک تق ازار جھ اگر سرمايه داری يک ب

ه وجود آورده است، پ انی را ب دی جھ سيم نيروھای تولي س در جھانی، يک تق

ستی  ونی سوسيالي رای دگرگ وع ب ز در مجم انی را ني صاد جھ ن صورت، اقت اي

  .آماده کرده است

د ی کنن ی م ه را ط ن پروس اوتی اي ای متف رعت ھ ا س ف ب ک مختل . ممال

ه  يش رفت شورھای پ ر از ک ی، زودت اده، تحت شرايط معين شورھای عقب افت    ک

ه ر ب ی ديرت د، ول ی يابن ا دست م اتوری پرولتاري ه ديکت د ب ياليزم خواھن  سوس

  .رسيد

ای آن  ه پرولتاري ستعمره، ک ه م ا نيم ستعمره و ي اده م ب افت شور عق ک ک       ي

ه دست  درت را ب ان را متحد سازد و ق ا دھقان دارد ت  به اندازه ی کافی آمادگی ن

رد ه بگي ه نتيج ک را ب لاب دموکراتي ه انق ود ک د ب ادر نخواھ ت ق دين عل         ، ب

اند رعکس، در ک. برس ک ب لاب دموکراتي ه ی انق ا در نتيج ه پرولتاري شوری ک

ل  قدرت را به دست گرفته، سرنوشت آينده ی ديکتاتوری و سوسياليزم در تحلي

ه  ه ب ی دارد ک سته گ ی ب دی مل ای تولي ه نيروھ در ب ه آن ق ا و ن ه تنھ ائی، ن نھ

  .گسترش انقلاب سوسياليستی جھانی
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ر   تئوری سوسياليزم در يک کشور، که از خمير-١٢ ه اکتب ترش ارتجاع علي

ه  داوم پيگيرابرخاست، تنھا نظريه ای است ک وری انقلاب م ا تئ ا ب ا انتھ ه و ت ن

  .مخالف است

اربرد  د ک ا، سعی دارن اد م ر ضربات شلاق انتق ه در زي تلاش وراث قلابی، ک

ژه ی روسيه  ه علت خواص وي وسعت (تئوری سوسياليزم در يک کشور را ب

ی ائر طبيع اد، ذخ صر)زي ر ، منح وع را بھت د، موض داد کنن شور قلم ن ک ه اي     ب

دتر می سازد واره. نمی کند بلکه ب ستی ھم  و گسستن از موضع انترناسيونالي

ه مسيحا رای بدون برو برگرد منجر ب ه شخص ب ی ک ی می شود، يعن گرائی مل

ل کشور خود مزايا و خواص ويژه ای ازه قائ ن کشور اج ه اي ه ب   یمی شود ک

  .ھد که برای ديگر ممالک ممنوع می باشدايفای نقشی را می د

ارجی،  وژی خ ه تکنول وروی ب نايع ش ی ص سته گ انی، واب ار جھ سيم ک   تق

وابسته گی نيروھای توليدی کشورھای پيش رفته اروپا به مواد خام آسيائی، و 

شور  ر ک ستقل را در ھ ستی م ه ی سوسيالي اکردن يک جامع ره، بن ره و غي غي

  .واحدی غيرممکن می سازد

ه ی تجارب انقلاب روسيه -١٣ رخلاف کلي  تئوری استالين و بوخارين، که ب

لاب  ا انق ضاد ب ک را در ت لاب دموکراتي انيکی انق ور مک ه ط ا ب ه تنھ ت، ن اس

دا  انی ج لاب جھ ز از انق ی را ني لاب مل ه انق د، بلک ی دھ رار م ستی ق     سوسيالي

  .می سازد

ه اده وظيف شورھای عقب افت لاب در ک ر انق وری ب ن تئ ل اجرای ی اي  غيرقاب

ا  ضاد ب د، و آن را در ت ی کن ل م اتوری دموکراتيک را تحمي م ديکت شکيل رژي ت

الات را . ديکتاتوری پرولتاريا قرار می دھد بدين وسيله، اين تئوری اوھام و خي
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ج  درت در شرق فل رای کسب ق ا را ب ارزه ی پرولتاري وارد سياست می کند، مب

  .ورھای مستعمره می گرددمی کند، و مانع پيروزی انقلاب در کش

ا  يله ی پرولتاري ه وس درت ب سب ق س ک ی، نف وری وراث قلاب ر تئ     از نظ

م"استالين،  فورمول طبق(نشانه ی اتمام انقلاب  ه دھ دازه ی ن و آغاز ") به ان

تودوران رف ی اس ای مل ه . رم ھ ولاک ب سترش ک سط و گ وری ب ه تئ در نتيج

وری  ياليزم و تئ اختن"سوس ی س ورژواز" خنث وری ب انی، از تئ  ی جھ

م . سوسياليزم در يک کشور غيرقابل تفکيک اند ه ھ ا ب وری ھ سرنوشت اين تئ

  .پيوند دارد

ه سطح يک اسلحه ی، انترناسيونال کمونيست ب   یبا تئوری سوسياليزم مل

تفاده  ل اس امی قاب اجم نظ ه تھ ارزه علي رای مب ا ب ه تنھ د ک ی ياب ل م    کمکی تقلي

د ی باش و. م روزی ک ت ام ری آن سياس راد رھب اب اف م آن و انتخ مينترن، رژي

د  ک واح ه نقش ي ست ب يونال کموني ام انترناس ل مق زل کام ا تن ت دارد ب مطابق

  .ر نيست وظايف مستقلی را انجام دھدکمکی، که مقدّ 

ر -١٤ ده، سراس دوين ش ارين ت يله ی بوخ ه وس ه ب ومينترن، ک ه ی ک  برنام

اطی است وری. التق ا تئ ه ای ست ت لاش مذبوحان شور ت ياليزم در يک ک     سوس

انی  لاب جھ داوم انق صلت م ه از خ ستی ک يوناليزم مارکسي ا انترناس      را ب

د ذير است، آشتی دھ رای . تفکيک ناپ ستی چپ ب سيون کموني ارزه ی اپوزي مب

ور  ه ط ست ب يونال کموني الم در انترناس م س ک رژي حيح و ي ت ص ک سياس ي

ه ی ک برنام رای ي ارزه ب ه مب ذيری ب ک ناپ تتفکي ته اس ستی پيوس .  مارکسي

ه ه نوب ابلاً ناسازگار  یمسأله ی برنامه نيز ب وری متق  خود از مسأله ی دو تئ

دا شدنی نيست مسأله ی انقلاب . انقلاب مداوم و سوسياليزم در يک کشور ج

ين و  ابين لن ذرا م ای گ تلاف نظرھ دوده ی اخ ه از مح ت ک دت ھاس داوم م م
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  که به وسيله ی تاريخ کاملاً مستھلکتروتسکی بيرون آمده، اختلاف نظرھايی

ين است مبارزه از يک. شده بودند ارکس و لن سو، بر سر انديشه ھای اساسی م

  .و از سوئی ديگر بر سر التقاط کرايی سانتريست ھا
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  فھرست برخی از افراد و شخصيت ھائیفھرست برخی از افراد و شخصيت ھائی

  ھا نام برده شده استھا نام برده شده است  که در اين کتاب از آنکه در اين کتاب از آن
 

فزينوويف اران ): ١٨٨٣ -١٩٣٦ (زينووي شويک و ھمک ران حزب بل يکی از رھب

ومينترن . نزديک لنين در سال ھای آخر تبعيد وی بود ين رئيس ک زينوويف اول

ود ال . ب دود س تالين در ح امنف و اس ا ک ف ب ه١٩٢٢زينووي اری  ھم ب اک  ب

د سازمان دھی عليه تروتسکی پرداختند و مخفيانه بهيکديگر  . عليه او پرداختن

ال  ه  ا١٩٢٥در س پ ب سيون چ ه اپوزي ده و ب دا ش تالين ج امنف از اس و و ک

 از حزب ١٩٢٧رھبری تروتسکی پيوستند و ھمراه با اپوزيسيون چپ در سال 

سليم سياست ھای استالين ١٩٢٨زينوويف در سال . کمونيست اخراج شدند  ت

ال  ی در س د ول تالين ١٩٣٦ش ی اس ات قلاب اپوش دوزی و محاکم ط پ  توس

  .تيرباران شد

ه ): ١٨٨٨ -١٩٣٨ (ينينبوخاربوخار ود ک شويک ب ران حزب بل يکی ديگر از رھب

وني"ترين آن  آثاری نيز از خود به جای گذاشته است که معروف " مزالفبای کم

 در جناح راست حزب بلشويک قرار گرفت و ١٩٢٣بوخارين در سال . نام دارد

دا شد ١٩٢٨وی در سال . به استالين عليه تروتسکی ملحق شد  از استالين ج

ری و سيون راست" رھب ت" اپوزي ده گرف ه عھ ال . را ب  از حزب ١٩٢٩در س

اران ١٩٣٨اخراج و سپس در سال  د و تيرب ه ھای استالين گردي انی توطئ  قرب

  .شد

د زينوويف ): ١٨٨٣ -١٩٣٦ (کامنفکامنف ه مانن يکی از بلشويک ھای قديمی ک

 توسط استالين از ١٩٢٧ به اپوزيسيون چپ پيوست و در سال ١٩٢٥در سال 

راج شدح ست شوروی اخ ال . زب کموني ه عضويت ١٩٢٨وی در س دداً ب  مج
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سليم سياست ھای استالين ١٩٣٢ديگر در سال  يک بار حزب پذيرفته شد و  ت

ال  رانجام در س ی س د ول وم و ١٩٣٦ش سکو، محک ی م ات قلاب ی محاکم  ط

  . تيرباران شد

اح راست را در حزب ): ١٨٨١ -١٩٣٨ (رايکوفرايکوف راه بوخارين جن وی ھم

، ھنگامی که استالين از جناح راست حزب جدا ١٩٢٩در سال . ری می کردرھب

د تالين ش ای اس سليم سياست ھ وف ت د، رايک ال . ش ری ١٩٣٨او در س  در س

  .سوم محاکمات مسکو به اعدام محکوم و تيرباران شد

 صنعتی  یرھبر حکومت چين در منطقه): ١٨٨٤ -١٩٤٤ (-وانگ چينگوانگ چينگ

د -وانگ چينگ. ين تانگ بودکوم" جناح چپ"و رھبر " ووھان" م مانن  وی ھ

اء  ه او اعط ا ب ست ھ ه استاليني ی ک ای نقش انقلاب شک در عوض ايف  چيانکاي

  .حمله و به کشتار آنان پرداخت" ووھان"کرده بودند، به کارگران 

" کومين تانگ"رھبر حزب سرمايه داری ): ١٨٨٧-١٩٧٥ (چيانکايشکچيانکايشک

ال ين در س لاب چ ين انق ود و در ح ای  ب ن ) ١٩٢٥ -٢٧(ھ امی اي ری نظ رھب

ن حزب و. حزب بود ه انحلال اي  استالين و کومينترن حزب کمونيست چين را ب

دکاری ھم شويق کردن ا چيانکايشک ت ل . ب  ١٩٢٧چيانکايشک سپس در آوري

ا و  ست ھ شتار کموني انگھای و ک ھر ش امی در ش ای نظ ک کودت ه ي ت ب دس

ارگران چين زد ومينترن و استالين ب. ک گاز آن پس ک  وی -ه حمايت وان چين

  .برخاستند

از اعضای حزب سوسيال رولوسيونر روسيه ): ١٨٨٢ -١٩٧٠(کرنسکی 

ه و . انتخاب شد) مجلس تزاری(بود که به چھارمين دوما  پس از انقلاب فوري

س از آن  د و پ ت ش ت موق ه ی حکوم ضای کابين ی از اع زار، او يک قوط ت س

ت ده گرف ه عھ ت را ب ت موق ت دول ت . رياس ر حکوم لاب اکتب ر انق وی در اث
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د رنگون ش سکي"واژه ی . س ا " مزکرن ت ب رادف اس ی مت گ سياس در فرھن

  .حکومت ھای بورژوائی که در اثر يک انقلاب اجتماعی بر سر کار می آيند

رال: کورنيلفکورنيلف ه در سال  يکی از ژن ود ک ان١٩١٧ھای روسی ب دھی   فرم

ت ده داش ه عھ گ را ب ی جن وب غرب ه ی جن زار در جبھ ش ت        او در . ارت

د و در سپتامبر   به فرمان١٩١٧ژوئيه  وای کرنسکی منصوب گردي دھی کل ق

ه  سکی زد ک ت کرن ه حکوم دانقلابی علي ای ض ک کودت ه ي ال دست ب ان س      ھم

ان . در اثر بسيج شوراھای کارگران و دھقانان روسيه مضمحل شد وی در ھم

ا ه کشته١٩١٨ سال سال دستگير شد ولی بعداً موفق به فرار گرديد و ت شد   ک

  .می داد به فعاليت ھای ضدانقلابی خود عليه حکومت انقلابی شوروی ادامه

ادت در ): ١٨٥٩ -١٩٤٣ (ميليوکفميليوکف استاد تاريخ و رھبر حزب بورژوائی ک

اه . روسيه بود ود و در م وی وزير امور خارجه اولين حکومت موقت روسيه ب

  . استعفا داد١٩١٧مه 

زاب ق): ١٨٥٥ -١٩٣٩( رادکرادک پ اح اح چ انی اول در جن گ جھ ل از جن ب

رار داشت و در سال  ان ق وکرات لھستان و آلم ه ١٩١٧سوسيال دم ين ب ا لن  ب

ود. روسيه آمد ومينترن ب ين مشھور ک ين يکی از مبلغ ا . او در زمان لن رادک ت

سيون چپ ١٩٢٩سال  ه، عضو اپوزي ه ترکي د تروتسکی ب ان تبعي ا زم ی ت  يعن

ه سِبود و سپس تسليم استالي رملين  ی متخصص امور خارجهتِ مَ ن شد و ب  ک

د صوب گردي ال . من دان ١٩٣٧رادک در س ال زن ه ده س سکو ب ات م  در محاکم

  .محکوم شد و بعد از دو سال اعلام شد که در زندان مرده است

لف لفماس ه از ): ١٨٩١ -١٩٤١(  ماس ود ک ان ب ست آلم زب کموني ران ح از رھب

رد ه عضو ١٩٢٦ سال وی در. سياست ھای زينوويف تبعيت می ک  ھنگامی ک

 از ١٩٢٧او در سال . ھيئت اجرائيه کومينترن بود به اپوزيسيون چپ پيوست
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سليم ١٩٢٨حزب کمونيست آلمان اخراج شد ولی در سال   ھمراه با زينوويف ت

  .سياست ھای استالينيستی شد

  .از رھبران حزب کمونيست آلمان): ١٨٨٤ -١٩٤٨ (تال ھايمرتال ھايمر

ه ه ل هرم ه ل ست  ١٩٢٦ در سال ):١٨٨٠ -١٩٣٧ (رم ران حزب کموني جزو رھب

اد شوروی ١٩٣٣آمد و در سال آلمان در ه اتح ر ب ار آمدن ھيتل  پس از روی ک

  . توسط پليس مخفی استالين کشته شد١٩٣٧رمه له در سال . فرار کرد

ان انتلم ال ): ١٨٨٦-١٩٤٤ (تلم ه ١٩٢٦در س ت اجرائي ضويت ھيئ ه ع  ب

ود و پس از اخراج تلمان از حاميان سرسخ. کومينترن انتخاب شد ت استالين ب

ان شد  ١٩٣٣در سال . ماسلف و فيشر، او رھبر بلامنازع حزب کمونيست آلم

  .گذشتدستگير شد و در ارودی نازی ھا درتوسط نازی ھا 

وتر وترل ه): ١٤٨٣-١٥٤٦ (ل ری اولي ه رھب ود ک ان ب ذھبی آلم ران م   یاز رھب

  .پروتستان ھای مسيحی را در دست داشت

سکی سکیپرئوبراژن ال ): ١٨٨٦-١٩٣٧ (پرئوبراژن شويک ١٩٠٣در س زب بل ه ح  ب

سياری . پيوست صادی ب ای اقت اب ھ ود و کت سيون چپ ب وی از اعضای اپوزي

ت ته اس ين او. نوش م چن اب  ھ ارين کت ا بوخ راه ب سي"ھم ای مارک را " مزالفب

ت ته اس ال . نوش سکی در س سليم ١٩٢٩پرئوبرژان سکی ت د تروت س از تبعي  پ

  .استالين و سياست ھای او شد

ان): ١٨٧١ -١٩١٩ (لوکزامبورگلوکزامبورگ  روزاروزا د لھستان و بني ذار حزب  متول گ

يال دم ال وسوس ستان در س ود١٨٩٣کرات لھ ال .  ب اح ١٨٩٧او در س  در جن

رد ت ک ه فعالي روع ب ان ش ستی آلم بش سوسيالي پ جن ال . چ  ١٩١٥وی در س

لوکزامبورگ از زندان با ھمکاران . توسط حکومت آلمان دستگير و زندانی شد
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يش از ارل ليبنخت انقلاب ه ک پارتاکوس" جمل ن اس شکيل داد" انجم او در . را ت

ان را .  آلمان از زندان آزاد شد١٩١٨اثر انقلاب  وی سپس حزب کمونيست آلم

ا ١٩١٩بنيان گذاشت و در سال  ا ليبنخت توسط سوسيال دموکرات ھ  ھمراه ب

  .به قتل رسيد) دار حکومت بودند که زمام(

الين سوسيال دموکراسی روسيه و يکی از ): ١٨٦٩-١٩٢٤ (پارووسپارووس فع

  .ابتدا در جناح چپ و سپس در منتھای راست آن قرار گرفت. آلمان بود

سرافس ال ): ١٨٨٣ -١٩٤٢(  راف ه ١٩٠٣در س د" ب ان" (بون ازمان يھودي  /س

ود. پيوست) سوسياليست ر ب . مدت ھا از مخالفين حزب کمونيست و انقلاب اکتب

و ل ي م ضدانقلابی پت ه حزب کمونيست پس از حمايت از رژي رائين، ب را در اوک

  . پيوست و يکی از مجريان اصلی سياست استالين در چين شد

انکو انکورودزي ت): ١٨٥٩-١٩٢٤( رودزي ی از  سياس يه و يک اعی روس دار ارتج م

ورژوائی(رھبران حزب اکتبريست ھا  ان ب ين و) حزب سلطنت طلب م چن يکی  ھ

ين ود از زم زرگ ب ارم ب. داران ب وم و چھ ای س يس دوم ای او رئ ه دوم ود ک

  .چھارم در اثر انقلاب فوريه منحل شد

ران ): ١٨٦٢-١٩٣٦( گوچکوفگوچکوف ه از رھب يکی از سرمايه داران مسکو ک

ر جنگ حکومت . اکتبريست ھا نيز بود ه وزي پس از انقلاب فوريه، او تا ماه م

  .موقت بود

ورج د ج ورجلوي د ج ای ): ١٨٦٣-١٩٤٥ (لوي ال ھ ين س ا ١٩١٦ب ست ١٩٢٢ ت  نخ

ستان وزير ليبرال انگلستا انی اول از طرف انگل ن بود و پس از پايان جنگ جھ

  .در کنفرانس ورسای شرکت کرد

 ٢٣٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ين سال ھای ): ١٨٤١-١٩٢٩( کلمانسوکلمانسو ا ١٩٠٦ب ر ١٩١٩ ت  نخست وزي

ود سه ب ای . فران رانس ورس سه را در کنف دگی فران ت نماين ز رياست ھيئ او ني

  .عھده دار بود

ه پس: پورسلپورسل ستان ک ان حزب کمونيست انگل ن از باني اھی اي  از مدت کوت

ان ارگری را در زم  حزب را ترک کرد و رھبری شورای عمومی اتحاديه ھای ک

ده کاری ھم ه عھ ه ی آنگلوروسی ب ارگری شوروی در کميت ه ھای ک با اتحادي

  .داشت

ل سودسکی ل سودسکیپي دھا : پي ه بع ود ک ستان ب ديمی لھ ای ق ست ھ يکی از سوسيالي

ر  ١٩٢٦د و سپس در سال نيروھای متخاصم عليه اتحاد شوروی را رھبری ک

  .پا ساخت دست راستی خود را در آن کشور برديکتاتوری

نام مستعار وارچافسکی يکی از رھبران حزب کمونيست لھستان : وارسکیوارسکی

اح کاری  ھملوکزامبورگ که قبل از جنگ جھانی اول با روزا رد و در جن می ک

رار داشت ستان ق ست لھ ه سمت راس. چپ حزب کموني د ب ای بع ال ھ ت در س

ت رار گرف ستی ق اح استاليني د و در جن ال . گروي اير ١٩٣٨او در س راه س  ھم

  .استالين اعدام شد  ی به وسيلهمھاجرين لھستانی

ه از حمايت : استامبوليسکیاستامبوليسکی در رأس حکومتی در بلغارستان قرار داشت ک

 توسط يک کودتای ارتجاعی سرنگون ١٩٢٣دھقانان برخوردار بود و در سال 

د ست . ش زب کموني ورژوازی ح ش ب ين دو بخ ارزه ب ن را مب تان اي      بلغارس

ه  اع ب ه ارتج ارزه علي د و در مب اقی مان رف ب ی ط اره ب ن ب رد و در اي ی ک تلق

ود ه صورت ديگر شرکت ننم روزی ارتجاع، . صورت مستقل و نه ب پس از پي

  .کمونيست ھا از اولين قربانيان حکومت جديد بودند
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ی زره تل یت زره تل ستانی و رھب: ت شويک گرج ای دوم من ا در دوم ست ھ ر سوسيالي

ده تِ مَ پس از انقلاب فوريه، او سِ . تزاری بود  وزارت پست و تلگراف را به عھ

  .گرفت

اذ  از رھبران منشويک: داندان ھا بود که در زمان جنگ موضع پاسيفيستی اتخ

  .کرد

يکلای دوم يکلای دومن لاب ): ١٨٦٩ -١٩١٨ (ن ر انق ه در اث يه ک زار روس رين ت آخ

  .سرنگون شد فوريه

  .قيصر آلمان در زمان جنگ جھانی اول): ١٨٥٩-١٩٤١ (م دومم دومويلھلويلھل

ميلگا ميلگاس ال : س ه از س ديمی ک ای ق شويک ھ ی ١٩٠٧از بل بش انقلاب  در جن

رد ی ک ت م ت . فعالي ه فعالي وروی، در جبھ اد ش ی در اتح در دوران جنگ داخل

دی سميلگا سپس عضو شورا. داشت ين او. عالی اقتصاد شوروی گردي م چن  ھ

ی در سال ١٩٢٧پيوست و در سال به اپوزيسيون چپ   از حزب اخراج شد ول

  . تسليم استالين شد١٩٢٩

سکی سکیمنژين اب : منژين اليف کت ان ت داوم"در زم يس گ" انقلاب م . او .پ .وی رئ

  .بود) پليس مخفی استالين(

سکی سکیياروسلاف ه : ياروسلاف ود ک زب ب زی ح رل مرک سيون کنت ضای کمي ی از اع   يک

  . و اخراج آنان از حزب بودعمده ی فعاليت ھايش معطوف به اپوزيسيون چپ

  لئون تروتسکی 
١٩٣١  

 
  

 ياشار آذری: بازنويس
 http://www.nashr.de: آدرس اينترنتی کتاب خانه

  yasharazarri@gmail.com:ايمل ياشار آذری
١٣٨٢: تاريخ بازنويسی

http://www.nashr.de/
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